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صفحه ۲ 


«اننخاباث» چنایتعاران 


ا اا ۳۲ 
دزخیمان جهادی و نوکران امزیک اجز بازی و 


سر ۴۰ 


«انتخابات» جنایتکاران 


سک زرد در ادر شغال 


عده‌ای از عمال «سی‌آی‌ای» و سک ها : دست آموز 
حنابتکاران به تقلید عق آور از رژیم ایران انتخابات را ((«حماس4» 
خواندند و از سر کت میلیون‌ها تن در آن سخن گفتند. اما دبری 
نگذشت که بوی «حماسه» بالا شد و معلوم گردید که مثل انتخابات 
قبلی پر از تقلب و دست برد جنایت‌سالاران بوده است. ما هميشه 
تا کید کرده‌ایم که انتخابات در شرایط اشغال و تسلط پلیدترین 
دژخیمان جهادی و نو کران امریکا جز بازی و عوامفریبی و تحکیم 
دولت پوشالی نمی تواند باشد. شرکت بخش‌هایی از مردم در آن 





... و چهارمین شاه شجاعان و مگس‌های چتلی شان با پدرخوانده جان کری. 


هم به علت امید بستن به تغییری در عالم بأس و بی‌پناهی و در 
عینحال فقدان جنبش وسیع انقلابی می‌باشد. و تا زمانی که حرکتی 
سرتاسری و توده‌ای با رهبری‌ای انقلابی پدید نیامده است» وضع 
بر همین منوال خواهد بود و حنایت‌سلاران با نمایش «انتخابات» 
۱ و ۳ ۳03 
گرده‌ی آنان سوار خواهند ماند. لیکن با وصف ضعف یروهای 
انقلابی» مردم به تجربه خود هم به ماهیت انتخابات و بی‌اثر بودن 
آن در درمان هزار و یک رنج و مصیبت‌شان پی خواهند برد. 
تعداد وسيعي از هم اکنسون پی برده‌اند 
که: بین عبداله و اشرف غنی هیچ فرقی 
1 اولی شاخ‌های سابقه 
جنایت‌پیشگی را در پس و پیش‌اش دارد 
وبا آشتی وقیحانه با «برادر حکمتیار» 
برای هزار و یکمین بار ابت نمود که 
خاینان جهادی از بک جنس اند. اشرف 
غنی اگر چه هنگامی که جنایت‌سالاران 
در خون باشندگان کابل مستی می کردند» 
تحت تعلیمات خاص دولت امریکا قرار 
داشت تا در آینده پاسدار منافع آن در 
افغانستان باشد ولی با تعیین تبهکارانی 
ی ی اس 
از سرسپردگان رژیم جنایتکار ابران و 
از مهره‌های افغانی واواک منحیست 
معاونانفش ثابست نمود که پشت شال 
و تسبیح‌اش گلبدین‌ها و سیاف‌ها و 
خلیلی‌ها و سلطانزوی‌ها و ضیاً مسعودها و 
قانونی‌ها و حاجی الماس‌ها و سید کیان‌ها 
قطب‌الد ین هلال‌ها و مولوی تره‌خیل‌ها و 
جمعه‌خان همدردها و وحیدالله سباوون‌ها 
و دین محمدها و... نهان است؛ که این 
اراذل فقط و فقط تشنه‌ی قدرت و ثروت 
بیشتر بوده و به این خاطر حاضر اند 
نه تنها بر «حماسه» بشاشند که حتی با 
وساطت بدرخوانده‌ی شان حان کری 
نیز با هسم جور نیامده و از کنسیدن تیغ 
بر روی یکدیگر دریغ نخواهند ورزید» 
چنانچه عطا محمد مانند یک بدمعاش فلم 


بقیه در صفحه ٩۸‏ 
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نشر به جمعبت انقلایی زنان افغانستان 
رس ۱ ست ۱۱۹۱ دا س ۲۰۹۱ 





در این شماره: 

«انتخایات» جنایتکاران» سگ زرد برادر شغال و و 17 
خواهران» خودکشی نکنید. به دشمن‌کشی برخیزید! ی نع ها 
پایگاه‌های امریکا ملجاء و متکای روشنفکران و «کارشناسان» خودفروخته مس اه دی[ 
وحید وارسته و کلاه چه‌گوارا ها و و رن 
آقای مرتضی محیط تاریخ ما را از دید میهن‌فروشان باد نگیرید! دهع 9 ۵ [ 
بعقوب ابراهیمی چرا از زخم‌های برادرش نمی‌نویسد؛ 5 5 ۲ 7 
حنیف اتمر از پلیدترین شکنجه‌گران خاد ۱۱ 
«دپاریس کنفرانس» نه‌یی بخشو. نه‌یی له باده اویاسو! ۱[ 
شعله‌ی برخاسته از خون فرزاد‌ها رژیم سفاک ایران را خواهد سوخت! وج موف موه و وی ۱۱ 
کاظم کاظمی» «دسته زرین تیغ جلاد»! ۳ 1 
نمونه‌هایی از فساد و چپاول قدیر فطرت ی ۵ ۱۲ 
تنیسمه‌ی ممنوعه‌ی احمدظاهر ۲ 7 
«از ماست که برماست» با از بیگانگان و سک‌های وطنی شان است که برماست؟ ۲۱ 
حامد کرزی» حامی متجاوزان و خاینان ی 3 ۵ ۲ 
«راوا» بیست و هفتمین سالباد شهادت مینا را برگزار نمود ۱ 
این بار اشغالگران امریکایی و المانی از تخار قربانی گرفتند ۱ 
جنایتنامه عیدالرشید دوستم مشهور به گلم‌جم ۱( 
شمه‌ای راجع به عطا محمد و جنایت‌هایش و مر ۱ ۳ 
داکتر میرویس رییع. دلال سرجنایتکار عطا محمد ی ردو 5 ماع دوه دورو تن 22 ۱۳ 
کمال ریش (نبی زاده) را بشناسد! و ره و مر 0 رد ره ۵ 6 ماخ سرخ ش۵910 ۱۲ ۱۳ 
نمونه‌هایی از جنایات و قتل‌عام‌های پدرمقل در رستاق تخار ۲ ۱ 
بجای خرس. گربه بتیم را سرزنش نکنید و 
نگذاریم موسسات تعلیمی را با نامگذاری‌های خاینانه, آلوده سازند ۱ 
د غويي اتمی او اوومی ننگونی به د دي د لاملینو د منخه ورلو سره له كليزي ليري کرو! ۵ ۱۶ 


پوزش و تَذ کر 


خوانند گان عزیز؛ اگرچه بسیاری از مطالب شماره حاضر 
در سابت ما گذاشته شده بودند. از این تاخیر بیسابقه در انتشار 
«پی‌ام ار سس دلیل عمسده آن غیر از تتبلی و عدم 
احساس مسوولیت جدی» گرفتاری در امور 
به مسایلی بود که تازه به تازه با آن مواجه می‌شدیم. بهرحال بدون 
ادعای موفقیت در حل کامل مسایل فوق. تصمیم گرفتيم این 
خن ی وی ری ی دی 

همچنن لازم ب را کت زر تفس 
۱[ ار 
تبصره‌ای بیارزد. بابد به کار فلمسازان بسیار ره رین 
دا کترعبدالواحد نظری با داغ ننگین لقب «کارمند شایسته فرهنگ 
افغانستان» بر پیشانی» و به عنوان نمونه فلم «گمراه» او پرداخت 
که چیزی به غایت مبتذل‌تر از «قانون» و عاری از هرگونه برخورد 
به جنایتکاران و فاجعه‌های جاری بر وطن و مردم است. 

هکذا وقتی خابنان ملی بشتون مثل دا کتر انوارالحق 
احدی عمر زاخیوال» کریم خرم فاروق وردک. عمر داوودزی 
و همدستان غیرپشتون شان مانند اعظم دادفر رنگین دادفر سپنتاه 
مخدوم رهین و.. وا تیب کهبا رع وی حلت ات نی 
و فساد و قومپرستی‌های رذیلانه و جیره گرفتن از رژیم خون‌آشام 
ابران» با جه وقاحت و بیشرافتی به چو کی جسبیده‌اند. تقد 
نظرات قومگرایانه‌ی طالبی داکتر روستار تره کی که در فرانسه 
تشریف دارد اهمیت و تقدمش را از دست می‌دهد. طبق معمول 
باید بکوشیم به همان چهره‌ها و روشنفکران خودفروخته‌ی سیازاده 
بپردازيم که همچون پاپی گک‌ها بر زانوی سر جنایت‌سالاران نشسته 
و فخرفروشانه مستی می کنند. 





تا ورس ۲۰ 
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به دشمن کشی برخیزید! 


سالانه بیش از ۲۳۰۰ زن در افغانستان دست به خود کشی 
می‌زنند که در مقایسه با چهل سال قبل این رقم ۲۴ برابر افزایش را 
نشان می‌دهد. آمار اصلی مسلما بسیار بالاتر ازین است زیرا بی‌شمار 
خود کشی‌هابی است که خبر آنها به ببرون درز نمی کند. 

برعلاوه‌ی خود کشی. قتل» سنگسار منله کردن» ربودن» 
تجاوز فردی و جمعی. قتل‌های نامردانه‌ی «ناموسی» بد دادن 
ازدواج با کود کان» خرید و فروش و یا تبادله با حیوانات: به قید 
تکاح درآوردن چهار زن و نگهداری شان در حرمسراها منحیث 
برد گانی برای ارضای شهوت حیوانی جنایتکاران و.... گویای 
وضعیت هراس آور زنان افغانستان است که در هیچ گوشهی 
دنساحتی تحت رژیم‌های تبهکار ابران و کشسورهای عرب غلام 
امریکا هم نظیر ندارد. و این همه از برکت تجاوز امریکا زیر 
ام «دمو کراسی و حقوق زنان» و اتکای آن بر جنس‌های متنوع 
جنایت پیشگان است! 


بسیاری از دولت‌هسا و جیره‌عسواران داخلی آنها راجع 
به علل ستمکشیدگی هولناک زنان ماه انز هت 
گمراه کننده‌ای را راه می‌اندازند تا علت سیاسی مسئله (موجودیت 


نیسروی اشفالگر امریکایی منحیث بانی و قیم فاسدترین و 
کثیف ترین دولت دست‌ش‌انده و باندهای نتباد گرایئن جون 


گلبدین ملا عمر » پیرم قل» ظاهر اغبر» اسماعیل. خلیلی؛ تیم . 
عطامحمد. محقق سیاف» سید واحد بهشتی» علم سیاه؛ مرزباد» و 


آنانی که تصمیم به خود کشی 
می‌گیرند باید بدانند که 
وجود شما ارزش دارد و 
از دود شدن بیصدای‌تان 
جلادان حهادی و طالبی حظ برده 
نه تنها به جنایت و بی‌ناموسی 
علیه خواهر ک‌ها و مادرک‌های 
سو گوارتان پایان نمی‌دهند که 
برعکس با خالی و خمود دیدن 
عرصه مبارزه 
مست‌تر وهارتر می‌شوند. 





قس علیهذا که «غیرت» شان در برخورد بی‌ناموسانه به زنان و انکار 
مطلق برابری آنان با مردان با توسل به دین و فرهنگ و... خلاصه 
می‌شود) را پوشانیده. آن را اقدامی «جنایی». «خانوادگی» و 
حتی «ببولوژیکی» و «اقلیمی» جلوه دهند. 

سخنان دا کتر فیض‌ ال کا کر مساور ریاست جمهوری در 
امور صحی -یکی از همان لشکر مشاوران مفت‌خور و جاسوس- 
نمونه‌ای است از اظهارات یک تحصیل کرده‌ی شرفباخته: 


«عوامل خود کشی‌ها در افغانستان متعدد است... 
از جمله کمبود اشعه آفتاب» کمبود اومیگا ۳ مصرف 
زیاد روغن‌های نباتی جامد و احساس ناامنی‌ها. 
از مجموع این مسایل مرض افسردگی به وجود 
می‌آید و کسانی که به مرض افسردگی دچار هستند. 
حوصله‌شان به اندازه‌ای می‌رسد که وقتی با فشار 
روحی دیگری مقابل شوند. خود کشی می کنند.» 


بعد به مردم توصیه می کند: 


«برای مبارزه با امراض افسرد گی شدید از روغن 
نباتی نیمه جامد کمتر استفاده کنند و حداقل در هفته 


سه بار در برابر اشعه مسقیم آفتاب قرار گیرند. استفاده 


۳۱/۱۷/۵۲ 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


از روغن نباتی باعث می‌شود تا وتامین آدی ای که 
از دیگر مواد غذایی اخذ می گردد؛ توسط آن در 


جگر خنثا و باعث افسردگی گردد» ) 


اینست «تحاویز» و اماله شده‌ی سی‌آی‌ای که 
«افسردگی» زنان ما را نه در آلودگی همه محاکم با بنیاد گرایان؛ 
نه بیعدالتی؛ نه بی‌قانونی: نه بی‌بازخواسستی: نه بیکاری» نه فقر و 
مصایب کشنده بلکه با رذالت کم‌نظیری در کمبود «شعاع آفتاب» 
و استفاده از «روغن جامد» می‌بیند! 

دا کتر مفلوک بی وجدان نمی‌داند که اگر امریکا و متحدانه 
فداران جهادی و طالبی را بر گرده‌ی مردم ما نمی‌نش‌اندند؛ اگر 
و تاراج نمی‌رفت؛ اگر کمک‌های خارجی 
با آبنچنین چشمپار گی خاینانه‌ی بازهم 9 در حهان» از طرف 
اخوان‌السیاطین و شر کا دزدی نمی‌شد؛ اگر افغانستان بی‌صاحب 
مرکز رقابت و فعالیت دستگاه‌های مختلف جاسوسی جهان نمی شد؛ 
اگر با سرازیر گردیدن سیل فلم‌ها و درام‌های ارتجاعی و ماورای 
مبتذل با محتوای به شدت خرافی و «عشق»های هرزه‌ی «نا کام» 
و «کامی‌اب» به جتل‌دانی مردارهای کنیف «هنری» رژیم‌های 
فاشیستی و ضد مردمی ایران؛ تر کیه و هند مبدل نمی‌شد؛ و 
هصزاران ژف و دختر گام ما طوری از زندگی په سیر نمی آمدن 
که برای نجات از آن به ترسناک ترین نحو به زندگی خود خاتمه 

به همان پیمانه‌ای که حضور این نیمه نفوس برای انقلاب 
ضرور است» ضد انقلاب هم به آن بی‌تفاوت نیست. حمایت امریکا 
از بنیاد گرایان و حتی حاکمیت خمینی جلاد در مقابل چپ‌ها و 
ناسیونالیست‌ها در ایران از همین طرز دید و ضرورت ناشی می‌شد 
زیرا یگانه نیرویی که در مخصوصا جوامع اسلامی عقب‌مانده با 
استفاده از دین و ضد انسانی‌ترین و ننگین‌ترین عنعنات می‌تواند 
زنان را سهل تر محدود و سر کوب و از کار و سیاست انقلابی دور 
نگهداشته و به کنج خانه پرتاب کنند» بنیاد گرایان هستند. امریکا 
با تسلط بنیادگرایان بر این کشورهاء لا اقل از «شر» حضور یک 
نیمه‌ی بتک در جنبش‌ها و انقلاب‌های آزادی و دمو کراسی‌طلبانه. 
خود را خاطرجمع می‌سازد. 

قلب اعضای «جمعیت انقلابمی زنان افغانستان» (راوا) 
همیشه از خود کشی زنان وطن ما به سختی فشرده شده و به درد 
می‌آید که این سیه‌روزشد گان کارد به استخوان رسیده‌ی ما چرا 
و پوشالی 
دشمن همه زنان و مردان محروم و بی‌دادرس میهن گام نهند؟ که 
اینان وقتی هر دری را به روی خود بسته می‌بینند چرا لااقل بر 
قابل دسترس ترین عوامل تیره‌روزی شان حمله نبرده و با گرفتن 
عدالت در دست. آناد را پیش از خود نمی‌سازند تا بدون جشیدن 
لذت انتقام ولو در آخرین لحظه» زندگی را وداع نگویند؟ اگر 
جنین شده بود تا امروز جه بسا بیشتر از تعداد قربانیان» عناصر 
پلید و جانورمتشن هم تابود مه بودنت "در ین عال ما سس 
نداریم که اگر زنانی که فکر انتحار وسوسه‌ی شان می‌کند ناگهان 
به انتقام گیری بیند بشند» از خود کشی منصرف شده. احساس امید 
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و نیرو کرده و به دشمن کشی نه در سطوح کوچک و خانواده بلکه 
در سطح کل خاک خیانت شده‌ی خود رو خواهند آورد. وقتی 
آدم از خود گذشت و از مرگ نترسید دیگر هیچ مشکلی نیست که 
نتوان بر آن غلبه کرد و خود را به رهایی نسبی رسانید. 

آنانی که تصمیم به خود کشی می‌گیرند باید بدانند که 
وحود شماارزش دارد و از دود شدن بیصدای تال حلادان حهادی 
و طالبی حظ برده نه تنها به جنایت و بی‌ناموسی علیه خواهرک‌ها 
و مادرک‌های سوگوارتان پایان نمی‌دهند که برعکس با خالی و 
خمود دبدن عرصه مبارزه. مست‌تر و هار تر می‌شوند. 
کسی به روی ما سیلی زد روی دیگر خود 
را هم پیش کنیم که بزند. این خلاف کرامت 
انسانی» شهامت و عزت افغانی ماست؛ باید 
سیلی را با مشستی کوبنده‌تر جواب دهیم. 
دیگر خود را نکشیم خواهران؛ به هر طریفی 
بکوشسیم بر منشا تیره‌بختی‌های خود یعنی 
حنایتکاران و سک‌های خرد و کلان انان» 


اتش زئیم؛ 


این ر سمی است که ملالی میوند‌ها و 
میناها بر ای ما به حا گذاشته‌اند! 


حمعست انقلایی زنان افغانستان رراوا) 


۶ حدی ۱۳۹۱ - ۵ حنوری ۲۰۱۳ 


این اعلامیه در کابل و چند ولایت دیگر پخش شد. 


ٍ شت‌ها: 

۱) با دیدن این گفته‌ها به باد اندرزهای خاینانه‌ی داکتر اسداله 
حبیب میهنفروش مشسهور می‌افتیم که راه حل دشواری‌های جانگداز 
روانی مردم ما را با وقاحتی خادی در «باز کردن فضای دل» و «مشوره 
پذبری و مشوره‌دهی» با «همسابه و قربب» می‌دانست. (رجوع شود به 
«پیام ز )۰6 ۳ ۲ حوت ۱۳۷۳ -فبروری ۱۹۹۶( 

۲) اگرچه ما معتقدیم که امحای افراد به زدن یک یک کرم‌ها 
و مگس‌هایی در یک خندق مملو از نجاست می‌ماند که فایده نخواهد 
داششت مگر اینکه خندق را با ریختن خاک از بین برد. با اینهم هزار بار 
بهتر است اگر فکر امان‌ندهنده‌ی خود کنسی جایش را به انتقام از عامل 


خود کشی بدهد. 


تما سس ۲۰ 


ای ۱۳۱۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۷ 


پایگاه‌های امر یکا منجاء و متکای 
روشنفکر آن و کار شناسان» خودفر و خته 


ما همواره گفته‌ايم که خیانت تجاوزکاران روسی تنها در 
تباهی اقتصادی و سیاسی کشور خلاصه نمی‌شود. بلکه به فحشا 
کش‌انیدن جمع کثیری از روشنفکران ما و قطع نیش شرف و 
شخصیت مبارزاتی آنان هم بود که آارش تا به حال برجاست. 
نکته اساسی‌ای که در مسخ روشنفکران ترا کی کیت سس تا 
روحیه بردگی» 9 سین است که در تار و پود آنان 
ريشه دوانده و گویی مگر با مرگ دست از سر شان بردارد. آنان 
قسمی حقنه شده‌اند که هرطوری است بابد به یک قدرت خارجی 
به مثابه منجی و مراد خود بنگرند. آنان در نیروی شوروی و 
دست‌نشاند گان دنبای شان را آباد کرده بودند و با زوال شوروی 
و تار و مار شدن و خزیدن سگ‌های وطنی‌اش به غارهای خود؛ 
روشنفکران وابسته به آنان» خود را مطرود و بی‌بدر و مادر و 
وامانده در وادی سرافگند گی و خواری تنها یافتند. اما از آنجایی 
که با شیر چاکری به یک قدرت کلان شده و خو گرفته بودند. با 
تسلط امریکا بر کشوره قیم جدید را در وجود او دیدند و بی‌درنگ 
سر بر استانش نهادند. 

ولی امریکا تنهسا ایسن روشنفکران را به عنوان ابزار 
تجاوزی‌اش به کار نگرفت بلکه با پیشکش دالر و مقام و تحصیل 
و زندگی در «سرزمین فرصت و ثروت»؛ خیلی بیشتر و آسان تر 
از شوروی توانست روشنفکران زیاد دیگری را نیز به استخدام 
درآورد. و امروز همین تعلیمات دیدگان «سی آی‌ای» اند که 
منحیث دست و بای امربکا نقش عمده‌ای در پیشبرد امور اشغال 
و سرپا نگهداشتن فاسدترین و بی آبروترین و منفورترین دولت 
دست‌نشانده در دنیا بازی می کنند. اینان اند که با در دست داشتن 
رسانه‌ها و مقام‌های کلیدی دولتی می‌خواهند افکار مردم را در 
جهت تایبد و تکریم و «آینده‌ساز بودن» اشغال امریکا سمت دهند. 

«رادیو آزادی» نظیر بی‌بی‌سی و صدای امریکا و... در 
تزریق فکر انقیادطلبانه (ستایش ادامه حضور امریکا) در اذهان 
مردم افغانستان وجیبه‌اش را به وجه شایانی پیش می‌برد. «رادیو 
آزادی» در شرایطی که عرض وجود کرد با پخش گزارش‌های 
تازه از داخل و خارج؛ مصاحبه‌های زنده و... حیثیت نوری کوچک 
در ظلمت دیرینه را داشت. ولی به تدریج معلوم شد که این رادبو 
خاص از برای خدا در خدمت منافع مردم محروم ما نبوده بلکه 
برای اشاعه‌ی لازم و مفید جلوه دادن آقایی امریکا در افغانستان و 
حهان فعال می‌باشد. 

در برنامه «در امواج آزادی» (۲۱ دلو ۱۳۸۹) جهار نفر 
(هیگل سلیمان‌خیل؛ ودیر صافی؛ جعفر رسولی و خود ظریف 
نظر) و در برنامه‌ه‌ای دیگرهادی خالد و غیره در باره ضرورت و 
سودمندی پایگاه‌های نظامی امریکا دلیل می آورند تا عبودیت مقابل 


امریکا را کمال وطندوستی جلوه دهند. ولی آبا ایده‌ی استقلال 
را که بدون آن. مفاهیم آزادی. دمو کراسی. عدالت اجتماعی و 
ارزش‌هایی از این قبیل» بی‌معنا خواهند بود. می‌توان در ذهن و 
روح مردم ما کشت؟ آيا «رادبو آزادی» و «کارشناسان» نامبرده 
به فرض این که شیر پرچم و خلق و جنابت‌سالاران جهادی را 
ننوشیده باشندء می‌دانند که با تایید پایگاه‌های امریکا درچه موضع 
خاینانه‌ای سقوط کرده و چگونه با میهنفروشان پرچمی و خلقی و 
جهادی پهلو می‌زنند؟ 

برای آن که موضع آقابان را بهتر بشناسیم بر جمله‌هایی از 


آنان مکث می کنیم: 


بو هاند ودبر صافی: 


«ساختن پایگاه نظامی در کشور باید طبق قانون 
و مقررات صورت گیرد که به منافع ملی و تمامیت 
ارضی کشور ضرر نرساند و از طرف پارلمان باید 
تصویب شود. اگر این پایگاه‌ها ۴۰ فبصد هدفش 
مبارزه علیه تروریزم باشد باید ۵۰ فیصد برای منافع 
افغانستان کار کند.» 


جنرال هیگل سلیمان‌خیل: 

این فرد اول از عدم ضرورت پایگاه‌ه‌ای نظامی حرف 
می‌زند و به جای آن تقویه اردو را توصیه می‌کند ولی گویی 
با شنیدن فتوای استادانش ودیر صافی و جعفر رسولی گناهش را 
متوجه شده باشد می‌گوبد: 


«قسمی که قبلا گفتم تایید این مسئله کار ولسی 
یر کول بجر که است: .گر به آنها اجازه ساحتن 
پایگاه‌ها ها را می‌دهند باید وقت‌اش را معلوم کنند زیرا 
پایگاه دایمی منجر به دوام جنگ می‌شود. .. زمانیکه 
در یک کشور پایگاه ساخته می‌شود باید به‌اساس 
پرتو کول باشد از طرف لویه جر گه تاید و نفع‌افغانستان 
درنظر گرفته‌شود و به تمام جهان اعلام گردد.؛ 


هادی‌خالد میهنفر وش پر جمی در مصاحبه‌ی ۲۰ دلو ۱۳۸۹: 


«تایید می کنم که افغانستان این نیاز را دارد ولی 
طوری که رییس جمهوری می گوید این باید قانونمند 
باشد و مصالح مملکتی ما باید در اینجا رجحان داشته 
باشد.) 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


رحیم وردک وزیر دفاع و جاسوس قدیمی «سی آی‌ای» 
که در سال‌های ۱۹۸۰ حتی از اعضای هیئت‌های «سی آی‌ای» 
برای خرابکاری در جنبش‌های آزادیبخش جنوب افریقا بود و با 
پسر خلف خاینش حامد وردک از درک شرکت امنیتی (۵101) 
میلیون‌ها دالر به جیسب زده. کاملا طبیعی است که این طور 
ولینعمتانش را راضی سازد: 


«ایجاد پایگاه‌های دایمی امریکا می‌تواند امنیت را 
در دراز مدت در کشور تضمین کند.) 


و « کارشناس»ی به نام جنرال امراله امان نیز مانعی در 
ایجاد پایگاه‌ها ندیده و غم کشورهای همسایه را می‌خورد: 


«ایجاد پایگاه‌های دایمی برانگیختن حساسیت 
کشورهای همسایه را به همراه خواهد داشت.) 


اگر این فرد اند کی غیرت و حس وطندوستی می‌داشت» 
بش و قبل از پریشانی از«حساسیت» کشورهای همسایه 
«حساسیت» خودش را علیه پایگاه‌ها ظاهر می‌ساخت. 

مشاهده می‌شود که برای ذوات فوق پایگاه‌ها هیچ عیبی 
نداشته و میمون و مبارک اند فقط باید پارلمان بسیار محترم که 
۵ در صد اعضایش زنان و مردان وابسته به باندهای حنایت‌سالار 
جهادی اند آن را پاس کند که به بر کتش افزوده شده و هم خدای 
نکرده اگر روزی مردم به مخالفت برخیزند فورا سر کوب گردند 
چرا که پایگاه‌ها از سوی «خانه ملت» -خانه‌ی سیاف‌ها» محقق‌ها؛ 
لطبیف پدرام‌هاء میروبس باسینی‌هاه حاحی‌الماس‌هاء هماسلطانی هاء 
حبربیلی‌ها» حضرت علی‌ها» صیفو ره‌نیازی‌ها» ملاعزت‌هاء قانونی‌هاء 
فوزبه کوفی‌ها؛ شکبلا هاشمی‌ها» عالمی بلخی‌هاء داوود کلکانی‌ها» و 
سایر حلادان و حیره‌خوران محتر م - تصدیق شده است! 

از «کارشناسان» باید پرسید. مادر و زن‌تان را بر اساس تایید 
کدام ارگان و چگونه «پروتو کول» آماده‌اید در اختیار بیگانگان 





از مجروحان بمباردمان نیروهای آمریکایی در بالابلوک فراه. 
در این قتل‌عام حدود دوصد هموطن ما قربانی گردیدند. 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۸ 


بگذارید که افغانستان را به امریکاییان می‌دهید؟ «قانونی» شدن» 
چقدر و چه چیزی از تسلیم شدن به امریکا و خم کردن سر ملت 
افغانستان پیش جهانیان می کاهد که با پبرروبی‌ای روسپیانه روش 
تا کید می‌ورزید؟ با در افغانستان پامال بدترین خاینان و آدمکشان 
فاسد تاریخ» نهادی صالح وحود دارد که به تصدیق و عدم تصدیق 
آن بتوان بهایی قایل شد؟ روشنفکری که مردم را به پارلمان پر از 
هرویین سالاران تبهکار و در گرو سیاف و قانونی و محقق رجعت 
داده و امیدوار سازد در واقع بر بی‌ننگی‌اش صحه میگذارد و اگر 
ابسن را نیذیرد در آن صورت آگاه با ناآگاه چیزی بیش از عامل 
کودن و بیمایه‌ی سرقاتلان نخواهد بود. 

اساسا تمام شاگردان مکتب «سی آی‌ای» که نگرش به 
اوضاع ملی و بین‌المللی را صرفا با عزیمت از خواست و هژمونی 
امریکا عقلانی و علمی می‌دانند» مسلما تجزبه‌ی افغانستان را هم 
-که حتی تصورش استخوان مردم ما را می‌سوزاند- در لیست 
خیانت‌های اتی خود دارند. 

جعفر رسولی به عنوان مغز «متفکر» مافیای حاکم با 
چا و و کوش یو ناریو 
سیاسی («حفظ و تنبیت نظا م کنونی»)؛ نظامی («سلب جر 
کشسورهای همسایه در حمله ه ففنستان»)» اقتصادی («با اخساس 
ثبات در کشسور و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به 
سرمایه گذاری و رونق کسب و کار») مثبت می‌داند. 

و جناب ظریف نظر که همیشه مواظب است مبادا گپ 
ذره‌ای به رد و محکومیت تجاوز امریکا به افغانستان و جنایا تش و 
عوامل جهادی و غیرجهادی‌اش بکشد و سعی می کند برای غیرجدی 
ساختن بحث‌ها -مخصوصا اگر راجع به جنایتکاران باشد- معمولا 
شوخی‌های بی‌ربط و بیمزه‌اش را چاشنی بسازد. با لحن عامه پسند 
وجود پایگاه‌ها را موهبت می‌شمرد به شرط این که امریکا دهان 
مردم ما را با پول شیرین کند: 


ادر پهلوی پایگاه‌ها؛ امری‌کا نفرهای متخصص 
و کسانی را بیارد که پل‌ها را جور کنند» سر کث‌ها 
را جور کنند... در یک طرف میز که امریکایی‌ها 
می‌نشینند و طرف دیگر خود افغان‌ها افغان‌ها باید 
کته کته طلبان بکنند که برادر شما که این طور کلان 
کلان از ما پایگاه می‌خواهید ماهم عوض‌اش کلان 
کلان پیسه می‌ خواهیم! 


در ابنها ظربف نظر نمابنده خاینانه ترین» پست رین و 
منحط ترین نوع روحیه و فکر استعماری است که در بدل فروش 
کشور به بک ابرقدرت پیسه می‌خواهد و احدات تعدادی پل 
و سرک! کاری که امریکا برای زین‌العابدین علی‌ها و حسنی 
مبار ک‌ها و ملک عبداللّههاو بو تیفلیقه‌ها و عیسا الخلیفه‌ها و... 
ها و رای ار سر ۳9 اي سک 
و در حالی که توده‌ها را در زنجیر فقر و اسارت پیچید مشستی 
دیکتاتور خاین و فاسد با اعوان و انصار آنان را بهپلیونر و میلیونر 


بقیه در صفحه ۲ 4۵ 


شماره مسلسل ۷۰ 


۱۳ ۶ مت ۲۳۱۳ ۹ 


وحید وارسته و کلاه چه‌کوارا 





زیباست. نی؟ ولی سراینده‌ی آن که وحید وارسته باشد 
آدم دلگیر می‌شسود؛ او همانی نیست که از این بزرگمرد دوران 
تنها سیگار و نیز تی‌سرتش را -که چه بسا عیالداری‌ها و فرزندان 


جانیان جهادی هم به تن کنند - - در انجمن قلم به نمایش گذاشت و 
او را به قدری تنزل داد که نه سوسیالیزمی داشت و نه تفنگی و نه 
حان ب به دست «سی آی‌ای»؟ اگر اند بشه‌ی انقلابی جه گوارا 
را از او بگیری دولت جنایتکار ایران هم به «یاد»ش می‌افتد و 
خودفروختگانی مثل پرتو نادری"" و رهنورد زریاب و منیژه 
باختری و دیگر مردارخوران عطا محمد و روشنفکران دینی متحد 
بنیاد گرابان مانند قسیم اخگر( در مجلس‌اش تشریف می آورند. 
اگر در آن مجلس. چه گوارا عیار و «کاکه»ای بی‌اندیشه و بی‌جبهه 
۳ نمی‌شد پر خننی‌نویسان خادی-جهادی می‌سوخت به آنجا 

به هر حال اگر فرض را بر این گیریم که گفتن شعر پس 
از آن محفل توهین به جه گوارا می‌باشد بلافاصله این سوال بیدا 
می‌شود چرا وحید وارسته‌ای که تی‌شرت او را می‌پوشيد و سیگار 
بر لب می‌گذاشت و مقابل کمره پوز می‌گرفت. حالا به درستی 
سرش را لابق کلاه «جه» نمی‌بیند؟ کسی که به کار کردن زير 
دست جاسوس ايران -رهنورد زریاب- در تلویزیون طلوع چر تش 
خراب نباشد لالای ناخلفش سمیع حامد را لگد باران نکند که چرا 
«گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت» خوانان همراه فرهاد 
دربابا خاینان بلید ان می‌اندازد(۳؛ آذربون متين را کف‌یابی 
نهوردارد که جرا حانشین سیما سمر -که فقط وقت ندارد برای 
«سی آی‌ای» به جاسوسی بپردازد- نادر نادری «سی آی‌ای» زاده‌ی 
جوان را برای رباسست کمسیون حقوق بشر پیشنهاد می کند؛ 
و مهمتر که خالده فروغ را ( که تازه فهمیدیم همسرش است) 
شیرفهم نکند که اگر جنایات پرچم و خلق بیدارت نساخت. 
محشر جهادی و طالبی و تجاوز امریکا و دور انی سلطه‌ی خاینان 


جهادی باید تکانت می‌داد و از شعرهایت غلغله‌ی دریای خون و 
اشک و ضجه‌ی قربانیان بربرهای تنظیمی و طالبی و آفریدگار 
شان امریکاء بالا می‌بود و صرفا نامت فروغ نمی‌ماند بلکه همانند 
فروغ فرخزاد«تولدی دیگر» می‌یافتی و به مردم رو می کردی 
0 تنها با خبر تجاوز بی‌ناموسان جهادی به بنسیره‌ها» سحرگل‌ها» 
انبسه‌هاه صابر ه‌ها و شکیلاها و... و دیدن حاسوس بجه‌ها و حاسوس 
دخترهای «سخنگو» با آن لحن خاص و سنگار غلیظ شان, به قول 
خسرو گلسرخی درد را می‌شناختی و صوفیگری وعرفان‌بازی 
را ببس کرده شعر خنجری می‌گفتی تا گلوی سیاف و عبداله و 
زاخیلوال و دوستم و ضیا مسعود و انورالحق احدی و اسماعیل 
و کریم خرم و فوزبه کوفی و ظاهر اغبر و قانونی و محقق و 
حسین انوری و گلبدین و ملا عمر و... مالکان امریکایی و ایرانی 
و پا کستانی شان را پاره می کرد. در اینجا مجال توضیح مفصل 
نیست که خالده جان به شکرانگی مصاحبه با مجله حکومتی «شعر» 
جاپ ابران» فقط از «رشد» و «موفقیت»های شاعران افغانی در 
ایران می‌گوبد ولی وجدانش خوابیده به کاظم کاظمی ضیا 
رفعت. ابوطالب مظفری» سید ضیا قاسمی. قنبرعلی تابش» سید 
فضل ال قد سی» رضا محمدی» زهرا حسین زاده» حسین محمدی. 
حمید مبشر علیرضا جعفری» شکریه عرفانی و دیگر شاعران و 
نو یسندگان واواکی اشاره نماید که با شعرخوانی در محضر «رهبر 
معظم» خون آ شام روی شان را سیاه نموده‌اند. خالده جان فروغ 
با گفتن شعرها به روال فرهنگ حاکم ولایت فقیه همچون اسدال 
حبیب» حمیرا نکهت د دستگیرزاده؛ اکرم عثمان» رهنورد زریاب. 
رزاق مامون و. .. سفرهای رسمی به ابران داشته و برای مسئولان 
شکنجه و اعدام صدها شاعر و نویسنده مبارز ایران و هزاران مهاجر 
9 و باز به بر کت همین علایق زبر سایه‌ی 
سوگلی ادبی ولایت فقیه -رهنورد زرباب- برنامه‌ای را در طلوع 
گردانند گی می‌نماید؛ در مهمانی‌ای با علی سپانلو و سید علی 
صالحی می‌بیند اما کیف سفر و «پذیرایی گرم» ماموران واواک 
چنان دل خالده جان را ربوده که ابا می‌کند به آن دو بگوید: 
آقابان با مد بحه‌سرایی برای احمد شاه مسعوده مرتکب زشت ترین 
اهانت به ملت داغدار ما شده‌اید و به اسماعیل خویی هم برسانید 
که با «لطیف جان. بخوان»ات( خود را پیش روشنفکران مبارز ما 
به زمین زده. مدبر مسئول مجله «صدف» بودن داستان قابکر شنت 
که کارنامه خالده فروغ را تیره‌تر می‌نمابد. 

براستی آقای وارسته. وقتسی آدم نتواند مبارزه را از 
جهارجوب کوجک و آسان خانواده بیاًازد ماندن کلاه «جه» 
برسرش از او دلقکی خواهد ساخت. 

اما مسئله اینست که خرابی‌های شما به آنجه آمد خلاصه 
نمی‌شود: 
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با نگاهی سرسری می‌بینيم که نام خدا 
در کدام «جامعه مدنی» و متشکل از اراذل 
مختلف انجمنی نیست که حضور نداشته باشید. 

ملتی که در قعر بی‌حقوقی و بی‌عدالتی 
و فاشیست‌های دینی تحت قیمومیت امریکا 
دست و با می‌زند از بوی این همه «حامعه 
مدنی» فاسد و مخبر هم عذاب می کشد که 
مو ظف اند آنان را در برابر حانیان مسلط به 
خویشتن‌داری و صبر و فراموشی گذشته فرا 
خوانده و مبارزات شان را در چهارچوب فانون 
مقید سازد. در چنین خطه‌ای هیچ جامعه مدنی 
برای کنترول دولت به نفع مردم نتوانسته و 
نمی تواند به وجود آبد جز برای تزیین دولت 
پوشالی با بوقانه‌های «دمو کراسی» درست 
منشل آرایش‌های عبدالُ و قانونی و وحید 
عمر و جاوید لودین و مخدوم رهین و سایر 
کنی زکان امریکا که نمک پاشیدنیست بر 
زخم‌های ملت ما. چهره‌های نحس عبدالرحمان 
هوتک گلبدینی و طالبی و سیما سمر وحدتی 
و باری سلام و ملک ستیز خادی و پرتو نادری 
عطا محمدی. توده‌ها را از هرجه حقوق بر 
و جامعه مدنیست بیزار ساخته است زیرا می‌بینند اینان با عاید 
سرشار از سوی امریکا و متحدان؛ در دفترهای مجهز و گرم و 
فرم خود چای و نان زده نشسسته‌اند تسا جنایت‌های روزمره امریکا 
و سگ‌های تنظیمی‌اش را توحیه و گاهی («تقبیح» نمایند. اما 
فاسد ترین دولت دست‌نشانده دنیا به سر کرد گی کرزی به جامعه 
مدنی به اندازه بک پشکل اهمیت نمی‌دهد. و این طبیعی است. 
تنها احمق‌های مغرض و لاعلاج می توانند از استاد ظاهر قدبر و 
استاد حسن بانو غضنفر و استاد الماس و استاد فهیم و استاد آمنه 
افضلی و استاد ارغندبوال و استاد مقبل و استاد بسمالهُ و استاد 
امرالُ صالح و استاد سیاف و استاد ثربا دلیل و استاد امین فاطمی و 
استاد انورالحق احدی و استاد فاروق وردک و استاد علی نجفی و 
بقیه استادان جیره‌دست میهنفروشی و هرویین‌سالاری و فساد انتظار 
داشته باشند که احازه دهند توسط حامعه مدنی نظارت و تحدید 
شوند؛ حامعه مدنی‌ی محصول امریکا که غیر از سرخی و سفیده 
زدن بر «نظام» عناصر پشت کرده و مرتد و نیز عناصر با سابقه 
خادی و جهادی و طالبی و جوانان غیر آلوده ولی نا گاه و درمانده 
را با جیفه امکانات مادی و سفرهای خارج و مقام دادن زیر تریبت 
گرفته و آخرین بقابای حس وطندوستی و مردم‌دوستی و مخالفت 
با اشغال و رژیم پوشالی را در آنان بکشد. روز سرنگونی رژیم» 
نهادهای حامعه مدنی هم به متابه ابزارهای زبنتی «سی آی‌ای» و 
مانع تغییرات بنیادی و پیشرفت جامعه بر پایه عدالت اجتماعی 
باد هوا خواهند شد. 

به احتمال قوی آقای وارسته اینها را می‌داند ولی شسگفتا 
که ضمن شب و روز سر جنباندن با عمله مشکوک جامعه مدنی که 
پرچم «عدم قهر و خشونت» در برابر قهر و خشونت پلشت ترین 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۳ 





لالا سمیع که از رفاقت با پلیدترین کنیزک رژیم ایران عار ندارد. شما چطورآقای 
وارسته؟ به چه استناد خواهید کرد که هیچگاه در این لحن نیفتاده و مرگ را بر این 
رفاقت ننگین ترجیح خواهید داد؟ 
پیوند ننگین سمیع حامد با کاظمی واواکی. این گفته اخیر او را هم که 
«قاتلان بر ما حکومت می‌کنند / طور قانونی حنابت می کنند» دروغ و 
ناصادقانه ثابت می‌نماید. کاظم کاظمی و شر کا 
زبان و چوبدست استخبارات فاشیستی‌ترین رژیم دنیا اند. 


آدمکشان تاریخ ما را بالا گرفته و از ورد خواندن در این باب 
دهان‌اش خسته نمی‌شودء چطور و با کدام انگیزه سودای جه گوارا 
به سرش می‌زند؟! این سوال در ذهن هر کسی پیدا می‌شود وقتی 
ببیند شاعر شسوقی چه گوارا از سوی کلوب قلم سویدن مرکب از 
عموما عوامل خادی-جهادی به سردمداری داکتر اکرم عثمان 
( که دیدن دا کتر نجیب را در خانه‌اش افتخار دنیوی و آخروی‌اش 
۱ با وامانده‌های خننی و «غیرسیاسی» است. دعورت 
می شود. اگر کلوب قلم و مجله «فردا» (ما نمی‌دانیم وی مهمان 
دیگر کدام منابع خادی-جهادی بوده است) در وارسته اعتقادی 
راسخ به راه چه گوارا را می‌دبدند» از او دعوت می کردند؟ 

آقای وارسته. آیا اين به تنهایی شما را متوجه سوراخکی 
در شخصیت تان نمی‌سازد؟ اگر بگویید می‌توان از هر تریبونی 
برای رساندن پیام استفاده کرد بسیار خوب. بفر مابید در برابر آن 
جمع ( که هیچکدام به خود اجازه نداد از اکرم عثمان بپرسد «اگر 
چا کر و اجنت روس‌ها و پوش‌الیان نبودی چطور به ماموریت‌های 
دییلما تیک گماشتندت؟» يا از منیژه باختری بپرسد «اگر دست 
عطا محمد پشستت نمی‌بود. به کدام حق و بنابر کدام تحصیل و 
تجربه دییلما تیک سفیر کشورهای اسکندناوی شدی؟»). غیر از 
گپ‌های اینجو بی و سرکاری» نکته‌ای بر ضد امریکا و سگ‌های 
حا کمش بیان داشتید؟ آبا نالیدن از «مشکلات آزادی بیان» در 
افغانستانی که متجاوزان به خواهرکان و برادر کان تان نه تنها هرگز 
دار زده نمی‌شوند که به مقام و منصب هم می‌رسند و وزبران و 
والیان و سفیران خاین‌اش روی هرزه ترین و فاسدترین همتاهای 
شان در تاریخ کشور را سفید کرده‌اند؛ در سرزمینی که مردم 


بقیه در صفحه ۴۷ 
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ش 
شهباز راوور - ابل 


اس ۱۳۲ ۶ ا کشت ۲۰۱۲ ۱۱ 


آقای مرتضی محیط 


تاریخ ما را از د 


و دا کتر محیطء 

من و بسیاری از اعضای خانواده‌ام مدتی بود که به دو سه 
سی‌دی حاوی گفتارهایی از شما گوش می‌دادیم که دوستی از 
امریکا برای ما فرستاده است. احاطه شما به مار کسیزم و تاریخ و 
مسایل جاری در ایران و جهان به گفتارهای شما جذابیت خاصی 
می‌بخشد. باید همین جا به خاطر بهره‌ای که از آن‌ها برده‌ايم از شما 
۳ 

ی ی 
ولی واقعیت بود. باور ما نمی‌شد که دانشمند متبحری که از تحلیل 
اخبار روز اقصی نقاط جهان و از پیدايش حیات تا ضرورت مبارزه 
علیه امپربالیزم و ارتجاع بنیادگرایی سخن می‌گوید چگونه در 
او پرچمی مقیم امریکا را 
بنیاد قضاوت و «درس گیری»اش از تاریخ افغانستان قرار مید‌هد, 

در سال‌های خر مستی حنابت‌سالاران حهادی» دا کتر جنگیز 
ی وی وب بان نود 
حهادی منل اسماعیل» ربانی» مسعود وغیره نوشت و آنان را رهبران 
مسجل ملت ما نامید؛ پیشتر از آن محمود دولت آبادی به نمایند گی 
از مجله آدینه در گفتکو با 
لطیف پدرام شکنجه گر حکومت 
پوشالی نجیب و ربانی» آگاهانه با 
نا آ گاهانه در سفید نمودن جهره 
رژیم پوشالی و ارباباند روسی آن 
شریک شد؛ بعد اسماعیل خویبی 
آنقدر خوار شد که برای همین 
پدرام جاسوس با عنوان «لطیف 
جان» بخوان!» شعر گفت؛ زمانی 
هم حزب رنجبران ایران که با 
موضعی ضد سوسیال امپر بالیستی 
یکی از سازمان‌های «افغانستان 
شناس» انگاشته می‌شد. نوشت 
که افغانستان «بهترین دوره 
شکوفایی تاریخ معاصر خود را در زمان "جمهوری کمونیستی 
تجربه کرد»! هرچند شسنيدیم که این خط‌ای زننده را کم اهمیت 
حلوه داده و در حد پاسیخ به ناسه‌ای اعتراضسی» آن را صرفا 
«بی‌دقتی» نامید! از حزب کمونیست کارگری چیزی نمی گوییم 
که با اتکا روی میهنفروش‌ان پرچمی و خلقی و برخی سوسیال 
سرگردان‌های مقلد و منحط و بیکاره‌ی اروپانشین؛ تا سرحد پروژه 


تجاوز اتحاد شوروی 
و وحشت و جنایت 
میهنفروشان پرجمی و خلتنی 
در اقغانستان . بدتریزا 
خیانت و لصلمه ممکن به 
ایده‌هاء: کارگری بود. 


ید میهنفروشان اد نگیرید 


ایجاد «دفترهای افغانستان» برای صدور انقلاب به افغانستان بیش 
رفتند که البته حباب بزرگ‌نمایی و لافیدن‌های شان زود تر کید 
و چنانچه «پیام زن» نسربه «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
(راوا) نوشت گوبا مشکلات حزب مزبور بیشتر از آن بود که حق 
داشته باشد تدارک و پیشبرد انقلاب در کشور دیگری را نیز بر 
فانتزی‌های خود بیفزاید. 

آقای محیط. اگر به خرابی محمود دولت آبادی» اسماعیل 
خویی» علی صالحی پرویز خایفی» سحر چیمه و چند شاعر 
ذلیل دیگر که مرثیه گوی احمدشاه مسعود جلاد و بادوش لطیف 
پدرام شدند» بهایی قایل تشسویم به این دلیل که حضرات ادبابی 
سازشکار و احتم‌الا «بی خبر» اند؛ و اگر اششتباه حزب رنجبران 
و حزب کمونیست کارگری را به حساب «بی‌دقتی» اولی و 
بلند پروازی‌های دون کیشوتی دومی گذارده و بگذریم علت 
تکریم شما از میهنفروشان پرچمی این نسخه بدل خاینان توده‌ای و 
چریک‌های اکثریتی را چگونه باید فهمید؟ 

شما که از اوضاع در کل کره خاکی حرف می‌زنید» 
در مورد گذشته «حزب دمو کراتیک خلق» در کشور همجوار 
و همزبان تان اینچنین بیگانه 
واقعا محتاحید بدانید که سرادل 
این حزب از ابتدای پیدایش از 
مسکو پول می گرفتند» به حکم 
و هدایت مسکو کودتا کر دند 
4 ۳ 
حلقه بگوش مسکو بودند؟ که 
اراذل پرچمی و خلقی دختران 
و زنان ما را به روس‌ها پیشکش 
می کردند و وقتی چند عسکر 
روس در مناطق مختلف کشور به 
دختران و زنان در برابر دید گان 
مردان‌شان تجاوز می کردند 
و سپس به سبک تجاو زکاران امریکایی همه‌ی افراد خانواده و 
هر شاهدی را به رگبار بسته و می‌سوزاندند تا نشانی از جنایت 
به جا نگذارند و بعد که خبر درز می کرد؛ «حزب دموکراتیک 
خلق» با بیشرافتی پوشالی‌ترین حزب پوشالی تاریخ بیانیه صادر 
می‌نمود که کار کار اشرار بوده؟ که به اندازه دوره پرچم و خلق 
در هیچ دوره‌ای از تاریخ افغانستان زندان‌ها انقدر از زندانی 
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آزادبخواه پر نبود و تنها در یک فرصت. لیست سیزده هزار 
زندانی را که تیرباران کرده بودند در برابر جشمان مبهوت و 
اباور اهالی کابل قرار دادند؟ که یکی از سرگرمی‌های پرچمی‌ها 
و خلقی‌ها و اربابان روسی بایین اندختن مخالفان از هلی کو پترها 
بود؟ که نورمحمد تره کی که او را وقیحانه «نابغه شرق» وغیره 
لقب داده بودند. گفته بود که از کل نفوس افغانستان دو میلیون 
نفر برای شان کافی اسست؟ محتاجید بدانید که وقتی همسران 
ماتمدار با هزار بدبختی خود را به اداره خاد می‌رس‌اندند تا سراغ 
شوهران گمشده‌ی شان را بگیرند» از کشتمند» گلابزوی» دستگیر 
پنجشیری» سلیمان لایق» سروری و غیره موسسان و رهبران خاین 
«حزب دمو کراتیک خلق» فقط می‌شنیدند: «شوی که کم نیست 
برو شوی دیگر کن»؟ محتاجید بدانید که همین لطیف پدرام که 
«حان» و عزبز آقای اسماعیل خوبی است. به زور خادی بودنش 
به عصمت دخترانی در پوهنتون کابل دست می‌برد ولی قربانیان و 
خانواده‌های شان از ترس آزار بیشتر و کشته شدن, نمی توانستند 
صدای شان را بلند کنند؟ که احزاب پرچم و خلق به علت وحشت 
از خیزش حنبش مقاومت به رهبری مائو ئیست‌ها («شعله‌ای»ها) و 
ساير آزاد یخواهان» از همان آغاز 
صدها تن از نامدارترین رهبران و 
کادرهای «شعله ای» را تیرباران و 
در گورهای دسته‌جمعی زیر خاک 
کردند که اگر زنده می‌بودند 
مطمئنا رهبری جنگ مقاومت ضد 
روسی در دست احزاب اسلامی 
وابسته به «سی آی‌ای» و با کستان 


در ۷۱ و9< باندهایر 
ثایل. تعدادی: ۷ سرار 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۱۲ 


۰ ۳ ۰ ۰ ۰ مب مر مه 
سه وطنفروش» نمی توانست شما را به کمراهی و سقوط در ورطه‌ی 
اشتباه آزاردهنده و در عین حال مضحک ستودن میهنفروشانی 
منفورتر از توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها» بکشاند. 

معلوم نیست کدام برهه از تاریخ حزب پرچم و خلق شما 
را فریفته که بر همان مسئله تمرکز می‌دادیم. به هر حال در این جا 
توجه شما را به نکاتی از عمر بی‌افتخار دو حزب جلب می‌نمایيم 
که برای کودکان ما هم پوشیده نیست و چشم پاره‌ترین پرچمی‌ها 
و خلقی‌ها هم آن‌ها را رد نخواهند کرد: 

- حزب پرچم و خلق از پیدایش (۱۹۶۵) داغ دفاع و 
وابستگی به حزب منحط و رویزیونیستی شوروی داغ میهنفروشی 
و مزدوری را بر جبین داشتند. 

اف و بت و 
ماه نتوانستند قدرت را نگهدارند و خواستار لشکر کشی اتحاد 
شوروی به کشور شدند که غرق شدن فقیرترین مردم دنیا به 
سیهروزی غیرقابل تصوری ارمغانش بود: 

- پیش از یک‌ونیم میلیون نفر کشته شدند. 

_ حدود نصف جمعیت کشور در با کستان و ايران مهاجر 
شدند که در واقع ورود به جهنم 
دیگری بود. 

ده میلیون مین در سر اسر 
کشور فرش شد که تا حال هر 

هب ۲ 4 ۳ 

روز قربانی می گیرد و تعداد کل 
قربانیان تا به امروز به پیش از ۲۰۰ 
هزار کشسته و نسم میلیون معیوب 


‌" رل ‌" رل می ر سد. 
و ارتجاع عرب و ایران نی‌افتاد؟ 27 02وفرانیک خلق» ۸3 وت و 


که حزب صد هزاری(*) اولا 
دروغ است و به فرض صد هزار 
یا بیشتر آبا اکثر آنان از جان و 
دل به حزب بیوسته بودند؟ یا 
قابل قبول است که در شرابط 
بیداد سیاه اشغالگران و ابادی شان 
و در بحبوحه جنگ مقاومت ملی 
در کشوری عقب‌مانده با ٩۰‏ فیصد 
بی‌سواد» مردم به حزبی دست 
نشانده «که تا آن زمان بیش از دو 


بییو ندند؟ اگر این ادعا بوچ نیست 
چگونه است که امروز قادر نیستند حتی ده هزار را گرد بیاورند؟ 
محتاحید بدانید که... 

نه اقای محیط. با اند ک تامل و مطالعه. دیدن نامه‌های دو 


(#) چند میهنفروش پرچمی که آقای محبط را بغایت ناآ گاه 
از افغانستان و تاریخ مخصوصا سی سال اخیر آن تشخیص داده‌اند. شمار 
اعضای حزب را صد هزار نوشته‌اند و داکتر محیط هم با افسوس و 
حرمان از حزب دمو کراتیک خلق صد هزار عضوی یاد می‌نمابد. 


بدلا خروج مصون از کشور 
بدون هیچکونه مقاومتی 
قد رت را به مزدوران 
«سی آعآعا» و «آعراس آج۱» 
سیر‌دند. 


هزار عضو نداشت) این طور وسیع : 


جای تحقق شعار «ناد. لباس» 
خانه» برای مردم گلوله» کفن و 
گور داد. 

آوردن ارقام وبرانی‌ها 
و تباهی‌ها لزومی نخو اهد داشت 
زبرا از روی تجاوزی که دهسال 
طول کشید می‌توان آن را خلاصه 
کرد: نابودی کشوری کوجک و 
به شدت عقب‌مانده و نادار توسط 
ابر قدرتی سوسیال امپر یالیستی و 
ن وکران بومی‌اش. ار دیکران 
قبول نکنند. بسیاری از مردم 
افغانستان این حرف مائو تسه‌دون در سال‌های ۶۰ را قبول دارند 
که: «اتحاد شوروی امروز دیکتا توری بورژوازی» دیکتا توری‌ای 
فاشیستی هیتلری است.» آنچه اتحاد شوروی سابق بر مردم ما روا 
داشت به مفهوم معینی کمتر از آفتی نبود که توسط نازیزم بر 
مردم ارو با رفت. 

میهنفروشان چون فاقد پایگاه توده‌ای بودند از اول تا 
آخرین لحظه و با تمام تار و پود خود را در بند مسکو نگهداشتند 


پقیه در صفحه ۶۲۳ 


تسس ۲۰ 


است ۱۳۹۲ < افیشت ۲۰۱۲ ۱۳ 


یعقوب ابراهیمی 
چرا از زخم‌های برادرش نمی‌نویسد؟ 


ما به گزارش‌های یعقوب ابراهیمی در باره جنایتکاران 
شمال ارج قایل بودیم و آنهارا با علاقمندی دنبال می کردیم 
می‌خواستیم آنها به زبان‌های مختلف ترجمه شوند تا مردم دنیا در 
پس برده‌های دروغین ضخیم «دمو کراسی» و «آزادی» و «حقوق 
زنان» و غیره‌ی امریکاء آن واقعیات هولناک و تکاندهنده را ببینند؛ 
ببینند که یاران جهادی امریکا خیلی بیشتر و دست بازتر از دوران 
خر مستی جهار ساله‌ی شان» از نظر اقتصادی و سیاسی و اخلاقی» 
روزگار را بر مردم افغانستان سیاه و استخوان‌سوز کرده‌اند. بعقوب 
ابراهیمی در دفاع از کامبخش حق داشت خود را تنها احساس نماید 
چرا که آن همه رسانه و اتحادیه‌های رنگارنگ مطبوعاتی در باره 
کامبعش يا سکوت مرگبار اختیار کردند با حرف‌هایی به زبان 
آوردند که جز التماس خفتبار در برابر جنایتکاران ارزش دیگری 
نداشتند. ابراهیمی نیز در مصاحبه با صدای آلمان تایید کرد: 


«کس دیگری در اینجا نیست که به شکل بسیار 


قاطعانه از این قضیه دفاع نماید.) 


و سپس به حبس محکوم شد. همه می‌پنداشتند که قلم یعقوب 
7 از پیش در جهت افشای دژخیمانی که 
برادر برومند و بیگناهش را شکنجه داده و خواهان اعدامش بودند. 
به حرکت درآمده و در باره دشمنان خارجی و دشمنان داخلی 
یعنی جنایتکاران چاکر آنان؛ به مردم آگاهی خواهد بخنسید؛ او 
مثل حسین مهدوی‌ها و داوود صدیقی‌ها نیست که هدف‌شان صرفا 
پناه جستن به ۶ او روزنامه‌نگار و نوبسنده‌ای شارلتان 
ی ای 2 و 

و کاذب نه بلکه مبارزیست که بیکان قلمش به سوی حنایتکاران 
حاکم در افغانستان نشانه رفته است؛ او می‌داند که زخم‌های روحی 
و جسمی برادرش را سال‌های سال است که مردم بلارسیده‌اش 
تجربه می کنند و بناء نوشتن از او در حقیقت نوشتن از جراحات 
و آلام مردم عزادارش خواهد بود. ولی متاسفانه چنین نشد. دیگر 
نوشسته‌ای از او در افشسای جنایتکاران به چشسم نخورد؛ با آزادی 
کامبخش گویی وظیفه و مبارزه‌ی ابراهیمی نیز به پایان رسیده 
وبه دولت قول داده که در ازای رهایی کامبخش. تا زنده است 
علیه جنابتکاران نخواهد نوشت. امید جنین نباشد ولی بیدا شدن 
قلمش د دیگر بر ضد اشغالگران و سگ‌های بنیاد گرا و وارداتی‌شان 
از غرب نگردد و دل جنایتکاران را نشگافد بلکه در لجن بحث‌های 
ساختگی و بی‌ربط به مسایل حیاتی کشور گیر کند که مخصوصا از 
سوی عوامل رژیم ایران دامن زده می‌شود. امریکا و ایادی آن در 


«اثتلاف شمال» و «جبهه ملی» نیز با آن روشنفکرانی که همسان 
ار کان رژیم از کمبودهای «نظام» انتقاد کنند اما علیه اشغال و 
جنایتکاران جهادی و پرچمی و خلقی درون دولت چیزی نگویند» 
هیچ «مشکل»ی نخو اهند دالتتان نو شته‌های اخیر ابراهیمی از همین 
دی ری اد رو 
کل دولت آنان رنج می‌برند طوری که آنها را به هر نشریه دولتی 
و مافیایی بدهی با خوشروبی می‌پذیرد. جهت روشن‌تر شدن 
موضوع به چند تا از نوشته‌های وی در «کابل پرس» نظر بيندازیم. 
در مقال» «درنگ‌ها و پیرنگ‌ها» از نبود اپوزیسیونی 
«خردمند» و «برنامه گرا» می‌نالد. معلوم نیست درک او از 
«خردمند» و «برنامه گرا» چیست. حتی «جبهه ملی» سرخاینان 
ات سس نس ص اک وا کی ی 
«بر نامه گرا». در افغانسستان اسیر» یک روشنفکر مبارز برای بافتن 
ایوزیسیون «خردمند» نباید خود را سرگردان سازد. او اگر 
تشکل رزمنده‌ای را یافت خوب و در غیر آن اگر در مبارزه جدی 
باشد باید آواز خودش را بلند نماید با اعتقاد به اینکه سرانجام ب 
آوازهای مشابه گره خورده و چه بسا به ظهور جنبشی بهمن آسا 
منجر گردد و تا آن هنگام در صورتی که صدای مردم خاموش 
ی و رن 
نقطه‌ی امید مردم در ظلمت موجود بدل خواهد گشت. مثال ملالی 
جوبا بسیار گوبا و آموزنده است. ندای او به سرعت ندای اکثربت 
مردمش شده و به صدای نیرومند عدالت طلبانه در سطحی جهانی 
پیوست. روشنفکران مبارز در دنیا کم نبوده‌اند که به تنهایی و 
از صفر آغاز کردند و چون کارشان بر نیاز تاربخی استوار بود 
با خون‌شان یا کارشان یا هر دو ام خود را در تاریخ جاودانی 
ساخند . صمد بهرنگی از نوشتن برای کود کان شروع کرد غلام 
حسین ساعدی داستان می‌نوشت؛ و خسرو گلسرخی و نعمت آزرم 
7 و و ۱ ۱۱۰ ۲ 
می جنگیدند و از فقدان ابوزیسیونی «خردمند» و «برنامه گرا» نه 
این که شاکی نبودند بلکه با اعتقاد به مبارزه مسلحانه» حزب توده 
را که مایل بود نقش «اپوزیسیون همایونی» را در رژیم شاه ایفا 
نماید» به درستی به منابه حزبی خاین و وابسته به مسکو تشخیص 
و در برابرآن موضعی آشتی‌ناپذیر داشتند. نقش آنان در آگاهی 
توده‌ها و برپایی و پیروزی انقلاب ۵۷ ابران چشمگیر بود. 
بنابرین ابراهیمی که احزاب موجود را «احزاب سر کاری» 
می‌خواند و به ماهیت مافیایی ار تجاعی» وابسته و ضد مردمی 
رسانه‌های برقی و چاپی باید بیشتر از هر کس آشنا باشد حق ندارد 
در جستجوی «ابوزبسیونی خردمند» برآبد. خود باید دست به 
کار شود. بنویسد و در صورت امکان سازماندهی کند به هر اندازه 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


و در هر حابی که مقدور است. ولی این امر با نوشتن مقاله‌های 
گنگ. چند پهلو فیلسوف نمایانه و تقلیدی نویسند گان ایرانی 
بی جبهه ورژیمی تحقق پذیر نیست. 

در مقاله «روزنامه‌نگاران آوانگارد و دسیسه‌ی شابلاک‌ها» 
به این قساش جمله‌ها بر 
می‌خوریم: «عادت ما به 
استبداد زدگی و هرزدگی 
دبگر سبب شده ست)»)۰» 
«عادت ما به ساختارهای 
محافظه کارانه و نا کار آمد...» 
کی به استبداد و ساختارهای 
نا کارآمد عادت دارد؟ منظور 
از «ما» کیست؟ روشنفکران با 
مردم به طور کلی؟ اگر منظور 
روشنفکران افغانستان اند که 
زر حاکمیت اشغالگران و 
سگ‌های بومی شاد» به تن 
دادن به هر پستی خو کرده‌اند» 
ابراهیمی بابد ماسک رهنورد 


ایدنولو[ 


عنمان‌هاء لطیف پدرام‌هاء منیژه 
باختری‌هاء واصف باختری‌هاه 
رزاق ماموذ‌هاء کاظم 
کاظمی‌هاء اعظم دادفرها 
۳ نگارگرها؛ حمیرا نکهت 
دستگیر زاده‌هاء سیاهسنگ‌هاء 
عسکر موسوی‌ها؛ پرتو 
نادری‌ها» رنگین دادفر سینتاها 
و... را دربده و آنان را که به «استبداد زدگی» و «هرزدگی 
دیگر» عادت گرفته و این مرض خود را می‌خواهند به مردم ما 
۳ جرا در برابر این روشنفکران خاین که 
چشم و گوش اشغال و استبداد انده سکوت را ترجیح می‌دهید؟ چرا 
مانند «رادیو آزادی» عامگویی کرده و مردم زیر بوغ استبداد را 
با مستبدان در یک ردیف می‌گذارید؟ 

ولی اگر منظور مردم باشد. حرف شما لفاظی مفت 
روشنفکرانه و در واقع تفی سربالا می‌باشد. درست است که ملت 
ما متاسفانه به آن اندازه‌ای که در مقابل تجاوزگران خارجی حساس 
بو ده‌اند» در مقابل تجاوز گران و مستبدان داخلی نبوده‌اند. با این هم 
روشنفکران مبارز باید از خود بپرسند که برای بردن آگاهی بین 
مردم ستمکش چقدر کار کرده‌اند؟ به نظر ما در این زمینه. کم کاری 
حتی سازمان‌های انقلابی مشهود است جه رسد به افراد بی‌سازماد. 
سازمان‌های انقلابی اگر چه نقشی در دوره جنگ مقاومت ضد 
ی ای ی 
بخشی از جنبش رهایی‌بخش را در دست گیرند؛ در دوره خیانت و 
دهشت جهادی و طالبی به انفعال تقریبا کامل غلتیدند که در نتیجه 


میم ها . محقو 


ابراهیمی باید نشان می‌داد 
که روشنفکران دینی چون 
با بنیادگرایان از لحاظط 
یک خمصا کش ننموده 
و مدافقع سیکولا ریزم نیستند. 
در آخرین تحلیل در نبرد بین 
دموگراسی و تنوگراسی. جانب 
زرب‌ها: سیع -دد۰ اکرم سیاف‌ها. ریانی‌ها. عیدالنه‌ها. 
محقق: ها. محسنب ها 
و سایر «یراد رال قیادی دیب » 
شان را خواهند گرقتا. 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۱۳ 


با سقوط طالبان و هجوم امریکا و نو کران اسلامی‌اش تا امروز 
نه موفق شسدند جنبش آزادبخواهانه ایجاد کنند و نه خیزش‌های 
خودجوش مردم را در نقاط مختلف کشسور رهبری دهند. به 
همین جهت امروز که طالبان توسط ایدئولوگ‌های نکتایی پوش 
غرب‌نشین آنان «مقاومتگران 
ضد امیربالیست» ترسیم 
می‌سوند برای هر انقلابی و 
دم و کرات زحردهنده است. 
ولی علی‌رغم ضعف شدید 
جنبش انقلابسی و داغدیدگی 
۰ساله» علی رغم خیانت های 
روشنفکران مر ند و تسلیم شده 
اخوانی و پرجمی و خلقی» 
مردم به استبداد عادت 
نکر ده‌اند. هیچ ملتی به استبداد 
عادت نمی کند. حتی در عرض 
نه سال اخیر هم شاهد برخاستن 
توده‌ها در گوشه و کنار کشور 
علیه امریکا و سگ‌هایش 
بوده‌ایم. و 
روشنفکران عمو ما جند ین گام 
عقب بو دهاند. 

از جانب دیگر با این 
همه «مبا» گفتن. در وافع 
وطنفروشی‌هاء فسادها و 
پلیدی‌های تبی‌کاران مافیایی 
حاکم. بر سر توده‌ها تقسیم 
می‌شود در حالی که هیچ 
لکه‌ای از آن خیانت‌ها و 
بیشرافتی‌ها نمی تو اند در دامان پاک آنان بنشیند. از «ما» شکوه 
کردن به نوعی توحیه و تبرثه‌ی حاکمان خواهد بود که عامل 
و مرادف کلیه بلنستی‌ها و جنایت‌پیشگی‌ها اند. در عین مقاله 
می خو انیم: 


(درین بهنو به (یحبو حه)ای نامراد و نابرایر آنچه به 
دوام و گسترش کار آوانگارد در عرصه روشنگری 
و روزنامه‌ف‌گاری می‌انجامد. به نگرش و رفتار 
سنجیده‌ی نویسندهگان و روزنامه‌نگاران که با یکك 


ریاضت طولانی توام است بسته گی دارد. » 


آیا «رفتار سنجیده» همان است که از خواری و فرومایگی 
رهنورد زریاب» ی ات با سوت 
حامد و. .. در برابر دژخیم عطا محمد سخن نگفت؟ آیا «رفتار 
سنجیده» و «دوام و گسترش کار آوانگارد» با توسل به فیلسوف 
و مشاور محبوب هیتلر و نازی‌ها و کلیه مرتجعان ابرانی و وطنی» 


بقبه در صفحه 4۵/۸ 


ببام ژن شماره مسلسل ۷۰ 


اس ۱۳۲ 2 افشت ۱۲ ۲۶ ۱۵ 


حنیف اتمر از پلیدترین شکنجه‌گران خاد 


اتمر از زمین بلند می‌شود و بدون آنکه کلمه‌ای به زبان آرد. 
با تفنگچه کمری‌اش سه مرمی بر ایمل فیر کرد 


از همان اول وقتی حنیف اتمر وزیر شد. مردم می‌دانستند 
که باید سر و پایش کدام جای بند بوده باشد که از سطح یک 
شکنجه گر خاد اگهان وزیر شود. و چون حکومت‌سازی در 
کشوراشغالشده به دست امریکا بود. طبیعتا او را هم مثل امرالُ 
صالح امین فرهنگ کریم خرم اسماعیل» انورالحق احدی. 
شهرانی رامین وغیره به درستی از مهره‌های آزمایش شده 
«سی‌آی‌ای» می‌دانستند که قاننك | کیر میهنفروشان پرجمی و 
خلقی که پس از زوال اتحاد شوروی به دامن دولت امریکا پناه 
جستند» همچون مور و مس دور و پیش ملکه شان حامد کرزی 
حلقفه زده‌اند که به نوست در مقامی مقرر شوند. امروز عناصر 
پلیدی مثل اتمر و اعظم دادفر خیانت شان را با اسلامی ساختن 
معارف افغانستان ادامه می‌دهند (بی‌بی‌سی» ۳ سیتامبر ۲۰۰۶). 

اما حنیف اتمر میهنفروش غیر از این سیاهی‌ها» شا 
بدنامی و رذالت دیگری هم بر سر دارد و آن شکنجه گر بودنش 
در خاد است. او بخاطر خشنود ساختن اربابان پرچمی و روسی‌اش 
برای درهم شکستن روحبه‌ی اسران به محض دبدن آنان به 
کثیف ترین توس ون ۶ و می‌شد و بعد که 
اکثرا این بیشرافتی اش کارگر نمی‌افتاد؛ به شکنجه‌های غیر انسانی 
رومی آورد تا با گرفتن اعترافی نزد اربابان روسی و پرچمی و 
خلقی اش «برازندگی» کب" کند. 

از خیانت‌های نابخشودنی احمد شاه 

د. سیم فهیم: 3 کر عبد‌الّه فانونی 

و غیره سرجنایت‌سالاران» یکی هم ابود 
کردن دوسیه‌ها و اسناد خاد بود تا هم 
رشته‌ی خود با پوشالیان را محو کنند و هم 
مدارک بیشمار حاکی از شکنجه گر بودن 
لطیف پدرام‌ها؛ جاو بد کوهستانی‌ها؛ و 
عنمان‌ها. اسداله حبیب‌ها» داکتر سهیلا 
صد بقی‌هاء قدر به بزدان پرست‌ها» حنیف 
اتمرها و سایر باران خادی شان به دست 
مردم نیفتد. با اينهم کم نیستند گواهان 
زنده که در شرایطی مساعد و با غلبه بر 
محافظه کاری» جهره واقصی تبهکاران 
مشخص خادی و جهادی را که خود را زیر 
ماسک‌های گوناگون بنهان نموده‌اند» برای 
مردم افغانستان و دنیا برملا سازند. 





یکی از مبارزان که خوشبختانه در قید حبات می‌باشد و 
حاضر است علیه این آدمکش خادی که ی بوده. در 
محکمهای ذدیصلاح شهادت دهد » جشمد بداش را < جنین اظهار 
می‌دارد: 


«حنیف آتمر بین زندانیان به نام متخصص فحش 
و ناسزاهای کیک شهرت داشت و با مواجه شدن 
با هر زندانی لحظه‌ای زبانش را از دشنام دادن به زن 
وخواهر و مادر و. تشن نمی ووگ: 

روزی یکک زندانی را که به اتهام شعله‌ای بودن 
وت کر هیودا دستان آویکت سای نوا 
میاورن د. وقتی اتمر زندانی را می‌بیند طبق عادت 
دشنام‌های اتمر با اشاره‌ای متبسمانه او را نزدش 
خواسته و می گوید چیزهایی را برایش افشاء خواهد 
ساخت. اتمر نظری فاتحانه به سایر خادی‌های حاضر 
اندا هو کشت: کی که ی مت با نتسضمارازشی 
را برایم می گوید." و سپس نزد یک ایمل می‌رود. 
ایمل از او می‌خواهد نزدیک‌تر پیاید تا موضوع را 
در گوشش بگوید. اتمر گوشش 
را پسش می کند که نا گهان ایمل با 
تمام نیرو با زانویش ضربه‌ی سختی 
به خصیه‌های آتمر می‌زند. اتمر به 
زمین می‌افتد و از درد بخود می‌پیجد 
که ایمل باز هم خیز زده و با هردو 
زانو خود را روی شکم شکنجه گر 
می‌ان‌دازد. سایر خادی‌ها که بکلی 
غافلگیر شده بودند» ایمل را دور 
می کنند. 

اما اتمر از زمین بلند می‌شود و 
تفنکچه کمری‌اش سه مرمی بر ایمل 
فبر کرده او را جابه جابه شهادت 
می‌رساند.» 


تعاس سس ۲۰ 


است ۱۳۹۲ ۶ ا کشت ۲۰۱۲ ۱۶ 


«دپاریس کنفر انس» 


نه پی بخیشور نه پی لب یاده اوباسع! 


زمور په دردیدونکی ملت خه خوابدوونکی او ناوري 
لوبی نه کیرری. دا خل د امریکا په پلوی د خورونکی درامي 
"د پاریس کنفرانس" ترسره کول دی» چی شمالی تلوالي» 
طالبان. د کلبدین گوند. القاعده» ملی جبهه» د سولی عالی 
شور ملی ائتلاف» د حق او عدالت گوند او بو شمیر ور 
جلادان یی راتول کرل. خو زمور خلکو ته " سوله" 
راولی. 

اصلی ستونزه دا نده» چی ولی دغه کسبی انسانوژنکی 
باندونه د وینو ککر لاسونو سره بوغای ناست او د سولي 
ناري مسوری وهی؛ دا هم مستونزه نده چی د دغو خاینینو 
د"جور جاری بی خایه ادعا چی دگل دولت جوریدو ته 
ورسیرری او د خلکو یووالی او نور آرامبست لپاره له وراندی 
کوی؛ اصلی مسئله دا ده» جی د امریکایی نیوا کگرو تبلیغاتی 
ماشین او د دوی تول لاسپوغی راپاریدلی او د "کارپوهانوا 
"شنونکو" او پر امریکا خرخ شوی او د لاس مهري لکه 
ظریف نظر د "ازادی, رادیو" داکتر اکیر وردک. داکتر احمد 
مهجور وحید مژده او د نورو له لاري د پاریس کنفرانس 
حادثه کی او په داسی شور او غلمغال سره له دغی خخه 
خبري کوی. نسایی چی د افغانستان خلک یوازی همدغه یو 
انتخاب لری او که چیری سوله غواری نو باید د دغو جلادانو 
خبرو ته غاره کیبردی خکه چی هغوی د افغانستان بر لاسه 
"رهبران" کنل کیری چي یوه جله یی په قدرت کی برخه لری» 
بله له "بساغلی په وسلو سمباله وله" او بله یی "پرته له وسلو 
ناغلی دله" شمالی یلوالی ده او د دوی په جور جاری سره به 
په افغانستان کی سوله او سوکالی حاکمه شی. 

لیکن دوی رانده دی او زمور خلک د خبلو مخکینیو 
خیانتونو او فساد په یه بیشعور گنی. 

زمور خلک دغه د قران لوره ماتوونکی او قومی. 
مذهیی او ژینی بی بنه تفرقه اجوونکی د اسامه ين لادن 
کولرا وارد کوونکی او عربی دلالان په نه توکه پیژنی او باور 
نه لری چی تر دیرمهاله د یو بل خورلو او پر خلکو ظلم کوله 
پرته تاب پیدا کری. خکه تر کومی کچی چی د بیلینونو جالرو 
په غلا سره پرسیدلی» د سولی راوستلو او جنایتونو ته د پای 
یکی کیننومستلولبار په هماغه کچه سترکي یی تنگي شوي 


دی. دغه بانیونه د ناورو جنایتونو او خیانتونو د ترسره کیدو 
له امله د خپلی راتلونکی په اره په اندیبننه کی دی شو داسی 
نه چی د خلکو لخوا محکمه او وخرول شی؛ دا دی چی په 
ناولتوب سره د خپل ان لپاره د بخبسنی قانون پاس کوی 
دی ته چمتو دی چی له خپل پت او ناموس خخه تیر شی» 
ولی د قدرت خغخه گونسه کیدو او د هغی ویش ته لیوالتیا 
نه لری خکه چی بشپر خواک په لاس کی نه درلودل ورته 
"خوندور" نه نشکاری او هاخوا دبخوا شریکانو لخوا د بُویّه 
کید وگواش وینی. که خه هم د دوی بخت د امریکا په لاس 
کی دی. لیکن له هغو رنییو له دلی خخه دی چی په یو بی 
پار بسنه نه کوی او د ایران وحشی رژیم. پا کستان» عربستان. 
ترکیه او نورو سره هم پتی یا نکاره اییکي لری. 

د دي خاینانو د بنسپیزو مناسباتو له امله چي بهرنیو 
دولتونو ته چوپری کوی. د مخدره توکو او لرغونو آثارو 
قاچاق او د افسانوی پانکو لپاره د عامه شتمنیو لوتولو ته یی 
لاسرسی موندلی دی نه جور جایری بلکی د یو بل د خییّو 
خیریدل رامنخ ته کوی. په خانگری توکه تر هغه مهال چي د 
خلکو توفانی غورخنک پر هغوی ویره وانه چجوی. تراوسه له 
دوی خخه د پام ور یو شمیر یی چی مختلفو مافیاوو چلو سره 
ترلی دی» مخکی له دي چی د خلکو لخوا مجازات شی. د 
شتمنیو ویش او امتیاز ورکوونی پرسر د اختلافاتو له امله د 
"ورونو" له لاری له منخه تللی دی. 

امریکا چی د خپلو اقتصادی. سیاسی. او استراتیژیکو 
موخو لپاره په افغانستان کی د نسبی ثبات غونتونکی دی» 
په پام کی لری د خپل فرمان لاندي د ولو چوپ‌انو لکه له 
جهادی او طالبی نيولي تر خلقی او پرچمی او جاسوس 
کسبه تکنوکراتان (وزیران سفیران, ویاندویان» مشاورین 
مرستیالان او ...) په یو آخورکی وتری. لیکن دغه "سوله" 
د خلکو لپاره بی ارزنسته ده؛ د هیواد پلورو رذیلانو ترمنخ د 
خواک ویش هغوی به نور هم نشه کری. له هر خه وراندي 
رینشتینی سوله د سم عدالت (د وروستیو دربیو لسیزو خاینو 
جلادانو مجازات او محکمه) ترسره کولو سره شونی ده او 
بس. لخضر براهیمی ویل وو: "په برلین کی مو عدالت د 
سولی قربانی کرو" ومو لیدل چی د عدالت پرته د سولی دعوا 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


بی خایه او درواغ ده» زمورر خلک هم د امریکا او د هغه 
زیردو طالبابو به لانجه او هم د جهادی- گلبدینی او د کرزی 
تکنوکراتو جاسوسانو کواکی کورنیو په بی ساری ظلم و 
ستم کی سوزیری.( 

کله چي امریکا ارین ولیدل. چي طالبان 
او گلبدین هم په خواک کسي ورکد کری نو باید 
هضوی د بودی تال خخه یه تیرولو. د سولي 
یه مشروعه کوترو د سیاسی هویت او باور ید 
درلودلو د پاریس به کنفرانس کي ورکه کری نو 
یو خل بیا يي «آزادی رادیو» ته دنده ورکره تر 
شود وحید مسژده او د نورو خو رکه رون اندو 
دلالانو له خولی «نسرم دریسخ». «ید‌لون» او 
د طالیان نو تر منخ «دروز»» جسی «میانه وو او 
تندرو» دی, خبر ورکری. 

په دولت کی د دوی ن شتون نه یوازی دا چی د سولی 
د رامنخته کیدو د خن بنسنیز لامل گرشی» بلکی له چیر 
بخوا یی د انغانستان د ویش د خطر زنگ پرلار آجولی. 
جی به وروسنیو کی د جنایتکارانو لکه ضیا مسعود. 
محشق» عطامحمد دو » لطیف پدرام او نورو لخوا د 
دوی امریکایی بلار سناتور دانارورابکر به پلوی سره بو 
خل بیا راوچت شو او زمور د خلکو ذهن یی نا کراره کر. 
ترننه د جهادی او د دوی هملاسو استبداد و چی زمور 
خلک یی منخنیو پیریو لور ته ولیردول. لیکن نن ورخ نری, 
خور امریکا. طالبی بلا هم په خپل لاسپوخی دولت کی ور 
زیاتوی. خو دغه لار زر او په سه توگه ووهل شی. دغه له 
خیانت خخه که "سوله" د امریکا ارتیا ده نه د افغانستان د 
محرومو خلکو. نه د امریکا زنخیری سپیو لیری کول بلکی 
ددوی نرمنخ د "سولی "منل او سپیخلتوب په شکاره تواکه 
له خلکو سره خیانت دی. 


مور د یو داسي سولي هیله من یو. چي له 
امریکا خخه د افغانستان خبلواکی ترلاسه کولو 
او او د خاینینو نیول. مجازات او محکمه کول 
او د امریکا او د دوی پوري ترلو خلکو له خولي 
د بلیونونو ژالرو پر راویستلو ولاره اوسی 
له دي پرته زمسور خلک به نه سوله ووینی» نه 
دموکر اسی او نه پر مخنک او هوساینه. 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۳ 


د امریکا لباره اریس دا دی» چي په خبله 
ولکه کي د افغانستان د درلودلو سره خپلي 
نظامی- جاسوسی ادٍي د چیسن. روس او هند 
هیوادنو ته خیرمه جوري کری او زمور د هیواد 
د زیرمسو ترخنک د سیمي د انرژی او هیروینو 


قاچاق لوی زيرمي به انحصار كي ولری. 
یوواخینی شی چي دضي یرغلکر خواک او زور ته 


مطرح نه دی؛ په افغانستان کی د حاکمیت ماهیت دی» 
که خه هم د ایران ن او عربستان خونی او ارتجاعی رژیمونو 
پرتله» انسانوژونکی. د انسان ضد. د دموکراسی ضد او د 
شخی ضد اوسی. جهادی او طالبی بانهونه د مخدره توکو له 
کنست خخه پرته ژوند نه لری او دغه د امریکا دولت مسره د 
دوی حیاتی مشترکه وجه "اقتصادی" ده او دا لامل دی چی 
د تریاکو د کنست سیمو او د هیروین جورونی فابریکو او د 
چرسو او هیروینو کودامونو باندی نه امریکا بمبار کوی او 
نه دکرزی ناوره رژیم چی د خلکو غولولو لپاره کله ناکله په 
ترکونو او گودامونو کی د سلکونو نو چرسو او هیروینو د 
"نیولو" ادعا کوی. لیکن د ترکونو او کودامونو د مالکانو د 
نیولو خبر نه ورکوی. 
جهادی او طالبی غوره ماله چوپران او د امریکا شتون 
پلوه شاید ووایی» چی په هر کوند کی ناوره خلک پیدا 
کیری او دغه د بنستپالو «مشرتابه» او د امریکا سره تراو نه 
لری. لیکن زمور ماشومان هم خواب ورکوی. کوم یو مر با 
ژوندی داسی لوی جنایتکار پیژنی» چی خبل کوم جنایتکار 
او بی پته یی په دار خرولی با زندانی کری اوسی؟ که چیری 
د نادیی انجمن میره د خاین تورن اسماعیل او د دي پلویانو 
له خوا حمایت نه درلسودی او یا په دي هیواد کی قانون او 
حساب ورکونه د بنستیالی, به میکروب چتل شوی نه وایی؛ 
آیبا دضه ناخوان به د نادیسی د وژلو جرئت کری وایی؟ که 
چیری جبحون د "مارشالا ویجارونکی پلوی نه درلودلی» 
د دغی پیبسی مرتکب کیدلی شو؟ ناهیلی بسکی لکه آمنهه 
صنوین انیسه» ذکیه او . .. او دي نيرردي وخت کی په بامیانو 
کی پیغلوتی شسکیلا چی د سید واحد بهشتی لخوا چی د 
جهادی بی پتو له دلی خخه دی» تیری پري وشو او ووژل 
شوه او نوری سلگونی بیلکی خرگندوی» چی د امریکا په 
پلوی د بنستپالو وینو خشونکو شتون سره دغه ناورینونه د 
پسای کی نه مومی. دي کوک پودیری» چي دبي بت قانل 
حکیم شجاعی ترشاه لوی جنایتکار کریم خلیلی او امریکا 
ولاره ده؟ 
پا ۳ 


مسلسل ۷۰ 


شماره ۱ اس ۱۳۹۱۳ + اکست ۲۶۱۲ ۱۸ 


شعله‌ی بر خاسته از خون فر زادها 
رژیم سفا کت آیر ان را خواهد سوخت! 


خون شهیدان و کلمات ماندگار فرزاد و وکیلی, 


روی سیاه مخبران و مزدیگیران رژيم خونخوار ایران در کشور ما 


هنوز خون ده‌ها افغان نگونبخت در ایران نخش‌کیده 
زو ار ی هر 
اسلامی جنایتکار به گوش رسید. به تاریخ ۱٩‏ ثور ۱۳۸۹ فرزاد 
کمانگر»معلم سلحشور کرد این صمد بهرنگی روزگارما همراه با 
چهار هم‌زنجیرش شیرین علم هولی» علی حیدربان» فرهاد و کیلی 
و مهدی اسلامیان در کستارگاه اوین به جرم آزادبخواهی اما با 
اتهامات سخیف و ساختگی اعدام شدند. از اين مبارزان خواسته 
شده بود که برای نجات از مرگ به درگاه خامنه‌ای توبه نامه‌ای 
برس اما این فرزندان راستین و پرافتخار ایران» بی هیچ تردیدی 
مرگ را بر خواری تسلیم در برابر سرجلاد ترجیح دادند. 

رژیم درا کولایی که در اثر مقاومت دلیرانه‌ی مردم سراسر 
ایران سراسیمه شده است» تصور می کند با ترور نویسندگان و 
شاعران و فرهنگیان و سیاستمداران آزادیخواه و اعدام هرچه بیشتر 


ر سیاه‌تر می‌سازد 


مبارزان» خواهد توانسست حو وحشت و خفقان را تشدید کرده و 
اد ۱ اما این شیوه‌های هیتلری 
تتوانسته جلو خیزش‌های مردم و ایستادگی حماسی زندانیان سیاسی 
را بگیرد و همین واقعیت ولایت فقیه محتضر را دیوانه‌تر و آن را 
به پرتگاه نیستی نزدیک‌تر کرده است. 

رژیم. طبق معسول هر حا کمیت ارتجاعی درمانده و 
دروغگی فرزاد و دیگران را «بمب گذار» نامید. ولی بنابر گفته‌ای 
نغز و رساء این اتهام درست است؛ فرزاد با مرگ حماسی‌اش بمبی 
در قلب رژیم کار گذاشته که به زودی آنرا منفجر خواهد ساخت. 

فرهاد و کیلی در یکی از آخرین نامه‌هایش نوشت: 


«توقع این بود که من با امضای ب رگه عفو به 
هر آنچه داشتم پشت پا بزنم. از من می خواستند انسانی 





بالا راست به چم مهدی اسلامیان. یرت بل خیش علی حیدریان 


پایین: . فرهاد وکیلی با کودکش و فرزاد کمانگر 


مادر قهرمان فرزاد کمانگر: «فرزاد من نمرده. تازه 
فرزاد زنده شد. همه دانش آموزان فرزاد. 
فرزاد هستند. از امروز من تازه کارم شروع شد.» 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


باشم عاری ازهر گونه اراده و مقاومست اخلاقی و 
هویت اجتماعی و تاربخی.... به زور گویان و مستبدان 
اعلام کردم که این هدف شما به غایت دست نیافتنی 


انس 
۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۵ م2 ه‌ ۰ 
فرزاد در نامه‌ای از زندان عنوانی شا گردانش می‌نو بسد: 


7 
بذر آ گاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد؟ 
مگر می‌توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره‌ی 
نحیف آنان را دید و دم نزد؟ مگر می‌توان در قحط 
سال عدل و داد معلم بود. اما الف و بای امید و 
برابری را تدریس نکرد» حتی اگر راه ختم به اوین و 
مرک شود؟» 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به نوبه خود به وجود 
شیرین علم هولی بین قهرمانان جانباخته و نیز به مادر فرزاد می‌بالد 


که پس از انتشار خبر اعدام پسرش گفت: 
«فرزاد من تازه زنده شسد» همه دانش 


آموزان فرزاد» فرزاد هستند.» 

مهدیه گلرو در جایی از نامه‌ای از زندان به یاد همبندش 
شیرین هولی می‌نویسد: «اشتیاق شیرین به زند گی و پیشرفت و 
تلاش او در مطالعه شبیه کسی بود که تنها چند روز از بازداشتش 
گذشته و بزودی هم آزاد خواهد شد؟! ... وقتی سراسیمه شیرین 
را بدون خداحافظی از ما جدا کردند» گویی طناب دار او را فریاد 
می‌زد و امید داشت کورسویی از ترس در جشمان همجون عقابش 
ببیند اما نیک می‌دانم که شجاعت شیرین تاربکی نیمه شب اون و 
سختی طناب دار را به سخره گرفته بود.» 

خون شهیدان و کلمات ماند گار فرزاد و و کیلی» روی 
سیاه رهنورد زرباب. منیژه باختری. کاظم کاظمی حمیرا نکهت 
لطیف پدرام را 
ابوطالب مظفری خالده فروغ و ساير مخبران و مزدبگیران رژیم 
خونخوار ایران در کشسور ما را سیاه‌تر می‌سازد که همه جنابت‌ها 
و خيانت‌ها و تیره‌روزی‌ه ارا در ایران و وطن ما یابووار می‌بینند 
اما دم برنیاورده و با مدبحه‌سرایی برای سرجنایت‌سالاران ایران و 
ادامه خدمت در باندهای مافیابی و دولت پوشالی کرزی وحدان 
و شرف شانرا ارزان به «سی آی‌ای». «واواک» و «آی‌اس آی» 
می‌فروشند و آنقدر وقیح و بدذات اند که زیر نام «کار فرهنگی و 
ای زین قاری علها به پستیای از زریم تبهکار ایران در کشور 

ما زبان گشسوده و حتی مراسم بزرگداشت و سالگرد 7 تولد شاد در 

لانه جاسوسی ایران در کابل برگزار و مدال‌های بندگی و خبانت 
به گردن شان آويخته می‌شود. اینان همه سر و ته یک کرباس اند 
چون هیچ یک برضد فرومایگی و سازشکاری خاینانه‌ی هیچکدام 
کلمه‌ای بر زبان نمی‌رانند. 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ 1۹ 


در حالی که افغانستان ما در اشغال چهل کشور جهان به 
سردمداری امریکا قرار دارد که هر لحظه علیه مردم ما جنایت 
می آفر بنند؛ در حالی که مردم ما از توحش طالب‌ان این غلامان 
خانه‌زاد و زنجیری پا کستان و تبهکاری‌ها و بیناموسی‌های «جبهه 
ملی» و «اثنلاف شمال» و مبدل شدن افغانستان به مرکز بازی‌های 
شیعطانی غرب و ایران و با کستان عذاب می کشند» خاموشی جهان 
به اصطلاح متمدن و سازمان‌های حقوق شسری در برابر قتل‌های 
دسته‌حمعی صحرابی مبارزان ابران به دست دژخیمان ولابت فقیه. 
برای ما دردی مضاعف سهمگین است. 

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» با جنبش آزادیخواهانه در 
ایران اظهار همبستگی نموده به خون ارجمند گروه فرزاد کمانگر 
و سایر جانباختگان ایران س و گند می‌خورد که تا آخرین نفس برای 
نابردی هم کیشان افغانی ولابت فقیه خون و خیانت از پیکار باز 
نخواهد نشست و چاکران رژیم ایران از نوع محقق» خلیلی عبدالل 
فاضل سانچارکی» محسنی. انوری» سرور دانش اسماعیل عالمی 
بلخی» آمنه افضلی» ضبا رفعت» سیدعلی حاوید و غیره خاینان را 
اجازه نخواهد داد که ویروس جمهوری اسلامی را با خاطر آرام 
در خاک ما پیاشند. 

ما اعتقاد راسخ داریم که از خون تک تک مبارزان جانباخته 
ایرا» سرانجام جنبش عظیم خلق ایران شعله‌ورتر گردیده تومار 
رژیم ددمنش را یکبار و برای همیشه برچیده و سران به اصطلاح 
تندرو و سست‌رو آنرا به سزای اعمال شان خواهد رسانید. 


شهادت فرزاد و همراهانش نبروبخش 
کلبه مبارزان ,اه آزادی است! 

توفنده‌باد جنبش دمو کر اسی‌خواهانه و 
رژیم برانداز در ایران؛ 

نفرین و مرگ بر رژیم سفاک خامنه‌ای / 


احمدی نژاد! 
ز نده باد همستکی نبر وهای از ادیخواه 
ایران و افغانستان! 


حمعت انقلایی زنان افغانستان («راوا) 


۲ ور ۱۳۸۹ - ۲ می ۲۰۱۰ 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


مطلب ار سالی از میمونه آرزی 


اسد ۱۳۹۳ - اگست ۲۰۱۴ ۷ 


کاظم کاظمی. دسته زرین تب جلاد! 


جنگ بین ارنجاع و ضد ارتجاع در ساحه 
هنر تبارز شایانی داشته است. در اکثر جوامع 
هنر مندانی دوده‌اند که بر ر کاب ستمگر بو سه 
زده و هنر شان را بر بای «خو کان» ر یخته‌اند. 
اما دار یم هنر مندانی که به قول احمد شاملو 
«خود را کفن‌پوش کرده» مر گ را بر تسلیم 
شسدن و خبانت تر حیح داده, با آفر بده‌های 
هنری شان قلب دشمن را نشانه گرفته و 
صدای رسای در ددبده‌نر ین اقشار احتماعی 
شدهاند. 

خوشبختانه تعدادی از این گروه هنرمندان افغان و غیرافغان 





کاظمی واواکی مانند رهنورد زریاب واواکی و سایر حقنه‌شد گان رژیم ایران حین 
تشویق از سوی سرورانش. دژخیمانی که قطره‌های خون سلطانپورها و سیرجانی‌ها و 
پاینده‌ها و افتخاری‌ها و مجید شریف‌ها و صدها هنرمند مبارز و مردمی ایران 
از سر و روی آنان می‌چکد. فردا که در ایران و افغانستان دولت‌های دموکراتیک جای 
رژیم ها مافیابی دینی کنونی را بگیرد. این «فر هنگیان» شر فباخته‌ی وطنی 
بر سرانگشتان کی خیز ک زده عشوه خواهند فروخت؟ 


در مقالات وزین («پیام زذ» به معرفی گرفته شده‌اند که این کار 
به نوبه خود از ارزش زیادی برخوردار می‌باشد. در کنار انجام 
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روی شسخصیت‌های هنری و فرهنگی‌ای اقدام گردد که در دفاع 
و حمایت از مرتجع ترین نظام‌ه ا نهاد و عناصر قرار دارند. که باز 
هم سازمان «راوا» در اين عرصه سرآمد و سرفراز بوده است. 
در جندین شماره «بیا زن». کاظم کاظسی به عنوان مهره رژیم 
خون آشام ایران رسوا گردیده اسست. من هم اجازه می‌خواهم به 
یکی دو نکته دیگر از خصیت ننگین این شاعر واواکی‌زاده اشاره 
نمایم 

باید بگویم دو چیز مرا به نوشتن این نامه واداشت: اول این 
که از چندین سال به اين سو بوی وجود و حضور جاسوسان رژیم 
ابر ان در دم و دستگاه دولت افغانستان بالاست و سابت ویکی لیکس 
هم افشاگری‌هایی در زمینه دارد؛ در این اواخر بر اساس اسنادی» 
«د بیلمات»های افغان مقیم ایران حاسوس اند و حتی جند سال قبل 
برملا شد که یک شا‌مهره ایران -عمر 
داوودزی- وزبسر داخله» بوحی‌های دالر 
را دریافت داشته و می‌دارد. طبعا رژیم 
ایران فقط از بین به اصطلاح دبیلمات‌ها 
و سیاست‌مداران افغان منل محقق. 
خلیلی» ی 
جاسوس برنمی گزیند بلکه شاعران و 
فرهنگیانی را هم در خدمت گرفته تا 
در کنار دستپروردگان بنیاد گرایش: به 
مثابه چشم و زبان این دستگاه خون و 
خیانت در افغانستان عمل نمایند. دوم این 
خامنه‌ای «رهبر با بصیرت» و به مناسبت 
مرگ خمینی قاتل همزاران آزادیخواه 
ایران مدیحه و سوگنامه می‌سراید باید از 
حساب روشنفکران باک و انقلابی افغان 
جدا گردد. 

هادی خرسندی شاعر و طنزنویس 
پرآوازه و برجسته ایران دو سال و نیم 
یا نوی وین 
شعر خامنه‌ای» این مداح کثیف وطنی 
دژخیمان «ولایت فقیه» را در طتابی با نام 
«هیلا صد بقی» هالو و شاعر افغان». «به 


بقیه در صفحه ٩ ٩‏ 
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نمونه‌هایی از 
شاد و چپاول قدیر فطرت 


قدیبر فطرت ربیس «دافغانستان بانک» که به امریکا 
گربخته است استعفا داد و ظاهرا علت آنرا تهدبد بک عده 
زورمندان وانمود ساخته و گفته است که زند گی‌اش در افغانستان 
به خطر حدی مواجه بوده است. 

فطظرت در سال‌های آخر حکومت وحشت ربانی رییس 
بانک مر کزی شد. بعد در دوران کرزی به حیث معاون دوم 
«دافغانستان بانک» مقرر گردبد. بعسد از اینکه پول حدید جاب 
و قرار ند پول‌های کهنه جمعآوری و حریق گردد. وی منحیث 
مسئول زون شسمال برای این کار تعیین گردید. او به تمام اعضای 
گروپ خود دستور داده بود که پول جنبشی را با ارزش نصف 
پول دولتی آنزمان تبادله نموده ولی مساوی با پول دولتی گزارش 
دهند. درین معامله وی میلیون‌ها افغانی را به جیب زد. از طرف 
دیگر خودش شخصا در حریق کردن پول‌های کهنه شرکت کرده 
و میلیون‌ها افغانی را حریق ده گزارش می‌داد ولی این مبالغ 
هنگفت را توسط گماشتگان خود دوباره به بانک آورده با پول 
جدبد تبادله می کرد. حتی وی بانکنوت‌های با شماره د-ی را که 
دولت ایبران برای نو کران وحدتی خود چاپ میکرد و در بامیان» 
دایکندی و دیگر مناطق مررکزی با ارزش بسیار کم در مقایسه با 
پول دولتسی در گردش بوده به همان نرخ معمولش با پول جدید 
تبادله کرده ولی به قیمت بو دولتی گزارش داده که از این طریق 
نیز پول فراوانی به جیب زد. 

قدیر فطظرت بعد از بدست آوردن میلیون‌ها افغانی در 
معاملات بالا» «دافغانستان بانک» را ترک گفته شامل بانک جهانی 
در امریکا شد. جایی که با فامیلش زند گی می کرد. با توجه به 
اینکه فطرت به باند جنایتکار جمعیت اسلامی تعلق داشت و از 
بدخشی‌های نزدبک به شخص ربانی بود» در سال ۲۰۰۷ از طرف 
کرزی به حیث رییس «دافغانستان بانک» مقرر گردید. با آمدنش 
در بانک مرکزی تمام آمرین بخش‌ها را تبدیل نموده و به عوض 
آنان بدخشانی‌های خود را مقرر کرد. 

از سه سال به این طرف وضع کابل بانک بحرانی بوده 
و بسوی ورشکستگی می‌رفت اما فطرت به محمد ظاهر آمر 
دبپار تمنت سوپروبژن (نظارت) دستور داده بود که کابل بانک 
ای رو ی 
بانک‌هاء به بانکی درجه ۲ گفته می‌شود که عایدش تفاوت کمتری 
با مصرف داشته و خطرات قروض آنها کمتر از ۸۵۰ باشد» درحالی 
که کابل بانک مصارف فوق‌العاده بالای نسبت به عاید داشته و به 
کسانی قرضه داده بود که امکان نداشت آنرا دوباره بدست آورند. 
طبق گزارش‌ها بعد از هر بررسیء کابل بانک مبلغ یک میلیون دالر 
به قدیر فطرت می‌پرداخت و شیوه بررسی قسمی بود که محمد 
ظاهر توسط مسئوولین کابل بانک به دوبی برده می‌شد و در بهترین 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۳۱ 


هوتل جابجا شده امکانات عیش ونوش را برایش مساعد می‌ساختند 
و در ختم نظر مساعد بانک درجه دوم را از وی می گرفتند. 

فطرت با یک تعداد صراف‌ها جور آمده و در وقت کشیدن 
دالر به مار کیت به نرخ داده شده توسط آنها موافقه کرده و در 
حربان تبادله ۸۵۰ پول افغانی را نوت ۵۰-۲۰-۰ افغانیگی گرفته 
و درین معاملات پول زبادی را بدست می‌آورد. گفته می‌شود که 
یسک مقدار زبادی ازین پول‌های خورد در بانک مر کزی جمع 
گردیده است. 

بعد از سقوط بانک انکشافی افغانستان» فطرت بالای عز بزی 
(مالک عزیزی بانک) که در آنزمان در پروژه‌های ساختمانی خود 
در دوبی ضربه خورده وعزیزی بانک را به مرز سقوط رسانیده 
بود» فشار می آورد تا بانک انکسافی را خربداری نمابد. عزبزی 
این بانک را خریداری کرده به نام باختر بانک مسا می‌سازد. 
از طرف دیگر عزیزی را مجبور می‌سازد تا نورخان حیدری را 
که از بدخشان و دوست بسیار نزدیک فطرت می‌باشد به حیث 
رییس اجرائیوی عزیزی بانک تعیین نماید در مقابل فطرت موافقه 
کرده است عزیزی بانک را که وضع خوبی نداشت بانک درجه ۲ 
ارزیابی کند. عزیزی. حیدری را با معاش ماهوار بیست هزار دالری 
ببه حبث رییس اجرایبوی عزیزی بانک مقرر کرد؛ خانه مجللی را 
در دوبی برایش به کرایه گرفت و تکت رفت و آمدش را به دوبی 
می‌برداخت. این شخص بانک را از بدخشانی‌های خود پر کرده و 
کارمندان غیر بدخشی را جواب داده و يا به ولایات تبدیل نموده 


ت 


است. 

خربداری با نک انکشافی و تبدیل آن بسه باختر بانک 
موقعیت ورشکسته عزبزی بانک را تغییر داده و از ورشکستگی 
وت هی ۱۶ نیست درین معامله سری جه مقدار بول 
تصیب قدیر فطرت کردیده است؛ 

بعد از ورشکست شدن کابل بانک و افشای نام کسانی که 
از کابل بانک میلیون‌ها دالر قرضه گرفته بودند» لوی سارنوالی 
او را به جرم غفلت در 
وظیفه و خیانت ملی 
سربرستی سارنوال 
0 4 
فادری» گروپی را 
تفه نود کا از 
فطرت تحقیق نمابند. 
ولی بعد از دو تحقیق. 
پیشکی به امریکا فرار 
کرد و برای فریب 
مردم مسئله آمنیتش 
را بهانه فرار داد در 
حالیکه او خود شریک 
جرم مافیای کابل بانک 
به شمار می‌رود.0 





قدبر فطرت. دزد حهادی 
که با بوجی‌های دالر فرار کرد 


شماره مسلسل ۷۰ 


راجع به احمدظاهر بیشتر از هنرمند دیگری در افغانستان 
نوشسته و گفته شده است. طبعا همه وی را صرفا از لحاظ صدای 


افسونگرش برجسته می‌سازند و بس. مثلا «داننامه آریانا» که 
نویسند گانش عمو ما «د کتر» اند می‌نو بسد: 


«او آهنگ‌هایی بامفه وم 9 را برای 
ند کان عرضه داشت. احمد ظاهر بیشتر کوشش 


می کرد تا از بهترین» زیباترین و معتبرترین اشعار در 
آهنگ‌های خود استفاده کند و از این روی علاقه او 
به حافظ مولانا؛ سعدی» خیام» سدل» پروین بهبهانی 
(منظور دانشنامه سیمین بهبهانی است)۱) عشقری 
وغیره شعرای زبردست زبان فارسی بوده است.» 


«دانش‌نامه آریان» منل هر فرد و نشربه مرتجع و 
محافظه کار آ گاهانه از همان شاعران «زبردست» نام می‌برد که به 


استثنای سیمین بهبهانی مورد قبول تمام حکومت‌های ارتجاعی از 
ظاهرشاه تا حکومت جنایت‌سالاران به سر کردگی کرزی می‌باشند. 

رزاق مامون در کتاب «احمد ظاهر جگونه ترور شد؟» 
( که زحست بی‌فایده‌ای بود چون مردم افغانستان -به استثنای 
میهنفروش ان پرچمی و خلقی - می‌دانند که رژیم حفیظ الّه امین 
قاتل اوست و به امید روزی اند که سران آن تنهابه خاطر همین 
جنایت محا کمه صحرابی شوند) از ترانه‌های آزادبخواهانه‌ی 
احمد ظاهر کلمه‌ای ننوشته است. این طبیعی است. او اگو 
اخوانی نه بلکه نو یسنده‌ای شش افتمند می‌بود تا 
مبارز فه 2 بییس بادار انش مسسکو ۵؛ گلبد ین» ربانی 
و سباف و اسسرار حفظ و احترام جنایتکارانی پلید 
نلاش‌های جاری مائبای جهادی برای رهایی این 
قانل می‌نوشت. 

وببلاگ ایرانی 1011270108.6010. 10212 از «استعداد» 
خضوش ذوق و پرکار» بودن احمدظاهر یاد می کند که «در حادثه 


ترافیکی دبده از جهان فرو بست». 
و از بوهاند حاوید است که: 


اس ۳۹ ات ۱۳ +۲ ۳۲ 





احمد ظاهر 


«احمد‌ظاهر در انتخاب شعر برای آهنگ‌هایش 
تشتخت. گر سوه وف قرو شرآ آ هک سر 
می‌گزید. با اهل ادب مشورت می کرد و پس | 
شنیدن اظهار نظرهای مختلف کار را شروع می کرد.؛ 


ببه حرف آقای جاوبد به هیچوجه نمی توان باور داشت 
زبرا اول احمدظاهر به آن اندازه در انتخاب شعر وسوسه نداشت 
که هر روز به «محضر» استادان شعر و ادب بنشیند؛ دوم او از 
آنقدر سواد و قریحه برخوردار بود که در گزینش شعر مطلوبش 
درنماند؛ و سوم حرف آقای حاوبد مخصوصا از این 
ر هگذر مردود است که اگر احمدظاهر واقعا بر ای 
تشخیص شیر به داکتر حاوید و واصف باختری» 
لطیف ناظمی و سایر اهل ادب» سر کاری و خننی 
و مرنجع متوسسل می‌نسد» مسلما هیچ شعری از 
هیچ شاعر مترقی و معترض را نمی خوافه. شاعران 
فوق که خود سازشکار و خادم و 3 
از سرودن شعر مقاومت بودند چگونه ممکن بود موق احمد 
ظاهر در سرودن لاهوتی و شفا و بزدی باشند؟ اگر دل شیر 
را هسم در دل ناظمسی» واصف» محم‌ود فارانی» 


بقیه در صفحه ۷۶ 
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اس < اکست ۲۰۱ ۳1 


«از ماست که که پرماست» 


646 


سک‌های وطنی شان است که بر ماست؟ 


مدتیست که رادیو آزادی برنامه‌ای با نام «از ماست که 
برماسست» را پخش می کند تا اين ایده را در گوش شنوند گان پف 
که عم هر میت بای قامتگی منم اب0۳ بو 
عقب‌ماندگی و بیکارگی و بی‌فرهنگی و بی‌لیاقتی خودشان نهفته 
است و تا زمانی که در این وضع باقی بماننده هیچ پیشرفتی رونما 
نخو اهد شد زیرا: 


ی و ای 
انتظار همواره بر این است که دیگران باید کارها را 
زاو امروز حس مسئوولیت پذیری و انتقاد از 


جود بیش از هرزمان دیگره تا حدی غیر بل تصوره 


این منطق تمامی استعمارگران و عوامل بومی شان می‌باشد. 
روسها که به افغانستان تجاوز کردند. دلیل آوردند که «دولت 
قانونی و مشروع افغانستان» از آنان دعوت کرد که بفرمایید و 
کشور ما را اشغال کنید و مردم ما را به طرف ترقیات سوق دهید! 
حالا «رادیو آزادی» هم حرف دولت امریکا را تکرار می کند که 
مردم افغانستان همواره «عادت و انتظار» داشته‌اند که «دیگران 
باید کارها را انجام دهند.» کاش چنین می‌بود و امریکا به کرزی و 
همه میهنفروشانی که خواستار هجومش به افغانستان بودند می گفت 
که «خودتان کارها را انجام دهید» و مردم مارا به حال خود 
می گذاشت تا مسئله‌ی شان را با مزدوران طالبی و جهادی با تکیه بر 
نیروی خود حل می کردند. 

آبا در کنفرانس بن به نفع جنایتکاران جهادی و اشغال 
افغانستان توسط امربکا و متحدان. اکثریت مردم افغانستان 
کوچک‌ترین نقشی داشستند؟ آيا مردم افغانستان می‌ خواستند 
امریکا آمده و مشتی سرجنایتکار «اثتلاف شمال» و جاسوس 
«سی آی‌ای» را به جای اهریمنان طالبی در کابل نصب کند؟ آبا 
معاش‌های کلان دالری وحید عمر حامد علمی؛ سیامک هروی» 
زمری بشسری» زلمی افضلی و دیگر جاسوس بچه‌های به اصطلاح 
سخنگو؛ فساد و پول گیری و جاسوسی و سایر بیشرافتی‌های 
0 9 ۱ ۳ 3 
انور حکدلک. ابراهیم عادل» و حیدالله شهرآنی» عالمی بلخی» حسن 


بانو غضنفر رحیم وردک؛ کریم خلیلی؛ علی جبرییلی» حنیف 
اتس مخدوم رهین و غیره حاکمان پلید ربطی به مردم ستمکش ما 
دارند؟ آیا مسئول تجاوز لطیف پدرام و دوستم بر خانه رقیب شان 
و دزدی و فسرار جنایتکاری حرفوی مثل صدیق چکری و سفیر 
شدن تروریستی گلبدینی مثل امین فاطمی مردم ما میباشند؟ آ با 
7 پول گیری کرزی و عمر داودزی واواکی و گلبدینی, 
دستگیری مامورین پایین رتبه به جای سفیران و وزیران و والیان 
و و کیلان و شاروالی‌های امالفساد و خاین مردم سیاهروز ما باید 
«انتقاد ازخود» کنند؟ 

مردم افغانستان و بخصوص مردم کابل چطور ممکن بود 
آرزو کنند همان دزخیمانی قدرت را دوباره غصب کنند که 
زخمهای ناشی از چهار سال خون و خیانت هولناک آنان را بر تن 
داشتند؟ مردم ما چرا و از چه باید «انتقاد از خود» کنند؟ البته اگر 
شرایط لازم قیام سرتاسری برای از ريشه بر کندن ستم و استثمار را 
در نظر نگیریم» می‌توان بر توده‌های ما خرده گرفت که چرا اول 
علیه ستمکاران جهادی و بعد طالبی به با نخاسته و آن دژخیمان را 
نابود نکردند. ولی روشن است که «رادبو آزادی» به منابه زبان 
منافع امریکا خواستار چنین اقدامی نبوده و نیست و برعکس» » از 
0 عدم تشدد وخشونت»» «فراموش کردن گذشته». «عرفان 
گرایی» تبلیغ راه گاندی و مارتین لوتر کینگ و بزرگ ساختن 
شاعران و نویسند گان و سیاستمداران طرفدار وضع موجود و نوکر 
رژیم مافیایی با حرارت زایدالوصفی سخن می گوید؛ مبلغ فلم‌های 
ماورای مبتذل نظیر «یابرهنه» است که «بزرگان» (آدمکشان 
جهادی) را متوجه مشکلات جامعه می‌سازد. به جوانان پیام می‌دهد 
مایوس نشوند و در تحت سلطه همین فاسدان خونخور حهادی 
می‌توانند به هر آرزویی و منجمله قهرمانی در ورزش برسند! 

«رادیو آزادی» می‌خواهد مردم افغانستان «حس مسوولیت 
بذیری و انتقاد از خود» را در خود افزابش دهند تا دست در دست 
امربکاییان و عمال وطنی آنان؛ علیه طالبان بجنگند تا موقعیت 
مافیای قدرت و روت سرحنایت‌سللاران حهادی و تکن و کرات 
تحکیم يافته و امریکا به مقاصد سیاسی و اقتصادی‌اش در کشور 
نایل آید. 

اما این آرزوی مردم ما نیست. مردم ما نه امریکا را 
می‌خواهند و نه آدمکش ان طالبی و جهادی را. مردم که هر روز 


یام ژن شماره مسلسل ۷۰ 


باراد بمب امر یکا برسر شان را از آسمان و جنایت‌ها و خیانت‌های 
بی‌حساب جهادی و طالبی را در زمین تجربه می کنند؛ به خوبی 
می‌دانند که «از» امریکا و از خاینان طالبی و جهادی است که 
«بر» اناد است و نه از خود انان بر خود اناد. 

موعظه «رادیو آزادی» در ارتباط با زنان حالب‌تر است: 


گر به دیده بصیرت به اطراف خود بنگريی 
دیده خواهد شد که مشکلات زنان در شیوه زند گی» 
عادات» سنن» عنعنات و برخحی دیگر در ۳ 
نادرست ما از عقابد خود ما ريشه دارد. ما ببشتر از 
هر کس ۳ 
خویش که زن است مادر و خواهر- جفا کرده‌ایم.» 


بلی» یعنضی ابنهمه 
بی‌ناموسی» محدودیت‌ها و 
حق تلفی‌های خاینانه به نام مذهب 
و رسوم برضد زنان و دختر کان 
ما در حقیقت نه به دلیل حا کمیت 
حنابت‌سللاران تحت حمایت 
امرب‌کا؛ بلکه از «برداشت‌های 
نادرست ما از عقابد خود ما» 
میباشد! اگر دولتی اینجنین فاسد 
و جهادی‌زده و هرویین بوی؛ 
وحود نمی‌داشت. ابا هزاران 
زن بیچاره‌ی نگونبخت از تشگ 
ستم‌های گو وناگو ن خودکشسی 
می‌کردند؟ اگر پسر بی‌ناموس 
حاجی پاینده و کیل ولسی جرگه 
حمایت پدر بی‌ناموسترش را 
نمی‌داشت که از حمابت دوستم 
و بونس قانونی و داکتر عبداله 
و ساير اراذل جانی برخوردار 
است» به بشیره تجاوز می توانست 
و اگر ات یر می‌شد. بلافاصله 
رها شده می‌توانست؟ 

همچنین «رادیو آزادی». 
«فرهنشگ همد بگر پذبری» را 
تبلیغ می‌نمابد. برای ملتی که 
جنابت‌سالاران جهادی تنها در کابل حدود ۷۰ هزار نفر را با 
جنگهای نیابتی وحشیانه‌ی‌شان کشتار کرده‌اند» چگونه ممکن است 
«همدیگر پذیری» یعنی سیاف و ربانی و عبداله و خلیلی و محقق و 
محسنی و قانونی و گلبدین و ملا عمر پذیری؛ مطرح باشد؟ 

خیسر آقابان و خانم‌های ی آزادی». بنیاد گرابان 
تروریست می‌توانند بين خود «همدیگر پذیری» داشته باشند اما 
آشتی دادن ملت با آنان شوخی و نقشه کثیفی بیش نیست. هیچ 
مردمی در جهان آنقدر بدحافظه و بی‌پروا به آینده نمی‌شوند که 


« رادیو ازادی» منحیت 
(ادبوبی به راد افنید2 
و تمویل شده از سوی 
«سی آعراعم» حق, دارد و باید 
سر مردم ما را با جار (دن 
(ر ماست خه بر‌ماسا» 
گرم کند تا هیچگاه دشمنان 
تارجی و داخلی خود را 
نشناسند؛ تا بر جنایت‌های 
امریکا و دولت یوتالی 
کرزی پرده کشیده شود. 


اس ۱۳۹۲ < اکست ۲۰۱۳ ۳۳ 


خون ده‌ها هزار دلبندشان را به جلادان آنهم از جنس جهادی و 
طالبی ببخشند. 

از همین رادیو از زبان یک مامور ملل متحد به نام عبدالحق 
امیری می‌شنویم که بسیار دانشمندانه دشمنان عمده مردم ما را 
«فقر و بیچارگی» بیسوادی و جهل» فساد و مواد مخدر» می‌شمارد. 
درست منطبق با همان منطق استعماری «از ماست که برماست» 
رادیو آزادی. عبدالحق ات ان می‌برد به غیر از 
علت العلل: سیطره‌ی مافیای جنایت پیشگان جهادی برافغانستان. این 
فرد و جه بسااکنر کارمندان «رادبو آزادی» زير دل می‌دانند که 
اگر سنگینی نکبت اشغال و خاینان مختلف مافیایی برسر مردم ما 
نمی بو د» آن جهار دشمن لااقل ابنچنین ترسناک بیداد ۵ 
ولی تعهد خدمت به اداره‌ای امریکایی» زبان آنان را از گفتن 

«رادیو آزادی» منحیث 
رادبویی به راه افتیده و تمویل 
شده از سوی «سی‌اآی‌ای» 
حق دارد و باید سر مردم ما 
را با جار زدن «از ماست که 
برماست» گرم کند تا هیچگاه 
دشمنان خارحی و داخلی خود 
را نشناسند؛ تا بر جنابت‌های 
امریکا و دولت پوشالی کرزی 
پرده کشت لاه شود. ولی جنانجه 
گفتیم واقعیت انشنتت. 1۳95 
سقوط امان‌الله خان به اینسو 
به علت وابسته و ارتجاعی 
و میهنفروش بودن تمامی 
دولت‌های افغانستان» مردم ما در 
شرابط قرون وسطایی دست و پا 
زده و از پیشرفت بازمانده است. 
تمامی آن دولت‌های ارتجاعی و 
وطنفروش عامل شرایط فاجعه 
بار و بیگانه نگهداشتن افغانستان 
از تمدن و فرهنشگ به شسمار 
می‌روند و نه مر دم. 

اما به هرحال روزی هم 
رسیدنیست که مردم ما علیه 
باندهای آدمکش بنیاد گرا و 
همدستان آنهاء بپابرخیزند و این دم و دستگاه پرخون و خیانت را 
برسرهمگی آنها خراب کنند. و شاید تنها آنوقت «رادیو آزادی» 
و عبدالحق امیری‌ها متوحه شوند که شعار «ازماست که برماست» 
دروغ بوده و تنها در شرابط استقرار دولتی دمو کراتیک است که 
مسئوولیت فردی و تعهد اجتماعی و مانند اینها اهمیت و معنا کسب 
خواهند کرد و تحت حاکمیت دولتی خاین و جنایتکار» بزرگترین 
ادای مسئوولیت فردی و تعهد اجتماعی عبار تست از مبارزه برای 
براندازی آن حاکمیت. 0 
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ال ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۳۵ 


حامد کرزی. حامی متجاوز آن و خاینان 


خوشا روزی که مردم ما خود قانون را بدست گیرند 


در حالی که اخبار اسفبار تجاوز جمعی جنگسالاران و 
زورمندان بر دختر کان کم سن و سال در ولایات شمال کشور همه 
روزه به گوش می‌رسد و ناله و فریاد قربانیان بالاست. اما دولت 
پوشالی و مافیایی حامد کرزی با دزدان و متجاوزان زد و بند داشته 
۳ .۰ 
و آنان را در بناه گرفته است. 

روزنامه اندیپندنت به تاریخ ۲۴ اگست ۲۰۰۸ گزارش داد 
که به حکم حامد کرزی. دو تن از تجاوزکاران جنسی که قبلا 
به بازده مسال حبس از سوی سستره محکمه افغانستان محکوم شده 
بودند. از زندان رها گردیده‌اند. 

در سپتامبر ۲۰۰۵ ایندو مرد همراه با قومندان شان به نام 
۱ ۱ ۱ 
چندین شاهد عینی در ولایت سمنگان این زن را مورد تجاوز جمعی 
قرار داده بودند. مولوی سلام قبل از دستگیری در حادثه‌ای به قتل 
می‌رسد اما سه تن از متهمین دیگر سال گذشته مورد محاکمه قرار 
گرفته و به بازده سال حبس محکوم میشو ند. 

یکی از متجاوزان یه ام هبدالیصیر در زندانمیمیرد ها دو 
تن دیگر به نام‌ه‌ای نور محمد و خیر محمد طی فرمانی به امضای 
شخص حامد کرزی در ماه می ۲۰۰۸ مورد بخشایش قرار گرفته 
از زندان رهایی می پابند. 

2. ۰ ۳۹ ۰ ۳۹ 

سارا و همسرش به ام دلاور به کیت کلارک خبرنگار 
اند بپندنت گفته‌اند که آنان زمانی از رهایی دو متجاوز آ گاهی 
یافتند که آندو را در قریه خود دیدند و از آن شوک دیده‌اند. فعلا 
این زوج از خطری که متوجه شان است قریه شانرا ترک گفته و 
زند گی مخفی را پيشه کرده‌اند. وقتی خبرنگار از دلاور می پرسد 


که آبا میخواهد قضیه در مطبوعات انعکاس بابد جواب میدهد: 


«ما فبلا پسر و عزت خود را از دست داده‌ایم 
زمین خود را بخاطر پرداخت مصارف پیشبرد دوسیه 
ی ‏ ا ق ‏ ی 
دادیم دیگر چه جیزی داریم که از دست دهیم ؟) 


کرزی زمانی اين تجاو زکاران را زیرچپنش جا می‌دهد که 
چندی قبل با عوامفریبی و کمپاین برای انتخابات آبنده دو قربانی 
تجاوز از ولایت سرپل را در کابل خواست و ظاهرا مورد حمایت 
قرار داد و فومندان امنیه سریل را بخاطر بی توجهی به دوسیه‌ی 
اینان از کار سبکدوش نمود ولی در همین جریان یک جنایتکار 
پلید به نام بسیر چاه آبی راء که سال‌ها مردم تخار را مورد جنایت 
و ددمنشی فرار داده است» منحیت والی سربل تعیین نمود! 

ناله‌های دردناک و فقر و فلا کت و مرارت‌های استخوانسوز 
مردم تیره روز افغانستان به کرزی و تیم وطنفروشش کمترین 
ارزشی نداشته و کما کان مسغول زدو بند با خاینان و جانیان اند. 
و از جانب دیگر مالکان خارجی شان هم با بمباردمان‌های کور و 
هیتلری شان پیاپی صدها هموطن بیگناه و معصوم ما را با خاک و 
خون یکسان میکنند. 

مردم ما که دیگر از اين دولت وطنفروش و خاین 
کوچکترین انتظاری ندارند و روزی رسیدنیست که خود قانون 
را بدست گرفته این خاینان ملی را به جزای اعمال شان برسانند.۵ 





عوض علی. پدر دختر ک در حالیکه فلج است و حرف زده 
نمیتواند با مادر دختر یکجا ناله میکنند که اگر کسی به داد 
شان نرسید تمام شان دست به خود کشی خواهند زد. 


انیسه. دختر ک ۱۲ ساله که چندی قبل در ولایت سریل مورد 
تجاوز جمعی قرار گرفت: 
«در حق من بی‌ناموسی کردند. من عدالت میخواهم» 
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ال ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ و3۳ 


«راوا» بیست و هفتمین سالیاد شهادت مین را برگزار تمود 


مینای عزیز آرام بخواب! انتقام خونت را 


با ادامه‌ی بی‌هراس راه 


((حمعشت انقلابی 0 افغانستان» (راوا) در ۱۵ دلو از 
سالروز شهادت رهبر و بنیانگذار خویش مینا طی محفلی در کابل 
بادیسود به عمل آورد. ضمنا اعضا و هسواداران راوا این روز را در 
ننگرهار به تاریخ ۱۶ دلسو تجلیل نمودند. در این گردهماآیی‌ها که 
بصورت مخفی برگزار گردیده بود. شماری از اعضا و هواداران 
«راوا» شرکت نموده بودند. بر گزار کنند گان زیرزمینی‌ای را با 
شعارهاه پوسترها و عکس‌های رهبرشهید راوا مزین ساخته بودند. 
عنوان محفل «مینای عزبزه آرام بخواب! انتقام خونت را با ادامه 
بی‌هراس راه پرافتخارت می گیریم!» بودر 

محفل با خواندن شعر «مینای گلگون آزادی» آغاز باقفت. 
سپس گوینده محفل چنین گفت: 


(۲۷ سال قبل در پانزدهم دلو ۱۳۶۵ حاسوسان خاد 
به همدستی باند جنایتکار و بدنام گلبدین گلوی مینا و 
دو همرزمش را خفه نمودند و بدین وسیله افغانستان و 
بخصوص زنانش را از رهبر فرزانه‌ای محروم ساختند. 





از آن دم به بعد رهروان مینا با الهام از خون پاک و 
جوانش متعهد به ادامه راه او اند.) 


بعد از احرای سرود «مینا»» «آخرین دبدار» خاطرات 
یکی از اعضای «راوا» که سال‌ها با مینا کار مشترک داشت. توسط 
شاهین قرائت گردید. 

در قسمت دیگری از محفل گیتی عضو «راوا» طی 
ما ۱ و و ۱۳۳۹ 7 
روزگار سیاه واسفبار زنان بیان داشت. او براهمیت مبارزه «راوا» 
تا کید کرد و نقش کار آن و نشریه «پیام زن» را در دوره‌های 
مختلف جنگ و جنایت در افغانستان بر شمرد. 

شعری به نام «خورشید خلق» که د رآن رشادت و ایستادگی 
مینا ستوده شده بود» توسط یکی از اعضای «راوا» دکلمه گردید. 

در قسمتی از محفل بخش‌هایی از زندگی و مبارزه چهار زن 
آزاده و انقلابی (روزا لو کزامبورک. اشرف دهقانی. لبلا قاسمی و 
پولان دبوی) بعنوان نمونه‌هایی الهامبخش از پیکار زنان در سراسر 


تز ۱ 
زر و ر چا تم و اسیلی ۳ 


اي او آسس .۲ 
آزادیخواهانه ن؛ 
نت و 1 


گوشه‌ای از محفل در کابل 
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جهان ارائه گردید. 
«سبز است دوباره» شعری از هبلا صدبقی شاعر آزاده و 
۰ ۰ ۲ ۳ مس 4 
جوان ابران به صدای خودش تقد یسم حاضر ین گرد ناه گر داننده 

محفل شعر را با ارائ‌ی جند جمله مختصر چنین معرفی نمود: 


«دوستان گرامی؛ مردم ستمکش ايران بیش 
سه دهه زیر حا کیت خون امین ریم ی 
دس تکام (ولاابت فقبه) ی ی در این 
مدت آخوندهای فاشیست و ددمنش سرفراز ترین 
فرزندان خلق ایران را در کشتار گاه‌های هبتلری شان 
زیر شکنجه سلاخی نمودند و یا به جوخه‌های اعدام 
سپردند. لیکن تا کنون هم به هیچ وسیله‌ای نتوانسته‌اند 
که اراده و مقاومت آهنین قهرمانان و آزایخواهان را 
درهم شکنند. 

رشان روشک ان انتلاتی و مسا 
جوانان دختر و پسر ایرانی جه در جاده‌ها و چه در 
زندان‌ها سینه‌های شان را سپر کرده برای حقوق مردم 
ایران و ارزش‌های انسانی می‌رزمند. حماسه آفرینانی 
چون سعید سلطانیور» فرزاد کمانگر ندا سلطانی» 
ی 
مهدی اسلامیان و صد شیر زن و شیر مرد دیگر با نثار 
خون شان راه پربار بینژن جزنی‌ها» خسرو گلسرخی‌هاء 
صمد بیرنگی‌ها» حمید اشرف‌ها» امیر پرویز پویان‌هاء 
مسعود احمدزاده‌ها» مرضیه اسکویی‌ها را رنگین و 
فروزان نگه داشته‌اند. 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ 





در این قسمت محفل با حرمت بی‌پایان به پیکار 
و ایستادگی مبارزان پا کباز ایران درود می‌فرستیم 
و شعر «سبز است دوباره» را که از سروده‌های هبل 
صد بقی شاعر جوان و آزاده ایرایست و با صدای 
خودش د کلمه شده است. برای تان تفدیم می‌داریم.» 


یکتن از اعضای «راوا» مطلبی را در مورد مواضع «راوا» 
درمورد انتخابات آبنده افغانستان» تقدیم حاضرین نمود که متن 
کامل آن در همین شماره گنجانیده شده است. 
اجرای سرود «راهت نماید راه ما» محفل را خاتمه بخشید.0۵ 





گروپ سرود در ننگرهار حین اجرا 
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اس ۱۳۲ 2 اکیست ۱۲ ۲۶ ۳۸ 


درین بیکار سخت و خونین» باد و درس‌های زندگی درخشان مینا همیشه باماست 


متن افتتاخیه محفل بیست و هفتمین سالروز شهادت مین 


اگر مینا ترا با دشنه‌ی خونین خودجلاد خون آشام 
به زیر خاک پنهان کرد 
از انجا 
از میان آتش و دود و تفنگ و خشم 
رب توفان رستاخیز 
به گورستان تو فریاد می‌فرستیم 
که ای هم‌خون و هم‌پیمان و هم‌سنگر 
قسم بر سنگ سنگ سنگر آزادی میهن 
و خون لاله گون هم‌نبردانت 
که هرگز بر نمی گردیم 
ز راه سرخ وب یی ۲۷ 
بخواب آرام که از هر قطره خون رگ آزاده‌ات مین 
کنار سنگر گرم وطن 


صدها هزاران لاله روییده ست 


دوستان عزیزه 

۳ یادبود 
از سالروز شهادت مینا؛ این بزرگترین زن تاریخ معاصر افغانستان که 
تمام هستی‌اش را فدای مردم و وطنش نمود» سپاسگزاری نماییم. 

۷ سال قبل از امروز؛ دژخیمان اخوانی و نو کران روس 

در یک توطئه‌ی مشترک» سهمگین ترین ضربه را به «راوا» و زنان 

نگونبخت افغانستان زدند. درین روز شوم دستان پلید ددمنشان 
گلوی مینای عزیز را فشرده و وطن ما را از وجود رهبر خردمند و 
انقلابیای محروم ساختند. 

آتان فتاق نبیر گرا خسم اند کروند سا انگاد 
آزادیخواهانه و انقلابی و راهی را که او با خونش ترسیم نموده بود 
هرگز نتوانستند نابود کنند و طی این همه سال‌ها ضربات کوبنده‌تر 
را از جانب «راوا»ی مینا بر لاشه گندیده شان متحمل شدند. 

امروز جمع شده‌ايم تا از ارزش‌های نمونه مینا بیاموزيم و بر 
ادامه‌ی بی تزلزل راه بجامانده‌ی او تجدید پیمان کنیم. 

عظمت مینا در چند خصوصیت منحصر به فرد او نهفته‌است: 

او اولین زنی در افغانستان بود که فکر ابجاد تشکیلات 
مستقل برای زنان را کرد و در ۲۳ سالگی یعنی در بسیار جوانی 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» را بنیان نهاد. او دریافته بود که 
زنان افغان بعلت بار گران فقر اقتصادی؛ ستم و تبعیض گسترده‌ی 
جنسی» حاکمیت فرهنگ تباه کننده فتودالی و مردسالاری و سایر 
عوامل. این لابه‌ی ستمدیده وطن ما ظرفیت بسیار بالای عمل و 
آگاهی انقلابی را در خود داشته و می‌توانند با حضور خود در 
صف اول مبارزه جامعه را عميقا متحول سازند. 

مینا زنی بود که اعتقاد راسخ به اندیشه‌های انقلابی داشت 


و ۱/۱۰۰۰ 1 ۵ 

و به دلیل همین باورهای بر گست‌ناپذیرش بود که با شور و شوق 
فراوان و نترس همزمان پرچم مبارزه در برابر هر دو ابرقدرت آن 
زمان یعنی روس با مزدوران خلقی و پرچمی‌اش و فاشسیزم امریکا 
با مزدوران بنیاد گرایش را با استواری بر دوش کشید و تا سرحد 
نثار خون به تعهد خویش وفادار ماند. 

مینا با آنکه فرزندان و خانواده خود را بسیار دوست 
داشت اما هیچ ارزشي را بالاتر از ارزش راه و مبارزه سیاسی‌اش 
نمی‌دانست. او مستقیما در مبارزه سخت و پرخطر شر کت داشت 
و هیچگاهی زندگی شخصی مانع فعالیتش نشده و در دام ابتذال و 
تجمل نیفتاد. او حتی جهت اجرای وظابف سیاسی‌اش تر ک تحصیل 
کرد. به همین دلیل از جمله موفق‌ترین زنان تاریخ افغانستان در امر 
سازماندهی و مبارزه بود. 

همرزمان گرامی؛ رِ 

عظمت مینا به موارد بالا محدود نمی‌شود. مینا بزر گتر از 
آن است که تا حالا در موردش گفته شد. ارزشمند ترین ارثیه‌ای که 
مینای عزیز برای ما بجا گذاشت. همانا تشکیلات «جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان» / «راوا» است. «راوا»‌ی که در موضعگیری‌های 
سیاسی خود هر گز سازش نکرد؛ «راوا»ی که از تهدید خونین 
دشمنان جنایت پیشه‌اش نهراسید؛ «راوا»ی که یج نوع تبلیغات 
و لجن‌براکنی رذیلانه نتوانست آن را از امر بزرگ انقلاب به 
دور سازد و از ادامه راه پر افتخار رهبر شهیدش برحذر دارد؛ 
«راوا»‌ی که نه از سنگر لفاظی‌های روشنفکرانه. بلکه از سنگر 
داغ مبارزه عملی علیه دشمن مردمش شورید؛ «راوا»ی که با همه 
افت و خیزهاء پشت کردن‌های تعدادی از اعضایش و تحت پیگرد 
دشمن بودن» همیشه همچون گرزی بر فرق دشمنان رنگارنگ فرود 
آمد و غوغای شانرا بلند نمود. بی‌جهت نیست که امروز حلادان 
بنیادگرا و روشنفکران مرتد هر فردی را که با قاطعیت و به دور 
از سازشکاری و ترس از جنایات حرفی به مان آرد فوری تاپه 
«راوایی» می‌زنند. 

درس بزرگی که مینا به ما داده این است: 

هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نباید فریاد 
ماخاموش گردد. از هر روزنه و به هر وسیله 
ممکن باید برای آگاهی و بسیج مردم و ضربه 
زدن به دسمن استفاده کرد. بر جم استقلال» 
آزادی» دمو کر اسسی و عدالت احتماعی تحت 
هیچ شسرابطی نباید بر زمین افتد. خواب را بر 
دشمن باید حرام ساخت. 


اگر ما خود را وارث برحق اندیشههای سترگ همرزمان 
مینا می‌دانیم؛ نباید لحظه‌ای از اهداف و آرمان‌های بجا مانده‌ی شهید 
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میا غافل بمانیم. بخخصوص در اوضاع فعلی ملتی که هنوز قامت 
خود را از تجاوز ده ساله روسها راست نکرده بود. اشغال دوازده 
ساله‌ی امپریالیزم امریکا را تجربه می کند. نیروهای امریکایی و 
ناتو با شعارهای کاذب «دمو کراسی». «مبارزه علیه تروریزم» 
و «تامین حقوق زن» وارد کشسور ما شدند اما بر حنایتکار ترین 
موجودات روی زمین از ائنلاف جانیان شمال گرفته تا کثیف‌ترین 
مزدوران بنیاد گرای ایران و پاکستان؛ تکیه نموده مردم ما را یکبار 
دیگر به روز سباه نشاند‌ند. 
۰ .۳ 

مینای شهید نخستین زنی در سرزمین ما بود که بنیاد گرایی 
اسلامی را خطرنا کتر از فاشیزم روسی خوانده و همزمان مبارزه را 
بر ضد هر دو آغاز کرده 
بود. او بارها یادآور شده 
بود که مبارزه بر ضد 
اشغالگران روسی جدا از 
مبارزه علیه بنیاد گرابان 

2 بو 
این مزدوران گوش به 
فرمان امریکا و متحدینش 
یست. او از ماهیت پلید 
جنایتکاران بنیادگرا 
او پیش بینسی کرده بود 
که اهر بنیاد گرایان در 
, 2 ِ 

مردم روز کار به مراتب 
سیاه‌تر و نکبت‌بارتر ا 
زمان اشغال میهن‌فروشان 
را تجربه خواهند کرد. 
اوضاع کشور بعد از ۸ ثور 
۷۱ صحت پیش‌بینی او 
۱ نات رسانة, 


۳۳۱ 


«حمعیت‌انقلابی 
زنان افغانستان» معتقد 
است که مردم افغانستان 
با اشسفالگران امریکابی 
و متحدینش به عنوأن 
دشمنان خارجی و با 
بنیاد گرایان فاشیست به 
عنوان دشمنان داخلی 
خطرنا کی روبرو بوده و 
برای رهایی وطن ما از 
چنگ این سفاکان باید 
میناوار رزمید و قربانی 
داد. 

مردم برای نحات 
شان از دو دشمن داخلی 
و خارحی» هیسچ انتخاب 


۳ 17 ۱ سته 





اس ۱ ۱ .اکست ۲۳۶۱۱ ۳۹ 


دیگری جز وحدت. بسیج و آگاهی و راه‌اندازی قیام سرتاسری 
ندارند. و طبعا نیمه‌ی مهم اردوی توده‌های قیام کننده زنان خواهند 
بو د. 

درسن پیکار سخت و خونین. یاد و درس‌های زندگی 
درخشان مینا هميشه باماست و آنرا سرمشسق قرار خواهیم داد. 
ازهمینرو ما یکبار دیگر به خون نجیب مینا سو گند یاد می کنیم که 
تا تحقق آرمان‌های پیشرو و انسانی‌اش دست از تلاش و مبارزه بر 
نخواهیم داشت.0 


محفل سالروز شهادت مینا در کابل 


تسس ۲۰ 


اسد ۱۳۹۳ - اگست ۲۰۱۴ ۳۹ 


یگانه راه نحات راهی است که شهید مینا به ما آمو ختانده: 


مبارزه و تا به آخر مبارزه! 


سخنرانی یک عضو جوان «راوا» در محفل بیست و هفتمین سالروز شهادت مین 


ی 

ما امروز اینجا گردهم آمده‌ايم تا از سالروز شهادت مینا 
رهبر و بنیانگذار «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» یادبود نماییم. 
دشمنان مردم افغانستان» دشمنان آزادی و دشمنان آرمان‌های والای 
انسانی» ۲۷ سال قبل گلوی مینا و دو همرزم دیگرش را خفه 
نمو دند. دشسمن به این فکر بود که با خاموش کردن صدای مینا؛ 
صدای آزادبخواهی و مبارزه را برای همیشه و با لااقل برای یک 
مدت طولانی در کشور ما خاموش سازد. 

با وجود این که دشمن مینا را به عنوان خطری جدی برای 
خود تلقی می کرد اما باز هم می‌بينيم که شناخت آنان از مینا بسیار 
سطحی و ناقص بود. زبرا ارزش مینا در خصایل انقلابی‌ای خلاصه 
نمی‌شسود که در شخصیت او وجود داشت. بلکه در مبارزه و کار 
بزرگ و به مراتب ارزشمندش که همانا پایه گذاری یک تشکیلات 
بود تبارز کرده است. ۳۷ سال قبل. زمانی که هنوز در افغانستان 
بسیار به ندرت می توانستیم سازمان‌ها و تشکل‌های مردانه را داشته 
باشیم. مینا «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» را با یک تشکیلات و 
برنامه‌ی بسیار روشن و منضبط بنیان نهاد. 

یکی از ارزش‌های کار مینا و «راوا» این است که برای 
اولین بار در افغانستان سازمان زنانه‌ای را ایجاد کرد که وظیفه و 
هدف مبارزه زنان افغان را از دابره‌ی مسابل خاص زنانه ببرون 
۳ «پیام زن» نشربه «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به مسایل 
دیگر» خارج از باد گیری آشسپزی, تدبیر منزل نگهداری کودک؛ 
مادر و همسر خوب بودن پرداخت. ا کثر نشریات و نهادهای زنانه 
مسایل سیاسی و اجتماعی را مختص مردان می‌دانستند اما مینا با 
فریاد رسای خود این تفکر را تغییر داد. مینا می‌گفت: «زنان افغان 
مانند شیرهای خفته‌ی اند که اگر بیدار شسوند و به حرکت آیند 
نقش عظیمی در هر انقلاب سیاسی و اجتماعی بازی خواهند کرد.» 
«راوا» برای اولین بار خواست زنان را در افغانستان به عنوان نصف 
نفوس فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی معرفی کند. به همین 
منظور کار اساسی خود را بلند بردن آ گاهی سیاسی آنان قرار داد. 

بعد از شهادت میناء «راوا» نه تنها که صدایش خاموش 
نشد که مصمم‌تر و با الهام ی ایا 
دولت دست‌نشانده‌ی روس‌ها و جنایتگاران بنیاد گرا را ادامه داد. 
فعالیت‌های «راوا» وسعت بیشتر پیدا کرد و به عنوان یک سازمان 
قاطع ضد خاینان بنیادگرا نه تنها در افغانستان که حتی در سطح 
جهان عرض وجود نمود. 

«پیام زن» برای چندین سال به عنوان تنها نشریه‌ی افغانی 
بخشی از تاریخ افغانستان را ثبت کرد؛ در زمانی که نشسریات و 
رسانه‌های دیگر از جنایات و سگ‌جنگی‌های جهادی در کابل و 


ی تا افغانستان سخن به زبان نمی آ وردند» بیشترین بخش «پیام 
زن» به گزارش‌ها از افغانستان اختصاص يافته بود. بدین وسیله 
«راوا» قسمت مهمی از تاریخ افغانستان را مستند نمود. امروز 
گر دنبال هر خبر عکس و گزارش از دوره حاکمیت خو کان 
جهادی و طالبان در افغانستان بانیم از «راوا» اسست. , حتی منیع 
عمده گزارش‌ها و اسناد سازمان‌های معتبر دنیا مانند دیده‌بان حقوق 
بشر و عفو بین‌الملل «راوا» است. 

در زمان طالبان به معنای واقعی «راوا» تنها سازمانی بود 
که در داخل افغانستان کار می کرد و با گرفتن ریسک‌های بزرگ 
کورس‌های سوادآموزی و مکاتب خانگی مخفی را برای زنان و 
دختران ایجاد کرده بود. اعضای «راوا» با جادری به مستندسازی 
جنایات طالبان از جمله قطع اعضای بدن. اعدام‌ها؛ سنگسارها و لت 
و کوب زنان» برداختند. 

افشای روشنفکران خودفروخته و نویسند گان خادی-جهادی 
از وظایفی دبگری بود که «راوا» با قاطعیت تمام آن را در پیش 
۲ «راوا» افراد مانند واصف باختری» رهنورد زرباب» 
اکرم علسان» منیژه باختری. پرتون_ادری» رزاق مامون؛ لطیف 
پدرام» اسحق نگارگر؛ بارق شفیعی. و .. را به مثابه 
سخنگویان دولت دست‌شانده‌ی روس‌ها و گلبدین؛ سیاف. مسعود. 
خلیلی» محقق» اسماعیل؛ عطا و دیگر خاینان و وطنفرشان به مردم 
افغانستان افشا کرد و نقاب به اصطلاح فرهنگی شان را پاره نمود. 
«راوا» خط بسیار روشن بین روشنفکران انقلابی و غیرانقلایی و 
چاکر بیگانگان کشید. 

«راوا» خواستار کسب حقوق وافعی 
زنان در افغانستان بوده و معتقد است که این 
مهم ثفط با مبارزه‌ی خود زنان میسر است و 
بس. ادعاهای برفراری حقوق برابر زنان در 
دواز ده سال قبل توسط اشغالگر ان امر یکایی 
و دو لت دست‌نشانده شان یکی دیگر از ده‌ها 
دروع شاخدار است. جکونه ممکن است که 
حقوق زن توسط ضدزن‌ترین و خاین‌ترین 
افر اد مانند فهیم قانو نی سباف» اسماعیل» 
عطاء عبدالله» محقسق» خلبلی و ده‌ها حانی 
دیگری که در دو لت دست‌نشانده کرزی حا 
گر فنه‌اند» تامین گر دد: 
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وقتی از دستاً وردها در افغانستان سخن به میان می آبد زنان 
و مردان جاسوس و حلقه به گوش امریکا در رسانه‌ها از تغییر 
در وضع زنان در چند سال حا کمیت دولت کرزی داد می‌زنند. 
اما واقعیت امر این است که اگر تغییری در وضع زنان افغانستان 
آمده باشد. فقط محدود می‌شود به جند زن پارلماده‌ننین و دولتی» 
و تصدادی از زنانی که از برکت ان‌حی‌اوهاو حضور در جامعه 
مدنی ساخت امریکا به سرمایه‌های هنگفت و سفرهای خارجی 
دست بافته‌اند . در حالی که اکثریت زنان افغان در جهنمی بنام 
افغانستان بسر می‌برند که فقر» اعتیاد. خشونت خانوادگی» » زد 
ستیزی سیستماتیک دولتی و تجاوز جنسی در آذ بیداد می کند. 

گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد 
که زنان و کود کان افغان قربانیان اصلی جنگ اشغالگرانه‌ی امریکا 
و متحدانش در افغانستان است. گزارش‌های بوناما نشان می‌دهد که 
طی چند سال اخیر زنان بیشترین شمار کشته‌شد گان بمبارمان‌های 
ناتو و حملات انتحاری طالبان قرون‌وسطی‌اندیش را تشکیل 
می‌دهند. 

در چند سال گذشته زیر سایه‌ی امریکا و دست‌شاند گان 
بنیاد گرا و غیر بنیاد گرای آن افغانستان به خطرنا کترین مکان برای 
زنان تبدیل شده است. اگر فقط شش ماه اخیر را در نظر بگیریم 
شاهد ده‌ها مورد تکاندهنده خشسونت و جنابت علیه زنان هستیم. 
دو زن در ولابست لو گر در حالت برهنه به درخت آوبخته شدند؛ 
تیه رم داسن رابظه با بح پسر در ود بت هلان در مجعیر 
عام تیرباران گردبد؛ بازارگل دختر بیست ساله در ولابت تخار 
مورد ضرب و شتم شوهر وحشی‌اش قرار گرفت؛ لب و بینی ستاره 
توسط شوهرش بربده شد؛ دختران ٩‏ ساله و ۱۵ ساله در بغلان 
مورد تجاوز قرار گرفتند؛ دو دختر دیگر در بغلان توسط پلیس 
نظم عامه اختطاف و بعد از روزها تجاوز کشسته شدند. اینها فقط 
نمونه‌های ناجیزی از جنابت هستند» بیشتر موارد خشونت علیه زنان 
به مطبوعات راه پیدا نمی کنند. دولت و مطبوعات سر کاری دلیل 
عمده‌ی آن را مسایل فرهنگی و سنتی عنوان می‌کنند. در حالی 
که عقب اکثر موارد خشونت و جنایت علیه زنان در افغانستان 
قوماندان‌ان» اعضای پارلمان و اقارب شان. پلیس و مقامات بالای 
دولتی اند که به شکلی از اشکال در رابطه‌ی تنگاتنگ با جنایتکاران 
جهادی می‌باشند. بناء مطبوعات با می ترسند و یا نمی‌خواهند 
جنابات و بربریت جهادیان را انعکاس دهند. 

خواهران عزیز 

ما وارثان کشسوری هستیم که تسلط بیگانه را به هیچ عنوان 
و در هیچ زمانی قبول نکرده است. . مردم ما با دسستان خالی و 
شکم‌های گرسنه در برابر متجاوزان جنگیده‌ند. 9 
فربب دروغ‌ها و عوام‌فریبی‌های بیگانگان و دست‌شاند گان شان را 
نخورده‌اند. ففانها امپراتور انگلیس را به زانو در آورد و در برابر 
قشون روس‌ها شجاعانه به با ایستاد با وجود اينکه اشغالگران روسی 
و نو کران میهنفروشان خلقی و پرچمی شان» مردم ما را سلاخی 
کردند. چندی قبل شاهد انتشار «لیست مرگ» که حاوی نام پنج 
هزار قربانی‌ای بود که توسط این جنایتکاران اعدام شده بود. این 
لیست نمونه‌ی بسیار کوچکی از آدمکشی‌های میهنفروشان است 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۳۱ 


اما از طرف دیگر نمونه‌ای از شجاعت و ایستاد گی مردم را نشان 
می‌دهد. این پنجهزار انسان و ده‌ها هزار زن و مرد افغان دیکر برای 
آزادی مردم و وطن شان خون دادند و مبارزه کردند. 

ما می‌دانيم و نجربه‌ی بربار کشورهای 
دیکر هم در برابر جشم ما فرار دارد که هیچ 
ملتی با استعمار و تحاوز بیگانه نتوانسته که 
به رخاه و آسایش برسد. نوکران و اجیران 
امر ب‌کادر طصول دوازده سال گذشته و 


بخصوص در این جند ماه اخیر داد و یداد 
براه انداخته‌اند تا قرداد اسستراتیژیک میان 
امریکا و اثغانستان امضاً سود و به جانیان 
امر یکایی احازه داده شود که کماکان به 
ددمنی‌های شان علیه مردم بی‌گناه ما 
ادامه دهند. اینان تمام شرف و وحدان شان 
را در برابر دالر و مقام به امریکا فروخته‌اند؛ 
آنان خون و اشک صدها زن و مرد هموطن 
مارا که در شسیندند» فراه» کنر کایسا» 
لغمان» خوست. پکتیاء غوربند و ده‌ها جای 


دیکسر فربانی بمباران امریکا و ناتو شسدند» 
نادیده می گر فا این جاسرسان امریکا ناله سر می‌دهند 
که اگر امریکا از افغانستان خارج شود کشورهای همسایه از جمله 
ایران و پا کستان ما را در یک روز قورت می کنند. 

خواهران آیا برای ما و شما به عنوان افغان‌ها شرم نیست که 
از ترس همس‌ایه‌ها و تجاوز شان به یک اشغالگر دیگر اجازه دهیم 
که پایگاه نظامی در سرزمین ما احداث کند؟؛ آبا شرم بزرگ تر 
از این است که خود را با اتکا به نیروی خارجی حفظ نماییم؟ 
ادامه‌ی کمک‌ها از سوی امریکا و سایر کشسورهای امپربالیستی 
دروغ‌های بیش نیست. معلوم‌دار که امریکا اگر بخواهد می‌تواند 
که مانند جند سال قبل سیل دالر به افغانستان سرازیر کند. اما این 
سیل دالر چی دردی از هزاران درد ملت ما را دوا خواهد کرد مگر 
این که به آن بیافزاید؟ این دالرها به حیب حانیان جهادی. مافیای 
مواد مخدر» مافیای ان‌جی‌اوها وصاحب‌نظران و کارشناسان انداخته 
می‌شود تا هر چه پیشتر قوت گیرند و خون مردم ما را بمکند 

۰ 

یگانه راه نجات از این وضعیت مبارزه‌ی قاطع و بدون سازش 
است؛ یگانه راه نجات راهی است که شهید مینا به ما آموختانده: 
مبارزه و تا به آخر مبارزه علیه خاینان و وطنفروشان. مینا خونش 
را در این راه ریخت و ما یکبار دیگر در اين روز به خون پاک و 
جوانش سوگند باد می‌کنيم که راهش را ادامه می‌دهیم.0 


شماره مسلسل ۷۰ 


ات ۰ - است ۲۰۱۳ ۳۲ 


«آخرین دیدار» 


مجموعه‌ای از خاطرات یکی از همرزمان مینای شهید که توسط شکریه در محفل بیست و هفتمین سالروز 
شهادت مین ارائه گردید 


شام چهار شنبه هفته‌ی اول فبروری ۱۹۸۷ با میناء مینای در 
خور تعظیم و تحسین وعده‌ی ملاقات داشتم. حدود سه سال با هم 
ندیده و تازه سه ماه قبل همسرش را از دست داده بود و قرار شد 
.2 ۳ ج ۰ هه ‌ هِ ۰ ۰ ۳ ۰ 
چگونگی به شهادت رسیدن شسوهرش را از زبان میناء همرزم وی 
پشنوم. 

ی و ی 
محل اقامت من شد. احوالپرسی گرم و پر حرارتی با هم داشتیم. 
درد از دست دادن آنجنان همرزم در اولین دیدار در چهره‌اش 
هویدا بود. او چگونگی خاموش شدن «فانوس عمر» همسرش را 
بازگو نمود. لحن سخن مینای عزیز با عالمی از درد آرام و متین 
بود. تا آخر اشکی به جشمانش حلقه نزد اما اندوه بیکران را می‌شد 
در سیمایش به سادگی دید. صلابت مینا وقتی برایم مجسم‌تر و 
صیقل بافته تر شد که روی وظایف آبنده و مسایل دشواری که 
پیش رو داشت صحبت می‌نمود. مصمم قاطع و بدون ادای جملات 
انقلابی نما؛ افشاری روی مبارزه و گرفتن نتم را توصیه می کرد. 

7 ۳ 3 نمودیم. تایه 
معلوم شد که فردای همان روز دیدار ما بعنی در چهارم فبروری 
۷ میا این زن شجاع. سازمانده برجسته و استننا در تاریخ 
افغانستان به شهادت می رسد. 

اعتماد به خود و باور به پیروزی در امر مبارزه» از خصال 
و وه 
درخشان» همیشه الگو و الهام بخش راه دشوار مبارزه برایم بود. من 
از میا همین استواری و فامید نشدن را انار داشتم زرا در گذشته 
جند ین بار در اوضاع بحرانی شاهد متانت و درابت او بودم. 
می‌نمايم: 

روز قیام بالاحصارکابل یعنی ۱۴ اسد ۱۳۵۸ اولین طفل 
مینا در یکی از ای کابل به دنیا آمد. 
می‌شسوده بلا درنگ ساعاتی تا 
ترک می‌گوید و جایی می‌رود که دشمن نتواند به وی دسترسی 
پیدا نمابد. این در حالی بود که قیام بالاحصار به خون نشسته و 
| کثراعضای رهبری قیام به دست دشمن افتاده بودند. 

در همان شرابط دشوار و خفقان مینا روی منسجم ساختن 
تشکیلات کار می کرد تا اعضای جمعیت انقلابی زنان را در جاهای 
مناسب جابجا کند که دشمن نتواند به آسانی بر آنان ضربه وارد 
کند و اين همه و همه فشار کار عملی را بر مینای شهید می‌افزود. 
مینا در این روزها به علت خستگی زیاد از کار» هفته دو با سه بار 
دچار حملات تشنج عصبی می‌شد. 


گرفتم. بیان شیوا در فهماندن جهات مغلق فلسفه از توانمندی‌های 
وی بود. او با داشتن دانش تئوریک سطح بالاء معلم بسیار موفق در 
آمر آموزش به حساب می آمد. 

در یکی از روزها در خانه‌ی مسکونی ما علایمی دیده شد 
که شک افشای خانه را قسما با زگو می کرد. با خونسردی تمام 
مرا با خود به خیرخانه نزد یک فامیل دیگر برد. فردای آن روز 
گزارشی که ازخانه گرفته شد. جدی نبودن آن شک را روشن 

۰ + ۰ م2 ّ +۶ هه ۰ ۰ + 

ساخت. درسی که من از وی گرفتم. حفظ خونسردی در بدترین 
شرابط و دست باجه نشدن در روزهای دشوار است. 

شهید مینا حساب دهی به کمیته مالی را بسیار جدی 
می گرفت. بعد از غیابت ناگهانی او اتاق مسکونیش را تصفیه 
نمودیم. اوراق یاداشت‌های مالی وی حاکی از مصارف بسیار 
معمولی روزمره بود. او تا آخرین روز حیاتش مصارف یک یک 
پول را یادداشت کرده بود. 

در روزها و هفته‌های اول بعد از ناپدید شدن شهید میناء 
وقتسی با عضو دیگری مباحثه می‌کردم» سوالاتی مکررا در ذهن 
ما خطور می کرد که مبادا مینا کشسته و توته توته در فربزر همان 
خانه رهایشی‌اش حابجا شده باشد. به همین دلیل با وحودی که از 
طرف مالک خانه در منزل رهایشی‌اش قفل انداخته شده بود» چند 
تن به صورت مخفی با پربدن از روی دیوار به حویلی خانه داخل 
شدند و تمام جاهای مشکوک را تفتیش کردند تا به این وسوسه هم 
خاتمه داده شود. 0 و ۳ 
و را را ی ار ور 3۳ 
ماه‌ها ما را در اندوه نگهداشت. 

بر علاوه‌ی زند گی مشسترکی که در یک خانه با هم داشتیم 

و در جلسات متعددی که با مینا و همسرش شر کت کردم؛ هیچ بر 

خوردی که بیانگر کوچکترین نسانه‌ای از روحیه مرد سالاری با 
فثودالی بین آنان باشد ازین دو همسر انقلابی ند یده‌ام. ۳ 

آنان در حالی که بدون ملاحظه به کمبودهای یک دیگر 
برخورد می کردند. ظرافت‌های به دور از ابتذال و خوشآیند نسبت 
به بکدیگر داشتند. به معنی دقیق کلمه آنان همیشه منافع مردم را 
نسبت به منافع خصوصی وخانوادگی خود ترجیح می‌دادند. رفیق 
دوستی و توحه به تک تک اعضا از حمله مشخصاتی بود که این 
زوج انقلابی را به عنوان رهبران شایسته تقدیم جامعه کشور ما 
نموده بود. , بدینگونه این دو قهرمان؛ نمونه عالی زن شوهر بودن را 
به بادگار گذاشتند. 

یادشان گرامی» راه‌شان پر رهرو باد!۵ 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


است ۳ - اکست ۲۶۲۳ ۳۳ 


امر یکا و دیگر متحدان غر بی‌اش دمهو کر اسی را در افغانستان به تسخ کر فنه‌اند! 
نظریات «رآوا» در مورد انتخایات ز(یاست همهوزری آینده که توسط یک عضو «رآو۱» 
در محفل بیست و هفتمین سالروز شهادت مینا قرائت گردید 


خواهران و مهمان عزیزء 

همه‌ی ما در جریان هستیم که در اوایل سال آینده انتخابات 
رباست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور برگزار می گردد. 
این سومین انتخابات رباست حمهوربست که افغانستان بعد از اشغال 
امریکا آن را تجربه می کند. در اولين انتخابات رباست حمهوری 
مردم ما با شور و شسوق تمام پای صندوق‌های رای رفتند» زیرا 
اولین باری بود که بعد از سال‌ها جنگ و مصیبت ظاهرا برای شان 
فرصت داده شده بود که یکی از ار کان دمو کراسی را تجربه کنند. 
۱ ۱ ۳ تن 
و ساختگی بودن انتخابات و دیگر نمادهای دمو کراسی در کشور 
بی‌برد. 

تقلب و فساد در دومین انتخابات آنچنان واضح بود که 
حتی مطبوعات امریکایی هم نتوانستند از آن چشم‌پوشی نمایند. 
بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات بیش از یک 
میلیسون رای تقلبی به نفع کرزی و بالاتر از شسصد هزار به نفع 
عبدالله به صندوق‌ها ريخته شده بودند. 

اما در اين اواخر با انتشار کتاب رابرت گیتس وزیر دفاع 
قبلی از بام افتاد. داوود نجفی که ریاست دارالانشای به اصطلاح 
کمیسیون مستقل انتخابات آن دور را داشت فاش کرده است که 
وی از طرف مقامات امریکایی و منسخصا پیتر گالبرید دیپلمات 
بلند تسه امریکایی و دومین مقام رسمی سازمان ملل متحد در 
افغانستان تهدید شده است. گالبرید به نجفی در یک تماس تلفنی 
گفته است که اگر نتایج دور اول انتخابات را اعلان نماید باید یک 
گور برای خود حفر کند. و همین نجفی زمانی اعلام نمود که این 
او بود که کرزی را برنده ساخت و شاید به همین علت بود که به 
حای محا کمه به خاطر آن همه انتخابات پر تقلب. به بست وزارت 
در کابینه جدید کرزی نصب گردید. 

خواهران» 

این فقط گوشهی بسیار کوجک مداخله امریکا در 
انتخابات افغانستان است» هزاران دسیسه دیگریست که برای ما 
ناروشن می‌باشد. لیکن ما همه می‌دانيم که ممکن نیست در یک 
کشور اشغال شده. در بک کشوری که حتی نان و آب شهروندان 
آن به دست امریکا باشد. انتخابات «آزاد» برگزار گردد و مردم 
آن بتوانند به خواست خود رییس حمهور شان را انتخاب کنند. 
به همین خاطر این حمله ورد زبان | کثریت افغان‌هاست که رییس 
حمهوری آینده افغانستان در کاخ سفید انتصاب می‌شود. 

امریکا و دیگر متحدان غربی‌اش دمو کراسی را در افغانستان 
به تمسخر گرفته‌اند؛ زیر نام آزادی و این که هر کی حق دارد خود 
را در انتخابات نامزد کند. جنایتکارانی که از سر و روی شان خون 


همزاران افغان جاربست در این بازی راه پیسدا می کنند. | کثربت 
کاندیدان و معاونان شان خاینان جهادی و جاسوسان آیاس آی 
و سی آی‌آی اند که گذشته‌ی خونبار شان برای مردم ما کاملا 
هویداست. تصور کنید اگر دمو کراسی چه که شبه دمو کراسی 
هم در کشور ما حاکم می‌بود آبا قصابان مردم افغانستان سیاف» 

داش دوستم:نری؛ شا مسوده لآ شیرژویه رسیم وردک 
و غیره می‌توانستند در لیست کاندیدان شامل شوند؟ 

حال هر یسک از اين مهره‌ها که رویکار شود واقعیت 
اینست که تغییری در وضعیت ابتر و مافیایی‌زده کنونی کشور 
رونما نخواهد گست. امریکا فقط کسی را به عنوان رییس جمهور 
برنده در انتخابات آبنده اعلام خواهد کرد که ذریعه وی بتواند به 
اهداف توسع‌طلبانه و استعمارگرانه‌ی خود در سرزمین ما دست 
یابد؛ پیمان استراتبژیک را امضا کند تا حضور دایمی‌اش در منطقه 
تضمین گردد؛ به دولت امریکا اجازه دهد تا با دست باز به تعرض و 
کنترول کشورهای منطقه بپردازد و آخرلامر به کمپنی‌های غارتگر 
امریکایی راه داده شود تا منابع طبیعی دست نخورده کشور ما را 
چپاول نمایند. 

این سناربوی‌ایست که امریکا و دیگر قدرت‌های غربی در 
ساير کشورها آن را عملی کرده‌اند و عراق و لیبی منال‌های اخیر 
اند. دیدیم که این کشورها چگونه با توپ و طیاره‌ی ناتو به ویرانه 
۱ ی ۱ ۱ 
ساختگی و نمایشی خاین ترین و ضدزن‌ترین چهره را در آن جاها 
حاکم کردند. دست‌نش‌اند گان امریکا در این کسورها جنان فاسد 
و وطنفروش اند که مردمان این سرزمین‌ها هزار بار به کفن کشان 
کی در ی ۳99 

مهمانان گرامی. 

امرب‌کا و متحدانش می‌خواهند با پیش کشیدن بازی‌های 
انتخابات در افغانستان خاک به چشم جهانیان بپاشند و وضعیت را 
کاملا عادی و قابل قبول جلوه دهند. آنان می‌خواهند وانمود کنند 
که ۱۲سال حضور شان در افغانستان و صرف میلیاردها دالر بیجا 
نبوده زیرا توانسته‌اند بعضی از ارکان دم و کراسی را بنیان نهند. 
بناء وظیفه نیروهای دم و کراتیک اینست که در هر سطح ممکن این 
خیمه شب بازی‌های اشغالگران را افشا کرده مردم را علیه بازی‌های 
استعماری امریکا و غرب بسیج نمایند. 

«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) نخستین سازمان 
سیاسی زنان افغانستان بود که اهداف پس برده و غدارانه‌ی امریکا 
را افشا نمود و تا آخر بر سر پیمانش استوار است و از تلاشش برای 
کسب استقلال دمو کراسی و عدالت اجتماعی دست بر نخواهد 
داشت.4 


شعری که در محفل 
۵ 9 
شهادت مینا د کلمه گردید. 


مینا! 


گفتی: «من راه خود را بافته‌ام» 
«ییدار گشته‌ام» 
رفتی درون چشم سباهی 


پر شور و استوار 


تا آفتاب به چتر سیه‌بخت دختران 
چون خوشه‌های دامن دریای نیلگون 
روزی طلوع کند. 
مینا! 
گفتی و سر به راه عدالت گذاشتی 
با همتی به قامتی کوه‌های نامدار 
تا روز گار ز بند اسارت رها شود 
دردا که رفتی. 
وز خون نو 
رهایی زن 
بر لبان روز 
همچون ترانه‌های دل‌انکیز نوبهار 
جاری شد و 
جوانه زد و 
جاوذانه شد 
مینا! 
اند بشه‌ات هنوز 
بر جویبار خاطر رزمن د گان دهر 
حماسه آفریده و 
پیشتاز کاروان 
هر سو می‌ جهد 
به نگاهی که صبحدم 





فاتح زند گیست 


وز راه و عزم تو 
این جانیان به وسعت «باران» باوه گو 
از 
فر سنکت‌های دور 
کنریز می کنند 
مین 
اژ زخم سینه‌های «سحر گل» 
شرار رزم 
دیر بست لرزه بر دل حلاد ربخته است 
باران را بکو! 
خون می‌چکد هنوز 
از حجره‌های خاکت 
صبقل دهید شعله‌ی اندام خویش را 
خیزید و طرح زند کی را تا ز کی دهید 
مین! 
نامت نماد زنده تاریخ رزم ماست 
ای قهر مان خلق! 


کابل-۱ فبروری ۲۰۱۴ 


شماره مسلسل ۷۰ 


این بار اشفالگر آن امر یکایی و المانی 
از تخار فربانی کرفتند 


اس ۳۹ تست ۱۳ ۲۰ ۳۵ 








نب وهای آلمانی بیش از ۲۰ تن از همه‌طنان بیگناه ما ,| کشتند 


نیروهای اشسفالگر امریکایی که جز قتل و کشتار هموطناة 
بی‌گناه ما بوسیله‌ی بمباردمان‌ها و تیر اندازی‌های کور شان 
ماموربت دیگری ندارند. این بار تخار را به قربانگاه خود تبدیل 
نمودند. شب ۲۸ ور حوالی ۱۱ شب چهار فروند هلیکوپتر این 
نیروها در قریه‌ی گومالی مربوط تالقان فرود آمده و به تلاشی 
خانه‌های مسکونی در محل پرداختند آنان تمام مردم اين منطقه 
را از خانه‌های شان بیرون ساخته و با بستن دستان و جشمان‌شان تا 
صبح نگهداشتند. نیروهای امریکایی به خانه‌ی یکی از اهالی مشهور 
به «ملای خیاط» هجوم برده و چهار نفر از اعضای فامیل بشسمول 
خودش را کشتند تا ابنکه ساعت ۴ صبح بعد از ارتکاب این همه 
جنایت منطقه را ترک گفتند. بگفته مردم محل افراد کنسته شده 
که شامل دو زن نیز میشوند ارتباطی به طالبان و با القاعده نداشته 
و از مردم عادی آن منطقه بودند. 


روی دیکر جنایت: 

بعد از این حادنه فردای آن 
(۲۸ثور) مردم گرد هم جمع شده و 
تصمیسم گرفتند تا ایسن حنابت را بی 
پاسخ نگذارند. نتیجه تصامیم مردم این 
شد که ساعت ۸ صبح با بدوش کشیدن 
اجساد کشته شدگان در مرکز تالقان 
تظاهراتی را براه بیاندازند و نفرت 
شان را نسبت به اشغالگران جنایت پيشه 
و دولت بیکاره‌ی کرزی ابراز بدارند. 
اما دست‌هایی در راه بود تا با استفاده 
ابزاری از احساسات مردم آنان را به 
قر بانگاه پفرستند. مردم حق داشتند 
و بجا بود تا این حرکست مردمی را 
راه بیاندازند تا دولتمردان و حامیان 
خارجی شان بدانند که آنان آنقدر هم 
از با نیفتاده‌اند که در مقابل این همه 
خیانت و جنایت سکوت اختیار کرده 
و بر آن مهر تایید بگذارند. 


صبح آنروز که مردم مصروف گردهمایی جهت براه 
اندازی تظاهرات بودند که تیکهداران قومی و مذهبی از راه 
رسیدند تا با سمت و سو دادن این حرکت. آنرا به نفع خود 
بجر خانند. قوماندانان جهادی. تیکه‌داران مذهبی که در هر فرصت 
ممکن به تحمیق توده‌ها می‌پردازند. و کلایی که فرصت تبارز 
قومی و منطقوی بافته‌اند و کاندیدهای نا کامی که سنگ ایستادن 
و ی ی ی 
هم دادند ی پاک میهنی و ایستادگی 
در مقابل دولت فاسد و نیروهای اشغالگر را به دنبال خود بکشانند. 
درین جمع اشخاص ذیل دیده میشد: 

۱) قومان‌دان پیر محمد» یکی از قوماندان جهادی که در 
حال حاضر با جنبش دوستم پیوند دارد. او که زمانی در شورای 
نظار با مسعود و ربانی بود. حالا در خدمت دوستم در آمده است. 
او در پهلوی پول بیشتر می‌تواند تجارت قومی نیز کند. 

۲ قومان‌دان ملک مشهور به قوماندان مله» یکی از 





تصاویر از خبر گزاری آسوشیتد پرس 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


قوماندانان جهادی دوستم. قوماندان مله نیز 
یکی از جوجه قوماندان جهادی بود که تحت 
قیادت قوماندان مطلب بیک قرار داشت. اما 
در چند سال اخیر جنبش دوستم توانسته است 
او را خریده و در مقابل سلف‌اش قرار دهد. 

۳ مولوی لطفال یکی از کاندیدان 
شکست خورده ولسی جرگه و مربوط جنبش 
دوستم. , او یکی از ملاهایی است که در دور 
گذشته عضو شورای ولایتی ولایت تخار بوده 
این بار شوق ولسی جرگه کرد اما رای نیاورد. 
او نامزد پیشنهادی دوستم بحیث والی نیز بود 
که نتوانست به ولایت راه پیدا کند و در مقابل 
عبدالجبار تفوا بوسیله فهیم در تخار نصب شد. 

۲) عبدالٌ بیک و کیل شورای ولایتی 
و فرزند قوماندان مطلب بیک یکی از 
قوماندانان جهادی مربوط به جمعیت و فعلا 
عضو پارلمان افغانستان. 

۵) مولوی عبدالقهار حکیمی» یکی از 
و کلای شورای ولایتی از جنبش دوستم. 

۶) حاجی جمشید. یکی از و کلای 
شورای ولایتی از جنبش دوستم. 

و یک تعداد دیگر از جوجه 
جنایتکارانی که همیشه به تجارت قومی 
مصروف اند. 

افراد فوق‌الذ کر در سخنرانی‌هایشان 
از تسام مردم دعوت کردند تا در پی انتقام 
بر آیند. چنانچه قوماندان پیر محمد گفت: 
«اول جام شهادت را من می‌نوشم و بعد شما»! 
اما این نوع تحریک احساسات مردمی بارها 
صورت گرفته و در نهابت قوماندانان همیشه 
فرار را بر قرار ترجیح داده و مردم را هیزم 
معر که ساخته‌اند. بالاخره تظاهرات حوالی 
ساعت ۸ صبح از منطقه گومالی تالقان به سمت مر کز شهر آغاز 
شد. در ابتدا مردم آن منطقه شر کت کرده بودند ولی با ورود 
به شهر افراد دیگر نیز به جمع آنان پیوستند و جمعیت وسیع را 
تشکیل دادند که تعداد شان به بیشتر از ۰ نفر می‌رسید. , مردم 
که از اینگونه جنایات و فساد حاکم در دولت به ستوه آمده بودند 
شعارهای تندی علیه دولت و نیروهای اشغالگر سر می‌داند مانند: 
«م رگ بر امربکا»» «مرگ به کرزی»» «مرگ به مزدوران امریکا 
در افغانستان» و از این قبیل. 

دیری نبایید که تظاهرات به خشونت گرایید. در کنار 
مردم که سرشار از خشم بودند وبا بیل و کلند به جاده‌ها ربخته 
بودن‌د. عناصر آشسوبگری و جود داشتند نظیر افراد فوق که 
جمعی را سازماندهی کرده بودند تا با سلاح‌های دست داشته بالای 
نیروهای امنیتی افغان و خارجی حمله کنند. قوماندان پیر محمد و 
قوماندان مله از سلسله جنبانان این گروه بودند که خود به کناری 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ کٍِِ 





خزیده و مردم را با نیروهای امنیتی درگیر ساختند. بعد از اینکه 
مردم اعتراض شان را نسبت به حمله شبانه نیروهای امریکایی ابراز 
داشتند» جمعی آنان را بسوی مرکز ۳۸ هدایت کرد که در آن 
عساکر آلمانی حضور دارند. مردم با پرتاب سنگ به این ساختمان 
۱ ۲ ۱ ۰ ۱ 9 
قلدری‌های نیروهای اشغالگر ابراز بدارند که عساکر آلمانی نیز 

بر آنان آتش گنسودند. بروهای خارجی که به تلو کشتا مردم 
عادت کرده‌اند؛ بی‌پروا آتش گشسوده و هرکه را در مقابل شان 
ظاهر ميشد نشانه می گرفتند. در نتیجه تعدادی کشته و زخمی شدند. 


ثیر و های آلمانی و کشتار افغان‌ها: 


با آنکه بارها از آلمان‌ها شنیده می‌شود که آنان یک «پیوند 


پقیه در صفحه ۶۲ 


شماره مسلسل ۷۰ 





جنایتنامه عیدالرشید دوستم 


اس ۱۳۱۲ 2 ا کشت ۲۳۱۲ ۳۷ 





مشهور به گلم‌جم 


بعد از اینکه دوستم منحیث معاون اشرف غنی 
برای انتخابات رباست جمهوری ثبت نام کرد با نشسر 
اعلامیه‌ای گویا از «آنانی که در هر دو طرف جنگ‌ها 
متحمل آسب شده‌اند» معذرت‌خواهی نموده نوشت: 


«وقت آن فرا رسیده است که همه 
ما از ارات منفی‌اي که سیاست‌های ما 
در گذشته به مردم سراسر کشور رسانده 
است. از آنان معذرت بخواهیم. من 
۳ پیش‌قدم باشم و 
بگویم که ما از همه‌ی آنانی که در هر 
دو طرف جنگ‌ها متحمل آسیب شده‌اند» 
معذرت می‌خواهیم و سعی می کنیم تا 
ات وس وه ام 
دوسناسنت کشوومان. کرد که سکن 
راه‌حل اختلاف‌ها نباشد؛ بلکه ما از راه 


هم‌پذ یری» اصلاحات و گفتگو به وفاق 


تبماجیزی که از این «عذرخواهی» بدست 
می‌آید اعتراف او به جنابت است و بس. حتی کودکان 
افغانستان نیز می‌دانند که این «عذرخواهی» به مشوره 
اشرف غنی و برای کسب رای در انتخابات صورت 
گرفته است. کارنامه جنابت و وحشیگری «گلم‌جم» 
وسیع تر از آنست که بتوان به یک 9 
دیکته شده و مصلحتی آنرا تمام شده دانست. او اگر از 
حداقل شرافت و وجدان برخوردار می‌بود. باید به خاطر 
آنهمه بربریت و ستمکاری‌هایش از سیاست دوری گزبده 
بازهم بیشرمانه به فکر معاون رباست جمهوری نمی‌شد. 

برای شناخت بهتر با خیانت‌هاو بلیدی‌های 
ت و و باند دزدانش. جنایتنامه او را در ذیل تقدیم 
خوانند گان می کنيم. 


ی ی ی ی در ولسوالی 
خواجه دو کوه ولابت جوزحان متولد گست. تعلیما تش تا صنف 





ششم در مکتب ابتداثیه خواجه دو کوه بوده و در خانواده دهقان 
میانه‌حال بز رگ شده است. از آوان کودکی و بعد از درس مکتب 
در کنار پدرش روی زمين کار می کرد. در سال ۱۳۵۸ به صفت 
اجیر در تفحصات نفت و گاز شبرغان استخدام گردید. مدت 
سه سال در بخش برمه کاری در برج برمه کار کرد. ازینکه او 
همکارانش را «دوستم» خطاب می کرد یعنی تکیه کلامش دوستم 
بود و به ازیکی به پیش ادا می‌شسود؛ سرانجام دوستم تخلصش شد. 
درین زمان توسط کنجه کارگر که از پرچمی‌های سرسخت و 
مطیع آن دوره بود به حزب دمو کراتیک شاخه پرچم جذب شد. 
مسئولیت پرچمی‌ها را در ولایت جوزجان سید اکرام پیگیر داشت. 
تازه جنگ مقاومت ضد روسی و ضد دولت مزدور شکل 
گرفته بود و دولت نوپای هفت ور با سراسیمگی بی‌مانندی دست 
به سربا ز گیری می‌زد. پرچمی‌ها چون سرشت خیانت و جاسوسی را 
در خون و رگ دوستم احساس می کردند فورا او را از یک کارگر 
۳ 9 و ۱۳ خاد بستان در حذب او 
به «خاد» عسک رگیری عمومی در سطح شهر را دلیل میآوردند ت 
مبادا در آینده سوال‌انگیز باشد. بعد از مدت کو تاهی قوماندان 
تولی و متعاقبا قوماندان کندک امنیت دولتی شد. در سال ۱۳۶۵ 
او فعالیت‌های استخباراتی چشمگیری از خود نشان داد و به کیک 
سید اکرام پیگیر منشی ولابتی وقت و دستور روس‌ها فرقه ۵۳ 
پیاده را ساخت. او خود قوماندان فرقه شد و رتبه بربد جنرالی 
برایش اعطا گردید. 
به زودی 
قساوت و بیرحسی. 
جپاول و بی‌ناموسی 
ی عالم 
گردبد. مردم ما 
سوزانیدن شهر قندهار 
و کشتار بیرجم 
هم‌میهنان شان را در آن 
دبار از باد نبر ده‌اند. 
همچنان چپاول و 
بی‌عزتی این جانی بر 
مناطق جنوبی کشور 
یر 
ما بصورت ننگینی 
حک است. او جون 


عبدالر شید دوستم 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


شیر حرامزادگی و انسان کشسی 160 را از پستان مردار ببرک و 
نجیب گاو می‌مکبد. درنده‌خویی‌اش امر طبیعی بود و به گرگان 
وحشی تر از خود جون رسول پهلوان» غفار پهلوان» عبدل جریک. 
لعل محمد قوماندان» زین‌الدین پهلوان» مجید روزی» جوره بیگ» 
حاجی پاینده. کمال دیوانه» شراف بیگ. پیرم قل؛ شیر عرب و... 
بمنظور چپاول و کشتار ببشتر نیاز داشت. 

سیاست «مصالحه ملی» دولت پوشالی با پرورش گروپ‌های 
ملیشه‌ای که بر جان و مال مردم لجام دربده چنگ و دندان انداخته 
بودند از مکارگی‌های مسخره نجیب بشمار می‌رفت که دوستم را 
به اوج سفاکی صعود داد. مسکو با پیشبین بودن فروپاشی دولت 
دست‌نشانده تمام افراد مزدور و دستپرورده‌اش را از رهبر خو کش 
بسرک که در حیرتان مزار می‌زیست تا ار کان حرب نظامی‌اش 
روف بیگی که از پرچمی‌های لاشسخوار بود. جهت تقویت دوستم 
بکار گرفت. سال ۰ بخت دوستم بر ماتمسرای افغانستان طلوع 
کرد و اقتدارش از فارباب تا تخار و از بغلان الی کابل استقرار 
یافت. حکومت دوستمی- جهادی یا به زبان بهتر پرچمی - جهادی 
را ی ی ین رت 
ولی دیری نگذشست که شکم‌های یکدیگر را دیوانه وار دریدند؛ 
۰ کابلی را بیرحمانه کشتند؛ بر ناموس مردم تازیدند؛ هستی 
کشور را به تاراج بردند و صدها جنایات هولناک دیگر به این ملت 
مظلوم روا داشتند. دوستم درین کوره‌ی شرارت و تباهی نه ناظر 
بی‌طرف بود و نه در حاشیه‌ی این ماتمکده وحشتزا قدم می‌زد. او 
در کنار سایر رهبران تنظیم‌های تبهکار حهادی صانع دوزح سال‌های 
۱۳۷۵ -۱۳۷۱ بود و به حق مردم ما او را چنگیز خطاب می کردند. 
درین زمان ببرک برای رهبری درست دوستم کارهایی انجام داد. 
ابتدا برای جنبش کمیته سیاسی ساخت و ساختار تشکبلاتی آذ را 
سر و سامان داد. مر کز سیاسی پرچمی‌ها در شهر تاشکند و مر کز 
نظامی آنان در شسهر مزار قرار داشت که ببرک از شهر حبر تاذ هر 
دو دسته را رهبری می کرد. طوری که قطعات نظامی» حوزه‌های 





دوستم نخستین پله‌های جنایت و خیانت را در ر کاب داکتر نجیب پیمود. 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۳۸ 


شهری. گارنزیون ادارات دولتی و مراکز تولیدی همه در دست 
کادرهای پرچمی قرار داشتند. طور منال: عبدالروف «بیگی» 
یکی از جنرالان سابقه‌دار حزب خلق ریبس ار کان جنبش دوستم» 
سنگر منشی عمومی سیاسی جنبش: انجنیر سید احمد شاه (عضو 
کی‌جیبی) ریبس تصدی کود و برق و حاجی فیض ال انصاری 
(عضو کی‌جی‌بی) ریس تعلیم و تربیه ولابت بلخ بودند. همچنان 
شاروال و اغلب مدیران و مسئولان ولابت بلخ پرچمی و با از افراد 
زیر رهبری آنان تعیین شده بودند. جلیل «پرشور» آدم کش و 
خادی مشهور زمان ببرک (آمر زون شمال و رییس امنیت) در کنار 
سید نادر نادری به صفت مشاور اجرای وظیفه می کرد. 

انجنیر احمد ازبک. از خویشاوندان و با اعتمادترین فرد 
دوستم. از برچمی‌ه ای دوران نجیب است. وی از آغاز جنبش 
در پست‌های اداری رده بالا مئل سرپرستی ریاست کود و برق 
و معاونیت اداری ولابت قرار داشت. انجنیر احمد از عرب‌های 
شولگره و پرچمی‌های حزب‌الٌ هرات است که توسط حزب 
وحدت به معاونیت ولابت گماشته شده بود. 

زمری کامگار رییس شرکت هوایی «کام ایسر» بعد از 
فراغت از تخنیکم مزار بحیث مامور فنی در ریاست تفحصات مزار 
ایفای وظیفه می کرد. با حا کمیت دولت مزدوران روسی توسط 
«بی‌کار» و «صادقی» شوهران عمه‌هايش که از کادرهای مهم 
پرجمی‌ها بودنده به خاد معرفی گردید و نیز در جربان عسکری در 
بندر حیرتان و دربوری روس‌ها با کی‌جی‌بی ارتباط برقرار نموده 
اموال قاجاق روس‌ها را به مزار و حیرتان انتقال می‌داد. بعد از 
حاکمیت جنبش با استفاده از ار تباط قبلی خود وارد تجارت شده و 
از آن طریق به مافیا پیوست. وی فابریکه بزرگ کود و برق مزار 
را بوسیله اربابش به تصرف خود درآورده بود. فعلا یکی از دلالان 
مهم اقتصادی تجارتی و مافیای دوستم و عطا در نو کری به روسیه 

عزیزاله کارگر» از کادرهای «گروه کار» رییس تشکیلات 
جنبش و در عين زمان بحیث معاون دوستم‌بای 
نیز ایفای وظیفه می کرد. 

سید کامل از حمله پرجمی‌های 
دوران نجیب که در خاد کابل وظیفه داشت. 
مدتی ربیس امنیت مزار بود و بعدا مسئوول 
ی ویر 
انتخحاب گردبد. 

سیدنوراله و پسرخالهاش سیدیونس 
هر دو از خادی‌های دوران نجیب می‌باشند که 
اولی رییس امنیت مزار و دومی رییس دفتر 
دوستم بودند و از وفادارترین پاسبانان دوستم 
بشمار می‌روند. سید نوراله فصلا هم رییس 
تشکیلات جنبش است. 

نورالد بسن «همسنگر» یز از 
پرچمی‌های دوران نجیب است که مدتی 
بحیث منشی سیاسی جنبش سخنگو و نگارنده 


بقبه در صفحه ۱۷۰ 
مه ۳ 


شماره مسلسل ۷۰ 


اس ۱ ۱ .اکست ۲۳۱۱ ۳۹ 


شمه‌ای راجع به عصلا محمد 


و جنایت هایش 


عطا محمد فرزند نور محمد باشنده گذر عزیز آباد ولایت 
بلخ است. پدرش (نورمحمد) در رسته قالین فروشی شرق روضه 
کچ 0 ۳ 0 
شاهکار کار گر بود. نور محمد بعد از ختم کار بشترین اوقات 
زند گیش را در پرخانه (قمار خانه) و ساقی خانه‌ها می‌گذشتاند و 
اکنر اوقات نسته می‌بود. عطا چون فرزند بزرگ خانواده بود با 
پدر در انجام کارهای روزمره همکاری می کرد و هم متعلم مکتب 
در لیسه عالی باختر بود. او از زند گی مزدوری پدر سخت رنج 
می‌برد و زمانیکه انداک پولی از پدر خواستار می‌شد مسلما با وضع 
بد مالی که گریبانگیر خانواده‌اش بود روبرو می‌گشست و جواب 
رد می گرفت. همان بود که در ایام متعلمی با ماما میرزای بقال و 
بنجاره فروش مشهور به ماما میرزای توتله که از بچه‌بازان مشهور 
بود. رابطه حنسی برقرار کرد. دو کان ماما میرزای توتله در مقابل 
شفاخانه صحت عامه بلخ موقعیت داشته که هم اکنون مار کیت 
لباس فروشی شیرخان سلطانی است. این رابطه بچه بیربشی سریعا 
انکش اف کرد و حای ماما میرزا را متقاضیان حدید بشمول همسایه 
د و کانداران پدرش گرفت. گندیدگی اخلاقی‌اش فراگیر شده و 
شاهکار هم از آن مطلع گردید. درین زمان که حزب میهنفروش 
پرچم و خلق تازه به اقتدار رسیده بود. عطا متعلم صنف بازدهم و 
مشروط مضمون حدیث بود. شاهکار نورمحمد را فرا خواند و از 
او خواست تا عطا را که لکه ننگ بر او و تجارتش شده بود از شهر 





عطامحمد حنایتکار - دیر وز و امر وز 


حالا دیگر عطا آن چهره ریشوی پکول بر سر نیست او 


دریشی پوش شده. نکتایی میزند و از «آزادی». «دمو کر اسی» و 


«حقوق زن» با پراندن کلمات انگلیسی می‌گوید 


یرون کند. همان بود که او را توسط فردی بنام بابه حسام‌الدین 
جمعیتی نزد ذبیحاله (قومندان جمعیت) در تنگی مارمل فرستاد. 

تنگی مارمل در کنار تنگی شادیان بالای یگانه کوه مزار 
که در جنوب شسهر به چشسم می‌خورد موقعیت دارد و یکی از 
عقب‌مانده ترین ساحات کوهستانی ولابت بلخ بشمار می‌رود. در 
آنزمان تعداد افراد با سواد آنهم در کوه مارمل بسیار اندک بود. 
جون ذبیح‌له با افراد بیسوادش کسی : به سطح عطا نداشت. او را به 
صفت کاتب خود و سپس معلم سواد آموزی چند تن از افرادش 
بر گزبد. بد بنتر تیب عطا مانند سایر «استادان» آهسته آهسته ملقب 
وت تم ی تا ار 
جانیان دیگری مثل مولوی محمد علم علم آزادی مشسهور به علم 
سیاه (فعلا و کیل در پارلمان) و انجنیر داوود سرکردگی جبهه را 
به عهده داشتند. 

بعد از مرگ ذبیح ال مولوی محمد علسم» انجنیر داوود 

و علم سیاه همه کاره شدند وعطا مسوول یک گروپ کوچک 

بود. زمانی که عطا به پش‌اور رفت و در آنجا با رهبران باند مسعود 
خاین و پدران پا کستانی و عربی آن دید. به عضوبت شورای 
نظار در آمد. «انجنیر» داوود از ترس اینکه او جایگزینش نشودء 
فورا طرح تسرور عطا را ربخت اما فردی بنام قاری قدرت که فعلا 
سکرتر و همه کاره عطا است و در آنوقت محافظ داوود بود. 
عطا را از نقشه داوود در سیر راه شسولگره باخبر ساخت و عطا 
رن اختلافات داوود و عطا از همان زمان شروع 
گردید. با پیروزی جنایتکاران هشت وری عطا هنوز از قوماندانان 
درجه سه بود و به استثنای مناطق جنوب مزار کسی او را اصلا 
نمی شناخت. بعد از گذشت اندک زمانی سگ‌جنگی میان جنبش 
و جمعیت شروع شد و رسول بهلوان جانی» قوماندان فرقه ۵۱۱ 
رو دی یی موس ی یی ی وی 
از مزار برچید؛ انجنیر داوود و نادر آوان جمعیتی را دستگیر و عطا 
را تا دهنه مارمل عقب راند. رسول پهلوان نادر آوان را کشت و 
انجنیر داوود را به حکم دوستم از زندان رها ساخت. سپس داوود 
از مزار فرار کرد و فعلا در انگلستان با تمامی اعضای خانواده‌اش 
بسر مییرد. با مرگ رسول بار دیگر اقبال عطا طلوع کرد و 
دوباره از کوه مارمل به شهر مزار بررگشت. طالبان با تسخیر مزاره 
پهلوان دوستم محقق و «استاد» عطا را جنان در وحشت مرگ 
انداخت که تا کوهستان‌های دره صوف گربختند و تا بمباران 
طیارات بی ۵۲ امریکا حتی یک وجب هم «پیش‌روی» نداشتند. 

راندن طالبان توسط امریکا به بهانه تروریزم و القاعده و 


بقیه در صفحه ۸۵ 


شماره مسلسل ۷۰ 


اس ۱۳۹۲ ب اکست ۲۰۱۲ 1۹ 


داکتر مپروپس ربیع: 
دلال سرچنایتکار عطا محمد 


میرویس ربیع فرزند مير غلام محمد نخودپز» باشنده اصلی 
گذر عزیز آباد ولایت بلخ است. پبدرش کارمند عادی مدبریت 
عمومی انحصارات مزار بود. او دو برادر دارد مير غلام قادر که 
تا صنف دوازده درس خوانده و فعلا رییس شفاخانه «بین‌المللی» 
مولاناست و حیدر آقا که زمانی مدير اداری بندر عابداتی حیر تان 
بود و فعلا معاون بانک ملی می‌باشد. گذشته‌ی این فامیل با فقر و 
مصایب اجتماعی گره خورده است. معاش پدر یگانه منبع در آمد 
خانه به شمار می‌رفت. شش دختر و سه بسر همه در سن و سال 
مکتب قرار داشتند و کاری از آنان ساخته نبود. با گذشت زمان 
دو برادر بزرگ‌تر میرویس تصمیم گرفتند تا دوکان نخودپزی که 
شغل ادارترین قشر جامعه بود در گوشه‌ای از شهر باز کنند. لیکن 
بسه حدی نادار بودند که حتی تسوان پرداخت کرایه یک دکان را 
هم نداشتند. بالاخره مجبور شدند در حویلی خویش داش بگذارند 
و از خرد تا بزرگ بشسمول میرویس مصروف پختن نخود شوند. ِ 
آنهم وضعیت تغییر چندانی نکرد و سفره کم نان شان هرگز پر نان 
و روغن شد. «قبله گاه» داکتر صاحب بعد از رسمیات در دولت 
بیکار نمی‌نشست. او با دوستان پربازش نه به قصد تفریح و دوری از 
مشکلات جانگیر خانه» میده بازی می کرد بل عملا بی‌درد سر یک 
لقمه نان «حلال» را از این طریق بدست می‌آورد. او دستمال قمار 
شبانه را بر فقیر خانه‌ی خویش پهن کرد و از برندگان بازی بنام 
دست‌خوشی و تاجایی پول می‌ستاند. بعدها جهیز گری پيشه کرد 
و تمام آل و عیال بنسمول دخترانش. خدمت قمار بازان حرفوی را 
که در پرخانه میرغلام محمد رییع رفت و آمد داشتند» می‌نمودند. 
با این رزق «باک» حبدر آقا دکانی را 
در مندوی به کرایه گرفت و در آنجا 
برای اولین بار در زندگی با اتکا به 
پول قمار نخود بخت. تولد. کودکی. 
جوانی و داکتر شدن میرویس ربیع 
بدبختانه در چنین فضایی شکل گرفت. 

در مکتب سلطان غیاث‌الدین 
با بیچارگی درس خواند و زندگی به 
و وی بر سای یا 
روز سر و بو کارت با جهبزان 1 آن 
دوره بود و با چنین شخصیت و گذشته 
محصل طب گردید. بعد از فراغت به 
کمیشن کاری دوا میان درملتون‌های 





داخل شهر و مخصوصا حوار شفاخانه‌ها مصروف کار شد و چندی 
بعد معاینه‌خانه شخصی باز کرد. از آنجایی که مربضی نداشت 
علاقه‌ای به آن نگرفت؛ اکثر روزها بیکار بود و با بایسکل قراضه 
میان شهر و خانه سرگردان. همچنان دوا فروشان شهر مزار بعلت 
فرومایگی شخصیت او حاضر نبودند یک بوتل شربت را بدون 
پرداخت پول به او دهند. 

سال‌های ۱۳۶۷ مصادف به سگ‌جنگی‌های تنظیمی بود. 
چهار چوک روضه بدست چهار داره غدار جهادی و دوستمی قرار 
داشت و هر روزه اختطاف ترور تجاوز؛ دزدی و جنگ‌های کوچه 
به کوچه با ده‌ها کسته و زخمی از جمله شوخی‌های جهادی‌پسند 
محسوب می‌شد. آن زمان هیچ قرابتی فامیلی و تنظیمی مان او 
و عطانبود. هنوز نفقه زن اول را پوره نمی توانست جه رسد به 
هسوس ازدواج با دختر کا کای زن عطا که بعدها به عنوان زذه بر 
او تحمیل شد. اداره به اداره گشت اما صاحب کاری نشد سرانجام 
دوباره به فا کولته طب بلخ جایی که از آن در سال ۱۳۷۳ فارغ شده 
بود؛ به صفت مدیر تدریسی مقر گردید. در این زمان بعد از 
خوش گذرانی با دختر عیاش ابراهیم گران که محصل سال۱۳۷۷ 
فا کولته بود. ازدواج کرد. اين وصلت «مقدس» ربیع را به عطا 
نزدیک ساخت تا حدی که از او همیشه به عنوان جانشین مقام 
ولابت. بعد از نصب خودش به بست‌های بالا باد آوری می کند. 
ربیع پست در مقابل جلاد خم شد و زمینه‌س از عیاشی‌های عطا با 
روسپیان عربی» ایرانی؛ مرا کی و روسی در دبی و اروپا شد. 
دیری نگذشت که طالبان مزار را تسخیر نمودند و داکتر وکیل 
متین که از مزدوران دارداری حزب 
دمو کراتیک خلق بود و بدبختانه 
فعلا هم هنگ کننده برنامه‌های | کمال 
ای کی ات 
صفت رییس طب برگزیده شد. رییس 
تازه به دوران رسیده که با شیر روس 
کامش آلوده بود به مقصد جاییدن و 
پر کردن کیسه‌هایش تا رسیدن به این 
«مقام» خیلی جان کند. او میرویس 
رذالت‌پيشه را در برآورده شدن 
آرزوهای کنیفش قابل استفاده بافت 
زیرا مستقیما با محصلان و مشکلات 
عدیبده از توزیع کارت هویت تا 
جنجال‌های امتحان» لیلیه. تبدیلی و 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


غیره مسایل شان سرو کار داشت. از جانب دیگر مدیریت‌های 
تدربسی تمامی فا کولته‌ها در سطح کشور منبع عمده دزدی فساد و 
خیانت در خدمت به ریاست پوهنزی‌هاست نه جایگاه حل معضلات 
محصلاد. 

در دوره حاکمیست مستبد طالبان این دو کنیف توسط 
استخبارات در جربان اخذ رشوه از محصلان شوربخت ما بالفعل 
دستگیر شده و مدت دو هفته را در توقیف‌خانه گذراندند. 
امربالمعروف یک روز قبل از اجرای حکم مجازات دزدی در 
چهار سوی روضه داد می‌زد که فردا ساعت چهار بعد از ظهر 
و کیل متین و میرویس ربیع رییس و مدیر تدریسی فا کولته طب در 
استدیوم بلخ چهل چهل دره می‌خورند. آنان با پیوندهای ناپااکی که 
با سران خلقی طالبان و مناسبات بویناک قومی داشتند. از دره‌های 
جاهلان در ملاءعام نجات بافتند. مصداق گفته مشهور کرمک از 
بر کت شالی آب خورد و رهایی یافت. حکومت پوشالی کرزی 
خون تازه در بدن دزدان ائنلاف شمال حاری ساخت و عطای فراری 
که در غارهای دره صوف پنهان بود دوباره بر حاده‌های پرخون 
مزار ظاهر گشت. فا تا تچ رت نی انیت 
عامه بلخ » حیدر آقای نخودپز را به صفت کارمند اداری در گمرک 
حیر تان که شاهرگ عایدات مزار است و میر غلام قادر را به صفت 
معاون تحوبلدار دافغانستان بانک مقرر کرد. از بازده سال بدین 
سو میرویس ربیع بر دار و مدار صحت عامه مزار حاکم است و با 
ی ی ی و ی ار ات سا 
هر گونه عمل فجیع می‌زند. از غارت دوا تا سوزانیدن شفاخانه و 
از تاسیس شفاخانه و انستبتبوت صحی شخصی تا بی‌عزت ساختن 
نرس‌ها و قابله‌های بی کس و خرید ده‌ها بلند منزل در مزار- کابل 
و دبی. 

جنایات میرویس ربیع به عنوان فرد دوم در حلقه فساد و 





میرویس ربیع فاسد با منیژه دولت 


ات ۱۳۹ < است ۲۰۱۳ ۳۱ 


مافآگستر عطا را در بخش‌های مختلف مختصرا مرور می کنیم تا 
جهره یک مفعول شبت‌طشت و دردشس لمانان کردد, 


غارت و جیاول هستی مردم: 


شفاخانه الفلاح (حاجی مجید سنچار کی با سرمایه گذاری 
۵ لک دالر مالک اصلی الفلاح بود. ربیع در روز افتتاح شفاخانه 
با توسل به زور» مجید را مجبور کرد تا او را شریکش سازد و بعدها 
مجید را با تهدید و ارعاب از شهر فرار داد) شفاخانه بین‌المللی 
مولاناء انستیتیوت علوم صحی مولاناء خانه‌ای در مکروریان کابل 
او ی ۰ حریب در 
منطقه بابه بادگار مزا خانه در گذر عزیزآباد شهر مزاره شراکت 
در کلینک جراحی و ارتوپیدی خواجه نور محمد فیض. کلینک 
تشخیصیه و معالجوی آرین افغان» کلینک تشخیصیه‌ی بلخ باستان 
و کلینک مرمرین. 

شفاخانه مولانا در عين زمانی که مردم بیچاره‌ی ما را زنده 
پوست می کند. محل عیاشی و خوش‌گذرانی ربیع و باند کنیفش 
است. 

در رآس اکثر شرفباختگی‌های جاری در شفاخانه مولاا 
بسرادرش میر قادر ربیع و دا کنر ادربس از چوچه‌سگان بدنام 
بر جمی قرار دارند. همچنان انستیتیوت صحی مولانا که در 
بخش‌های تکنالوژی (لابراتوار)؛ نرسنگ. قابلگی و دندان فعالیت 
دارد» نظر به مکتوب رسمی وزارت صحت عامه سللانه بابد ۳۰ 
محصل را در هر بخش استخدام و از هر سمستر ۹۰۰۰ افغانی فیس 
دربافت نماید. اما ربیع با زور خویش هر سال به تعداد ۱۷۰ محصل 
را با تدریس در دو تایم جذب کرده و فیس را نیز تا ۳۰۰۰۰ افغانی 
بلند برده است. ربیع همچنان جهت جذب تعداد بیشتر به امربت 
قوانین صحی و بررسی صحت عامه دستور داده است که هر محصل 
تازه وارد به مولانا حق کار به صفت دواساز در دواخانه‌های شهر 
را دارد. استادان می گویند که ما حتی صلاحیت ناکامی شاگردان 
وچ ی تا وی و 
مشسوره با ما دوباره امتحان گرفته و همه را کامیاب می‌سازد. این 
در حالیست که تا هنوز جواز کار این موسسه‌ی نیمه عالی تکمیل 
نشده است. 

در این اواخر موسسهی متوسطه صحی دیگری در ساحه 
معدن نمک جهارراهی تفحصات بعد از تکمیل اسناد از وزارت 
صحت شروع به کار نموده بود که پادوان ربسع با پیروی از این 
امر رییس صاحب که در مزار فقط یک موسسه صحی باشد و آنهم 
مولانء با زیر پا کردن لوحه و پاره کردن اوراق تبلیغاتی از کارش 
جلو گرفتند. 


سایر منابع ملوث و پر در آمد ربیع: 


کافیتر با: کافیتر بای داخل شفاخانه دولتی حوزوی بلخ 
را رییع به دا ه دا کتر خلیل محرابی آمر حفظالصحه محبطی که یکتن 


بقیه در صفحه ۱/۹ 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


ش.الف - هار 


حمال ر یش (نبی زاده) 
را بشناسید! 


چندی قبل تصادفا برنامه تلویزیونی و پست‌های فیسبو کی 
خانم «سجیه کامرانی» از تلویزبون «آریانا افغانستان» را تماشا 
کردم که از «بنی‌اد نبی‌زاده» به نیکی یاد کرده برايش تبلیغ 
می کرد. خانم سجیه که موضع قاطع علیه جنایتکاران و فاسدان 
افغانستان دارد و معمولا به افشای آنان می‌پردازد احتمالا از ماهیت 
و رشته‌های مافیایی کمال نبی‌زاده بی‌خبر است بناء لازم دانستم که 
در معرفی این خاین و رهزن چیزهایی بنویسم که جهت آگاهی 
۱ ۱9 ۱ ۳ 

کمال نبی زاده فرزند محمد نبی باشنده گذر سه د کان شهر 
مزار می‌باشد. پدرش نمک فروش بود و دو کانی در داخل مندوی 
داشت به همین لحاظ همه او را نبی نمک‌فروش صدا میزدند. نبی 
سه پسر و سه دختر داشت. کمال فرزند ارشد اوست و فرید پسر 
دومش که دست و بای کمال است. کمال از دوران مکتب با عطای 
ما ات ها ی نف 
خصایل لومپنی داشت به همین لحاظ هیچگاهی دستگیر پدر نشد. 
دوشادوش نبی قدم نگذاشت و اصلا کمر به حل مشکلات زند گی 
خم نکرد تا معیشت نسبتا آبرومند داشته باشند. بیچاره مادرش (شاه 
خانم) از فقر و تنگدستی به تنگ آمده بود از مجبوریت و ناجاری 
به کالا شویی و نان‌پزی رو آورد و همه روزه در عقب هر دروازه‌ای 
صد | می‌زد که همشیره کالاشوی کار نداربد. برخلاف» کمال در 
دنیای رویایی خویش با عطا و سایر دوستان دلبندش شب و روز 
در محافل و قمارخانه‌ها خوشی می کرد و می‌رقصید و سر سوزن 
از وضع اسفبار خانواده و کلفتی مادر نگران نبود. ضمنا روایاتی 
حاکی از دست کاری ماما میرزا توتله بر او نیز سر زبان‌هاست. () 

بعد از مکتب بیشتر اوقات تا شام روز اقامتگاه او کنار 








ات ۱۳۹ < است ۲۰۱۳ ۳۲ 


جاده رسته لیلام‌فروشی شهر مزار بود. چون این نقطه مزدحم ترین 
ساحه شهر است که عمدتا زنان به خرید در آنجا میآبند» برای 
رذالت‌بازی‌های او جای مناسب بشمار می‌رفت. 

او در دوران طفولیت آزار جنسی بیشماری دیده و ازین 
بابت سخت کینه‌توز و عقده‌مند بار آمده است. لذا گره روانی 
ارو شاه تین مان را ای زنل معلوم ما با دست‌اندازی 
و «انگولک» خالی می کرد و آرامشن م‌بندنسیاه و اگر شسکاری 
بددستش نمی آمد کیسه‌های زنان بیچاره را می‌دزدید. به لحاظ داشتن 
ریش و سبیل‌های درشت برای نخستین بار زنانی که مورد اذیت او 
قرار گرفته بودند. لقب «کمال ریش» را بر او گذاشتند که بعدها 
تا اکنون مردم مزار او را به این نام می‌شناسند. 

در حربان سال ۱۳۶۰ «خاد» به حذب حواسیس از اقشار 
مختلف جامعه دست زد که بیشتر روحانیون و لومپن‌های حرفوی 
کار آمد از روسپی تا گدا» قمار بازه دزد راه گیر و بچه‌بازان شامل 
آن بو دند. 

شخصیت ابتر گمال ریش باب دل غاد بود و سریما جذبش 
کرد. نخست به واسطه یکتن از اقارب نزدیکش در کمیساری دولت 
مزدور نجیب چپراسی شد تا صاحب سابقه کار در دولت گردد. 
سپس مستقیما داخل خاد به کار جاسوسی پرداخت و با استفاده از 
امکانات خاد تا توانست جور کرد. این زمانیست که او به اندازه 
کافی پول اندوخته است و از خبر کشی خانه به خانه خسته گشته. 
از آزمایشگاه مکرر دستگاه کشتار کامیاب بدر شده؛ پس در اشتیاق 
به تجارت آنهم در گرو خاد جان کنی دارد. 
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از چپ به راست: کمال نبی‌زاده. عطاء زلمی پونسی و 
قاری قدرت سکر تر خاص عطا که در تمامی موارد 


(#) اطلاع بافتیم که اوایل ۱۳۹۳ ماما میرزا توتله از سبب 
مریضی مزمن و کهولت سن درگذشت و با کوله‌باری از رازهای پنهان 
«فرزندان فرزانه بلخ باستان» برای همیش بارانش را تنها گذاشت. در 
مورد روابط آنچنانی عطا با ماما میرزا گزارش صفحه ۳۹ را ببینید. 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


خاد نیز با درک استعداد و سر سپردگی بی‌مانندش همانند 
زمری کامگار ریس شرکت هوایی «کام ایر» او را به مسوولین 
مرز ازبکستان معرفی نمود تا بدون ممانعت آزادانه در دو سوی 
مرز تجارت کند. نخست با وارد کردن کالای اندک و بی‌ارزش 
کار «قانونی و منسروع» کرد تا ذهنیت عامه را آماده پذیرش 
تجارت کلان با سودآوری بیشتر نماید. لیکن مردم و آنانی که 
تیزبینی سیاسی داشتند از اول می‌دانستند که قاجاق هیروئین از 
افغانستان به ازبکستان سپس مسکو در شرا کت با ارا کین و جواسیس 
دو دولت اساس و بنیاد کار کمال را می‌سازد نه وارد نمودن بخاری 
برقی؛ اوتو و رادبوی ۵۳۰ روسی. این اجناس فقط پوشش کار 
سیاه کمال ریش خادی بود. 

کمال جون نسبت به کامگار مستعدتر بود مورد توجه 
بیشتر 1608 قرار گرفت و با گذشت اندک زمان به کار کشته ترین 





زلمی یونسی با عطا در مراسم حج 


جاسوس افغانی )1 مبدل شد. او یسکی از مظمئن ترین اجنت 
روس در اففانستان است چنانچه در جریان سگ جنگی تنظیم‌های 
جهادی و هم در دوران طالبان» تمامی مهمات و وسایل جنگی 
کمک‌شده روسیه به احمد شاه مسعود از چینل وی صورت 
می گرفت. 

در جربان سال‌های ۷۰ اغلب پولی که کمال در اختیار 
داشت و با آن تجارت می کرد از رسول پهلوان یکتن از قوماندانان 
خونخوار دوستم بود. بعد از ترور رسول توسط دوستم تمام آن 
ثروت به کمال تعلق گرفت. . بیشترین سرمایه او در بیرون از کشور 
و در پیوند با سرمایه‌داران بزرگ روسیه» ابران عربستان» عراق 
و ترکمنستان در گردش است مثلا با ایسران در زمینه تیل و گاز 
با سرکت نفتی ابران با عرب‌ها با ماریوان الکترونیک کمپنی 
و در عراق با کمپنی نفتی عراقی شریک است و فراردادهای 
میلیون دالسری با آنها دارد. چنانچه تنها از کمپنی نفتی ایران در 
شروع سال جاری در یک 1070166 ۳۰۰۰ تن تیل بی کیفیت و 
بسه قیمت ازل وارد نمود (فراموش نکنیم تیل‌های استفاده شده 
در نیرو گاه‌های هستوی ایران که کاملا به زباله تبدیل اند حای 
مصرف شان افغانستان است و سودجوبان بی‌رحم مثل نبی‌زاده‌ها 








اس ۱۳۹ < اسشت ۲۰۱۳ ۳۳ 


۱ 
۱ ,۲۵۵۱۵۲۷ 


مر کز رادیو تلویز یون «آرزو» مربوط کمال نبی‌زاده 


وارد کننده این سموم اند) همچنان با شر کت‌های تر کمنستانی از 
قبیل ترکمن باشی آیل پروسیسنگ کمپلکس (وارد کننده تیل و 
گاز) و بوبیک بولسن گاز که صرفا واردکننده گاز است» شراکت 
دارد. در ضمن مالک بزرگترین شر کت نفتی بنام «افغان نشسنل 
پترولیم» نیز می‌باشد. 

کمال مالک شبکه تلویزبونی «آرزو» است که از مزار 
نشرات داشته و بیشتر در خدمت عطا سگ‌دوی می کند. ریس 
«آرزو» داکتر نجیب‌اله پیکان فرزند یکی از پرچمی‌های بدنام 
بنام غلام حضرت پیکان است. غلام حضرت پیکان والی ولابت 
پروان در زمان نجیب بود. او یکی از مزدوران پروپاقفرص دولت 
پوشالی بسمار می‌رفت. بعد از روی کار شدن چپاولگران جهادی 
تا امروز با خانواده‌اش سرایا در خدمت دزدان «اثتلاف شمال» 
خصوصا دوستم جانی و عطای جنابتکار خوش خدمتی می کنند و 
ازین طریق با هزار و یک حرامزادگی و مزدوری به میلیونها دالر 
و جندین خانه قیمتی در بهترین ساحات شهر مزار دست بافته است. 

دیدن چهره تحلیل گران سیاسی «آرزو» ضجرت آور 
است جود 
تاریسخ زادگان 
اشخسوار 
رجب حزبی 
که از بیکاری 
فعال حامعه 
مدنی شده 
است. دزدان 
جهادی مشل 
ستار سعیدی 
وحد نی معاون 
محقق» سارنوال 
زلمی بونسی از 
گنده فکران 


بقیه در صفحه ۸۷ 


نجیب پیکان رییس شبعه تلویزیون 
«آرزو» حین خوشگذرانی در استانبول 


تما سس ۲۰ 


است ۱۳۳۰۱ .کشت ۲۳۱۲۱ ۳۳ 


نمونه‌هایی از جنابات و قتل‌عام‌های 





پبر مفل در رستان تخار 


دوستان عزیر «راوا»» من نوشته‌هایی در معرفی جنایات و بربریت چند جنگسالار جنایتکار از جمله دوستم 


و عطامحمد را روی 


سایت نان دیلم: بناء خوانتم جتایشامه‌ی یکی از پلیدترین جنگسالاران تخار را که هنوز در ولسوالی رستاق -حا گمیت تام داشته از 
جانب دولت مرکزی نیز حمایت می گردد برایتان تقدیم نمایم. 


در طی هفته‌های گدشته» رخ جنایتکار وحشی» مسئو 


لت جمنا 


۰ 


ین اشرف غنی را در تخار به عهده گرفته است. از روی تار بخحه 


خونین و مکدر این ناانسان پلید می‌توانید به میزان وقاحت اشرف غنی و عوامفریبانه بودن وعده‌هایش پی‌ببرید. اشرف غنی که 
فکاهی گونه خود را «دومین مغز متفکر) ) جهان می‌خواند اولا با آدمخوارانی چون دوستم و سرور دانش کنار آمد و انیا در اکثر 
نقاط افغانستان بر دزدان دارایی و حیثیت مردم اتکا داشته می کوشد توسط آنان بر گرده‌های ملت سوار شود. 


پیرم‌قل ولد آدینه قل طالب‌بچه مدرسه قریه قدق ولسوالی 
رستاق است. او وقتی به این مدرسه آمد هنوز ریش و بروت به 
روی الاشههابش دیده نمی‌شد. از قضاء یکی از دکان‌هایی که در 
پهلوی مدرسه متذ کره موقعیت داشت به سرقت می‌رود. مجموعه 
مواد خوراکی این دکان که مربوط افراد کم‌بضاعت قریه بود از 
چند کیلو کلوجه و بوره و نبات و قند بیشتر نمی‌شد. بعدا شخص 
پیرم‌قل سارق این د کان تثبیت شد. چون او مواد خورا کی را بعد از 
دزدی» پنهانی به مدرسه آورده گاه و بیگاه استفاده می‌برد. بالاخره 
در اين کار آن هم در محیطی که طالبان هم مدرسه‌ای‌اش هم موجود 
بودند با مشکل روبرو می‌شسود و بعدا بخاطر عادی جلوه دادن 
پرمصرفی‌ها تصمیم میگیرد تا دیگران را نیز شریک مازد. زمانی 
که صاحب د کان به مولوی مدرسه مولوی حسین پدر مخدوم کوفی 
شکایت می کند طالبان هم دوره‌اش در 
می‌بابند که خوش‌مصرفی‌های او ريشه 
در کجا دارد. مولوی وقتسی قضیه 
را تحقسق می کند رد بای دزد را از 
مدرسه خود پیدا می کند و می‌داند 
که بکی از طالبان خودش این کار را 
انجام داده است. مولوی می کوشد که 
موضوع را سرپوشیده نگهدارد؛ ولی 
بوی بداخلاقی‌های پیرم‌قل تا جایی 
می‌رسید که باعث بدنامی کل مدرسه 
می‌گردد. مفعولیت پیرم‌قل نیز صداها 
و عکس‌العمل‌هایی را بالا می کند. 
اینجاست که تحمل مولوی حسین لبریز 
شده و پیرم‌قل را همه روزه زیر لت 
کوب قرار می‌دهد. ولی پیر‌قل دست 
از دزدی و فساد اخلاقی نمی کشد و 
شکنجه مولوی هم ادامه پیدا می کند. 
بالاخره ملا پیرم‌قل مدرسه را ترک و 





راهی قریه آبایی‌اش هزارسمچ می‌شود. در هزارسمچ هم دست به 
دزدی می‌زند. چیزی که او می‌توانست از اپن قریه‌ها دزدی نماید 
همانا گوسفند. بز و گاو خانواده‌های نسبتا مرفه ده بود. در یک 
قضیه سرقت دکان که باپوش‌های خود را رها کرده و گربخته 
بود از رد پای وی را در جاهی همراه با اموال دزدی شده می‌بابند. 
به این منوال بالاخره به عنوان دزد حرفوی مشسهور می‌گردد. همه 
می‌دانستند که تقریبا هر مورد دزدی کار ملاپیرم‌قل است. این 
شهرت باعث شد تا راه‌های ادامه حیات ازطریق دزدی و جیاول 
مسدود گردد. از ناجاری به جبهات مجاهدین رو آورد. از آن 
جایی که جبهات جهادی رستاق تحت فرماندهی محمد عمر خان 
جمعیتی بود» پیرم‌قل نزد وی مجاهد می‌شود. گفته می‌شود که در 
تتشی فا یا 
گرو گرفته می‌شود؛ که امروز ادعای 
کاته گی بابه جان نسبت به پیرم‌قل به 
همین مناسبت است. مدتی بعد بابه 
( ی 3 ۳( او ۳ 
میگوید. پیرم‌قل را مولوی صمد که 
فع لا ملا امام مسجد چنار قریه قزل 
قلعه است به بهانه حاضرباشی بیریش 
می‌گیرد. تا اینکه محمد عمر خان از 
موضوع آگاه شده وی را به خاطر 
ترویج فساد اخلاقی میان افراد جبهه 
اخراج می کند. پیرم‌قل همین که از 
ای او سس در کوهی که 
وسط کته تحر و توت وانع اس 
جابجا می‌گردد. مدت زمانی را که 
در این غارها می گذراند نیز با دزدی و 
سرقت ومههای گوچی‌ها و سایرافواد 
این مناطق سپری می کند. 

چندی بعد به ولسوالی امام 
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صاحب سفر می کند و در آنجا امام تعبین می‌شود. طی این مدت 
مقتدی‌ای بخاطر رضای خدا جای بود و باش و نان و آب سه وقتش 
را تهسه می کند. پیرم‌قل نمک‌نشناس با زیر پا کردن شرافت و 
انسانیت با خانم مقتدی روابط نامشروع 7 تامین می کند. تا اينکه در 
فحشاء در داخل مسجد با زن متذ کره گیر آمده و خود را از زیر 
مشست و لگد تعدادی از مقتدیان مسجد نجات داده فرار می کند. 
اینجاست که بار دگر هیچ راهی جز رفتن به جبهات جهادی برایش 
باقی نمی‌ماند. این بار نزد ملا نادر حزبی که در رستاق جبهه مسلح 
داشت میآید و در یکی از گروپ‌های ده نفری جبهه‌ی او که در 
حوزه آب بالا و سادات رستاق مشغول تحرکات ضد دولت و ضد 
جمعیت اسلامی وقت بود توظیف می‌شود. بعد از سقرط حبهات 
جهادی حزب اسلامی به کمک دسیسههای مسعود و همچنان بعد 
از سقوط دولت دست‌نش‌انده اتحاد شوروی و بپیروزی احزاب 
ساخت پا کستان و غرب (جهادی‌های شورای نظاری و جمعیتی) 
پیرم‌قل آمر عمومی جبهات جهادی ولسوالی رستاق می‌گردد. در 
پست‌های درستیزوال قول اردوی نمبر شش و قومندان عمومی 
ماورای کو کچه در زمان به اصطلاح جهاد و مقاومت وظیفه اجرا 
می کند. او همچنان مدت مدیدی را در پست معاونیت نظامی احمد 
شاه مسعود در سطح ولایت تخار گماشته شد. 

وقسی پیره‌قل در یکی از گروپ‌ه ای ده نفری ملا نادر 
مدتی را سپری کرد با وحشی گری‌هاو بی‌رحمی‌هایی که با 
جسارت آنرا انجام می‌داد توجه اطرافیانش را جلب می کند. به 
همین خاطر به فرد مطرح در جبهه تبدیل شده بیشستر از دیگران 
مورد توجه اربابش قرار می‌گیرد. در عین‌حالی که وی در قساوت 
و بیرحمی شهرت کمایی کرده بود همچنان حر کاتی از او سرمی‌زد 
که باعث نارضایتی و نگرانی آمرش ملا نادر می‌گردید. با گذشت 
زمان خودسری‌های پیرم‌قل همجنان افزابش می بابد. ملا نادر همین 
که بی‌بندوباری و بی‌انضباطی پیرم‌قل را احساس می کند. تصمیم 
می‌گیسرد تا وی را احضار نموده با گوش مالی‌های مختصر به راه 
آورد. ولی پیرم‌قل که به مجازات ملا نادر بلد بود خود را به گیر 
نداده به نحوی از انحا امر او را ناشینده می‌گیرد. تا جایی که ملا 
ری 
دقن کرد ملا نادر به دو فردی که جهت کشتن پیرم‌قل 
توظیف نموده بود وعده می‌سبارد که در صورت موفقیت در 
ماموریت مذ کور مقام و مناطق تحت سلطه پیرم‌قل را به ايشان 
واگذار نماید. ولی ماجرا به عکس تبدیل می‌شود و برخلاف توقع 
ملا نادر هر دو قبل از انجام ماموریبت داستان را از سیر تا پیاز به 
پیرم‌قل قصه می‌نمابند. وی با شنیدن موضوع شو که می‌خورد و 
متعاقبا رابطه‌اش را با ملا ن‌ادر قطع می‌نماید. 0 
می تی قت خت ب آ عت توت. هزارسمج و گرگان 
مسغول فعالیت‌های دهشت‌افگنی می‌شود. این همه در شرایطی 
است که احمد شاه مسعود با شوروی پیمان مخفی آتش‌بس را 
بسته و جنگ با حزب اسلامی و تار و مار نمسودن جبهات آنرا 
در صفحات شمال روی دست گرفته است. توطثه‌ی قتل کادرهای 
برجسته جمعیت اسلامی به اثر دسیسه مسعود توسط سید جمال 
حزبی و متعاقبا پاشاندن جبهه سید جمال به اجرا در آمده و تصمیم 
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شکستاندن ساير جبهات حزب اسلامی در تخار و بدخشان روی 
دست گرفته شده است. جبهات حزب اسلامی تخار و بدخشان که 
از اتحاد مخفی کی‌جی‌بی و مسعود باخبر اند وجود شان را ترس 
فرا گرفته و هر کجا شکست خویش را لحظه شماری می کنند. 
پیرم‌قل که در محاصره جبهات مختلف قرار دارد؛ ادامه جنگ علیه 
همه‌ی شان را در شرایط پیش آمده به نفع خود ندانسته در صدد 
برون رفت از این گرداب می‌شود. به علت جنگ‌هایی که قبلا با 
صمد پاچا و میرزا عبدالرحیم داشته رفتن با میرزا عبدالرحیم را که 
از طرف حکومت نجیب تمویل می‌شد مناسب نمی‌داند و از رفتن 
به جبهات دیگر می‌هراسد. همچنان فشار داخلی و شرایط بیرونی 
که به نفع جمعیت و شسورای نظار در حال تغییر بود باعث می‌شود 
تا مئل گذشته پله‌بینانه حرکت نموده با مسعود رابطه برقرار نماید 
که درخواستش از طرف مسعود پذ یرفته میشود. همچنان برایش 
گوشزد می کنند که الی شروع تحر کات ضد حزبی‌ها در مربوطات 
رستاق موضوع مخفی نگه داشته شده و روابطش را با ملا نادر 
گرم نگه دارد. جمعیت اسلامی تا کید می‌دارد تا پیرم‌قل از هر 
طریق ممکن کاری انجام دهد تا رضایت ملا نادر را دوباره بدست 
آورد. پیرم‌قل جهت به اجرا در آوردن پیشنهاد مسعود نقشه‌ای را 
در ذهنش ترسیم می‌نماید که اگر موفقانه عملی گردد هم رضایت 
ملا نادر بداست می‌آید و هم صاحب یک مقدار اسلحه می‌شود 
و همچنان از گرداب محاصره جبهات مقتدر اطرافش نجات 
می‌بابد. داستان فتل بیشتر از شصت تن از افراد مامور حسن 
که حزئیات آذ را در زیر مطالعه می‌نمایید بکی از نقشههای 
توسعه‌طلبانه‌ی وی بود. 


فتل ۶۰ تن از افراد مامور حسن 
توسط پیرمثل 


وقسی پیرم‌قل به دلیلی که دربالا تذ کریافشت اعلان 
خودمختاری می کند» سابر جبهات اسلامی و مخالف ملا نادر 
فومندان مطرح حزب اسلامی. مثل جبهه انجنیر بشیر» جبهه مامور 
حسن که از طرف حزب اسلامی اکمال می‌شد و همچنان جبهه 
میسرزا عبدالرحیم وصمد پاچا که از طرف دولت نجیب اکمال 
می‌گردیدند کوشش کردند که او را بطرف خود جلب نمایند. 
به همین خاطر هر یک شان گوش به آواز بودند که چه وقت 
پیرم‌قل دست کمک به ايشان دراز می کند. پیرم‌قل جهت پیاده 
کردن نقشهاش مامور حسن را انتخاب می کند و با وی که جبهات 
وسیعی در اطراف رستاق داشت وعلیه روس‌ها می‌جنگید وهمچنان 
مخالف ملا نادر بسود تماس میگیرد و برایش وعده می‌دهد که 
من به تو تسلیم می‌شوم ولی فعلا که درشرایط بدی قرا رگرفته‌ام 
یه مامور حسن که از کشیدگی پیرم‌قل با ملا نادر 
آگاه است به او اعتماد می‌کند و ۱۲۰ تسن از افراد خویش را به 
فرماندهی قوماندان محبوب‌اله به کمک پیرم‌قل ارسال می‌کند. 
پیرم‌قل افراد کمکی مامور حسن را به سه گروپ تقسیم نموده در 
قو شخانه‌های مردم فربه چغیان» هزارسمچ رستاق و تعداد قریه‌های 


بقیه در صفحه ۸٩‏ 


کتابی در ۲۶۸ صفحه حاوی مدارک و تصاویری از 
سال‌های امارت خونبار باندهای جهادی (۱۳۱۷۱-۱۳۷۵) 
به زبان‌های دری و انگلیسی 


این کتاب تقدیم می‌شود به خانواده‌ها و وابستگان تمامی قربانیان 
سال‌های امارت خون و خیانت و بی‌ناموسی که امیدواریم زخم ناسور قلب شان 
از شهادت و مورد تجاوز قرار گرفتن دلبندان و برباد رفتن هستی شا 
آنان را از تلاش برای محا کمه و مجازات سیاف. ربانی» گلبدین قانونی» خلیلی» جکری انوری. 
دوستم محقق؛ عبداله و جمیع جنایت‌سالاران خاین لحظه‌ای آرام نگذارد. 





این کتاب منحیث یکک سند جاودان در تاریخ کشور دورهٌ وحشت چهار سالهٌ حیوان صفتان و درنده خویان را با دقت 

و تفصیل مورد تحقیق قرار میدهد. این کتاب قاتلان و دزدان ناموس ملت افغان و ویرانگران کشور را به محا کمه می کشاند 

و پرده از شنیع ترین اعمال ضد بشری اهریمنان دین فروش برمیدارد. اگر افغانی از کمترین و جدان بشری برخوردار باشد» 

بعد از ملاحظٌ این کتاب جانسوز بر کلیه حیوان صفتان (مسیاف. ربانی؛ گلبدین؛ دوستم: احمدشاه مسعود؛ قسیم فهیم؛ 

خلیلی. قانونی» مزاری» محقق انوری» چکری دا کتر عبداللّه و صد های دیگر) لعنت می‌فرستد و به پیروان و حامیان این 
بی‌ناموسان و مزدوران اجانب نفرین می‌نماید. 

دا کتر میرعبدالرحیم عزیز 


این کناب را در بدل قیمت و هزینه پستی سفارش داده. در پخش وسیع آن ما را پاری رسانید. 
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وحید وارسته و... 


برای زنده ماندن فرزندان خود را می‌فروشند و... سخن گفتن از 
«وضعیت نابسامان آزادی بیان در داخل کشور»(۰ جز رها کردن 
نامگذاری یک حاده کابل به نام «زادی بیان» با قلمگذاری سمیع 
حامد نمی‌باشد؟ و توقع از پلید ترین فسادسالاران جاسوس و 
شرفباخته جهت «برخورد قاطعانه تری در تطبیق این امر قانونی». 
همین «آزادی بیان» آبا کارزاری موثر را مثلا علیه رذالت بصیر 
سالنگی جاقو کش در مقابل نصرت اقبال خبرنگار راه انداختید؟ 

اصلا آقای وارسته بين شما و اهالی کلوب قلم و «فردا» 
و نظایرش چه فرقی است؟ هیچ. این‌ان میزبان واصف باختری و 
منیژه خانم عطامحمدی می‌شسوند و شما هم از مریدان هر دو! یا 
رویتان سرخ نمی‌شود که مترجم اشعار «شمع محفل»( مردنی‌ای 
بوده‌اید که از سفیر عطا محمد و سیاف و فهیم و. .. بودن دخترش 
در پیراهن نمی گنجد؟ ما هرگاهی که از ان حرف‌ها زده‌ايم» با 
بدزبانی‌های خادی‌وار و فحاشی اسحق نگارگر و لطیف پدرام و 
| کرم عثمان و چوچه‌های شان مواجه شده‌ايم ولی در جواب فقط 
گفته و خواهیم گفت: اگر زن با اولاد خودتان به تور بنیاد گرایان 
گرفتار می آمد و ارگان‌های محترم مسئول هم دادخواهی شما را ب 
پوزخند و تمسخر خادی-حهادی پاسخ می گفتند. » آنگاه شاید هر 
سازش و جور آمدن با «نظام» مشبوع از جاسوس و بی‌ناموس را به 
منزله مادر فروشی می‌دیدبد. 
را کاملا جدا از راه روشنفکران دلال ببينیم چرا که شما یک قدم 
به پیش مانده و کله‌ی امروزی‌تان را لایق کلاه «جه» نمی‌دانید. 
اگر این نه اظهار تواضعی کاذب و صرفا در شعر بلکه انعکاس 
د گر گونی ماهیتی یک ادیب به جان آمده از محشر جاری در وطن 
دلبندش باشد» چرا به برداشتن گام‌های مثبت دیگر شما امید نیست؟ 

۱۳ ۰۳ 

- چرا فتوای خمینی علیه سلمان رشدی را محکوم نکردید؟ 

- جرااز مدبحه‌سرایی‌های جند شاعر ابرانی برای 
کثیرلابعادابرازانزجار ننمودید؟  .‏ 

- چرا تکریم تهوع آور دا کتر چنگیز پهلوان از سرجنایتکار 
اسماعیل و غیره را رد ننمودید؟ 

- جرا علیه تو طثه‌ی تجزیه افغانستان از سوی محقق و 
.۲ ۳ ۰ ۲ ی ۰ و ام اقا 
ضباً مسعود و دوستم و کامران میرهزار و دیگر خاینان زبان شور 
نداد ید؟ 

- چرا عملیات مشهور قلم‌اندازی سمیع حامد و دفاع او از 
به اصطلاح شعر پست مدرنیستی و هجوباتی از نوع «تیری راری» 
در شرایط حاکمیت مافیای جهادی و عربده کشی روشنفکران 
جاسوس, اینجویی و سیاست گریز را محکوم نکردید؟ 

- چرا کاظمی؛ مظفری علی پیام اسداللجعفری؛ سرور 
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دانش و همددستان را که رسما و آشسکارا قلاده‌ی رژیم ایران را به 
گردن دارند افشا ننمودید؟ 
و... 

ازمنی بسه کامران میرهزار گفتهبودیسم اگر ثابت کند 
ی وی ی 1۱ 
فتنه حویی و خیانت تلقی می کند. او را روشنفکری میهن‌دوست 
خواهيم شناخت ولو هم به افراز چرندیات «لحن تند اسبی در 
اضلای پروانه شدن» و فلم را «فیلم» و دالر را «دلار» و داکتر 
را «د کتر» و هالند را «هلند» و امریکا را «آمریکا» نوشتن و... 
ادامه دهد. ولی دیدیم او برای پروژه‌ی خاینانه‌ی کلانتری کار 
می کند: تجزیه افغانستان را به آرا گذاشته با نتیجه اکنریت رای به 
نفع تجزیه! حالا اجازه دهید از شما (و نظایر شما که کله‌ی شان را 
لابق کلاه قهرمان نمی‌دانند) هم بخواهیم تا در اين روزگار پر زجر 
که امریکا دستپخت تازه‌اش -ایجاد دولتی مرکب از قاتلان مزدور 
جهادی و طالبی- - را ندارک می‌بیند مواد ذیل را که برخی از آنها 
قبلا در «پیام زن» مطرح شده‌اند منحیث منشور زندگی فرهنگی 
خود ببینید» اگر موافق نبودید و راه بهتری برای تکامل و تثبیت 
کرامت یک روشنفکر متعهد افغان سراغ داشتید. برای ما بنو یسید: 

۱) نفرین روشنفکران نو کر دژخیمان جهادی و غیرجهادی 
و آنان را بیت‌الخلایی دانستن که انسان با کوجک‌ترین تماس با 
آنان بو می‌گیرد. 

۲( پرهیز از بحث‌های بی‌پایان روی شعر و شاعري بدون 
تمر کز بر دید گاه» موضع و بار سیاسی کارهای افراد. مثلا جدال 
شما با وهاب مجیر فاقد ارزش است که نه او شعر شما را با سیاست 
مضمر در آن محک زده و نه شما از او راء معیار برای تعیین ارزش 
هنر و شخصیت وهاب مجیرها در قدم نخست عبارتست از: 1 
چند و چون افشای عطا و دوستم و «برادران» و صیغه‌های فرهنگی 
رژیم ابران. 

۲ موضعگیری روشن و قاطع در برابر کلیه نویسند گان» 
شاعران» فلمسازان و. .. معامله گر و تولیدات ارتجاعی و پیش‌پا 
افتاده‌ی شان. به رفعت حسینی‌ها هم بد نیست فهمانده شود که با 
پیروی از سهراب سپهری و مکث بسیار بر «صدای پای آب»اش و 
نیز پراندن کلمات «خیس» و «تودار» و... شعرت بخته نمی‌شود 
و تنها شاید خوش عده‌ای از شعر دوستان آلمانی بیاید؛ اما برای 
روشنفکران شرافتمند ما که شعر برای شان حیثیت سلاح مبارزه را 
دارد تا اخر بی‌بها خواهد ماند. 

؟) بابد سیاست نهفته در پشت هیاهوی دیوانه‌وار 
«دانشجو» و «دانشگاه» گفتن را درک کرد و ضدیت با آذ را 
به عنوان ضدیت با رژیم دار و دره‌ی ابران و پلان‌های شومش 
برای تجزبه افغانستان شمرد. دیدید که سفارت ولابت فقیه به پاس 
خدمات صیغه‌ی «فرهنگی» سفیدبختش رهنورد زریاب بر سرش 
تاج نهاد؛ عطامحمد را وچ کرد که بر سرک ابو مسلم خراسانی نام 
پاسداران جاسوس را بگذارد؛ و کاظم کاظمی و سایر مزدوران را 
دستور داد یکی از شعبه‌های استخباراتی «واواک» را با لوحه «در 
دری» در کابل با کنیل 

۵ ار جریان‌های هنری و ادبی ابران بر افغانستان زیاد 
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وت از پنرو باید به بد بده‌های آغشسته به سموم 
فرهنگ و سیاست‌های ماشین جنایت ولابت فقیه از جناح 
اصلاح‌طلب و غیره‌اش» برخوردی بی‌امان کرد مخصوصا به آنانی 
که وقاحت را تا سرحد مدبحه‌سرایی برای احمد شاه مسعود با 
لطیف پدرام می‌رس‌انند. معروفیت این شعاعران و «حهانی» شدن 
عباس کیارستمی‌ها نباید مانع رسوا نمودن جنبه‌های ارتجاعی و 
ضدمردمی آ ار آنان گر دد. نامدارترین هنرمندان هنگامی که 
مرتکب خبطی در سمتگیری سیاسی می‌شوند با همان وزن سنگین 
شان به زمین خورده تکه و پاره می‌شوند. 

اغلب فلم‌های از لحاظ هنری غنی کیارستمی -که سانسور 
او 2 - مشاطه گر جمهوری اسلامی اند و از موفقیت‌های 
آنها در فیستوال‌های جهانی استفاده می‌برد. هفته‌نامه «سینما» در 
شماره ۲۶۰ نوشت: «پیروزی کبارستمی پیروزی جمهوری اسلامی 
بود.» کیارستمی‌ها و امثالش محکوم اند که چرا فلم‌هایی در برملا 
نمودن جنایت‌های رژیم ایران و تبلیغ حماسه‌ی گردان قهرمان 
ضد رژیم نمی‌سازند. در زمان محمد رضا شاه ساواکی که می‌شد 
چندین فلم پرارزش ماندنی مانند «تنگسیر» و «گوزن‌ها» ساخت. 
در زمان جمهوری جنایت و نکبست باید ده‌ها فلم از این نوع بد ید 
می آمد اگر کیارستمی‌ها به هزاران انقلابی شهید و اسیر اندیشيده و 
و ۱۳ 
و هنر شان را وقف سرنگونی رژیم آدمخور می کردند. 

۶ آنذار خالد حسینی و عتیق رحیمی سلطنت‌طلب*" و 
قلمزن نشریات پوشالیان( ٩‏ نو بسند گان آثاری حالب برای مخاطبین 
غربی شان و بی‌ربط به ملت محروم ما و مبارزه با اخوان و امریکای 
مالک آنان اند. آقای رحیمی هنوز در ماورای مکان و زمان جولان 
دارد و ساطور قاتلان جهادی را نمی‌بیند و اگر می‌بیند جگرش 
را نمی‌سوزاند تا درباره‌اش بنویسد. چون دنیا دنیای گفتن و 


اس ۳۹ اکست ۱۳ ۲۰ ۳۸ 


نوشتن از «کمونیست»ها و طالبان است که امریکا و متحدان جنگ 
با آنان را اعلام داشسته و هر کس هنرش را با این مضمون عرضه 
ای و بو ولی تصویر جنایات پیرم قل» عبدالّه 
سبا ف. محفق» سلطان احمد بهین» دوستم. آذرخش حافظی. حاجی 
دین محمد؛ نورالحق علومی؛ کبیر رنجب داوود پنجشیری و... 
صلاح نیست چود علی‌العجاله همه بر سرانگشت «سی‌آی‌ای» 
تسریف دارند و مقامات دولت پوشالی را تشکیل می‌دهند. جابزه 
گنکور مانند نوبل از سیاست بر کنار نیست. این‌ها را چرا هر گز 
به فلامحسین ساعدی» صمد بهرنگی» خسرو گلسرخی؛ سعید 
سطانبور احمد شاملو و... ندادند که ده‌ها حسینی و رحیمی به 





اگر خالد حسینی از شرف استقلال‌خواهی و پیکار با 
جنایت‌سالاران تنظیمی برخوردار می‌بود. از طرف منفورترین 
رییس جمهور تاریخ امریکا مورد تفقد قرار می‌گرفت؟ آیا 
شما آقای وارسته گاهی این جنبه از کار و ذات حسینی را 
افشا نمودید؟ 





طاهر شباب با فهیم 


طاهر و صدیق شباب با جنایتکار امرالّه صالح و ضیا مسعود 


تا آقایان طاهر و صدیق شباب ننگ ایستادن در کنار ددصفتان و دزدان میهنفروش را نشویند. 
هنرمندان مردمی نه بلکه سر کاری خواهند بود. 
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گرد پای هنر و شخصیت شان نمی‌رسد؟ مگر قرار نبود نوبل صلح 
را به عزیزان اخوانی شان احمد شاه مسعود و سیما سمر بدهند؟ 
کتاب. ثلم نقاشی و... که بر محور بیان سرشت حانورمنشانه‌ی 
«قیاد بان جهادی» و عساکر امر بکابی نجر خیده و شعله‌ی محا کمه 
و مجازات حنایتکاران سه دهه‌ی اخیر در دل فرزندان این دیار 
س و گوار را پکه نکنند؛ ارجی ندارند. قلمبدستان وطنی محکوم اند 
که چرا تا به حال برای به تصویر کشیدن سال‌های خون و خیانت 
جهادی و ادامه آن در پناه امریکا نکوشیده و از این امر با مکاری 
نفرت‌انگیزی طفره رفته‌اند(", 

ود یز اما خی دون آنان را به موش‌های 
عافیت‌طلب با شعار شوله‌ات را بخور و برده‌ات را بکن. بدل کرده 
است. این روشنفکران حضری حق ندارند نام شاملو را بر زبان 
آرند که در همان آغاز وحشت فاشیستی حکومت خمینی جمله‌ی 
الهامبش حاودانی‌اش را در نعستین شماره‌ی «کتاب جمعه» 
نوشت که باید «سپاه کفن‌پوش روشنفکران متعهد در جنگی 
تابر ابر به میدان» | #تف: 

حالا که از «کتاب جمعه» یاد شد. واصف. اکرم عنمان 
پروین پژواک» سپوژمی زریاب حامد» خالده فروغ و 
ساير مدعیان باید تف‌باران شوند که چرا به جای با ناز و کرشمه 
ظاهر شسدن در رسانه‌های حهادی و افاضات بوک و ملال‌آور و 
تخدیر کننده در باره مولانا و بیدل و خلیلی و شاعران و نویسندگان 
سر کاری و سازشکار: مجله‌ای شبیه « کتاب جمعه» به منظور بیداری 
مردم منتشر نمی‌سازند؟ 

چرا اینان لال و کور مادر زاد می‌سوند که از شاعران 
مبارز حاد‌باخته‌ی ابران میرزاده عشفی‌هاء فرخحی یز دی‌هاء سعید 
سطانیورهاء حسین اقدامی‌ها» مرضیه اس‌کویی‌ها و. .. که خون 


۸ص -۱۱ 
زک ۷ نگز ۰۸۵ خی 


نوازش فرهاد دریا از سوی سرجنایتکار پونس قانونی رسواتر از اعلان‌های او 
برای کابل بانک ثابت می‌سازد که چنانچه ما سال‌ها پیش نوشتیم او که با شاعر 
اخوانی قهار عاصی «دو روح در یک بدن» بود و با جمیله پلوشه‌ی میهنفروش 
دست به سینه‌ی رژیم دژخیمان بنیاد گرا و پدر شان امریکا خواهد بود. شما اقای 
وارسته که از پذیرایی از سلیمان لایق در انجمن قلم عار نکردید آیا ایراد گرفتن 
از فر هاد در با حتی لحظه‌ای در مخیله‌تان خطور کرده؟ 





اس ۱۳۰۲ + اکست ۲۳۱۲۱ ۳۹ 


خشک‌ناشده‌ی شان روی رژیم محمد رضا شاه و رژیم جمهوری 
اسلامی را سیاه نگهمیدارد» بگویند و بنویسند یا از شاعران جوان 
میهن ما عبدالاله رستاخیزء انیس آزاد» داوود سرمد. احمد دهزاد 
و... که مرگ را به تسلیم شدن ترجیح دادند؟ 

۷ بابد هر نوبسنده و شاعر نوشتن الحاح جنرال حسین 
ات ی 
رزاق مامون و... که با خفت بیکران مابه فخر خود می‌دانند» ننگ 
و توهینی سنگین بر خود دیده و بلافاصله نسبت به آن درد و 
ییزاری‌اش را اعلام دارد. 

۸) خلاصه اگر در حال حاضر؛ کار شاعر و نویسنده و 
فلمساز و هر هنرمند دیگر افغان چشم و قلب سرجنایت‌سالاران 
جهادی و طالبی و پرچمی و خلقی را ندرد؛ کاری سبک. بی‌اصل 
و دروغینی است که در نهابت به درد دشمنان داخلی و خارجی ما 
خواهد خورد. 

اگر فلم‌هایی به فرمایش دولت‌های متجاوز خارجی مانند 
«بچه‌های بز کی» که حکابت عشسق سوزان جوانان محروم به 
چاپ‌انداز شدن است» ساخته شود جای گلگی ندارد. اما اگر 
فلمسازان بیدار و صدیق در وطن ما پیدا شوند به یقین فلم‌هایی 
خواهند ساخت با مضمون سوختن حوانان حلال‌زاده‌ی ما در عشق 
انتقام از جلادان دینی و غیر دینی و شر کا. 

و راستی آقای وارسته بادتان باشد که وقتی کار شما و 
مثال شما «خنجری بر حنجره‌ی دژخیم» گردد؛ لازم نیست حتما 
تفنگ بر شانه به منطقه‌ای جنگلی در کشسور بروید. چون گاهی 
تیغ قلم کشنده‌تر از گلوله است. کافیست قلم «جامعه مدنی»‌شده 
و بی خاصیت سدهی تان را در خدمت قیام توده‌های خاموش خاک 
سخت خیانت دیده‌ی ما به گردش در آرید تا شایسته کلاه چه گوارا 

و هر انقلابی کبیر دیگر باشید. 


(۱) از این نامردک اجیر چیزهای زیادی 
خوانده و سنیده بودیم ولی‌نمی‌دانستيم که او آنقدر 
از شعر و شاعری بوق می‌زند که و توت ار 
نبوده بلکه شاعرانه می‌شسود! در بلاگ انجمن قلم 
می خو انیم: («...در آخیر استاد پر تو ادری با سخناد 
مختصر و لبخند شاعرانه محفل را خاتمه بخسید.» 
و آفرین به آقای وارسته که باوصف در حشرونشر 
بودن با یک چنین موجودات ماورای مبتذل و بیمایه. 
خوشدار چه گوارا هم می‌باشد. 

(۲) عیادت کریبم خلیلی از آقای قسیم 
اخگر نمودار انس و لفت با بین روشتفکران دینی و 
بنیاد گرایان است. در غیر آن قسیم اخگر باید با خشم 
و نفرت تمام کریم خلیلی را از اتاقش چخ می کرد ت] 
ثابت می‌شد که از اجیران ایران فرق دارد. 

(۳) شماری از خوانند گان از جمله وحید 
قاسمی علاوه بر آواز انداختن‌اش برای کثیرالابعاد» از 
ات تعظیم‌های «دریا»بی در مقابل اهریمنان تنظیمی 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۰ ۵ 
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دستگیر نایل که به صدیق شباب بخاطر تصرف در فلان شعر و آهنگ 
ابراد می‌گیرد حال آن که مسئله بنیادی در مسورد او و برادرش طاهر 
شباب را از یاد می‌برند که هنرمندان مذ کور باید حساب خود را از 
حساب برادر سرجنایتکار شان ظاهر اغبر جدا سازند که بوی جنابت‌ها؛ 
بی‌ناموسی‌هاء خوردبردهاه حق‌تلفی‌ها و خیانت‌هایش به ورزشکاران 
کوش و جروج و ما زیامت ایپیک مار رز فا کرقه اه 


دارد که «آشستی لوح بلورین خداست». آقای قاسمی آنقدر بیسواد 
نیست که نداند آشتی با قاتلان پدران و برادران و مادران و خواهران ما 
رذیلانه ترین تبلیغ برای ملتی تباه می‌باشد اما با این هم تقرب به درگاه 
اراذل حانی است او را به این خیانت به هنر و ربشخند توده‌ها وا می‌دارد. 

همینطور است «انتقاد» بعضی از علاقمندان آوازخوانانی جوان 
که به مسایل کوچک و فرعی قلمفرسایی می‌نمایند مانند شخصی بنام 


شمس الر بر 
در حاشیه «وحید وارسته و کلاه چه کوارا» 


بجای خرس گربه بتیم را سرزنش نکنید 


ارنستو! خو کان «سیا» دشمن راهت شده است 

وارسته کت هرزه. مجنون کلاهت شده است 

در انجمن قلم بسازند به هم. فروشند وطن 

از انقلاب صرف. طر فدار سبکارت شده است 
چندی قبل نوشته‌ای را تحت عنوان «وحيد وارسته و کلاه چه گوارا» در سایت افشاگر شما 
مطالعه نمودم. نکات ارزشمندی یرون زنهگی عفیلی و پرتجمل کار کنن انجمن قلم با افکر ارتجامی 
دکترین ادبی آنها فراوان در محتوای متن موحود بود که منعکس کنند ننده بینش و منش مزدوران فرهنگی 


ار ری با اينکه همیشه استفاده شایسته از تحلیل‌های علمی و 
گزارشات مستندتان برده‌ام اما در بعضی موارد با شما موافق نیستم. شا بد تقصیر و بی‌بصیرتی از من 
باشد که کوه را سنگچل می‌بینم یا شاید از «پیام زن» که مورچه را فیل ساخته و تحلیلش می کند 

ین را هم خوب می‌دانم «ییام زن» عزم راسخ مبارزه در راه رهایی سرزمین اسیر و دربند ما از 
جنگال اهریمن خونریز دارد ام ار ی 
اضافه بر آن ازینکه موضع قاطع در برابر اشفال» بنیادگرایی و مزدوران قلمی رژیم‌های سفاک چند 


دهه‌ی گذشته داشته؛ ستودنی است. یگانه جنبه بارز «پیام زن» در برخورد رک و بی‌پرده به حوادث 
خونین کشور و عبان ساختن سوراخ‌های کور بی شخصیت‌های ادب و شعر سرزمین بلاکشیده ما بدون 
لغزش. محافظه کاری و عدم رعایت قوانین ژورنالیزم دولتی است؛ که به آن قدرت افذ حیرت آوری 
بخشیده است. ام زن» با همه خربی‌ه و رای اطلاعات دقیق» عینی؛ موق و آگاهیبخش که در بسچ 
و رزمندگی مردم ما تقش برازنده ادا نموده است؛ در تشخیص دشمنان عمده و غیرعمده فرهنگی بعضا 
دچار اشتباه شناخت می‌شود و بجای خرس گربه یتیم را نشان می‌گیرد. 

خواهران عزیز! اگر شما واصف باختری را از قله‌ی شعرش به زير کشیدید و در قعر لجنگاه 
رت ی بصن و نا را و 
چرس و چلم قدم می زند. زمانی در آغوش اتحادیه نویسندگان دولت پوشالی با تعجیل شتافت تا صاحب 
نام و نان شود. سپس در امارت خون و خیانت جهادی در زیر سجاده «استاد» آرام خسپید و سقوط 
رقتبار نمود و فعلا «شاعر بزرگ کشور و فعلا در سطح بالا یگانه شاعر» در امریکای «دم و کراتیک» 
ات۳ . اکرم عثمان که ادعای پدر رمان و طنز را داشست. با تبحر از اندیشه پوچش نقد نمودید و گپ 
بجایی رسید تا اغلاط املایی را به اکادمیسین گوشزد نمایید که برای شخصی مثل او حکم سر کشیدن 
زهر را دارد. دریدن ماسک اسحق نگارگر «مبارز» دیروز؛ ملاء مولوی‌شناس و اسلام‌شناس امروز را که 
هر ی را ی رت 


مترقی با تحمل قلاده سگ به گردن پذ پرفت و راه عرفان و صعود به آسمان‌ها را از معبر جنابات طالبی 
میسر دانست؛ از شاهکارهای ادبی-سیاسی «پیام زن» است. 


این لیست را می توان بسیار طولانی ساخت و بجا دید اما برای من تامل اند بشمندانه تاد روی 


بقیه در صفحه ۲ ۵ 





ستودن ت انداخنن فرهاد 
درباو «تمنیل کننده وحدت 
ملی» نامیدن آن. درباره اینکه 
او در عين بستر روابط کثیف 
شباب‌ها با حنابت‌سالاران غلت 
می‌زن د» صدایش را نمی کشد 
8 نز کنست ت‌هاع او را در 
جند ولابت نشانه مردمی بودن 
فرهاد دربا می‌داند! آقای نایل 
دادن بدون بریدن دمبل شاعر 
اخوانی (قهار عاصی) و خاله‌ای 
میهنفروش (حمیله پلوشه). 
لیست «میهن‌دوسست» 
هنرمند باید اببت نماید که با 
دشمن خط فاصل عمیق کشیده 
تا مردم او را از خود بدانند. 
(۲) هر کدام از این 
آقایان و خانم‌ها که منکر 
واوااکی بودن اند بفرمایند در 
اعلامیه‌ای فقط برخورد رژیم را 
به هموطنان مهاجر ماء فاشیستی 
و ضدانسانی بخو انند. 
(۵) نام شعری که 
اسماعیل خوبی برای لطیف 
۰ ۰ اه 2: 
پدرام خو شخانه‌ای کت رجوع 
شود به «پیام زن». شماره 
مسلسل ۵۷-۵۸ (ثور ۱۳۸۲). 
(۶) ممکن تقصیر احمد 
شمملو بوده که وقتی لطیف 
پدرام خادی- جهادی - واوا کی 
موفق به دبدار با او شد. از سر 
فروتتی و همم بی‌اطلاعی کامل 
به او نگفت: برو آغاگک پشت 
داکتر کریم مسروش‌ها و شعر 
و شاعری بند تنبانی نگرد و از 
خاد ببر و با ملت درگیرت در 
جنگ مقاومت بپیوند. و ایکاش 
و ۷ 
۹ ۱ 
حمیرا نکهت دستگیرزاده نیز 
گوشزد می کرد. خالده خانم هم 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


گویا با سیمین بهبهانی دیده که کاش سیمینی که یاد مبارزان شهید ایران 
در سینه‌اش فغان دارد» به او می گفت دختر جان از سفر به ابران خون و 
خیانت و اقتدا به واصف باختری‌ها حذر کن و برو مثل سعید سلطانپور و 
هبلا صد بقی شعر بسرا که حوهر داشته و به درد بخورد. 

از کجا معلوم که توصیه‌ی احمد شاملو و سیمین بهبهانی اگر نه 
۱ 2۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
نکهت د دستگیرزاده و خالده فروغ را به تامل واداشته و اینقدر از مستی 
در آغوش روس‌ها و پوش‌الیان و تروریست‌های مذهبی و دولت ابران و 
اشغالگران امریکا نمی‌باليدند. 

(۷) «آقای وارسته از یک موضع انتقادی به این مساله نگر یسته 
و ضمن تشریح وضعیت ابسامان آزادی بیان در داخل کشور موارد 
زیادی از تهدیدها و مشکلاتی که نویسنده گان» شعرا هنرمندان و 
فرهنگیان جامعه در داخل کشسور با آن روبرو هستند» را برشمرد. آقای 
وارسته مشکل را در عدم حمایت دولت از موضوع دیده و بر اين تا کید 
داشت که دولت بایستی برخود قاطعانه تری در تطبیق این امر قانونی» 
داشته باشند.» گزارش نشست ادبی کلوب قلم افغانها در باره آزادی بیان. 

(۸) در گزارش از «بزر گداشت استاد سخن واصف باختری» 
آ مد ۵: «و پابان بخش برنامه صحبت استاد سخن» شمع محفل» پدر معنوی 
شعرای وطن. ادیب وارسته و شاعر توانا و بی بدیل واصف باختری 
نو د.)) ولی بین آن «بزرگان و فرزانگان حاضر در محفل» هیچ افغان 
باغرور و باغیرت وجود نداشت که از «شمع» و پروانه‌هایش بپرسد: 
آیا شماء مجاور احمد زیاره دا کتر جاوبد. لطیف ناظمی» رهنورد؛ اکرم 
عشمان و شسرکا در زمان نو کری ادبی و سیاسی میهنفروشان پرچمی و 
خلقی: وظیفه شسکنجه و تیرباران با زنده به گور کردن آزادبخواهان در 
پولیگان‌های پلچرخی را هم داشستید يا اينکه ان امور خیر شامل «برنامه 
کاری» شما «کارمندان شایسته فرهنگ» نبود وعمدتا در رسانه‌ها و در 
سفرها به همسایه بزرگ شسمالی و اقمار عملیات زنده به گور کردن را 
توجیسه و تردید و تجلیل می‌فرمودید؟ علاوتا گر شما چاکران وفادار 
رژیم ایران نیستید چرا تا کنون به یاد و احترام شاعران و نویسندگان 
شهید یا در بند رژیم تبهکار هیچ مراسمی نگرفته و نخواهید گرفت؟ 

نا سا رش سا ی وت 
شب‌نشینی‌های عیش و طرب خوش بو و خوش بشنو مشغول باشند و 
هر که را هم شوق و میل مبارک شان بود مهر و لاک «ملی» بزنند. زیرا 
اوضاع چنان درهم و میدان شفالی است که سگان رژیم ايران دستور 
دارند در تحکیم و گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی ایران زیر نام 
فرهنگ و زبان از حریفان عقب نمانند. ی 
پیشبرد سیاست‌های ایران در افغانستان به حساب می‌رود. البته اگر او 
«شاعر ملی» هم ر کلام می‌شد مستئله‌ای نبود. در ملکی زیر بوغ هرویین 
ساره جهادي هر بتسرالتی ار واست: مگر فرهاد دربا را تلویزیون 
طسوع «هنرمند ملی» نمی گفت؟ امریکا و متحدان و سسگ‌های وطنی» 
مسعود اخوانی را به نام «قهرمان ملی» تا توانستند پمپ نکردند؟ مگر نام 
کثیف‌ترین قصابان مردم بر سرک‌ها و مکاتب و. . مانده نشده و اخیرا 
نام ربانی خاین میلیاردر را به پوهنتون تعلیم و تربیه نه افزودند؟ 

)٩(‏ بنابر دانشنامه «انکار تا»» ظاهرشاه از قهرمانان آقای رحیمی» 
در ۲۲ جون ۱۹۴۱ مقداری پولش را به مسحدهای کابل داد تا به مناسبت 
حمله هیتلر به اتحاد شوروی سوسیالیستی شکر خدا را به جا آرند. اگر 
عتیق رحیمی وجدان یک هر یی زر ی ۳۳۵ ۱ صور ۲ 
می‌پرسید که از جریان دلبستگی‌اش به هیتلر نادم نیست و آبا بعد از 
شکست هیتلر کماکان هواخواه وی باقی ماند؟ 

همچنین عتیق رحیمی باید رگ و ريشه فاشیستی را در همابون‌شاه 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۵۱ 


آصفی و مصطفی ظاهر اين اعقاب قهرمانش ظاهرشاه جستجو می کرد 
که اولی فرومایگی را تا سرحد معاونیت داکتر عبدال کش‌انید و در 
این پستی چنان محکم ماند که هویت اختطاف گران جهادی‌اش را هر گز 
آشکار ننمود و دومی با هر دم‌سایی و ذلت در برابر جنایت‌سالاران خود 
را به سفارت روم رسانید و حالا هم در ریاست محیط زیست یگانه «برنامه 
کاری»اش زدن معاش و امتیازات و مکیدن کمک‌های خارحی می‌باشد. 

(۱۰) عتیسق رحیمی پیش از فرانسه رفتن از قلمزنان «اوا». 
«ژوندون» و «درفش حوانان» میهنفروشان بود. 

ها ی 9 ۳۶ 
تا بفهمم جرا می‌نو بسم»! 

ا راهطا : 
از سال‌های خون و خیانت جهادی گفته اما کاش دست او و حزبش 
به میهنفروشی و خون و زنده به گور کردن‌های هموطن‌ان فقیر و 
روشنفکران آزادیخواه ماء آغشته نمی‌بود تا وی را نجیب و نوشته‌اش 
را صادقانه و صمیمانه می‌سناختيم و نه یک ادعانامه که: «دیدید حزب 
مابهتر از تنظیم‌های جهادی بود!» بسرک ارغند و امثالش اگر بخواهند 
از گذشته ببرند و کمر به خدمت مردم بیندنده مهمتر و قبل از همه باید 
بدون رندی و حرامزادگی از نوع «طلب 9 عرامل «کی‌جی‌بی» 
سلیمان لایق» سلطانعلی کشتمند و دستگیر پنجسیری با چشمپارگی 
روسپی‌وار نبی عظیمی و اسحق توخی» خیانت‌ها» آدمکشی‌ها» جاسوسی 
تاریخ و محل و چگونگی کشتار مخصوصا آزاد بخواهان انقلابی را مو به 
اک( و 9 

با مسلمان نمایی و انشااله گفتن‌های زورکی و آغاز جلسات 
حزبی با آبات و حدیث ممکن نیست لکه‌های خون را از دامان تا بشوبید. 

از آنجایی که ببرک ارغند. اکرم عثمان؛ قدیر حبیب رهنورد 
زرباب وغیره» جنایات رفقا را شرح نداده‌اند» هر قدر هم از جنابات 
حهادی و طالبی بنوبسند. جکیدن قطره‌های خون از دندان‌های خود را 
پنهان نمی توانند. 

باور کردنی نیست ولی واقعیت است که علاوه بر چند پرچمی 
مفل وک. خود ببرک ارغند هم حجب معمول انسانی را یکسو نهاده و 
9 

جنگ و صلح خوشه‌های خشم ۰ پلی بر رودخانه دربناء زنگ‌ها برای 
که به صدا در ميآیند و. .. اعلان کرده و در حالی که سرخادی عبداله 
نایبی «لبخند شبعطان» را «حاده‌بی در ادبیات کشور» قلمداد می کند» 
ببس رک ارغند هم با حرکت از اصل تو به من که من به توء ابراز می‌دارد: 
«خود آقای نایبی در عرصه سیاست و ادییات معاصر کشور یک "حاد ثه * 
است»! ابنجاست که برای هزارویکمین بار در می‌بابیم که خاد جیزی به 
نام شرم و حیا در عمله‌اش باقی نمی‌ماند. 

از ما می‌ سنوی ببرک خان ارغند» پشت نوشتن رمان‌های جند 
هزار صفحه‌ای را ابلا کن و ساده و صاف به عنوان یک حزبی بلند رتبه 
قصه کن که اکرم عثمان» رهنورد زرباب ؛ لطیف ناظمی» ظاهر طنین» 
غور ضص نبی زاده» دستگیر بنجشیر ی » افسر رهبین» سرور آذرخش» اسداللّه 
حبیب؛ محب بارش؛ سالار عزیزپور دا کتر اک 
رفقا از این جنس هنگامی که زمین‌ه ای پلچرخی از زنده به گورها بالا 
آمده بود و اسداله کشتمند و... به زنان سر گردان هست و نیست شوهران 
شان می گفت: «برو شوی دیگر کن». چگونه خبرچین و چتلی خور 
روس‌ها و پوشالیان بودند و با چه خلوصی به دژخیمان خدمت می کردند. 
از سفر به کشورهای برادر حظ می‌بردند و بعد از ترکیدن دولت پوشالی 
هم قبله بدل کرده و اغلب عامل «سی آی‌ای» و جنایت‌سالاران شدند.0 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


بجای خرس کربه... 


افراد انجمن قلم که نوه ناقص‌الخلقه اتحادیه نویسندگان کابل است» 
در تست اگر اضافی نباشد ضرورت مبرمش محسوس نیست. در 
درجه دوم آهمیت سومی و چهارمی نسبت به حالت اسفبار سیاسی 
کنونی دارد هرچندیکه حیثیت دست و پای رژیم منفور پوشالی 
فعلی را دارا باشند» بی‌ارزش است. در درجه سوم گمنام را صاحب 
نام بی‌هویت و بدهویت را که هنوز راه دراز تربیت در پیش 
داشت. انسان معرفی کردید و از زاویه شعر و هنر رسالتمند به 
آن برخورد نمودید چنانچه حتی 
در شهرت بافتن شان تا جایی نقش 
تان بی تاثیر نبود. 

به همین لحاظ چه لزومی 
داشت وحید وارسته را سوژه 
بسازید و در دم آن بحث وهاب 
مجیر را که حقیر تر و بی‌ضرافت 
تر از اوست؛ در عین حال شاعر 
دربار عطا محمد و تصنیف گر 
امه تا رن 
است و گلابه‌های تیک 
روشسنفکرانه شانرا با چاشنی 
«کلام موزون» بر یکدیگر رد و 
بدل می کنند؛ به بررسی گرفت؟ 
بگذریم ازینکه وارسته بدون 
رستن از بستر سالم و درک عمیق 
و صحیح از کلسات دری درین 
سرای بی کسی خود را واژه شناس 
و استاد زبان در تلویزیون‌ها بر ما 
می‌قبولاند. او شاید در پوشاندن 
شکاف‌های کلان شخصیت ابترش به جه گوارا توسل جسته باشد 
و توجیهات کاذبش را با آرایش واژه‌ها و صاحب نظر در امور 
زبان شناسی در زیر پرچم زبان ناب دری مکتوم نگهدارد ام نه او 
آتقدر بزرگ است که سوراخ‌های ضعفش کوچک بنمایاند و نه 
ضعف‌هایش خورد و ریز اند که در جنه پر «ابهت و بزرگ» او 
غار معلوم نشود. 

سال ۱۳۷۷ بود وحید وارسته در ساحه مسحد سفید شهر 


(#) از انبوه ترانه‌ها و شعرهای بی‌محتوا» کوچه‌ای «انتقادی» 
و سکسی حامد تنها آخرین اظهار نظرش بر ضد رژیم ددمنش ولایت فقیه 
تحسین برانگیز است (گر بیایم به پیشت ای رهبر /تف نمایم به ریشت ای 
رهبر) [۳۰ سنبله ۱۳۹۲ صفحه فیسبوک رسمی حامد ! مشروط بر اینکه 
اولا صادقانه و تهی از شرافت نباشد انیا افتشاگر و ضد عطا محمدها؛ 
محقق هاء سرور دانش‌ها» تسم تهیم ها کاظم کاظمی‌ها ابو طالب 
مظفری‌ه ا؛ رهنورد زریاب‌ها» پرتو نادری‌ها و قمبر علی تابش‌ها باشد؛ 
در غیر آن به توتی نمی‌ارزد. 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۵۲ 


مزار میزیست و طالبان بر شهر حا کم بودند. او برادر دا کتر سمیع 
حامد است که بابک تن اتسن می کند.(*+) وارسته و حامد با 
ظاهرنمایی‌های دمو کراتیک و تمسک به لیبرالیزم تحت عنوان 
سنت‌شکنی همیشه حیثیت‌شکنی کردند و به ارزش‌های قابل قبول 
و محترم جامعه خصمانه تاختند. وارسته بمثل افتضاح برادر پست 
مدرنیستش» سوزش آلت خویشرا بجای ازدواج با فربب یک زن 
شوهردار تسکین بخشید. او با قابله کریمه دختر قابله پروین که 
از نامداران طبی عصر خود بود. از شهر مزار به پشاور فرار نمود. 
وارسته وعده سپرد بعد از اقامت در پا کستان با هم ازدواج کنند؛ 
عمل شرم آوری که سمیع حامد به وجیهه رستگار پيشنهاد کرده 





روشنفکران مومیایی‌شده و انجمنی اندیشه‌های چه گوارا را به دور پر تاب کرده فقط سیکار و 
کلاهش را بر حسته ساخته به آن قهر مان توهین روا می‌دارند. 


ی و با و 
گوشه دیگر اروپا با هم آميزش هنرمندانه کنند. بعد از مدتی نقش 
وحید از یک دلباخته حیله گر عاشق به دلال هرزه عوض شهد و 
قابله بیچاره را به یکی از سران پشتون زنبار پشاوری در بدل پول 
دودسته تقدیم کرد و خود بیخیال از صحنه بیرون رفت و در مکان 
نامعلومی مخفی شد. زمان» شوهر کریمه نرس صحت عامه ولابت 
بلخ بود و در سرک قابله پروین درملتونی داشت. او با تلاش زیاد 
رد بای قابله را در با کستان یافت اما کریمه حاضر نشد با او به مزار 
برگردد چون می‌دانست مورد غضب زمان واقع می‌شود و دیگر 
زنده نمی ماند. وحید شیرازه زندگی چند ساله این زوج مظلوم را 
با چند طفل بجامانده از آنان ناجوانمردانه شکست. سرانجام زمان؛ 
کریمه را در منطقه حیات آباد پشاور ترور کرد. دبری نگ شته 
بود که پسران قابله پروین انتقام خواهر شانرا گرفتند و زمان را 
توسط دو طالب در درون دواخانه‌اش به کام مرگ فرستادند و 
فرزند بزرگش را شدیدا زخمی نمودند. جند کودک بجامانده از 
آنان روزگار سختی را در وحشتکده مزار تحت امارات جهادی و 
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طالبی سپری کردند و تا امروز رنج مضاعف از نبود والدین و نیش 
روزگار بر فساد فریب خورده مادر را از جانب زبان‌شسناس «در 
دری» با شرمند گی می کشند. 

حال از شما خواهران «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
می‌پرسم: درست است در زمانی که مدال وزبر اکبر خان را کرزی 
بپاس اشغال کشور و کشتار بیرحم مردم بی‌پناه ما توسط اردوی 
وحشی و غارتگر امریکا به سینه بوش می‌زند تا بیشتر بم ببارده 
نادیده گرفت یعنی کمتر محکوم کرد و نسبت به نوکران قلمی 
رژیم بهای اندک داد؟ در شرایطی که پیسان بندگی ۰ میلیون 
انسان را شرفباختگانی چون اسپنتا می‌نویسند و شاه‌شجاع ثالث با 
قلم استقلال امانی امضا می کند؛ عطا محمدهاء محقق‌ها. دوستم‌هاء 
امر ال صالح‌ها» عبد‌الّه‌ها؛ زلمی رسول‌ها» اشرف غنی‌هاء حلالی‌هاء 
زلمی خلیلزادها و قاتلان دیگر در دو قدمی رییس‌جمهور شدن اند؛ 
پرداختن به شعرء طنزء نقد و بحث‌های ادبی اراذل فرهنگی چون 
وارسته به معنی توصیف برگ زرد درختان فرسوده نیست؟ در 
عصری که «هبل بجای خدا تکیه می‌زند» ستايش و عروج جلاد 
تا سطح قهرمان ملی و قهرمان صلح شدن گوشه‌ی تقویمم را مکدر 
می‌سازد» فقر» بدامنی» اختطاف» تروره تجاوز به ناموس دختر کان 

۲ ده 

معصوم بی‌درمانی و بیکاری مرگ آفرین هستی مردمم را برباد 
می‌دهد و همه سعی شان فقط برای زنده ماندن با آبرو است؛ 
۲ ۳ ی ۳-9 
نمرکز نیرو در افقشا و راندن دشمن از جبهه فرهنگ ولو سودمند 
چون می‌فهمم درین راه بیشترین قربانی را داده‌اید و تا هنوز در 
کسب آزادی. دمو کراسیء عدالت اجتماعی و سکیولاریزم درین 
ماتمکده استوارانه می‌رزمید. 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۵ 


قصد مقایسه شما و چه را با وارسته‌ها هم ندارم. دره‌ای از 
خون مبارزان سربدار شما را از دلقکان انجمنی انفصال می‌دهد. شما 
هم خوب می‌دانید که چه گوارا از بنیاد با ایدیولوژی وارسته‌ها در 
تضاد است. او در برابر استبداد شحاعانه ابستاد و جهره ادمخواری 
امریکا و متحدینش را در قلب دیپلوماسی غرب مقر سازمان ملل 
دور ریخت و جهان را به مبارزه علیه ابلغارگری‌های لجام گسیخته 
امریکا دعوت کرد. حالانکه وارسسته بسرای برقررای صلح همپای 
دفتر یوناما در کابل پوقانه‌های رنگه به هوا فرستاد؛ با جمعی از 
دوستان صلح‌جویش سیگار دود کرد و از پوشیدن لباس و کلاه چه 
کیف انجمنانه برد. براستی چه کجا و وارسته؛ قسیم اخگره زهرای 
موسوی و چند «روشنفکر» مفلوک دینی مرتجع دیگر کجا. 
صرفنظر از دید گاه سیاسی این جمع نابکار تنها کافیست وارسته 
و زهرا موسوی را معیار سنجش اخلاق آنان قرار دهید تا به کنه 
شخصیت ادبای انقلابی انجمن قلم پی بر بد. 

به عنوان آخرین سخن بر همه رهروان انجمن قلم 
وبخصوص وارسته ی وب 
را به سخره نگیرند زیرا به هیچ صورت از عظمت و شکوه آنان 
پشسیزی نمی کاهد برخلاف ماسک حرامزادگی و ماهیت لثیم و 
پلشت خود شان نزد آزادیخواهان و مردم تشنه استقلال ما باره شده 
و آفتابی می گردد. بهتر است بجای شوخی‌های تلخ با خون پاک 
جربک فدابی خلق‌های جهان تحت ستم و خودنمایی‌های بوک 
بی‌مورد و غرب‌پسند تان با افکار مبارزاتی چه خود را بیارایید و 
بجای پوقانهه سیگار و کلاه؛ تفنگش را بردارید و با قاتلان چه 
که هم اکنون مالک و حاکم کشورت هستند و شب و روز خون 
می‌ریزند؛ بی‌با کانه برخیزید و برزمید.0 





یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


پایگاه‌های امریکا ملجاء و... 


بدل کرد. و البته دبدیم که سرانجام توده‌ها تاب نیاورده و با طغیان 
دوران‌ساز خود تا کنون دو میهنفروش امریکاپرست را به چتلدانی 
تاریخ شوت کرده‌اند. قیام‌های قهرمانه‌ی مردم عرب قبل از همه 
بیان فکوهمند به جان آمدن و بیزاری آنان از امریکا و پادوان 
حاکمش در مصر و تونس و بحرین و... می‌باشد. «کارشناسان» 
سر کاری و زبان بمزد وطنی که از قبول این حقیقت وحشت دارند 
و در همان خواب قدیم خود غرق اند با چشم‌پارگی رذیلانه‌ای 
برای مردم افغانستان استقبال از زبونی و ذلتی را تجویز می‌کنند 
که مردم بسیاری از کشسورهای عرب با نثار خون‌شان علیه آن 
برخاسته‌اند! آنان در گوش مردم ما نغمه‌ی زیبایی‌های پایگاه‌های 
امریسکا و ثبات رژیم خون و خیانت سیاف‌ها و فهیم‌ها و خلیلی‌ها 
و محقق‌ها و محسنی‌ها و قانونی‌ها و گلبدین‌ها و اسماعیل‌ها و 
ربانی‌ها و جمعه همدردها و امین فاطمی‌ها و ازین قبیل میهنفروشان 
جنایتکار به سر کردگی کرزی را می‌سرایند! اگر امریکا و اسراییل 
و متحدان در صدد ملوث ساختن و تاراج انقلاب‌های جاری در 
کشسورهای عربی برآیند -که می‌بر آآیند - مطلقا روشنفکران و 
سیاستمدارانی از قماش «کارشناسان» فرومایه‌ی وطنی ما را به کار 
خو اهند انداخت. 

و راستی شسما آقابان ظریف» ودیر صافی» 
هیکل سلیمان‌خیل» جعفر رسولی» هادی خالد 
و... آسان‌تر از حاکمان بالا حاضر بد در ازای 
پول و تعمیسر مادرتان را به امر‌کا عرضه کنید: 
جای قیل و قال نیست. پذیرش و توجیه پایگاه‌های 
امریکا در کشسور دقبقا توجبه مادرفروشسی است. 
کسوری عقب‌مانده که امربکا در آن پایگاه‌های 
نظامی داشته باشد. به هیجوحه نمی‌تواند دارای 
حق حاکمیت ملی و استقلال و بالنتیجه دمو کر اسی 
و آزادی باشد؛ هرگز نمی‌تواند وضعسی بهتر از 
عر بستان داشته باشد. 

هدف اصلی تا ئ تحاوز به افغانستان زير نام «رجنگ 
علید ایو هیبنت پایگاه‌ها برای تحکیم سلطه‌ی سیاسی و 
ای در منطقه و جهان بوده و لازمه‌اش نصب دولتی دست 

نده متشکل از انواع سردژخیمان دینی و غیردینی که هرقدر 
ی 
مردم افغانستان و تمسخر ارزش‌های دمو کراسی و حقوق بشر 
و حقوق زنان مشسغول باشند به شرطی که پایگاه‌های نظامی را 
موضوعی مقدس و بی‌چون و چرا بدانند. 

امریکا اول که سر و صدای «خروج» نیروهایش از 
افغانستان را راه‌انداخت -که فیر از عوام ساده‌دل و نو کران 
«سی آی‌ای» هیچ احمقی آنرا قبول نمی کرد- - در واقع می‌خواست 
زبر این برده‌ی دودی. ابحاد پایگاه‌ها را با مهر و امضای دولت 
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پوشالی‌اش «نهادینه» سازد. 3 انتست. که روشنفکران «کارشناس» 
را فرا می‌خواند تا پایگاه‌ها را نه نافی بلکه «حافظ» استقلال وانمود 
کرده و «فواید» جندحانبه آنذ‌ها را برشمارند. 

شوم امریکا در افغانستان استدلال می کند: 


« کسانی که تاریخ را خوانده‌اند واقعیت تلخ را 
همیشه می‌فهمد که اینجا نظام‌های سیاسی دیر زمانی 
9 

بک دلیل بی‌ثباتی و پسماند گی همین است. وجود 
چند پای‌گاه نظامی امرب‌کا برای مسدت طولانی در 
ای ترش رن ات که کف 
دیگر در پی سرنگون کردن نظام سیاسی از طریق 
کودتا برنمی آید و این تجربه در کشورهای دیگری 
در تر کیسه در آلمان در جاپان در جاهای دیگری 
هم وجود داشته و حتی شوروی هم توانست در 
اروپای شرقی بعضی از نظام‌ها را در آنجاهایی که 
پایگاه داشت مانع ساقط شدن آن‌ها شود.. مق اف 
خود باعث خواهد شد که سرمایه‌داران چه داخلی و 
چه خارجی تشویق به سرمایه گذاری شوند و زند گی 
مردم و کسب و کار رونق پیدا کند.» 


این منطق صرفا بک کا رگزار «سی آی‌ای» بوده می تواند. 
آیا دولتی که بخواهد از شر سقوط در اثر کودتا در امان باشد باید 
به امریکا پایگاه‌های نظامی پیش‌کش کند؟ جواب جعفر رسولی 
مثبت است. اما او نمی‌داند که بکچنان دولتی دست‌شانده. ضد 
ملی؛ مر تجع» بدون پشستگاه مردمی؛ ضد دمو کراتیک و ستمگر 
مذهبی با غیر مذهبی خواهد بود مثل دولت‌های پرجمی و خلقی. 
دولت خون و خیانت جهادی و دولت مافیایی کرزی با کشورهای 
عربی؟ واقعیت اینست که دولت‌های فوق بیشتر از آن که از 
کودتا بترسند (در شرابط وجود پایگاه‌ها پشت هر کودتابی دست 
مرثی با نامرثی امریکا خواهد بود) از شورش مردم می ترسند از 
آن می ترسند که مثلا در افغانستان بلاخیز» مردم به جان آمده از 
این همه خیانت و تبهکاری و فساد و بی‌بازخواستی و بیشرافتی 
بر کاخ‌های سرجنایت‌سالاران بهمن آسا بورش برند. در حربان 
همین گونه شورش‌ها و به زعم جعفر رسولی «کودتا»‌هاست که 
پایگاه‌های نظامی امریکا (در صورتی که قربانی کردن عواملش 
مطرح نباشد) به یاری خاین‌ان جانی خواهد شتافت. و به همین 

سبب است. جه روشنفکران انقیادطلب بخو اهند جه نخواهند» 
آماج ۰ آ بنده پا یگاه‌های امریکا و خوشداران و 
پاسداران رنگارنگ بومی آن‌ها خواهد بود. 

علاو تا «مغز» حنایتکاران و نو کران «سی‌آی‌ای» با وصف 
«تاریخ خواندن» از باد برده که همان ترکیه‌ی عزیزش"" لااقل 
جهار کودتای نظامی جهت تامین «ثبات» مطلوب برای امریکا 
و اسراییل و ستمگران و فاشیست‌های تر کیه را شاهد بوده است! 

هکذا چنانچه گفتیم اگر وجود پایگاه‌های نظامی امریکا در 
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تر کیه» آلمان» جاپان و کشسورهای دیگر تکیه گاه و آغوش گرم 
دولتمداران به شمار می‌روند» برای | کثریت مردم آن‌ها لکه و نشان 
وابستگی و فقدان استقلال کامل شان محسوب می‌شو ند.( 

مردم کشورهای مذ کور خلاف موعظه‌های وطنفروشانه‌ی 
رسولی. هادی خالد. ودیر صافی و... از حضور نظامیان امریکا 
احساس سرافکند گی و درد می‌کنند. آنان از مطالعه و تجربه تاریخ 
خود در قدم نخست این «واقعیت تلخ» را فهمیده‌اند که نظامیان 
امریکا به زور در سرزمین‌های شان مستقر شده و هرگاه و بیگاه 
خبر توهین‌ها» زورگویی‌ها و تجاوز آنان به زنان و فرزندان شان 
قلب شان را زخم می‌زند. از اینرو در آن کشورها و مشخصا جاپان 
و آلمان حرکت‌های بیشمار توده‌ای برضد پایگاه‌های نظامی امریکا 
رخ داده است و حتی سازمان‌های مسلح عرض وجود کرده بود 
که آما ج اصلی آن‌ها را پایگاه‌ها و منافع امریکا تشکیل می‌داد در 
آن هگا اگر سازمان‌های مذ کوراین «کارشناسان» مزدور را گیر 
می آوردنحد پیگمان برآان منحیث مدافعان استعمار و امپرایزم 
رحم نمی کردند 

از ترکیه غیر از مبارزهمسلحانه در مناطق کردنشین» غرش 
جنبش‌های وسیع توده‌ای علیه دولت فاشیستی و نفوذ و پایگاه‌های 

۳-۰ ۲ .. . ۰ گم 
امریکا به گوش می‌رسد. یعنی در این کشورها هرجند پیشرفتگی 
ار و ی 
برچیدن پایگاه‌های نظامی امریکا از پا نخواهند نشست. این آن 
صفحه‌ای از تاریخ است که جعفر رسولی‌ها از دیدن و درک‌اش به 
لرزه می‌افتند؛ جعفر رسولی‌ها نمی خواهند ارامش ظاهری در این 
کشورها را آرامش پیش از توفان بنیاد کن دریابند. 

وجود پایگاه‌های نظامی شوروی از نقاط ضعف کشورهای 
اروپای شرقی حساب می‌شد و به این دلیل اقمار شوروی نام 





قربانیان قتل عام نیروهای امریکایی در قریه نرنج کنر 
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داشتند. تا زمانی که نفوذ نظامی شوروی بر کیوبا سایه انداخته 
بود. استقلال این کشسور مخدوش و معیوب بود اما پس از دور 
شدن آن سایه. ایستادگی کیوبا جهت حراست از استقلال‌اش با 
رت 
امریکا؛ تحسین جهانیان را برانگیخته است. اگر دولت کیوبا طبق 
اندرزهای رسولی و هادی عالد و رحیم ورد ک و ظریف نظر و.. 
رفتار کند باید احازه دهد امریکا هه 
تا هم «کلان کلان» پول بگیرد و هم صاحب پل و سرک شود! 
ولی برعکس اینانی که پروژه‌ی تسلیم مردم ما به امریکا را پیش 
می‌برند. مردم کیوبا با هر سختی می‌سازند تا استقلال شان برباد 
نرود. آنان مثل مردم اغلب کشسورها به هیچ قیمتی حاضر نیستند 
غرورشان را در ازای «کته کته طلب» از امریکا بفروشند. 

جالب است که تا دیروز قبله‌های فکری و ایدولوژیک 
جعفر رسولی و شرکاء کشورهای اروپای شرقی را با هرچه لعنت و 
تحقیر و تقبیح که در چنته داشتند به عنوان مستعمره‌های شوروی 
می‌شناختند اما حالا وجود پایگاه‌های شوروی در آن‌ها را بدیده‌ای 
مشکل گشا می خوانند! 

و مادام که بی‌عاری با بی‌عزتی و تسلیم‌طلبی در آميزد. 
ایجاد بایگاه‌های امریکا از ملزومات سرمایه گذاری و «رونق کسب 
و کار» تشخیص می‌شود! 

کسی که وطن و مردمش را دوست داشته و نافش با ناف 
امریکا و هیچ قدرت دیگری تنیده نباشد» هر «سرمایه گذاری» و 
هر «رونق کسب و کار»ی را که در پناه بایگاه‌های نظامی خارجی 
حاضل آبده دل غو شکنک ارژیابی نکرده و با تقرت و فاطعیت آن 
را رد می کند. اما برای حعفر رسولی‌ها که مانند ولی کرزی‌ها 
جو کیدار حان‌فدای مناشم امر یکا اند» «رونق» اقتصادی زیر چتر 
پایگاه‌های امریکایی کمال آرزوست. این 
«رونق» در دوران محمد رضاشاه در ابران 
وجود داشت ولی مردم آزادیخواه ابران به 
آن «رونق» اسارت‌بار تف کرده و با انقلاب 
خود «شاهنشاه» ساواکی را با پایگاه‌ها 
وحافظان امریکابی‌اش یکجا از ایران راندند 
تا به آزادی واقصی سیاسی و اقتصادی و 
«رونق کسب و کار» بدون مداخله امریکا 
دست یابند. خیانت بنیاد گرایان به سر کرد گی 
خمینی به آن انقلاب بزرگ بحنی جداست. 

جع رو ی در چند مورد دیگر 
هم به دفاع از پایگاه‌ها ی 
به عقیده او مسردم ما نباید نگران باشسند که 
وحود پایگاه‌ها به دین شان آسب می رساند 
و کشورهایی را به رخ می کشد که پایگاه‌های 
امریکا در آنها لطمه‌ای به مسلمانی شان نزده 


«امری‌کا از روزی که به عربستان 
ال آیا تس عربستان بی‌دین شده؟ از 
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واقعیت را هیچکس نه نوشته و هیچ روزنامه‌نگاری 
و ژورنالیست گزارش نکرده که بی‌دینی در ت رکیه 
و در کویت. و در عراق و درعربستان کشورهای 
پا کستان می گذرد نزدیک‌ترین متحد امریکا در میان 
کشورهای اسلامی بوده.) 


جناب رسولی؛ این که وجود پایگاه‌ه ای امریکا خدا 
نکرده مروج بی‌دینی در افغانستان شود از «نگرانی»‌های تصنعی و 
متظاهرانه جنایت‌سالاران بنیاد گراست و نه مردم. اکثریت مردم ما 
به تجر به در یافته‌اند که حتی روس‌های «کمونیست» و «بیدین». 
کاری به اسلام نداشتند چه رسد به امریکا که سرانش مخصوصا از 
ریگان به اینسو در دین‌مداری دست کمی از سیاف و گلبدین و 
ملاعمر و عبدال و خلیلی و قانونی و غیره اجیران «رنجیده» و غیر 
رنجیده «سی آی‌ای» نداشت‌اند. در دوران پوشالیان آنقدر مسجد 
اعمار گردید که در هیچ دوره‌ای نگردیده بود و چنانچه آخرین 
مالک نجیب. گورباچف ذلت را به جایی رساند که ضحاکی جون 
خمینی او را به اسلام دعوت کرد نجیب هم آنقدر پیشانی بر زمین 
سایید و نمازگزارد که هیچ حاکم جنایتکار و عوامفریب دیگر 
تاریخ ما به آن توسل نجسته بود. ولی عبت بود واین شیادی‌ها 
نتوانستند دست‌های پرخون و بسته به زنجیر غلامی روس‌هایش را 
از دیده‌ها پنهان سازند. 

به همین ترتیب امریکا نه از نظر بینش رسمی و ه از نظر 
سیاسی کاری به اسلام و مسلمانی مردم ما نداشته و نخواهد داشت. 
امریکا کما کان اسلام را در مبارزه علیه جنبش‌ها و دولت‌های چپ 
سکیولار و استقلال‌طلب متحد به فرمانش می‌بیند. شعار امریکا این 
بوده و است: «با اسلام علیه چپ و سکیولاریزم و آزادبخواهی»*. 
ابریسکا یه جای ترویج افکار ضد اسلام و ضد دیسن؛ مروج 
خستگی ناپذیر دین و عرفان و افیون و خرافات گرایی و سیاست 
گربزی و تقدیس وضع موجود را -البته همه را عموما زیر نام 
«دمو کراسی»- مصلحت دانسته و می‌داند. امروز سرسپرده‌ترین و 
وفادارترین رژیم‌ها در دنیا به دولت امریکا رژیم‌های اسلامی اند؛ 
در جریان جنگ سرد «سی آی‌ای» میلیون‌ها جلد قرآن را با چاپ 
نفیس در کشسورهای مسلمان و منجمله حمهوریت‌های شسوروی 
سابق بخش کرد؛ امریکا و متحدان خواستند تا خمینی با خیانت به 
انتقلاب دمو کراتیک ایران. استبداد خونریز کم مانندش را مستقر 
سازد؛ این «سی آی‌ای» بود که‌هار ترین و بیمارترین گروه‌های 
اسلامی را در افغانستان کمک کرد و به قدرت رسانید و سپس 
که آن‌ها را نا کارآمد دید. طالبان را بر سرانگنستانش نشاند و وقتی 
این نو کرانش هم کاغذ تشنابش شد» محددا حنابت‌سالاران حهادی 
را در بغل فشرد. اگر امریکا احزاب جنایتکار بنیادگرا را احزابی 
تشخیص می‌داد که خواستار استقلال و دمو کراسی برای افغانستان 
اند. نه فقط کمک به آن‌ها را جرم می‌شمرد بلکه با توسل به هر 
وسیله‌ای مانع رشد و بخصوص اعمال سرکردگی آن‌ها بر جنبش 
مقاومت ضد روسی می گردید. بر بابه همین سیاست خاینانه و 
جنایتکارانه بود که با اتکا بر «آی‌اس آی» و سگ‌های شکاری 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۵۶ 


۰ 2 نت ۳ ۰ "۳ 0 
بنیاد گرابسش حتی‌المقدور عناصر ملی و دمو کرات در جنبش 
۳ 0 م2 ۲ و مه 
مقاومت را از بين برد تا دندان عفریت‌های بنیاد گرایش بر فرق و 
9 ۱ ۰ 
گرده‌ی جنبش هرچه عمیقتر فرو رود. 

تلاش شما آقای جعفر رسولی برای کتمان این واقعیت تلخ 
و رنجبار تاربخی بیهوده است زیرا شریل بینارد از شاه مهره‌های 
دولت امریکا و خانم زلمی خلیلزاد معترف است: 


«جرا در افغانستان رهبران میانه‌روی وجود ندارند؟ 
بخاطری که ما به تندروان اجازه دادیم که سال‌ها همه 
آنان را به قتل برسانند و ابود کنند. آنان هزاران چپ 
و میانه‌رو را کشتند و ما به آنان اجازه آنرا دادیم. تمام 
اینان در دهه هشتاد و بعد از ان نابود شدند.» 


در کشسورهای مطلوب « کارشناس» رسولی نیز امریکا 
حامی گروه‌هایی است که بیشتر از بقیه برای اسلام یخن می‌درند و 
صیانت آن را بدون حمایت امریکا ناممکن می‌دانند. اتفاقا کوبت 
و عراق نمونه‌های تییک کشورهایی اند که پایگاه‌های امریکا پشت 
فاسد ترین و وطنفروش ترین افراد و احزاب آن‌ها ابستاده‌اند. 

آقای رسولی در آنجایی که می‌فرماید «افغانستان امروز با 
افغانستان پیست سال پیش قابل مقایسه نیست (زیرا) دستاوردهای 
کلان داشته»» دروغ شاخدار امریکا پسندی تحویل می‌دهد. گوش 
دادن فقط به شکایت‌های جسته و گریخته‌ی مردم از ورای همین 
«رادیو آزادی» کافیست که به این دروغ مسخره و سخیف پی برد. 
یک آگاهی مهم که ا کثریت مردم ما به آن دست یافته‌اند عبار تست 
از اینکه تجاو زکاران چه روسی چه امریکایی احمق نبوده‌اند که 
به دین و دینداری شان دست درازی کنند. تجاوز کاران از آنان 
اطاعت و رضایت و تسلیم و وطنفروشی می‌خواستند نه رها کردن 
دین شان. این را رسولی می‌داند ولی بنابر وظیفه‌ی پیوسته دمساز 
بودن با منافع و نیات امریکا وأقعیت‌ها را می‌پوش‌اند و تحریف 
می‌نمابد و نمی گوبد که امریکا در آن کشسورها و افغانستان 





اسماعیل خان طی چند سال گذشته یکی از مهره‌های امریکا 
در افغانستان بوده است 
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همدست با بنیاد گرایان می خواهد مردم را مطیع و وابسته نگهداشته 
و سلطه‌اش بر جهان را تحکیم بخشد؛ نمی گوبد که سربازان امریکا 
در آن کشسورها و افغانستان به اسلام و هویت ملی مردم نمی‌تازند 
بلکه خانه‌های فقیرانه شانرا ویران و مردم بیگناه ومراسم عروسی 
و عزاداری‌شان را بمباران و گلوله باران کرده و بر زنان ودختران 
دست می‌برد و از اعضای بدن شان کلکسیون می‌سازند؛ نمی گوید 
که امریکا با اقتصاد بازار آزاد چطور هرگونه موانع را از سر راه 
سرمابه‌داران دلال وابسته به خود و متحدانش در جاییدن وحشتناک 
مردم باز نگهداشته است و.... 

جعفر رسولی با بی‌شسرمی عجیبی حتی از عربستان هم 
به عنوان نمونه مشعشع کشسوری دارای پایگاه‌های امریکا ۳ 
می‌دهد. برای کود کان نیز واضح است که اگر پایگاه‌های نظامی 
امر یکا نباشدء خاندان خاین سلطنتی عربستان شش ماه هم در قدرت 
باقی نمانده و خفتبارتر از بن علی و حسنی مبارک و قذافی باد هوا 
خواهد شد. آیا در آن روز فرخنده جعفر رسولی‌ها و نظایرش به 
خاطر آن همه دروغ‌ها و تحریف‌ها و ستودن و سفیده‌مالی روی 
پرلکه‌ی حنایت امریکاء از مردم ما عذر خواهند خواست؟ نه. ابنال 
به احتمال ضعیف زمانی به اشتباه و سرشت میهنفروشانه‌ی موضع 
خود اعتراف خواهند نمود که سربازی امریکایی به عصمت زن و 
فرزند شان تجاوز کند. 

درست است که امر یکا از لحاظ احتماعی 


بر تبهکاران جهادی و پرچمی و خلقسی به منابه 
اما این نکیسه‌گاه بسدون خرسدن بخش‌هایی از 
روشنفکران» ناقص و شکننده می‌بود» تنه‌ی جلادی 
تشنه به خون می‌بود بدون سر. سرراخ دیگری که در 
پیشانی روشنفکران خادم امریکا خودنمایی دارد عبارنست است 
از به گردن داشتن زنجیر جنایت‌سالاران بسان سگ‌های رام ولو 
هم گاهگاهی در انتقاد از صاحبان‌شان بحفند. از این حاست اهمیت 
تعیین کننده افشای روشنفکران شرفباخته در کنار افشای مالکان 
خارجی و داخلی آنان. 

در پایان بد نیست خوانندگان بدانند که در صحبت‌ها 
پیرامون پایگاه‌های امریکاء آوازی از سرجنایت‌سالار اسماعیل هم 
بلند شد که گوبا از رحیم وردک «بشدت» انتقاد کرده و از وی 
خواسته اظهاراتش را پس بکیرد! 

بلی» فاحشه به فاحشه می‌گوید بشرم! 

آیا این سرجنایت‌سللار به راستی تصور می کند مردم در 
حدی گیج و بی‌شعور اند که او و تاریخ پرخون و خیانت و فسادش 
را از باد برده‌اند؟ از یاد برده‌اند که او با «معاینه بکارت» نت 
هرات مرتکب بی‌ناموسانه‌ترین تحقیر و توهین نوع طالبان نسبت 
به دختران عفیف و شسرافتمند آن ولایت شده است؟ که چگونه به 
زور واواک ابران از جنگال طالبان بیرون آورده شد؟ که صدها 
میلیون دالر از عوابد بندر اسلام قلعه و... را دزدیده است؟ که 
جندی پیش بوی مداخله رسوای مستندش در مضحکه انتخابات در 
عالم پیچید؟ که هزار بار هم گر علیه امریکا هیت و هوت کند. 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۷ 


بازهم دم دوستی‌اش با امریکا و شخص رامسفیلد از زیر ریشش 
پیداست؟ 
به همان اندازه که دفاع از پایگاه‌های امریکا از سوی رسولی 
و صافی و خالد و کلیه روشنفکران و سیاستمدارانی که بدون اتکا 
به امریکا برای خود آینده‌ای نمی بینند» نفرت‌انگیز است. «انتقاد» 
از آن از سوی اسماعیل‌ها نیز منزجر کننده و عق آور می‌باشد. 
«مخالفشت» علیه اسغال امر ب‌کا و منحمله 


پایگاه‌هایش توسط افراد و نیروهایی که داغ خیانت 


جهادی و طالبی را در جبیسن دارند» عوامفریبی 
رذیلانه‌ای بیش نیست. مب‌ارزه علیه امریکا و 


بایگاه‌هایش فقط زمانسی معنا بافته می‌تواند که با 


خواست آزادی و دمو کر اسسی عحین گر دد. مبارزه 
تروربستانی از جنس طالبان با امریکاء به منظور سهم داشتن در 
قدرت. به قرون وسطا بردن افغانستان و ادای دین به مخدومان 
پا کستانی و عرب شان است. ادعای مبارزه استقلال‌طلبانه بدون باور 
راسخ به دمو کراسی. ادعایی کذایی و در تحلیل نهایی در خدمت 
این و آن قدرت جهانی با منطقه‌ای خواهد بود. افشای بی‌وقفه‌ی 
روشنفکران دلال امریکا و حنابت‌سالاران حزء لابنفک پیکار برای 
استقلال» آزادی و دم و کراسی و بردن آگاهی بین مردم می‌باشد.0 


بادداشت‌ها: 

(۱) رژیم ترکیه و حتی صدراعظم اردوغان که دست‌هایش به 
خون آزادیخواهان ترکبه و مردم کردستان آغشته است رژیم و زمامدار 
شد بدا دلخواه اه فا ی امس 
استفاده می کند که اگر بنابر ترکمن زبانی وی باشد خوبست این گرایش 
ارتجاعی قومپرستانه‌ی خجالتبار را به خاینانی چون دوستم بگذارد که 
بهتر از عهده‌اش بر امده خواهد توانست. 

(۲) در آخرین انتخابات حایان حزب دمو کرات که وعده داده 
بود با به قدرت رسیدن پایگاه‌های امریکایی را رخصت می کند. بیشترین 
رای را آورد و به قدرت رسید. اما صدراعظمش بعد از چند ماه با گر به 
استعفا داد و معذرت خواست که با وصف وعده نتوانست پایگاه‌ها را 

در ابریل ۲۰۱۰ صد هزار نفر در شهر او کیناوای حایان تظاهرات 
کرده و از دولت این کشور خواستند پایگاه نظامی امریکا مستقر در این 
جزیره را تعطیل کند. 

ولی شک نداریم که رسولی‌ها و نظرها و خالدهاو... که از 
توفان‌ها در کسورهای عرب خجالت نمی کشند» این تازه ترین مثال‌ها را 
هم به سبک وحید عمر و دیگر جاسوس بچه‌های سخنگوی کرزی تفسیر 
و تردید خواهند کرد. 

(۳) محترم ولی کرزی برادر حامد کرزی غیورانه ابراز نموده 
که کمک به امربکایبان را «وظیفه افغانی اش می‌داند!» 

( در ایسن زمینه در سماره‌های گذشته «پیام زن» نسبتا به 
تفصیل سخن گفته‌ايم. 
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بعقوب ابر اهیمی چرا از... 


مار تین‌هاید گر میسر است؟ 

بدون سهم گرفتن در افشای صریح منابع مزدور و مماشاتگر 
و ستم‌های دولت و قیم‌اش یک فرد يا نشربه با تشکل به هیچوجه 
نمی تو اند ادعای «پیشتاز» بودن کند. 

در مقاله «روشنفکر دینی و طرح پرسش حدبد». ابرآهیمی 
با خالد خسرو بحث دارد. اگر رنگین سپنتاها؛ سیما سمرهاء اعظم 
دادفرها را روشنفکرانی بدانیم که با غو طه خوردن در تسناب 
د لحته مافیابی» بیشستر گندیدند و بو گرفتنده خالد خسروهاء 
نستوه ۰ مهستا طایع‌ها» لطیف پدرام‌هاء فرشته حضر تی‌هاء 
سخنگوبان وزار تخانه‌ها نجاست تشناب دولت پوشالی کرزی اند. 
این مهره‌های جوان فقط به رسوا شدن منحیث عوامل «سی‌آی‌ای» 
و «واواک» و خاد می‌ارزند. حدی گرفتن آنان به عنوان یک 
طرف بحث دوستانه و «ا کادیمیک» به معنای کریدت بخشیدن 
به و ندیدن لکه‌ی خودفروختگی آنان خواهد بود. ابراز نظر خالد 
خسرو در باره جه گوارا در «کابل پرس» به تنهایی کافیست تا 
به ماهیت او به مثابه یک روشنفکر پادو امریکا و مافیای مسلط 
پبی برد. می‌توان به این دسته چوچه‌جاسوسان اعتنایی ننمود و 
در عوض,. چهره وافعی رهنورد زریاب‌هاء واصف باختری‌ها» 
اکرم عنمان‌ها» اسحق نگار گرها؛ عبدالکر یم سروش‌ها۳ و نظابر 
شان را برملا نمود که مراد و معلم خالد خسروهاء لطیف پدرام‌هاء 
سیاهسنگ‌ها و سایر پادوان تبهکاران مذهبی بحساب می‌روند.) 

ابراهیمی باید نشان می‌داد که روشنفکران دبنی جون 
با بنیاد گرایان از لحصاظ ابدئولوژیک خط کشی ننموده و مدافع 
سیکولاریزم نیستند» در آخرین تحلیل در نبرد بین دمو کراسی و 
تثو کراسی حانب سباف‌ها» ربانی‌هاء عبد‌الّه‌ها؛ فهیم‌ها. 9 
محسنی‌ها و سار «برادران قیادی دینی» شان را خواهند گرفت؛ 
باید نشان می‌داد که حتی دین‌بازی لطیف پدرام‌ها؛ سیاهسنگ‌هاء 
رهنورد زریاب‌هاء ضیاء رفعت و... بیشتر از آن که پایه در دیانت 
آنان داشته باشد. به خاطر همرنگی با امریکا و رژیم ایران و 
حنابتکاران جهادی و طالبی و ستاره شدن در رسانه‌های مافیابی 
است. و بهمین دلیل حتی خطرناک تر از همراهان بی‌نقاب‌شان 
مثل خواجه بسیر انصاریء اکرام اندیشمند. حفیظ منصور و... 

در مقاله «روشنفکران بی‌تذ کره» آماتور غوغاگرا... 
جرا؟»( آمده است: 


«ما شهروندان کشوری هستیم که لیبرال آن بی آن 
که لیبرالیزم را بحیث یک انديشه دم و کراتیکک جذب 
کند به ظواهر آن اکتفا می‌ورزید. مار کسیست آن 

4 
تاریخی قرائت کرده باشد به مثابه ‏ بکك روایت مطلق 
پذیرا شد. و ناسیونالیست نیز به جای جذب ناسیونالیزم 
مدنی به سوی جذب تفکرات اتنیکی سرازیر شد. » 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۵۸ 


این افاضات «روشنفکرانه». متظاهرانه جه از یک 
ایرانی با افغانی» منزحر کننده اند. مشخص نیست «دمو کرات». 
(عاز کنستت)): و «ناسیونالیست» ۹ و کدام حربان؟ تاربخ 
مبارزات مار کسیست‌ها و دمو کرات‌ها و ناسیونالیست‌های مترقی 
ایران والا و پرشکوه ی را طوری بالابینانه 
به «نقد» کید که یم يا غیر مستقیم» برحق بودن خمینی و 
مریدانش را نتیجه گرفت. 

آقای ابراهیسی. «لیبرال»‌های شما کیانند؟ 
«مار کسیست»های شما کیانند؟ پرجمی‌ها و خلقی‌ها را به 
(ماد کسیستت» مسما می‌نما بید و نه به آنجه شهره حهان اند بعنی 
میهنفروشان؟ این مزدوران اگر به فرمایش شسما «مارکسیزم 
را به حیث بک روایت فلسفی- تاربخی قراشت» می کردند آبا 
سرکردگان آنان (گلابزوی» کبیر رنجب شهنواز تنی» اسد الله 
حبیب» علومی» کون تم تال لابق » دستگیر بنجشیری و...) امروز 
جاسوسان «سی آی‌ای» با «واواک» با «آی‌اس آی» نمی‌شدند و 
خود را زبر بای «اثتلاف شمال» و طالبان نمی‌انداختند؟ آبا سرشت 
کثیف آنان بسته به همین «قرائت» غلط شان از «مار کسیزم» بود و 
زد ۷ عنصری و لثامت سیاسی و شخصیتی‌شان؟* 

اگر مار کسیست‌های «شعله‌ای» هم به «قرائث» صحیحی از 
مار کسیزم دست یافته بودند. نه توسط روس‌ها و سگ‌های شان و 
نه حلادان مذهبی سر به نیست می‌شدند و نه امروز در مر کز حمله 
این دشمنان قرار می‌داشتند؟ 

مهمتر از همه شما آقفای ابراهیمی به عنوان یک غیر 
مار کسیست با ضد مار کسیست. از کجا می‌دانید که «قرائت» 
درست ازمار کسیزم چیست که مثلا مار کسیست‌های انقلابی ضد 
میهنفروشان اخوانی و پرجمی و خلقی به آن دست نیافتند ولی 
شما از آن سررشته دارید؟ 

«مار کسیست»های پرجسی و خلقی شماء غلامی خود 
به امریکا و سگان «اثتلاف شمال»اش را «بکاربرد مار کسیزم 
در اوضاع موجود کشسور» می‌نامند. بعنی همانطوری که در 
زمان ظاهرشاه شعار می‌دادند «دین اسلام قانون 9 شاهی 
مشروطه». حالا هم با وقوف بر «اهمیت و سازند گی» وحدت 
با دژخیمان «اثتلاف شمال». برای «دین اسلام قانون اساسی و 
حمهوری اسلامی» آن «هورا»های مشسهور را می کشند! آبا این 
«قرائت» صحیح و خوشایند شما است؟ 

و ناسیونالیست‌های شما کی‌ها باشند؟ خاینان افغان ملتی 
به رهبری دا کتر انورالحق احدی؟ طالبان کرا م اگر به فرض 
خون کثیف «ابتنیکی» در رگ‌های ایناه حربان وان آنکاه 
با وصف دم دراز تعلق شان به «سی‌آی‌ای» و «آی‌اس آی» آ یا 
«ناسیونالیزم» شان به سود وطن و مردم تیره‌بخت ما می‌بود؟ 

حمله‌هابی از «انتخابات ذات ما را عربان کرد» (به حای 
این که بگوید انتخابات بدذاتی و بیشرافتی و میهنفروشی حاکمان 
را عریان کرد) که جنانجه از عنوانش پبداست آزاردهنده‌تر از بقیه 
نوشته‌های «عمیق» ایشان است: 


(نگاه ساخت گرابانه به مسئله انتخابات نگاه گذرا 
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و بی اهمیتی است. این نگرش که چه کسانی و با چه 
تعلقات و خصوصیاتی پارلمان آینده را شکل خواهند 
داد و تمرکز بیش از حد روی آن. بحث مسئله 
ساز (معلوم است که آقای ابراهیمی معنای کلمه 
«مسئله ساز» را درست نمی فهمد) و اساسی نیست. 
ما همواره فراموش می کنیم که فرایندها و تحولات 
سیاسی و نتایج بدست امده از ان پیامد مجموعه 
کنش‌های فرهنگی جامعه و برایند قابلیت‌های روانی 
شهروندان آن است. که در قالب نتایج سیاسی عریان 
می‌شوند. به عبارت دیگر هر نتیجه سیاسی» چهره‌ی 
برهنه‌ای از مجموعه امکانات و قابلیت‌های ذهنی و 
فرهنگی یک جامعه است.» 
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کرد ولی این دو تایش بیادماندنی تر اند: 


«ما بدون توجه به ناتوانی خود همیشه انگشت 
انتقاد را بسوی دیگران دراز کردیم و بسیار 
بی‌مسئولانه خود را تبرئه کردیم» «ما همیش خود ما 
به نسبت ضعف در سراپای خود و همچنان تنبلی که 
همیش ما را فرا گرفته» به دیگران دست باز دااه‌ايم ت 
در تعیین سرنوشت و شکل دادن شبوه‌ی زنده کی ماه 
نقش اصلی داشته باشند.» 


۹ 


بلی» ان امربکا و مزدوران وطنی‌اش نه بلکه مردم 


زجر کشسیده افغانستان بودند که نمایندگان خود را برای کنفرانس 


اگر با اجازه این 
گفتار ظاه را «عمیق» و 
«فیلسو فانه» تان را به زبان 
ساده و عامه‌فهم ترجمه 
کنیم میشو د: 

گپ زدن از سیاف» 
قانونی» محشفخ » گذن ملا 
عزت. عالمی بلخی. ظاهر 
قد بر انجنیر غفارء عرفانی» 
الماس و... اساسی نیست؛ 
اساسی دیدن «قابلیت‌های 
ذهنی و فرهنگی» کل 
مردم افغانستان است بعنی 
درو چیزی که مردم خود 


مهدوی و شکیب اینار و امتال 


انا که 


9سلی) 


کوجک‌ترین فشا ری 


بر آنها وارد گردید. عاجل عرصه 
مصلیوعات را ترک کفته 

به کار از افمعانسنان پناهنده 

شدند. ابن دستاو(دیست یرای 


بسن برگزیدند تاربانی و 
سیاف و فهیم و عبداله 
و قانونی و دیگر جانیان 
یک دولت به س رکردگی 
کرزی را تشکیل دهند تا 
بلافاصله بعد از آن ضمن 
حمایت از فاسدترین 
داو نس تاریخ مدام بر 
سرشان بم ريخته و خود و 
هستی فقیرانه‌ی‌شان را دود 
کند! 

و چند جمله وی 
را به خاطر عجیب‌تر و 
باورنکردنی تر بودن آن 
ببینیم اما بدون شرح زیاد: 


کاشته بودند؛ بعنی درست 
همان منطق استعماری 
«رادیو آزادی» که «از 
ماست که بر ماست»! بعنی 
نه گناه اشغالگران است و 
نه دولت محترم و بلکه از 
کوزه همان برون تراود که 
در اوست. از «قابلیت‌های 
ذهنی و فرهنگی» مردم 
انتظاری بیشتر از این 
نمی‌رفت. با عزیمت از این 
منطق استعماری جه آقای 
ابراهیمی خود به آن آگاه 
باشد نباشد می‌توان نتیجه گرفت که آنانی که باید سرشان به طناب 
دار برود نه خاینان «منتخب» در مفتضح ترین انتخابات روی زمین» 
نه فضل احمد معنوی و ضیا رفعت و سایر اراذل رژیم پوشالی 
کرزی بلکه باید مردم افغانستان باشد که جرا دارای «قابلیت‌های 
ذهنی و فرهنگی» و «روانی» نا هنجار بودند! آقای ابراهیمی از 
اینگونه حکم‌های استعمارپسند فراوان دارد که همه را نمی‌شود نقل 


بنیادگرایان در افغانستان (و ۱/ 
ماندند -دویچه وله) 
یله کاملا خاموش شدند.» 


(مصاحبه ابراهیمی با دویچه ولم) بحث آند. تا وجوه 


(در برخورد با 
ءا ۸ ۱ چا * و 
باز شناخت سل 
پسین " در افغانستان 
بطور مشخص و حه 


اس و 

ی شم 
زیرا یافتها و مفاهیم سنتی از نسل» که بیشتر بار بسیار 
ساده ع منت شاسا و معا شتسه دار الا 
در گفتگوهای امروزی کاربردش را از دست داده» 
دیگر نمی‌تواند» قادر به ارایه چشم‌انداز روشن و 
مشخص ازین مقوله در یک فرایند گفتمانی باشد.* 
(شک داریم که آقای ابراهیمی این عبارتش را معنا 
بتواند.) 
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(آنحه جوهر کار اصلاح‌طلبی مدرن اسست. 
اهداف و خواست‌های دمو کراتیکک و مترقی اند که 
در چارچوب یک فرایند تحول طلبانه دنبال می‌شوند.» 

«فکر کنم که نقد دقیق از اواضاع پریشان ما 
پیش‌شرط تمام تصمیم گیری‌هاییست که بعدها برای 
بیرون رفت ازین بحران روی آن حرف می‌زنیم.» 
ار ۱ ۲ 1 
تحلیل نهابی گمراه ساختن توده‌ها و خام خیالی‌ای 
پیش نیست.) 

«روشنفکران» منتقدان و مخالفان سیاسی رژیم 
در حال حاضر در کشور ماه به نسبت نا معین بودن 
پایگاه‌ها و مواضع دچار آشفته انگاری و گزافه گویی 
شسلوانته اما ان هه تروها بای فلت سسامان مت 
شدن و انسجام را بیابند» که ایجاد چنین قابلیتی بدون 
بمیان آمدن گفتمان‌های فراگیر پیرامون رسیدن به 
یک رهیافت خردمندانه و زمانمند ممکن نیست. (به 
وسیله شما بابد «سامان‌مند» شوند؟ گفتمان با کی؟ 
با مثلا لطیف پدرام یا «د کتر» سمیع حامد يا فرشته 
حضرتی که وقاحت را در سطح ستایش از فهیم 
رسانیده؟) 

«خیزهای بلند با پاهای زخمی از جانب دولتمردان 
(آقای ابراهیمی باید رعایت قیادی آنان را کرده و 
تا ی ی فسات 
جز جا خوردن؛ چشم انداز دیگری در پیشرو ندارد 
خیلی ساخته گی؛ سطحی و ذوق زده به نظر می رسد.) 
(مطمئن هستید که «دولتمردان» نازنین از آن 
حنس اند که به این اندرزهای خالصانه شما التفات 
خواهند ورزید؟) 

«یکی از زعمای پیشین افغانستان -ببرک کارمل- 
که به باوری در وقت خودش عطش فروزانی» بیشتر 
از بسیاری‌ها به ستون‌های اتکای بیرونی داشت.» (و 
شما این باور را در مورد «زعیم» مذ کور نداربد؟) 

«شیفته گی نسبت به فضای استبدادی حاکم 
فا کی یا وت اس هرامش توق ات 
شیفته گی به دنبال خود اعتماد بی‌دریغ» ساده لوحی 
و حتی خامی‌ای را بار می‌اورد که کشنده‌ی حس 
نتقاد است و فکر را فلج می‌سازد. همچنان روی 
دیگر این سکه آن است که انتقاد از فضای استبداد 
را بلای روی زمین بدانیم. و بعد هم با یک حساسیت 
نوستالوژیکک این انتقاد را کشسنده و غیسر واقعبینانه 
قلمداد کنیم. پس می‌توان این گفته را پذیرفت که 
واکنش‌های ازین دست نه در برابر بیانی است که 
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و جنایت سر تبهکاران جهادی است؟) 

امن باور دارم در هر جامعه‌ای تازمانی که 
شهروندان آن زنده گی در میان باورهای گوناگون 
را یاد نگیرد...هر شعاری از دمو کراسی گرفته تا 
ارزش‌های پیرامونی‌اش در آن بهوده است.» (بلی» 
«د کتر» سمیع حامد و فرهاد دریا و کرزی هم به 
مردم صلا می‌زنند که با فهیم و ربانی و سیاف و 
گلبدین و عبداله و قانونی و محقق و... و طالب 
جان‌ها یکجا و صمیمانه باید خندان و با شور 
و شعف و سر از با نشناخته اتن انداخت تا وطن 
وطن شود! مگر در «باورهای گوناگون» شما برای 
باوره‌ای پربار «دولتمردان» شریف بالا جایی 
وحود ندارد آقای ابراهیمی ؟) 

«برای من حتی آن مسئله "نسل پیشین" نیز تا هنوز 
بسیار مبهم به نظر می آید. تا حال نتوانسته‌ام خود را 
قناعت دهم که "نسل‌های هیاهو گران مسخ شده" را 
بر اساس چی معیارها و امکانات تعریف کرد. 

تا زمانی که نسل تازه بدوران رسیده نتواند نسل 
پیشین را با دقت شناخته و نقد کند و کنش خود را 
در یک آزمون مقایسه‌ای با کنش‌های تاریخی قرار 
ندهد» وجودش جز اثبات دوام پروسه ژنتیکی نسلها... 
چیز بیشتری نخواهد بود. 

نیستی "نسل پسین " حداقل در شرایط حاضر فکر 
نمی کنم جای بحث زیادی داشته باشد» و هرگز هم 
این موضوع برای من مسئله نبوده اسست. بلکه مسئله 
برای من هميشه در همچو وضعیتی» چگونگی 
بازشناخت اسباب. عوامل و امکاناتی بوده که 
مدتهاست. تولد "نسل پسین " درین سرزمین رابه 
"تعلیق " در آورده است. 

رویهمرفته نسل پسین در افغانستان» با بینش‌های 
متعلق به خودش» اگر امکان بوجود آمدن را هم 
داشته باشد» ممکن نیست. در چارچوب‌های فعلی 
سنتی- بومی قابل تعریف باشد بلکه این نسل در 
درون نهادهایی سامان خواهد یافت. که از ریشه با 
ساختارهای انعطاف‌ناپذیر بومی متفاوت باشند. 

نسل پسین در افغانستان زمانی می‌تواند» از 
"وضعیت تعلیق " کنونی بدر آمده و به "تولد" برسد» 
که پارادايم یا به قول فو کو "پیستمه" اش را بیان 
نموده و با ابزارهای زمانمند و بطور گام بگام 0 
فرا گیر سازد.» 


بس است. بس است آقای ابراهیمی چه ادامه دهیم که همین 
مقدارش هم واقعا دل آد را بالا می آورد. 

اجازه بدهید به گپ اولی برگردیم که چه خوب بود 
همان گزارشگر جنایات مافیای حاکم این سرزمین تباه شده 
باقی می‌ماندید و کاش می‌دانستید که با ببازی کردن با کلمات 


انجام می‌شود؛ بلکه ترسی است که تحمل اندیشیدن 
به "نا اندیشیده"ها را ندارد.» (آقای ابراهیمی» این 
حتما پریش ان گویی نه بلکه نمونه‌ی نثر «پسا پست 


مدرنیستی» در سرزمینی آلوده از فدرت و ثروت 
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«پاراد کس» «پارادیم»» («مدرنیت)۰ «فرایند»» «گفتمان». 
«حامعه مدنی» و. .. شبیه نشریات سر کاری و ارتجاعی ایران» 
از مردم و افشای دشمنان مردم دور و بیگانه می‌شسوید؛ کاش 
می‌دانستید که در باره تقریبا هیچیک از نوشته‌های اخیر تان هیچ 
کامنتی وحود ندارد و این می‌رساند که نوشته‌های «پارادیمی» شما 
طرف توجه روشنفکران جدی قرار نمی گیرند؛ کاش می‌دانستید که 
۰ ۱ و ۰ م ی 

پس از رهایی برویز کامبخش از جنگ عطامحمد و شر کاء نوشتن 
از زخم‌های او مفید ترین و شریفانه ترین کار بود زبرا آن ی 
در پیکر رنجور نودونه درصد مردم زیر ساطه‌ی جنایت پیشگان 
هم مدت‌هاست خونچکان اند. نوشتن از زخم کامبخش در حقیقت 
یم به دشسمن بود که با رهایی او مبارزه شما پیاننگرفته؛ سر خم 
نکرده و با کامبخش تا کسب استقلال و سرنگونی رژیم پوشالی» 
با شدت و قاطعیت بیشتر ادامه خواهد بافت. افشای حنایت‌های 
خاینان مذهبی توسط شمابه مرد م دلگرمی می‌بخشید که غیر از 
خیل کلان نوبسسندگان خادم امریکا و معامه گر ظیر حسین مغ 
که معتقدند «بدون بازده سیتامبر ماافغان‌ها را توانایی رهایی از 
سبطر ه طالبان نبود»"* هستند قلم‌هایی که خریده نمی شو ند » وضع 
موجود را ابدی ندیده و با نگاهی گذرا به تاریخ افغانستان و تاریخ 
دیگر کشورها آموخته‌اند که ادعای امریکایی حسین مبلغ و جمیع 
روشنفکران وابسته به جنایتکاران شیعه یا سنی پوچ و انقیادطلبانه 
بوده و دير یا زود از این تنور آفریده‌ی اشغالگران و سگان و 
طالبان» جنبشی آزادیخواهانه برخاستنی است. آقای ابراهیمی باید 
بدانید حابزه‌های مطبوعاتی را که دریافت داشتهابد به خاطر مطالب 
افس‌گرانه بوده و نه هرگز مطالب «پارادایمی» تان. گزارش‌های 
شمااز مافیای حهادی و غیرجهادی ترجمه می‌ شدند اما گمان 
نمی‌رود حتی ار ار و و ۱۳ 
این نوشته‌ها مثل آرايش و گره کلان نکتایی مهره‌های کثیف رژیم 
از رنگین سینتا تا ظاهر فقیری» زمری بشری و وحید عمر و. .. که 
تاک راو رک مسر را 
و «سطح عالی» شما نخو اهد شد. 

آقای ابراهیمی» وقتی بمباران امریکاییان اهالی ستمکشیده 
دهی فقیر را می‌سوزاند؛ وقتی دوستم همراه کنیز کش لطیف پدرام 
به تجاوز بر خانواده اکبربای اقدام می کنند ولی فردا لوی درستیز 
مقرر می‌سود و کنیز کش کاندید ریاست جمهوری؛ وقتی کرزی 
تا 3 تروریست‌ها را مجددا منحیث معاونان خود 
می گمارد؛ وقتی خبر فساد رنگین سپنتا منجمله خرید اپارتمان چند 
میلیون دالری برای دوست پرچمی‌اش ظاهر طنین در نیویار ک 
درز می کند و «اشپیگل» تشت رسوایی داکتر امین فرهنگ را 
از بام می‌اندازد؛ وقتی یکی از کانون‌های جاسوسی ایران به نام 
«در دری» به سب رکردگی پاسدار و واوااکی مشهور کاظم کاظمی 
از ایران به کابل انتقال می‌بابد و رهنورد زریاب. جاوید فرهاد 
خالده فروغ؛ مبارز راشدی. منیژه باختری وغیره چاکران رژیم 
اتسران-تراق ان پایکوبی می کنند؛ وقتی بونس قانونی و دیگر 
جنایتکاران ولسی جرگه نمی گذارند حاجی پاینده محمد و پسر 
فاحشه‌اش مورد بازخواست قرار گیرند در حالی که ملالی جویا را 
از ولسی جرگه بیرون می کنند؛ وقتی روزانه ده‌ها میلیون دالر از 
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میدان هوایی قاچاق می‌شود و حتی خاینی پرچمی -وحدتی جنرال 
خدایداد هم از قاچاق مواد مخدر توسط «مقامات» که خود یکی 
از آنان است حرف می‌زند؛ وقتی عمر زاخیل‌وال که از نشستن با 
جنایتکاران شرم نمی کند ولی مزورانه ادعا می‌نماید که در سفرها 
به خارج از افغان بودنش «شرم» می کند؛ وقتی میهنفروشان پرچمی 
به رهبری عبدالحق علومی با دا کترعبداله جنایت پیشه «جبهه ملی» 
می‌سازند؛ وقتی واصف باختری با بی وحدانی و بی‌حسی و سترونی 
و او ی 
پیرامون برتری کلمه «دانش‌گاه» بر «پوهنتون» ی 
می کند؛ وقتی شاعران و نویسندگان با خون بی‌ننگی در رگ‌های 
۱ : ۶ ۳17 
شان از تفقد جنرال حسین فخری با چشم پار گی‌ای عجیب بر خود 
می‌بالند؛ وقتی ولابت فقیه تبهکار دسته دسته پا کبازترین جوانان 
ایبران را تبرباران می کند ولی رزاق مامون با بیشرمی یک خاین 
از ی ی ی ی 
ایران در کابل بر سر رهنورد زریاب گل می‌پاشد؛ وقتی طالبان زنی 
سال خورده با نواسه‌اش را حلق آویز کرده و احمل نقشبندی را 
سر می‌زنند؛ وقتی کرزی و سگ‌هایش طالبان را «طالب حان» و 
و ۳ ۳ 
«افغان بچیه» و «مرور ورونه» گفته ناز می‌دهند؛ با وقتی... 

ت_ِ ۳16 و ی تم ان 

آن نویسند گانی که قلب‌شان آتش نمی گبرد و قلم شان 
را همجون تير و تبر بر فرق جنابت‌سللاران و صاحبان خارجی 
آنان نشانه نمی‌روند» عملا به جوبدست امریکا و مافیای اقتصادی و 

. . ض ۳ 
سیاسی و فرهنگی بدل می‌شوند. 

از این زوال پرخفت بترسید آقای ابراهیمی. همدست با 
کامبخش به راه پیکار برضد دشمنان خارحی و داخلی افغانستان 
ب رگردید ت در قطار حسین مهدوی‌ها و شکیب اینارها و بدتر از 
آنان حا نگیرید.0 


بادداشت‌ها: 

۱- «هستند کسانی نظیر میر حسین مهدوی و شکیب ایثار و 
امنال آنان که وقتی کوچک‌ترین فشاری بر آنها وارد گردید. عاجل 
عرصه مطبوعات را ترک گفته به خارج از افغانستان پناهنده شدند. 
این دستاوردیست برای بنیاد گرایان در افغانستان (و از طرفی متاسفانه 
خاموش هم ماندند- - دوبچه وله) بله کاملا خاموش شدند.» (مصاحبه 
ابراهیمی با دویچه وله) 

- ابراهیمی این نقل قول را از فیلسوف فاشیست‌اش می‌آورد: 
«در استبداد زده‌گی کششی امعقول و کورکورانه به چیزیست که در 
چنگ آن گرفتاريم. این کش طبیعتا معقول نیست چه اگر معقول بود 
به شناسایی می‌انجامید. شسیفته گی نسبت به امری همواره با گسستگی از 
امر بست.»» 

۳- داکتر کریم سروش از همدستان خاص خمینی بود و از 
اعضای «ستاد انقلاب فرهنگی» که برای تجاوز به دانشگاه‌های ایران و 
پلیسی کردن و تصفیه استادان ترقی‌خواه. روزگار نوع طالبان را بر سر 
محصلان ابر ان آورده بود. او آرزو داشت «دانشگاه‌ها باید عطر و بوی 
اندیشه‌ی اسلامی به خود بگیرند و این گلستان گلستان معطری باشد.» 
(مصاحبه عنایت فانی با کریم سروش بی‌بی‌سی: ۸ دسامبر ۲۰۰۹). ۰ یعنی 
همان «رنگ و بوی» اسلام ناب محمدی ملاعمر» ربانی» سیاف. فهیم. 
عبدالله و دیگر جنایتکاران که نه تنها پوهنتون‌ها و مکاتب بلکه سراسر 
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خاک ما را معطر ساخته است! کریم سروش و سینه‌زنان افغانی‌اش هر قدر 
هم استبداد دینی را در زرورق «مدرت» پیچانیده و به خورد جامعه دهند» 
روشنفکران آگاه افغانستان ماهیت و صاحبان این «عطر» و «گلستان» 
را خوب می‌شناسند. 

۴- خالد خسروها به مثابه جوان‌ترین مدافعان اشغال و رژیم‌اش 
تعلیمات دیده و اکنون در رسانه‌ها جابجا شده‌اند تا در مدح و ضرورت 
اشغال تا ده‌ها سال. توجیه فجایع رژیم و فراخواندن مردم به «وحدت 
ملی» زیر سایه‌ی تبهکاران وعظ کنند. 

سیاهسنگ با آن که مرثیه‌ی قربانیان تجاو زکاران امریکایی 
در عراق را می‌سراید اما بنابر احساسات دینی» قربانیان تجاوز امریکا 
و سگ‌های بنیاد گرایش در افغانستان و افشای جنایت‌های دژخیمان 
«ائثنلاف شمال» را از باد می‌برد. 

لطیف پدرام ماسکی دریده دارد ولی باحمله به همراهی دوستم 
به آل‌وعیال اکبربای» برای ساده‌لوح ترین افراد نیز روشن شد که او 
شنیع ترین خصوصیات رذبلانه را به عنوان عامل واواک در خودش جمع 
2۵ 

۵- تصادفا متوجه شدیم عین نوشته به قلسم جلال رحمانی از 
ابران در وبلاگش ۴ ]000/005 0022 تزمندصنطهته[ درج است 
تنها با تفاوت جا بجایی کلمه‌های افغانستان و ایران و این که عنوان 
رحمانی «صد سال بی گفتمانی» است! 





این بار اشغالگران امریکایی و... 


تاریخی» با مردم افغانستان دارند. اما تجربه این را ثابت ساخته 
مه ۰ ۰ م2 ه 5 ۷ مه 5 

است که نیروهای اشغالگر از هر قوم و ملت و از تمام کشورهایی 
که افغانستان را به میدان رقابت‌های خود تبدیل کرده‌اند از هم 
فرق نداشته و همیشه در بی آنند که در هر فرصت ممکن با وارد 
کردن ضربه‌ها به مردم ما به اهداف استراتیژیک خود در افغانستان 
و منطقه برسند. آلمانی‌ها نیز با قتل هموطنان ما جهره واقعی خود 
را نمایان ساختند. در اين تظاهرات که عده‌ای از مردم در پشت 
دروازه نیروهای آلمانی تجمع کرده بودند تا نفرت شان را نسبت به 
نیروهای خارجی از جمله آنان ابراز بدارنده همه بوسیله گلوله‌های 
کور نیروهای آلمانی هدف قرار گرفتند که در نتیجه بیش از ۲۰ 
نفر از هموطنان بیگناه ما کسته شده (رسانه‌ها این تعداد را ۱۲ نفر 
و و ی را تفای ی ی 

در حال حاضر تظاهر کنند کان خواست‌های زیر را مطرح 
نموده‌اند تا به آنها رسیدگی شود در غیر آن به اعتراضات ادامه 
خو اهند داد: 

)نیروهای آلمانی باید از تالقان بیرون کشیده شوند جون 
در | کثر نا امنی‌ها دست دارند. 

۲) والی تخار» قوماندان امنیه و ریس امنیت ملی باید 
بر کنار شوند. 

۳) عاملان اصلی کشتار مردم در آن شب باید محا کمه شوند. 

۴ قاتلان افرادی که در حریان تظاهرات کشته شده‌اند 
باید بدست مردم سپرده شده و یا محاکمه شوندر 

6۵ در صورتی که به مسایل فوق رسید گی نشود؛ مردم به 
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۳ . مهم 
اینست که بسیاری نوشته‌ها چه از خود نویسندگان چه دزدی شده؛ در 
کابل پرس. آسمایی. کابل نات گفتمان و. . با آذ شیوه نگارش «پست 
۱ ۱۱ ۱ و و ۲ در 


این‌ها پر گوبی می‌شود تا در باره اشغال و حامیان جهادی آن چیزی 
نگفته باشند. 


- درک خصمان». بوسیده و اخوانی بوی آقای ابراهیمی 
از جپ‌ها و خلط آنان با میهنفروشان پرجمی و خلقی و ستمی در این 
عبارت عیانتر است: «در طی بیش از هفت دهه تاریخ معاصر ما تمام چپ 
و راست و وسط ما همه کفر و دین شان را آزمودند ولی هیچ کدام طرفی 
نبستند . زیرا هیچکدام بر محور لزوم اجتماعی و با جامعه شناختی دفیقی 
از وضع پریشان ما قد علم نکردند. اسلامی ترین‌هامان بر گهواره‌ی امریکا 
وی ی خی و کیب وید روج 6( 
۷- از حسین مبلغ‌ها که هنوز شعور و شرف جنایتکار نامیدن 
و افشای انوری و محقق و خلیلی و دیگر خاینان شیعه را ندارند» کجا 
توقع است بفهمند که امریکا در پی مقاصد خودش افغانستان را به اشغال 
درآورده و گر به منظور رهایی مردم ما از بربریزم طالبان می‌بود» 
«ائتلاف شمال» جنایتکار تر و بی‌ناموس تر و زد‌ستیزتر را به حای طالبان 
نمی نشاند. 


تظاهرات خود ادامه داده و آرام نمی‌نشینند. 

والی تخار عبدالجبار تقوا از جنایتکاران جمعیتی و از دلالان 
فهیم است و توسط او درین پست گماشته شده است. قوماندان امنیه 
تخار, مولانا شاه جهان نوری نام دارد که با وصف بی‌شخصیتی و 
نالابقی مانند سایر افراد نصب شده در پست‌های دولتی از سابقه 
سرگروپی‌اش در باند شورای نظار سود می‌برد. 

آلمانی‌ها از سال ۲۰۰۲ به تخار آمده‌اند. آنان سرمایه گذاری 
و اکثر پروزه‌های خود را تخار و کندز اختصاص داده‌اند. آلمانی‌ها 
در حلسات خود با ادارات دولتی و موسسات موحود در تخار 
همیشه به تخریب امریکایی‌ها پرداخته و آشکارا با امریکایی‌ها در 
رقابت اند. حتی مردم تخار و کندز به اين نظر اند که آلمانی‌ها و 
امریکایی‌ها هر کدام طالبان مطلوب خود را برای بی‌ثبات ساختن 
وضعیت در این دو ولابت بوحود آورده و در فرصت‌های مساعد 
آنان را بکار گرفته و درین میان مردم بی گناه ما هستند که آسیب 

باند دوستم با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده در 
تخار می کوشد از دولت امتیاز بگیرد. آنان خواستار ولایت» 
قو ماندانی امنیه و ساير بست‌های پر در امد اند. سران این باند 
جنابت پیشه چند هفته قبل از وقوع حادثه در هوتل آریانا جمع شده 
و از حکومت انتقاد نمودند که «در ادارات محلی تخار از قوم 
ازبک افراد کمی حضور دارند حللانکه ۷۰ فیصد مردم تخار 
را ازبک‌ها تشکیل می‌دهند.» اما حقیقت موضوع آن است که 
این قاتلان هیچگونه علاقه در دفاع از مردم فقیر ازبک نداشسته 
و همیشه از آن بحیث سپر جهت مستور نگهداشتن جنایات خود 
استفاده کر ده‌اند.0 





و به علت همین بی تکیه گاهی و مزدوری بود که اقدامات شان از 
بالا برای «زحمتکشان» افغانستان رد و طرد شد. میهنفروشان علت 
نا کامی‌های شان را عقب‌ماند گی جامعه برای پذیرا نبودن اصلاحات 
و اهداف حزب می‌بینند؛ به زبان سلیمان لابق افغانستان «شوره‌زار» 
بود و «نمی توان در شوره‌زار بذر گندم پاشید»! آنان پیشتر از آن 
مفلوک اند که خودفروختگی تفت ای تون وه 
و حزب خود را محکوم کنند تا جامعه‌ای را که در آن بالیده بودند. 
آنن بجای اي که دلاب شکست و خفت خود وا در پشت گردث و 
او اه و( 
مثابه مر تدان و خاینان نمی‌دانستند که آزادی و رستگاری واقعی و 
پایدار مردم نه از بالا که از پایین و فقط بدست خود مردم امکان 
پذیر است. اینان خود را طرفدار زحمتکشان و پرولتاربا وانمود 
می‌س‌اختند حال آنکه تجاوز اتحاد شوروی و وحشت و جنابت 
بح یز اف بت او ی مت 
ممکن به ایده‌های کار گری بود. امری که هیچ امپر بالیزمی و هیچ 
توحش بنیاد گرایی قادر به انجامش نبود و نخواهد بود. 

به گذشته «حزب دمو کراتیک خلق» اشاره نمودیم ولی 
خوب است بدانید که با زوال شوروی. این حزب هم که به نزع 
افتاد و بی‌بدر و مادر شد. جه راهی را تا به امروز پیموده است: 

در ۱۹۹۲ با ورود باندهای جنایت‌پيشه اسلامی به کابل 
تعدادی از سران «حزب دمو کراتیک خلق» در بدل خروج مصون 
از کشور بدون هیچگونه مقاومتی قدرت را به مزدوران «سی آی‌ای» 
و «آی‌اس آی» سپردند و شماری از آنان علنا و با افتخار ادامه 
نوکری شان را به اشغالگران امریکاه باند شورای نظاراحمدشاه 
مسعود و سایر باندهای بنیادگرا و دولت پوشالی کرزی اعلام 
داشتند. اگر بنیادگرایان طی بیست سال. بندگی خود را به اربابان 
امریکایی تابت نمودنده اک اعضای «حزب دم و کراتیک خلق». 
به مجرد اضمحلال شوروی به درگاه «سی آی‌ای» سرساییدند و 
«س ی آی‌ای» هم که سست عنصری و خوی میهنفروشانه آنان را 
می‌شناخت. همه را به اضافه سگان بنیاد گرایش منحیث پیچ و مهره 
در دولت پوشالی کرزی جا بجا کرد؛ به جنرال نورالحق علومی 
پول داد تا کنفرانسی جند صد نفری‌اش را در کابل دابر سازد؛ 
علومی کبیر رنجبر؛ سرمچار و گلابزوی را در پارلمان راه داد؛ 
شهنواز تنی» محبوب ال کوشانی و حبیب منگل کاندید رباست 
جمهوری بودند! در حالی که قبل بر این حتی افراد کمتر سرشناس 
آناث از ترس و شرمء ظاهر شدن در انظار مردم افغانستان را به مخیله 
خود راه نمی‌دادند. ولی اکنون که در بفل امریکا خود را گرم 
حساس ميکنندهزبوناتر و برد‌وارتر از کرزی و ناد گرايان 
از اشغالگران می‌خواهند افغانستان را ترک نکنند زیرا آ گاهند 
که بدون برخورداری از حمایت امرب‌کا و بنیاد گرابان» در یک 
دولت ولو شبه دم و کراتیک در افغانستان» جایی نخواهند داشت. 
میهنفروشان ما واقعا از آنانی بودند که به قول معروف اگر در 
مسکو باران می‌شد چتری بر سر می گرفتند. «اپور تونیست» نامیدن 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ 


نمونه‌هایی از جنایات خلق و پرچم و اربابان روسی شان 


۶2۲ 





یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


پرجمی‌ها و خلقی‌ها نوعی نوازش و اوانس دادن به آنان اسست. 
آن‌ان نه به خاطر بر قدرت ماندن بلکه صرفا به خاطر زنده ماندن از 
هیچ آیین فروشی و ارتداد و سرخمی در برابر امریکا و سگ‌های 
بنیاد گرایش روبگردان نبوده و نبستند. د گر حقایق ساده‌ی دیگر 
برای شناخت ماهیت آنان برای شما بد نیست: 

بسیاری از خانوده‌های پرچمی و خلقی نام سفینه‌های 
فضایی شسوروی را بر فرزندن ان می‌ماندند تا «نترنمینالیزم 
و عشسق شان به «پیوند با همسایه بزرگ شمالی» را صمیمانه تر 
پیاده کرده باشند!؛ نام حزب را از «حزب دمو کراتیک خلق 
افغانستان» که فاقد نشانی از مار کسیزم بود و بنیاد گرایان هم به آن 
اعتنایی نداشتند به «حزب وطن» تبدیل کردند؛ جندی پیش سه 
سلسله جنبان معروف (سلیمان لایق» دستگیر پنجشیری سلطانعلی 
کشستمند) نامه‌ای حاکی از اظهار ندامت از گذشته انتشار دادند اما 
از آنجایی که فاقد صداقت و صراحت بود. با ریشخند مواحه شد 
و هیچکس آن را جدی نگرفت؛ یکی از لیدران جنرال شهنواز تنی 
با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار متحد شد؛ چند تن از لیدران 
به «ائتلاف شمال» و «جبهه ملی» برهان‌الدین ربانی و دا کتر 
عبدالّه پیوستند؛ حبیب منگل کاندید ریاست جمهوری هیچگاه 
و هیچ جایی کلمه‌ای علیه آدمکشان جهادی و خروج امریکا از 
افغانستان به زبان نیاورد بلکه برعکس گویی به نمایندگی از حزب 
خودش با «حزب کمونیست» خاین عراق مسابقه میهنفروشی 
گذاشته باشد فرمود: ین بیم یز وجود دارد که گر امریکا و 
متحدین آن بنابر دلایل مجبور به ختم حضور نظامی در کشور ما 
گردند» سرنوشت افغانستان و مردم آن چه خواهد شد» و داکتر 
کبیر رنجبر که از دفاع از ملالی جوا به تب لرزه مرگ افتاده و 
با بی‌ننگی ها و ی اس 
داشت که اگر ملا عمر رهبر طالبان برای مذا کره با دولت به کابل 
تسریف بیاً ورد مایه‌ی افتخارش خواهد بود که دفاع از او را به 
عهده گیرد! (آقای محیط این دو نمونه به خودی خود کافی نیست 
تا به میزان وطنفروشی و سقوط عزیزان پرچمی‌تان پی ببربد؟)؛ 
دستگیر پنجشیری از موسسان حزب. وظیفه مقدس‌اش را تبلیغ 
برای سرفاتل و هرویین سالار مشهور یونس قانونی می‌داند؛ 
کشستمند. جنرال خدیداد» عوض نبی زاده و... فرومایگی را به 
سطح پیوستن به باند شیعه‌ی وابسته به رژیم ابران رسانیده‌اند؛ 
میهنفروشان برجمی. اول واصف ظاهرشه بودند. بعد سینه‌زن 
داوود خان شدند و با زوال قبله و اما شان اتحاد شوروی. خود 
را به بنیاد گرایان عرضه داشتند» درست به گونه مرشدان خاین شان 
در حزب توده که خود را در وجود خمینی مستحیل کرده. داغ‌تر 
از فداییان خمینی برایش سینه جاک می کردند او را شخصیتی 
مترقی و استثنایی نه تنها در تاریخ مبارزه ضد امپریالیستی ایران 
بلکه در حهان سوم نامیده با سون‌با تن مقایسه‌اش می کردند» و 
نیروهای سر کوبگرش را «گروه‌های مسلح خلق و دستاورد عالی 
انقلاب» می خو اندند! 

حزب توده هیچگاه به قدرت نرسید تا می‌دیدیم که 
مرتکب چه جنایاتی می‌شد ولی فکر نکنیم در اين زمینه از رفقای 
پرچمی شان پیشی می گرفتند. 


اس ۱۳۲ 2 اکیست ۱۲ ۲۶ ۶ 
آقای محبط 
آیا «ر هبران سبز» معتمدتر ین 
باوران جلاد نبودند؟ 


همچنین ما با پشتیبانی شما از رهبری موسوی و کروبی و 
رفسنجانی و امثالهم مخالفيم. به نظر ما فقط بخشی از این جنبش 
عظیم از آنان پیروی می کند ولی بخش‌هایی با توجه به لکه‌های 
خون در آستین آقایان مذ کور نمی توانند و نباید آنان را قبول 
داشته باشند و حق دارند آنان را کسانی بشناسند که می کوشند 
بقای رژیم خون و خیانت را با عبای دیگری طولانی تر سازند. 
آقایان بارها از تمکین شان به «ظام» و اصلاح ۱۳ 
به «نظام» حرف زده‌اند. مگر ممکن است مردم سوگوار ایران 
نقش موسوی. کروبی؛ رفسنجانی» گنجی و... را در جنایات بیمانند 
جمهوری اسلامی از باد ببرند و آنان را ببخشند؟ 

ما معتقدیم که از دل این جنبش رهبران واقعی مردم سر 
بلند خواهند کرد. 

مخالفت با حسین موسوی و کروبی و خاتمی و نظایر از 
سوی نیروهای انقلابی» مأل‌اندیشی» رشده آگاهی و گر از 
اشتباهات گذشته را می‌رساند. مسئله ابدا مخالفت با دیانت اینان 
نیست. رمز پیسروزی یک جنبش فراگیر اینست که اختلافات 
عقیدتی در آن راه نیابد. ولی آیا سابقه موسوی و غیره حکابت 
از قصابی هولناک چپ‌ها و د گراندیشان ندارد؟ موسوی و کروبی 
و خاتمی می‌توانند در جنبش شرکت داشته باشند اما نمی‌دانیم 
جه اتفاق افتاده که آنان را به لحاظ ماهوی و ابدئولوژیک از 
خامنه‌ای و احمدی نژاد و بقیه جنابت‌پیشگان متمایز بنداشته و 
0 ۳ و 
نیروها بگذارند رهبری جنبش در دست چهره‌هایی باشد که مکررا 
عم می‌دارند خواهان سرنگوتی ماشین کشتار تستند؟ چراطبق 

کارگر و پیشروانش قربانی دهند ولی بگذارند ثمرات مبارزات 

شان بار دیگر توسط کسانی ربوده شود که دیروز دستیار جلاد 
بودند و امروز هم متضرعانه و متملقانه سوگند می‌خورند که 
قصد براندازی را ندارند؟ موضعگیری شما علیه این نیروها و برله 
«رهبران سبز» در واقع مخالفت علیه قد برافراشتن و تصمیم آنانی 
است که می‌خواهند نه خون هزاران انقلابی شهید زیرپا گردد و نه 
جانبازی هزاران هزار دیگر هدر رود. 

عجیب است که شما کل حنبش را «سبز» دانسته» رهبری 
آن را در وحود موسوی و... خلاصه می کنید و در عین‌حال 
همرزمان و دوستان و خانواده‌های جانباختگان و انقلابیون دربند» 
هزاران همزار زن و روشنفکر و کارگر آگاه و به جان آمده از 
ستمکارترین و خون آشام‌ترین رژیم در کره زمين را که در جنبش 
شر کت دارند و در حقیقت قلب حنبش اند. موظف به قبول رهبری 
افرادی می‌دانید که با توجه به پیشینه‌ی شان در بهترین حالت چیزی 
بیش از محمد غنوشی نیستند. ابتدایی‌ترین درس و تجربه از قیام 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


پرشکوه مردم تونس -و عنقریب مصر-اینست که وقتی رییس 
جمهور فراری زایده‌هایش را در کشور باقی میگذارد تا با وعده و 
وعید عوامفریبی کرده و سد اعتلا و عمق‌یابی جنبش شوند. مردم 
میراث‌خواران خاین را به هیچوجه اجازه نمی‌دهند در قدرت سهیم 
بمانند بلکه میخواهند همه در زندان بپوسند. و شما آقای محیط میل 
ندارید انقلاییون و به طور کلی مردم آگاه ایران این ابتدایی ترین 
درس از جنبش تونس را سرمشق قرار دهند؟ 
مِ ۱ ِ 

نمی گوییم «رهبران سبز» سر در آخور کدام منبع 
امپریالیستی دارند» ولی در افغانستان وضعیت طوری است که 
امریکا اگر از کرزی واقعا دلزده شود چندین جاسوس ذخیره‌اش 
را در آستین دارد تا به منظور تداوم اشغال و حاکمیت مافیایی» و 
دردست داشتن مهار جنبشی که از راه رسیدنیست به موقع بر سر 
مردم ما تحمیل کند. یکی از این گماشتگان «سی‌آی‌ای» داکتر 
عبدالله عبدال است که حیف در کابل نیستید آقای محیط تا ببینید 
که امریکا از عروسک جنایتکار نکتایی پوش‌اش چه می‌سازد و 
چگونه می‌خواهد او را که تا دیروز وزیر خارجه کرزی و نماینده 
خاصش بود. ناگهان به عنوان «رهبر اپوزیسیون» کرزی آرایش 
نموده» بیشترین رای را در انتخابات رباست حمهوری برایش در 
صندوق‌ها می‌ریزد و به رسانه‌ها می‌فهماند او را به نحوی تبلیغ 
نمایند که گویی از پدر پدر دلباخته‌ی «دمو کراسی» و «خدمت به 
مردم» و «وحدت ملی» بوده و در خیانتکاری‌ها و بی‌ناموسی‌های 
وحشتبار پیشوابانش احمدشاه مسعود و برهان الد ین ربانی دست 
نداشته است! و عروسک 
عب‌داله در حالی که حزب 
حدبدش را «تغییر و امید» 
نامیده (بدون هیچگونه پیشوند 
اه ی 
ملسی!). با لباس آخرین مدل و 
تبختر و افاده‌ای خاص ظاهر 
می‌شود و رسانه‌ها هم او را 
منحیست «رهبر محبوب» و 
بدون چون و چرای ملت و 
جانشین کرزی پمپ مینمایند! 
درد و احساس وهن مردم ما 
شاید بتوانید حدس بزنید آقای 
محبط اگر لحظه‌ای تصور 
کنید یکی از سرشکنجه گران 
واواکی بدون عمامه و عبا و 
با تبسمی خاتمی‌وار بر لب 
را رسانه‌های رسمی ایران 
شب و روز به عنوان رییس 
جمهور آینده ایران رکلام 
نمایند و خاینان حزب توده و 
اکثریتی‌ها هم برايش سر و دست بشکنند. البته عبداله یک چیز 
از موسوی کم دارد: او هنوز در تردید است عیالش را چگونه به 
میدان آورد که موجب اعتراض برادران نگردد! 


یوشالی ما 


بادتان باشد اقاء, محیما که 
هرئونه و به هر بهانه‌ای دفاع 
از داکتر عیدالله 
دفاع از تجاوز امریت و دولت 
میایی و ینب از 
پلیدترین د[خیمان تاریخ کشور 
و خاینانه‌ترین برخورد به منافر 
آنی) و آتین مردم غمزدهی ما 
به مار قواهد تن . 


ات ۱۳۹۲ < اکشت ۲۶۱۲ ۶۵ 


دا کتسر عبداله ٍِ 1 ۱ ی 
همچول غلام 
تسیر دور 
و وفادارتر 
از کرزی 
رن سین 
برای امریکا 
در کنتسرول 
افانستان 
خو اهد بود. 
کودکان ما 
هسم می‌دانند 
که عبداله 
بعنضی ربانی» 
یعنی سیاف. 
قانونی» محفق » 
محسنی ‏ و 
غیره قاجاقبران میلیاردر که طی چهار سال حکومت خون و 
خیانت شان کابل را منهدم و دهها هزار باشنده‌اش را سر به نیست 
کردند. مردم ما در هراسند که این بار «سی‌آی‌ای» فرانسه و 
رژیم ایران دا کتسر عبداله را 
حاکم بساز ند و بد ینترا نیب باز 
یت سوراخی گزبده شو ند 
که گزیده شدند و زخمش 
کماکان خونجکان است. 
تحولات جنبش در 
ابران مستقیما و عمیقا بر 
اوضاع در افغانستان تائسر 
خواهد داشت. اگر رهبری 
جنبش را «رهبران سبز» قبضه 
کنند و شاهد روی کار آمدن 
مجدد موسوی‌ها باشیم دا کتر 
عبد ال و کلیه جنایت پیشگان 
بنیاد گرا و ایادی امریکا و نیز 
خود فروختگان پرچم و خلق 
تشبحیع شد۰۵ توهم «امکان 
اصلاح رژبم در چهارجوب 
رژیم» ۱ و «بکسرشت نبودن 
گردانند گان رژیم» و «انشاءاله 
کارها درست خواهد شد» 
ی 
کرد. ولی اگر جنبش ایران سیری واژگون سازنده و چیزی نظیر 
تونس را به خود بگیرد؛ به بقین آگاهی مردم ما ارتقا یافته و 
باد خواهند گرفت که دولت پوشالی مافیایی ساخت امریکا در 


پسروز بادانکار مردم اسران 


۷ ۱ بر ضد جمهوری اسلامی جتایتکار! 





پشت حلد شماره ۶۸-۶۹ 
«پیام زن» 
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افغانستان آنقدر خیانتکار و فاسد و متعفن است که تنها با دفن آن 
می‌توان از رش خلاص شد و بس؛ یاد خواهند گرفت که با غلبه 
بر دولت پوشالی مافیابی» آدمکنان اجیر طالبی نیز از حست و خیز 
و پربدن به میخ «آی‌اس آای» خواهند ماند. 

شک داربد آقای محیط که موسوی و کروبی و... فردای 
روزی که بر صحنه بيایند؛ برسر قبر خمینی رفته و دعای شکرانگی 
بحا خواهند آورد؟ شک 
داربد مادامی که گور 
خمینی و تمامی نمادهای 
شکنجه و سر کوب ولایت 
فقیه به دست مقتدر مردم 
ابران درهم نشکسته» 
آزادی و دمو کراسی به 
ابران باز نخواهد گشست؟ 


موسوی و هبراهان سکن 8 وی | تحوبل [واهند گرفلا. ... 

اذر خمینی هم سر از قبر 

بیرون ارد. برای عوامفرییبی 

شبعا رها « رهیران سیز» را 
به زیان خ]واهد راند. 


است حمله‌های زیبابی 
را در اعلامیه‌های شان 
بکنحانند. این مصلحت و 
اقتضای زمان است. اگر 
خمینی هم سر از قبر بیرون 
ارده برای ع امفر بسی 
شعارهای «رهبران سبز» 
را به زبان خواهد راند. 
مگر او نبود که اول «همه 
با هم» را جار زد ولی به 
محض آن که رژیم را محکم‌بندی کرد به مستی در شط خون 
شریف ترین فرزندان ایران پرداخت؟ چه تضمینی وجود دارد که 
آقایان موسوی و کروبی و شر کا پس از کسب قدرت. به راه «امام 
راحل» تف کنند؟ نباید خودفریبی کرد. موسوی و کروبی و 
خاتمی و خانم موسوی . ..امتحان خود را منحیث سرفروشان خمینی 
8 ۱ 
داده‌اند. مگر خانم موسوی 
همانی نیست که نامش را به 
«زهرا» و نام خانواد گیش 
را به رهنورد به قول 
خودش «رهنورد در مسیر 
اسلام و قر آن و بپیروزی 
اسلام» تغییر داد؟ و اکنون 
و ار کر 
آگاه ابرال از روی خون 
ده‌ها هزار قهرمان شاد و 
خانه خرابسی روزافزون» 
آزمودن مجدد آنان را 
خطایی جبران‌ناپذبر 
بنداشته و احازه نمی د هند 
تاریخ در سرزمین نمناک 


با « رهبری سبز» جنبش از 
مسیر رهایی بخش خود منحرف 
شده و خون اشامان دویاره 





موسوی و کروبی و خاتمی و خانم موسوی ...امتحان خود را منحیث 
سرفروشان خمینی و ولابت فقیه به مردم ایران داده‌اند 
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از خون فرزندان شان تکرار گردد. به اين آگاهی و اراده باید 


آفرین گفت و از آن آموخت. ولی متاسفانه شما ظاهرا فقط تخطثه 


مخالف ان انقلابی «رهبران سبز» را وجیبه خود تعیین کرده‌اید. 
چنانچه گفتیم توده‌های تونسی و مصری که طرد و محا کمه غنوشی 
وحسنی مبارک و همدستان را خواهان اند» با بخش اصلی جنبش 
ابران تشابه دارند که مرگ بر دیکتاتور و دیکتاتوری ولایت 
فقیه را فریاد می کنند. 
نباید پهلوی غنوشی‌ها و 
مبار ک‌های ایرانی ایستاد. 
و در رابطه با 
افغانستان باید با دریغ 
گفت که از هم | کنو ذ در 
کنار داکتر عبدالله دیده 
می‌شسوبد. اگر احیانا این 
سرجنایتکار فردا به فرمان 
امریکا و جناحی از مافیای 
حاکم با تظاهرات چند 
هزاری» کرزی را مجبور به 
استعفا سازد منطقا باید به 
حمایت از او گفتارهایی را 
اختصاص داده و تقررش را 
به مردم ما تبریک بگویید. 
جرا که معتقدید همانگونه 
که «حنبش سبز» از درون 
خمینیزم و طالبان شیعه 
رو بید یک جنبش سبز در افغانستان هم الزاما باید از درون حانیان 
جهادی-رژیمی بیرون آبد؛چرا که سابقه وی -مانند سابقه موسوی 
- از نظر شما زیاد مهم نیست و علاو تا در حزب «تغییر و امید» 
ایشان. «عزیزان» برجمی و خلقی شما از جمله جنرال علومی و 


م2 هَ ۳۹۹ ۰ ‌ ۰ 
گلابزوی و... نیز تششریف دارند! علومی را در عکس می‌بینید که 


مثل یک بقچه وردار پست 
و جاکر خانهزاد دا کتر 
عبدال خودش رابه نمایش 
گذارده است. بادتان باشد 
آقای محبط که هر گونه 
و به هر بهانهای دفاع از 
داکتر عبداله دفاع از 
تجاوز امربکا و دولت 
پوشالی مافیایی و یکی از 
پلید ترین دزخیمان تاربخ 
کشور و خاینانه‌ترین 
برخورد به منافشع آنی و 
آتی مردم غمزده‌ی ما به 
شمار خو اهد رفت. 
دردناک است 
آقای محیط که از «رهبران 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


سبز» هیچ نگرانی‌ای به دل راه نمی‌دهید اما از رهبری جنبش به 
دست انقلابیون بیمنا کید! چرا باید علیه مردان و زنان بهادری 
تاخت که اکثرا با وصف تجربه موحش‌ترین شسکنجه‌ها و از دست 
دادن اندیشمند ترین و تابناک‌ترین همرزمان شان» مایوس نشده با 
استواری شگفت‌انگیز بر ایده‌های انقلابی به مثابه یگانه راه رهایی از 
ستم و استثمار و استبداد دینی پای می‌فشرند» و ضمن طرد «جنبش 
همه چیز و همدف هیچ چیز». جان بر کف می‌خواهند بر اساس 
نقشه و سازماندهی رزمنده. توده‌های به پا خاسته را کمک کنند 
تا کوه نفرت و خشم شان فرق ولایت فقیه و پاسدارانش را یکبار 
و برای همیشه متلاشی کرده و نظامی مبتنی بر آزادی و عدالت را 
برقرار سازند؟ به باور راسخ ما منبعد تاریخ ایران را نیرویی رقم 
خواهد زد که این حرف مشسهور در گوشش طنین دارد: «ریشه 
معضل در انقلاب ما عبار تست از توهم خرده بورژوایی. توهم عدم 
تمابل به قبول این که در یک انقلاب طبقات دشمن باید شکست 
مدافع آن‌ها باید واژگون گردد و اين که"اراده اکثریت مردم" در 
انجام این امر نا کافی است. آنچه بدان نیاز است ی از رو 
طبقات انقلابی که می‌تواند و خواهد جنگید» نیرویی که در لحظه 
و موقعیتی تعیین کننده نیروی دشمن را خرد خواهد کرد.» 

درس‌های بر آمده از خون و رنج بیکران میلیون‌ها انقلابی 
صحت این حرف را ابت نموده‌اند. 

با «رهبری سبز» جنبش از مسیر رهایی‌بخش خود منحرف 
شده و خون آشامان دوباره قدرت را تحویل خواهند گرفت. و اگر 
زمام در دست پاک و توانای آزاد بخواهان انقلابی استقلال طلب 
قرار گیرد؛ سرانجام طلوع خورشید استقلال» آزادی و عدالت 
اجتماعی را بر فراز ایران شاهد خواهيم بود. درس‌های شکست 
انقلاب در اندونیز یاه در جیلی آلنده. انقلاب بهمن ابران و خطراتی 
که انقلاب نیپال را تهدید می کند پیش چشم اند. پیروزی واقعی 
انقلاب در تونس و مصر و یمن و الجزایر و... منوط به جلوگیری 
از تکرار شکست‌های بالا و در درحه اول دزدیده شدن انقلاب 
ایران به وسیله‌ی بنیاد گرایان است. امید آزادیخواهان سراسر گیتی 
و بخصوص افغانستان به انقلابیون ایران است که چگونه با رهبری 
هوشیارانه‌ی جنبش, بالاخره درفش ظفرنمون انقلاب را بر لاشه‌ی 
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بو گرفته‌ی ولابت فقیه به اهتزاز درخواهند آورد. 

و سومین دلیل عدم موافقت ما با شما خصومت شدیدتان 
با استالین است. نعستین کسانی که از تبلیغات علیه استالین 
خشنود شده و استفاده خواهند برد امپریالیزم و نو کران مذهبی و 
غیر مذهبی اش اند. یکی از دلایل ساده‌ی آن اینست که مار کسیزم 
بدون استالین» برای کلیه دشمنان مار کسیزم تا حدودی قابل تحمل 
می‌باشد. مائو تسه‌دون که خود اشتباهات استالین را سی درصد و 
خدماتش را هفتاد درصد ارزیابی می کرد پس از غلتیدن حزب 
شوروی به رویزونیزم و ظهور خروشچف. گفت دو شمشیر وجود 
دارد یکی لنين و دیگری استالین. اکنون روس‌ها شمشیر استالین را 
به دور انداخته‌اند و رویزونیست‌ها و امپریالیستها از این وضع برای 
ارتکاب جنابت استفاده می کنند. 

به نظر ما آنانی که مدعی کمونیست بودن اند با دور 
انداختن شمشیر استالین در واقع خود را تصغیف و دشمن را تقوبت 
و تشجیع می کنند. حمله و لجن‌باشی به استالین را امپریالیست‌ها و 
عمال متنوع آنان بهتر از هر کسی انجام می‌دهند. اما ادامه بحث در 
اینجا مقدور نیست و باشد برای فرصتی دیگر. 

و کلام آخر این که چقدر خواستنی و شایسته است که از 
پخش گفتارهايتان از وراي تلو بزبون «پیام افغان» بگذرید -طیعا 
در صورت اسکان و مطرح نبودن «غم نان»- زیرا متعلق به حزب 
گلبدین حکمتیار و مشسخصا عمر خطاب از تروریست‌های کثیف 
آن است. احتمالا از موضوع آگاهی نداشتید ورنه چطور ممکن 
است هر روز با این جنایتکار خوش و بش کرده و حساب و کتاب 
داشته باشید؟ اگر قبل بر اين به همین مناسبت امتناع و انزجار خود 
را از حضور در تلو بزبون او اعلام می‌داشستید» مسمما تحسین و 
درود مردم ما را کمایی می کردید که می‌دانید از دست این حزب 
میهنفروش و تیزاب‌پاش چه کشیده‌اند. باری» هنوز هم مجال است 
که با گسست از تلویزیون اخوانی» اصولیت و بیزاری‌تان را از 
یکی از گروه‌های بیمار و قسم خورده‌ی مردم ما عملا ابراز بدارید. 


با احترام مجدد و آرزوی پیروزی مردم مبارز ایران٩‏ 


کلپ‌های ویدیویی «راوا» در بو تیو بت : ۱ 
7 اه 


اب اعلامیه‌ها و فعالیت‌های «راوا» ر در لو یتر تعفیب و 
۹/7 ۱۳/۷( 


عضو صفحه «راوا» در فیس بوک شوید: 
۱ ۸۷۷/۸ ۲۷۲۲۷۰۲۵۵۵000660 ۱۷۷//: 1۱۲10 513 








د پاریس په کنفرانس کی د دي لپاره چی د "مموکراتیک" 
رنگ او خیره او نری, فریب وخوری. دوه سرکاری خی په 
نامه د فرخنده زهرا نادری او نیلوفر ابراهیمی هم راورل شوي 
وی.(۲) 

که چیری دضو دوو نسخو لرر وجدان او شرافت 
درلودلی. د جلادانو غونلیی ته به یی تن نه اینسودلی» نه به 
پاکستان او افغانستان کی د بی شسمیره انقلابی او سپیخلو 
رون آندو د وژلو لباره نه دکایل نار د لوتولو او د لسکونو 
زرو انسانانو د وژلو او پر عصمت د تیری لپاره» بلکي یوازی 
او يوازي د نسوونخیو په نجونو باندی د تیزاب اچونی د 
بسخو غوگونو او پوزو د پری کولو» د زرمینو او صفیه وو او 
عمه جانو لپاره په کنفرانس کی پر رذیلو گیونوالو لعنت او 
هخضوی یی بوازي د دار خرولو لایق گبّلی وایی» که چیری 
له کنفرانس خخه هم ویستل شوی وی د افغانستان د ملت 
ستاینه یی ترلاسه کوله؛ ضیا مسعود او قانونی ته به بی وبلی 
وایسی چی نکایی پر غاره کول او حکیم مجاهد. متوکل او 
غیرت بهیر په انگلیسی وییلو ملنلو نه شی کولای د منخنیو 
پیرو ماهیت او د وینو ربه او دسی.آی.ای او آی.اس.آی 
توب جاسوسی جالی له خپل خان خخه ليري کری. 

لیکن د غونابی د شکلا دوه خی زمور د دردیدونکو 
خلکو پروراندي مج شوری دی» هغه وخت چی ه کنفرانبی 
کی حنبف اتمر او علومی د جاکتر منوچهرخآنی په وینا "د 
تاریخ مفعولان" یی ولیدل. د ربرونو لاندي او پولیکونونو 
کی د آزادی, غونستونکو وژنه او د ۱۳ زرو د مرو لست او 

. د دوی د غتّو او ناولو 
سترگو پروراندی ونه دریدل 
او له هغوی یی ونه پونستل 
چی تاسو ناولو پرون د 
کرملین درگاه کی سر سولو 
او نن ورخ په خپله غایره کي 
د سی.آی.ای او بنستپالو 
د غلامی په پسری نأزیری. 
خرنکه او په کوم حق له 
سولی خبری کوی؟؛ چی 
د کنفرانس ولو حاضرینو 
پرسخ لارو اچولو پرخای 

په "ديری رشتینی او جوری 
شوي او بی خابه خبری" 
(حنسف اتمر ربرونکی) د 





سوله یوازي د دغو جنایتکارانو او ملی خاینانو ۱ 
محکمی او مجازاتو سره شونی ده 
د غدالت یه قربانی کیدو به 
زمورر خلک هیخکله د سولي مخ ونه وینی. 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۶2۸ 


"ورونو" ترمنخ» بی وجدانی» نشی او خندا سره وکری او 
خوشحاله یی واوریدلی او زمورر د سلگونو زرو شهیدانو ته 
نه منتونکی سپکاوی یی روا گیو. دا ده چی فرخنده او نیلوفر 
او دی ته ورته نوري باید ودار شی. چی منتظر اوسی خو 
خبل او یا د لور او زوی عصمت او پت یی د ساغلو جهادی 
او طالبی بانبونو لخوا له منخه ولا شی او یوازی هلته شاید 
لر تر لره نله ترخه ونیسی او وگوری, چی "دینی ورونو" 
سره "ستونزه" لری؟ 

مور د داسی سولی هیله من یو» چی له امریکا خخه 
د افغانستان خپلواکی ترلأسه کول و او او د خاینینو نیول 
مجازات او محکمه کول او د امریکا او د دوی پوری ترلو 
خلکو له خولی د بلیونونو دالرو پر راویستلو ولاره اوسی. له 
دی پرته زمور خلک به نه سوله ووینی» نه دموکراسی او نه 
پرمخنک او هوساینه. 

لاسپوخی " کارپوهان" د هر استدلال سره د امریکا 
غوستونی لپاره هخه کوی. کنفرانس ته د "مهم او ارزنست" 
رنگ ورکری. چاکتر احمد مهجور او باکترا کبر وردک چی په 
پاریس کی اوسیری. کنفرانس ی عام او بی باکه "د طالبانو 
د نظراتو پیژندلو لپاره نسه فرصت او د سولی لپاره مهم گام" 
وشود. زمور خلک نه ارئی رانده او گونگ دی او نه دومره 
بی شعوره دی خو طالبان چی د سی.آی.ای او آی.اس.آی 
مخلوق او د مدرسو او ماشومتوب له دوران خخه له عقیدو 
هک چی د منخنیو پیریو پنخه کلنه وا کمنی, به لس کی پر 
بنسخو او سرو یی د ژرندي تیکی گرخولی دی او یوولس کاله 
د بی گناه خلکو وژلو کی له امریکا سره په سیالی بوخت 
و تراوسه به یی نه وی پیژندلی. کومه "سوله؟ د دوی 
۱ د امریکایی خبستن لخوا 
زمور د تاریخ ناورو خاینانو 
ته برخه ورکول سوله منخته 
راورلی شی؟ که چیری 
آغلی فرخنده او نیلوفر 
نالوسته وی پر دی مطلب 
پوهیدل. هغه مهال چي 
مذهبی دجالانو خپل منخی, 
دسمنیو کی دومره جنایت 
او خیانت و کر نو اوس چی 
دوی سره یوخای شی. زمور 
پر خلکو به خه بل راولی 
تاسو پروفیسرانو لپاره به 
و ۵ ۱۳۶ 
شرط 2 ستاسو ماخ او 


بیسام رن شماره مسلسل ۷۰ 
سی.آی.ای نه وایی. تاسو او سناسو به خیر د زده 
کرو غیّو لقبونو سره که خه هم پر حقیقت پوهیری» لیکن له 
هغه خخه مخ اروی» نو ویجارونکی یاستی؛ خاین تحصیل 
کوونکی باستی, چي د امریکا "پنضمي ستنی" په خیر په 
افغانستان کی خلک د امریکا او د دي مذهبی آو غیر مذهبی 
ولو او نیلو اطاعت ته دعوت کویم. تاسی ورخی شماری, 
چي خه وخت په خیر سره د چاکتر اعظم دادفر چا کتر رنگین 

سینتا؛ دا کر اسماعیل قاسمیار او نورو ناورو او پلورل شوو 
رون آندو په یر د خبل پت او وجدان د خرغلاو په نرخ سره 

د راتلونکی دولت کوم مقام نه ورسیری. دهغی اصلی دلیل 

دا دی چي ولي د "آزادی راجیو" چلونکی نظیر و وحید مژده 
کان او احمد سعد ی کان د سی.آی.ای او د ایران او پاکستان 
جاسوس تروریست باندونو ترمنخ د مذاکری په ایه له ديري 
خوشحالی د عوامو په ژبه خپل خان "کوته" کوی. 

امریکا چی غواری ولو ته ورونایی چي په نی کی 
د نظم راورلو مکلفیت لری او له هغي پرته په نری کی اوبه له 
اویو خخه نسوریری نه. د جلادانو بوخای کینولو او د دوی 
د غاري پری په لاس کی نیولو سره به وکولای شی په سیمه 
کی شتون ته یی دوام ورکری او د اوسنی رژیم پرتله به دیر 
ناوره مافیایی» ترلی. فاسد. د خلکو ضد او د ملنو رژیم 
به زمور پر خاوري وا کمن کری» مخکی له دی چی امریکا د 
تاریخ ختمیدنی په بنستِ دغه ناوره مولدات هر یو د مورک 
په خیر له لکی, نیولی او ليري یی واچوی» خرنکه چی د ایران 
شاه. حسنی مبارک. پینوشه۰ سق‌هارتو: ضیاالحق. نوریکا 
او نورو نوکرانو سره یی و کرل په یقین هغه ورخ رارسیرری 
چیي امریکا به د افتصادی بي علاجه ناورینون و او د امریکا 
عدالت غونستونکو خلکو غورخنکونو او د نری په دیرو 
برخو کی د خلکو پاخونونو له امله به کمزوری يا به په کونیو 
شی او د افغانستان دردیدونکی خلک به هم د خپلو پاخونو 
سره امریکایی نیوا کگر به د ویتنام قهرمانو خلکو په خیر له 
هلی کوپیرو خخه د خورند حالت کی تیبستی ته ایباسی او 
هم د هغوی بنستپاله ملکری او بولی وطنی کرنی به محکمه 
۱ مجازات کری. 

زمور د خلکو پر مخ سخته او له خنابون و چکه لاره 
شتون لری. لیکن تاریخ په وار وار سره ثابته کیی ده. چی 
ستر خواک امریکااو د ده دینی او غیر دینی د ناوره جنس 
بول دول مسزدوران د خلکو د کلکی ارادي پروراندي چی 
انقلابی رهبران یی له خيري کیدو ویره نه لری» د واورو له 
زمری خخه به ورته نور خه نه وی. دا یوازی شعار نه دی. 
پخوانی شوروی زمور په خاوره کي ماته ونه خوره» چی 
امریکا به یی ونه خوری؟ 


۳ زیر مه 


اس ۱۳۹۲ 2 افست ۱۲ ۲۶ 7۹ 


پریسردی چي دپاریس او غیر پاریس 
سلکونه کنفرانسونه پر لار واجول شی؛ زمور 
خلک د وروستیو دیرشتو کلونو خیانت او 
جنایت نه بخسی او نه یی له یاده اوباسسی. 
زمو ر خلک نه د امریکا د اوو غوشتونکی دی 
او نه دجهادی. طالبی. کلبدینشی جلادانو 
او ددوی پرجمی او خلفی پیش وکانو. زمو و 
خلک دخیلواک. +موکراتیک او دینستیالنی 
له ز نخب ونو دازاد افغانستان غوشتونکی 
دی.0 


یادکیر نه: 

(۱) یوازی تورن اسماعیل واواکی او خورا بدذات وینه 
خبسونکو ته ناز ورکول. او د رییس جمهور د سپی او خر په مرک 
با کلی مشاوران جی جهادی جلادان او د خان خخه بی خورا پیر 
پلید او خورا خاین فرزندانو غخه دی کافی ده چی زمور ملت 
کرزی د خورا کلکو مجازاتو مستحق وگبی. 

(۲) د "آزادی رادیو " یوه دنده د با کلو خلکو ناخاپه مطرح 
کول دی چی سی.آی.ای هغوی د مناسبو مسئولیتونو ترسره کولو 
نه خانگری کوی. د فرخندي او نیلوفر آواز هم د "صاحبنظرانو! 
به خیر وروستیو خو میاشتو تو په لر کی له آزادی رادیو خخه خپور 
شوی. به رنستیا خه نبی, ده چی ملالی جویا د رژیم نسخو خخه 
جدا کوی: هغه د قانونیانو سیافیانو» ربانیانو» عبدالله کانو, 
الماسیانو» محقق یانو فرید یانو پاینده محمد یانو او... جرگی 
خخه د ویستلو ويارٍ ترلاسه کوی او نوري د امریکا او د دي 
پارلمانی سپو پروراندي د چوپتیا غوره کولو به برکت سره مقام 
او بالرو ته رسبری. په دي دول هغه مهال چی امریکا ارین ولیدل» 
چي د طالبانو او گلبدین لکی هم په قدرت کی وتری. او د سولی 
کوترو او مشروعیت سره د اعتبار او سیاسی هویت او پاریس 
کنفرانس کی دیون شرایطو ته ور کولو لپاره بسی باید د بودی 
یبال خخه تیر کری نو بیا یی هم د "آزادی رادیو" ته امر وک چی د 
دلال او خو رکه رون اندو لکه وحید مژده له خولی د "نر دریخ" 
"بدلسون" او د طالبانو ترمنخ "درز" چی "میانه رو او تند رو" دی» 
خبر ورکری. چی په عجیب رذالت سره په افغانستان کي د طالبی 
او گلبدینی مالکانو لپاره د اسانه تردد لپاره د "بی طرفه او منطقي 
امن" خونتونکی شو. له خپل خان خخه کرکجن هغه سایتتونه او 
رسنی دی چی د دغی ناوره گلبدینی او طالبی "تحلیلگر" د لیکنو 
له خپرولو نه شرمیری. 
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جنایتنامه عبدالر شید د9۵ستم... 


همچنان مجید روزی قومندان فرقه ۸ و معاون نظامی 
صفحات شسمال؛ جنرال یوسف رییس امور سیاسی و سخنگوی 
جنبشء همایون فوزی و جوره بیگ همه از پرچمی‌های نظامی 
دوران نجیب هستند. 

خلاصد پرجمی‌های رده‌ی اول همه به بیرون از کسور 
گریختند و پرچمی‌ه ای درجه دوم جنبش دوستم را رهبری 
می‌کردند که بخشی از اینان بعدا به جمع «بزرگان» غرب‌نشین 
شان پیوسته و متباقی مانند فیض ال ذ کی؛ سیدنوراله» شا کر کار گر 
و عزیزاله کارگر تا هنوز در رکاب جنبش سگدوی می کنند. 

بیجا نبود که زمانی ببرک قبل از کوچیدنش به سمت 
مسکو با اشاره به رشید دوستم گفته بود: «چه باک. شاگردی را 
پرورده‌ام که راه را ادامه می‌دهد». 

فعلا جنبش از نظر تشسکیلاتی و سیاسی دچار سردر گمی 
است. او تلاش دارد که پسرش باتور را که تربیه شده تر کیه است 
مطرح سازد. به همین منظور «بنیاد دوستم» را ساخت و باتور را در 
رآس آن نصب نمود. 

از توضیحات مختصر بالا بر می آید که چپاول. کشتار ظلم 
قدرت پرستی» مزدورمنشی و بی‌ناموسی دوستم و دارو دسته‌اش به 
حدی دردناک و طویل است که بدون مبالغه داستان‌های بیرحمی 

رد-9 

او باید در چندین جلد تحریر گردد. 

حال مختصرا فهرستی از جنابات مستند او را مرور می کنیم 
که بخش عمده آن قبلا در صفحات («پیام زن» انتشار بافته‌اند: 


غار ت 

9 بعلاوه وحشتناک ترین قساوت‌ها که در سگ‌جنگی میان 
حمعیت و جنیش در زمستان سال ۱۳۷۲ در مزا اموال و 
دارایی اهالی نیز مورد تاراج آنان قرار گرفت. 

محمد شریف یک تن از شاهدان عینی آن روزها 
در مسورد این جور و جیاول‌ها -که در سگ جنگی‌های 
افغانستان بسیار معمول بوده و اکثر تنظیم‌ها بعد از تسخیر 
مناطقی گروه متخاصم به آن دست زده‌اند- - می گوبد: 
«جنگ توسط رسول پهلوان معاون اول نظامی دوستم از 
مرکز آغاز و بالاخره به مزارشریف رسید. زد و خورد 
تقریبا سه روز دوام کرد و حزب وحدت با آنان همکار 
شد. مناطقی چون کوچه مارمل» کوچه دروازه شادیان 
و کوجه جغدک از طرف قوماندان ان اطراف درگیر در 
جنگ چور و چپاول و حتی اشیای مانند چاینک نکل. 
قالین» گلیم وغیره بصورت تقریبا کامل از خانه‌های مردم 
به یغما بر ده شد.» 

میرزا محمد کارمند یک شرکت تجارتی و شاهد 
عینی دیگری چشمدید خود را چنین بیان می‌دارد:«اموال 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۷۰ 


ما را جنبش چور کرد یعقوب کچوک قوماندان جنبش ۱۲۰ تن 
روغن و ۱۵۰۰ کارتن جای سیاه را جور کرد.» آقای میرزا ادعا 
می کند که در این جنگ رهبران درگیر به سربازان شان امر کرده 
بودند که «سر مردم از ما و مال شان از شما.» 

فردی در مزارشریف که نحواست نامش افشا شود 
گفت:«من شاهدعینی جنگ جمعیت و جنبش بودم. نیروهایی که 
بصد از جنگ از کوچه مارمول برمی گشتند اموال مردم و حتی 
کم‌ارزش ترین چیزهایی چون قفس کبک را هم می‌بردند.» 

9 بتاریخ ۱۰ حمل سال ۱۳۷۴ یکی از قوماندانان دوستم 
با همکاری حزب وحدت. آمر اعاشه فرقه ۱۸ را به بهانه این که 
قوماندان فرقه او را خواسته است. از خانه‌اش کشبده با خود 
می‌برند. متعاقباً در یک کاست آوازش را ثبت نموده به فامیلش 
می‌دهند و طالب دو هزار لک افغانی می‌شوند. خانم آمر مذ کور 
تمام زبورات و خانه خویش را بفروش رسانیده پول مطالبه شده را 
به دزدان و «برادران جهادی» هم مسلی شوهرش تسلیم می‌نماید. 

* شب ۱۰ قوس ۷۱ گروپی از دزدان مساح به 
سرکردگی علی که عضو خاد خلق و پرچم بود و بعدا جنبشی 
شد در قسمت چهار سر که کود و برق به منزل رییس بارجان 
می‌روند. دزدان با این گمان که در خانه کسی نیست و همه به 
عروسی رفته‌اند. بی‌خبر از این که پیر مردی با پسر ۱۶ ساله در 
خانه بودند. ساعت بازده شب به مجرد داخل شدن در قلعه دو دزد 
با فیر پسر کشته شدند. چون فیرها زیاد شد افراد مسلح چهار سر که 
نیز به طرف محل حادثه حرکت کردند. دزدان با دادن دو کشته به 
قطعه عسکری قلعه‌جنگی فرار کردند. کشته شدگان یکی کنشکا 
پسر عسکر خان صاحب منصب برحال هوابی دهدادی و دومی 
محمد نادر بود. وقتی قوماندان امنیه شهر مزار از محل حادثه دیدن 
می کند به همتای خود در ولسوالی دهدادی می گو بد: «دزدان از 
منطقه شماست.» قوماندان امنیه دهدادی در جواب می‌گوید: «بلی 
دزدان مربوط جنبش ملی و اسلامی افغانستان شماست.» 

9 شبی در منزل بکی از ساکنان مزار جند دزد داخل 





باتور دوستم با داکتر نقی‌اللّه فایق و داکتر عنایت و کلای دوستمی 
در «طویله ملت» که در نشستی در کشور تر کیه پیرامون بحت هزاره‌ها 
درکتفرانس همبستگی ترک‌های جهان دایر شده بود. 
(منبع: فیسبوک داکتر نقیب الّه فایق) 
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گردبده دست‌های صاحب خانه را بسته. تلو بزیون. تیپ. قالین و 
ساير اشیای خانه را با خود می‌برند. فردای آن روز صاحب خانه 
نزد رسول پهلوان که امنیت محل را به عهده داشت عارض گردید. 
رسول پهلوان از عارض برسید که جه جیزها برده شده است و 
ات اه و رسول بهلوان در 
جواب گفت: «آنان سربازان من نیستند» زیرا من برای سریازان 
خود دستور داده‌ام که اگر می‌خواهید در منزل کسی به دزدی 
بروید سعی کنید که حتی جاروب خانه را هم نگذارید. به این 
سبب ما را مردم گلیم‌جمع لقب داده‌اند. جون مال اند کی را برده‌اند 
دزدان از جمله افراد من نیستند. برو کاکا سربازان من را متهم به 
دزدی مال خود نکن.» 

9 بتاریخ ۲۱ قوس سال ۱۳۸۶ قوماندانان نیرومند جنبش 
دوستم بنام کمال و حاجی پاینده محمد (فعلا و کیل پارلمان) پنج‌صد 
جریب زمین زراعتی مردم اسحاق‌زایی ولسوالی سید آباد ولابت 
سربل را غصب نموده و مالکان اصلی آن را که قربب پنجاه فامیل 
می‌شسوند به کوچ اجباری مجبور کردند. نورالله باشنده ولسوالی 
سید آباد سرپل که به قول خودش بنابر ظلم قوماندان کمال از خانه 
و کاشانه‌اش بیجا گردیده و به شهر مزارشریف مسکن گزین شده 
است می گوبد: «در ۲۱ قوس سال ۱۳۸۶ اختر محمد برادر و محمد 
هاشم پسر کاکايم توسط کمال قوماندان در یک کمین مورد هدف 
کلاشینکوف قرار گرفته زخمی شده و جهت تداوی به پا کستان 
رفتند. ما با تمام خانواده به زور از سرپل رانده شده و زمین‌های ما 

غصب شده است.» 

افرادی را که حاجی پاینده از قوم اسحاق‌زایی به قتل 
رسانده عبارت اند از نادرخان. امان‌الله خان» عطا محمد خان» میرزا 
محمد خان باز محمد خان» نعیم خان» انس خان و جمال خان که با 
بیچارگی تمام کشته شدند و جنازه‌های شان روزها دفن نشده ماند 
] سگ‌ها نها را خوردند و مد استخوانها با اجازهحاجی پا ینده 
دفن گردیدند. 

از حمله این افراد عطا محمد خان که از افسران سابقه‌دار 
اردوی سردار محمد داوود خان بود» توسط قوماندان پاینده پس 
از قتل به عقب موتر با ربسمان بسته شد و در جاده‌های ولسوالی 
سید آباد ولابت سربل جهت عبرت دیگران گر دانده شد. 

9 ترکیه. ازبکستان و قزاقستان به جنبش دوستم کمک 
سیاسی. تسلیحاتی و پولی می‌نمودند. بطور مثال ۵۰۰ نفر شاگرد 
در سال ۴ از شهرهای مزار» شبرغان. میمنه و نواحی آن به 
ترکیه جهت آموزش نظامی و سیاسی فرستاده شدند. در ور همان 
سال چهار فروند طباره جنگی و ده‌ها چهل میله و سایر اسلحه را 
اسلام کریموف در اختیار دوستم قرار داد. همچنان قزاقستان مبالغ 
هنگفت پول به مقدار ۴۴ بلیارد افغانی را جاپ و در خزانه دوستم 
سرازیر کرد. از اين مبلغ سهم حزب وحدت صرف یک سوم و 
بقیه آن مربوط دوستم بود. این اسکناس‌های بی‌ارزش بنام بول 
جنبشی معروف گشت که در ساحات دیگر مملکت چلش نداشت. 

9 دوستم خانه‌ای در شیررپور کابل بنام پسر ارشدش باتور و 
نیز چندین خانه در شهر نو کابل دارد. غارت و رهزنی منبع اصلی 
عایداتی دوستم و « گلیم جمع» ها می‌باشد. 


اس ۱۳۲ 2 اکیست ۱۲ ۲۶ ۷۱ 


تجاوز 


9 در سگ‌جنگی میان جمعیت و جنبش در۱۳۷۲حدود ۵۰ 
زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. به شمول عضو خانواده قاری 
نعمان برادر عثمان سالک‌زاده والی ولایت بلخ. 

9 شربفه دختر موسی خان پیلوت متقاعد» در ۲٩‏ میزان 
سال ۱۳۷۱ با دیدن جسد در خون آغشته پدر دانست که بگانه 
مدافع خود را از دست داده و بزودی قوماندان درنده شراف پیگ؛ 
ی دا آورد. 

گل اندام معلم ادبیات در لیسه نسوان شهر میمنه که همسایه 
شریفه و شاهد عینی قتل موسی خان بود خاطره تلخ این حادثه را 
جنین حکایت کرد: «شریفه با جشمان مملو از اشک و موهای دراز 
و پریشان بالای جسد پدر زار و حیران گریه می کرد و به افرادی 
که در اطراف جنازه حلقه زده بودند با نگاه‌های مظلومانه التماس 
می‌نمود که نجاتش دهند و اما دریغ که سرها در گریبان بود و 
هیچکسی توانمندی نجات او را نداشت. زیرا بدر شصت ساله او 
یک روز قبل بنابر مخالفت با اين ازدواج اجباری به قتل رسیده بود. 
قبل از موسی خان افراد دیگری چون داکتر حسن, داکتر نظامی 
فاریاب؛ ایل بیگی متنفذ ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب و... نیز 
به امر رسول پهلوان به همین شکل کشته شده بودند.» 

شراف بیگ معاون نظامی رسول بهلوان در آن زمان بود 
ی رو ار و شریفه که قربانی این 
جنایت اسست. می گو بد: «من با دیدن شراف بیگ بر اثر شوک 
روانی بیهوش گردیدم چون در زندگی هیچگاه فردی با چنان ظاهر 
هیبتنااک ندیده بودم.» 

9 به تاریخ ٩‏ قوس ۱۳۷۵ سیدزین‌الدین قوماندان فرقه 
۲ سرحدی آقچه و آمر امنیت ولابت بلخ به مکتب نسوان آقچه 
جهت بازدید از جربان امتحانات می‌رود. او بکی از معلمان مکتب 





لطیف پدرام خوشخانه‌ای و دوستم جنایت‌پيشه 


آقای اسماعیل خویی وقتش است که با الهام از اين زوج 
نز افتخار هم جیزی مثل «لطیف حان بخوان» بسرایی! 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


مذ کور را زیر نظر کرده و روز بعد با پول؛ موتر پجیرو و تفنگ 
به خواستگاری وی می‌شتابد. پدر معلمه جدا مخالفت می‌نماید 
ولی با تهدید پهلوان جانی» مجبور می‌شسود که دخترش را راهی 
حرامسرای وی نموده و سرنوشت دخترش را با سرنوشت ده‌ها 
دختر و زن جوانی که اسیر جنابتکاران خاین دوستمی اند» یکی 
سازد. 

9 در سال ۱۳۷۴ در شهر مزار زنی بنام آمنه توسط 
زرگی یکی از سگان شسکاری دوستم اختطاف می‌شود که بعد 
از چند شبانه روز در انر تجاوز پیهم زرگی و همدستانش جان 
می‌دهد. ۷ 
ایشان‌نسین مزار می‌اندازند. بعد از مدتی جسد توسط اهالی کشف 
و به «قوای امنیتی» محل اطلاع داده می‌شو د. جربان کشیدن حسد 
از داخل چاه مستقیما توسط تلویزیون بلخ پخش گردید. 

9 زرگی کثیف در جریان یک سرقت فامیل پنج نفری را 
در چهارراهی حاجی ایوب شهر مزار از دم تیغ کشیده و اموال 
شان را تاراج نمود. چندی بعد وقتسی خدایداد آمر مالی صفحات 
شسمال بنابر خصومت دیرینه در مسیر راه شبرغان توسط زرگی به 
قتل می‌رسد. وی دستگیر و در محبس شبرغان زندانی می‌شود. اما 
لعل پهلوان که نبیلاه عارفه و شفیقه خواهران زرگی را هميشه در 
خدمت داشت. به تاربخ ۵ قوس ۱۳۷۵ هر سه را جهت شفاعت 


اف و 
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37 دوستم در ر جنگ‌های داخلی کابل در ۱۳۷۲ 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۷ 


برادر نزد دوستم‌بای می‌فرستد و بعد از کسب رضایت «رهبر» 
زرگی از زندان آزاد و با برپایی خیرات عمومیء مجددا مسلح و به 
استخدام در می آبد. 

9 عبدالهادی مردی ۳۵ ساله که در شهر جلال آباد گدایی 
می کند. وی در سنگ جنگی‌های کابل در اثر حمله راکتی جهادیان 
پاهایش را از دست داده است. 


فامیلش هت نفر می‌باشند و با گدایی نان بخور و نمیر 


آنان را پیدا می کند. در سال ۱۳۷۳دختر جوانش را دوستمی‌ها در 


مزار ربودند که تا کنون از وی اطلاعی ندارد. 

9 بتاریسخ ۱۴ عقرب ۱۳۸۱ عنایت‌الله فرزند رجب علی 
خسربره رحب‌بای قوماندان (از سرشناس ترین قو ماندانا مجید 
روزی) از داوود قصاب خواست تا دخترش را به وی بدهد. داوود 
جواب رد داده می‌ گوید: «تو زن و اولاد داری و از طرف دیگر 
از لحاظ سن و سال هم تفاوت زباد است.» اما عنابت‌الله قناعت 

تک دا ی 
موضوع را به او می‌گویند. رجب‌بای هم به آنان آمرانه دستور 
می‌دهد: «فیصله از من است. دختر خود را باید به قوماندان من 
بدهی در غیر آن نمی توانی در این قربه زنده بمانی.» بالاخره 
پدر و برادر دختر را که تسلیم نمی‌شوند زیر لت و کوب شدید 
می گیرند تا اندازه‌ای که هر دو ببهوش شده و بدون رضایت آنان 
به نام رسم و رواج فیر تفنگ صورت می‌گیرد و توسط ملای محل 
نکاح دختر با عنایت‌الله بسته می‌شود. 

9 در ماه عقرب ۱۳۷۲ یکی از دایی‌های خویشاوند دوستم 
با قوماندان و چند نفر مسلح جلو زن جوانی معلم در مکتب خد بجه 
جوزجان را گرفته از او می‌خواهند تا سوار جیپ شود و خواست 
قوماندان بی‌ناموس را بر آورده سازد اما زن بروی آنان تف انداخته 
و دشنام می‌دهد. قوماندان وحشی فورا با تفنگچه‌اش معلمه را بقتل 
می رساند. شب هنگام نیز به خانه وی هجوم برده اعضای فامیلش را 
با خود می‌برد تا راز جهادی‌اش افشاً نشود. تا کنون از زنده و مرده 
فامیل سیاه‌بخت اطلاعی نیست. 

ید یی ۲ رن 7 ۱ توسط افراد 
شورای همآهنگی دوستم ربوده می‌شود. ربایندگان از پدرش که 
مالک هو تل البرز شهر مزار است مبلغ ۳۰ لک افغانی جهت رهایی 
وی خواستار می‌سوند. اما پسر موفق به فرار شده و به کمک 
تکسی‌رانی به خانه برمی گردد و دریور مبلغ دو لک افغانی انعا 
ی گنر 3: پسرک در مدت زنداتی بودنش نزد جهادی‌های شرفباخته 
مورد تجاوز جنسی و لت و کوب فراوان قرار گرفته بود. 

9 بتاریخ ۴ ۲سنبله سال ۱۳۸۲ قوماندان محی‌الدین بادیگارد 
دوستم دختر هشت ساله‌ای را از پرورشگاه اختطاف و در جنگل باغ 
شبرغان مورد تجاوز قرار می‌دهد. طفلک معصوم بعد از حادثه 
حواس خود را کاملا می‌بازد. 

ال ۱7 
سال ۱۳۸۶ با دو دوست دیگر خود بر یک دختر ۱۲ساله که متعلم 
صنف ششم مکتب بود به صورت دستجمعی تجاوز نمودند. دولت 
فاسد کرزی جریان ماجرا را نظاره داشت ولی هیچ اقدامی شایسته 


شماره مسلسل ۷۰ 





پسر دوستم. #7« راه پرجنایت و خیانت بدر 


نکرد تا این که نجیب کثیف بعد از مدتی بی‌خیال به خارج رفت. 
هر چند که این حادثه دردناک وسیعا توسط رسانه‌ها هم به نشر 
رسیده بود. 

9 دوستم جهت عیاشی و خوشگذرانی خویش قصری را 
در بندر اندخوی شهر شبرغان در ساحه ده‌ها جریب زمين با داشتن 
حوض آببازی و جمن به مصرف ملیون‌ها افغانی اعمار نموده است. 
عیاشی یکی از امراض علاج‌ناپذ بر «رهبر» جنبش ملی و اسلامی 
می‌با شد. و ۱ ۱ ۲9 
برای خوشگذرانی و هرزگی زان را از شبرغان و مزار به قصر 
می آورد. همچنان روسپی‌های ترکی و ازبکی شب و روز در حال 
رفت و آمد در قصر افسانوی دوستم می‌باشند. 


قتل 


9 روز اول عید قرب ان ٩(‏ شور ۱۳۷۵) جنگی 
شدیدی بین تفنگداران عمر و بدل (قوماندانان دوستم) 
و مجید پادشاه خان (قوماندان حزب اسلامی گلبدین) 
در ولسوالی خلم تاشقرغان در گرفت که در اثر آن 
دکان‌های شهر به آتش کشیده شهد و اموال آنها توسط 
رهزن‌ان جهادی و خادی غارت گردید. در این جنگ ۲۵ 
نفر به قتل رسیدند و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. 

9 در جوزای ۱۳۷۴ دگر جنرال میر هاشم 
قوماندان کندک محاربوی به همدستی تورن جنرال 
صادق قوماندان عمومی شبرغان یک عراده موتر عسکری 
را به دو نفر به مبلغ ۷۵۰ لک افغانی بفروش می‌رس‌انند. 
بعدا افراد خود آنان موتر را متوقف کرده خواهان اسناد 
آن می‌شوند. ی رو ساب وی 
دزدی به دشت ساطان کوت برده یکی را بعد از گرفتن 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۷۳ 


پول رها و دومی را که بولی نداشت به قتل می‌رسانند. 

9 در منطقه هرخ ولسوالی شولگره ولایت بلخ مردمی 
که از ظلم و ستم جریمه‌های نقدی تجاوز و کشستار یکی از 
قوماندانان گروپ اکه‌یاسین دوستمی بنام امام‌الدین به ستوه آمده 
بودند تصمیم گرفتند تا آن جنایتکار را به جزای اعمالش برسانند. 
بتاریخ ۲۲ سنبله ۱۳۷۴ چند تن از اهالی به اتفاق لطیف یکی از 
بادیگاردهای امام‌الدین» او را در مسیر بازار هرخ به رگبار ماشیندار 
بسته و بقتل رساندند. ولی بعد از این حادثه. دوستمی‌ها بالای 
لطیف. فامیل و اقاربش بورش برده ۲۰ نفر را که اکثر شان زنان و 
حتی اطفال گهواره‌ای بودند. به قتل می‌رسانند. 

9 پدر صمد (قاتل رسول پهلوان) از مرگ رسول پهلوان 
اطلاع ۱ پهلوان (برادر رسول پهلوان) می‌رود تا 
از صمد احوال بگیرد. زمان پیر مرد را به خانه‌ی خود برده شاجوری 
به دهنش ضربه نموده او را از بين می‌برد. بعد زمان پهلوان با یک 
تعداد از افرادش سراغ بافی اعضای فامیل صمد (مادر برادره ماماه 
کاکا و دوستان او) رفته همه راگلوله‌باران می کند. همزمان با این 
قضیه پانزده تن از قوماندانان و افراد مسلح از کوهستان ولسوالی 
لولاش میمنه که از نزدیکان صمد بودند» نزد گلی پهلو ان (فعلا 
و کیل پارلمان) به فاتحه می‌آیند که در نتیجه همه از دم تیغ کشیده 
می‌شوند. 

علاوه بر این زمانی که جسد رسول را از مزار به میمنه 
می بر دند» ۱ هوابی آنحا زمان بهلوان» تسام محافظان 
برادرش را دستگیر و به جرم اطلاع داشستن از قتل رسول. اعدام 
قر گتلده مردم می گویند او (زمان) اين کشتارها را با اشاره و 
حمایت دوستم انجام می‌دهد تا دست داشتن خود دوستم در قتل 
رسول علنی نشود. 

9 بتاریخ ۲۲ حمل ۱۳۷۵ روز میله گل سرخ از چمن روضه 
هفت زن و دختر ربوده شده و بعد از تجاوز به قتل رسیدند که از 
آن حمله ۶ حسد در دشت شادیان مزار بافت شد. 

9 بعد از شکست ماه عقرب سال ۱۳۷۳ دوستم که طی آن 
ده‌ها نفر بدست باند ربانی اسیر و صدها نفر خلع سلاح شدند. افراد 





دوستم. ات ۳ مسعو د» جنرال ظاهر « در منزل ایشان کمال. 





عبدالهادی مردی که از شدت جنگها به جلال آباد پناه برده 


مجبور به خذانین شد. وی در سگ جنگی‌های کابل در اثر 
حمله راکتی جهادیان پاهایش را از دست داده است. 


دوستم بتاریخ ۲۲ عقرب سال ۱۳۷۴چشمان رحمت‌الله جمعیتی 
(از ولسوالی چمتال) را کشیدند تا خشم و قهر شان را تبارز داده 
باشند. 

9 در اوایل قوس ۱۳۷۴ و اوج ددمنشی‌های جنبشیان, 
دوستم بدلیل ۳ تداوم قدرت خطاب به 
پهلوانان و قوماندانان خود گفت: «کارد ستم و جنایت را یکباره 
به استخوان مردم نرسانید. شما در زندگی خود روی موترهای تیز 
رفتار را ندیده بودید و از خیرات جنبش ملی و اسلامی هر کدام 
صاحب موترهای شخصی, آبارتمان‌ها و پول شدید.» 


نمونه‌ای از سک‌حنگی تنظیم 

دوستم بعد از تصفیه فاریاب از وجود 
نیروهای ملک و تحکیم خط بادغیس به فکر حاکمیت 
بر مزار و نواحی اطراف آن شد و پنجاه فیصد مواضع 
و پوسته‌های قبلی خود را به جز از ساحه کود و برق 
ولي جناح محقق وحدتي و ملیشه‌های ملک در گمین 
نشستند. بی‌اعتمادی روزافزون باعث تشدید تضاد شد 
تااین که بخشی از نیروهای حزب وحدت مستقر 
در حیرتان جهت تجلیل سالگرد بدر جنایتکاران 
علی‌مزاری به مزار آمدند و دوستم با استفاده از این 
فرصت ستونی از نیروهای مسلح خود را زیر نام اعزام 
به حبهه‌ی کندز از راه حیرتان حر کت داد که با 


ات۳ ۱۳۹ است ۲۰۱۳ ۷۳ 


رسیدن به شهرک حیرتان این کاروان با نیروهای ذخیره‌ی حیرتان 
یکجا در ۲۰ حوت ۷۶ با «برادران» جنایتکار وحدتی درگیر شده 
و در ۲۳ ساعت تمام پوسته‌های وحدت تصفیه و نصير دبوانه 
قوماندان جانی حزب وحدت با تقریبا بکصد نفر کشته و اجساد 
آنان به دریای آمو انداخته شد. 

در اين جریان» چهار نفر از یک فامیل توسط اصابت راکتی 
ی ات 5 ۰ نفر از طرفین و اهالی شهرک حیرتان 
زخمی گردیدزد. دوستمی‌ها یا ی 

منطقه را کاملا جور نمودند. خر نبته تفر از عقست کیران 
در دفتر قوماندانی آن شهرک به خاطر تصاحب یک چوکی گیت 
۵ گنت شا نن, 

روز بعد تفنگداران حزب وحدت در شهر مزار زد و 
خورد شدیدی را علیه مواضع ملیشه‌ها آغاز نمودند. ملیشه‌ها قوای 
سرحدی» ش رکت تیل کشی» ریاست نفت و گاز» ریاست امنیت 
دولتی. خانه دوستم. منزل حبدر جوزجانی و آپارتمان دوستم را 
به نیروهای حر کت اسلامی؛ حزب اسلامی و حزب وحدت اکبری 
تسلیم نمودند» چون قبل از تعرضء دوستم تم با گلو» سید علی جاوبد 
سربرست حرکت و کاظمی مسئول سیاسی وحدت اکبوی دو 
مورد گوش‌مالی محقق وحدتی به تفاهم رسیده بودند. در این زد 
و خوردها تقریبا ۶۰ نفر از ملیشهها کشته و متباقی فرار کرده 
و یا اسیر شدند و نیز حدود ده نفر از مردم بی‌دفاع به هلا کت 
رسیده و حداقل ۳۰ نفر زخمی گردیده و خسارات زیادی به مناطق 
مسکونی وارد آمد. 

جروهای طرلن در جارح از اهر در کوراهی یر باه 
صفآرایی نموده بودند که با پرواز طیاره بمب‌افگن دوستم. 
محقق هیئت صلح را به سر کردگی سیدعلی جاوید. کاظمی. 
خلیلی» ربانی و ساير لاشخواران حبهه متحدشان نزد قوماندان 
عمومی صفحات شسمال فرستاد تا آتش‌بس برقرار شود و سر انجام 
موقتا آتش سگ‌جنگی خاموش شد. ولی مردم با پیدا شدن سر 
و کله مکروب مشسهور جهادی گلبدین روزهای خونین تری را 





دوستم با جمعی از چو کره‌های بی‌غیرت گلم‌جم‌اش که چهره‌های کریه و 
پلید شانرا می‌خواهند با پوشیدن دریشی‌های مود روز پنهان سازند 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


پیشبین بودند. در حربان این سگ‌جنگی‌ها صد ها منزل. دکان» 
شرکت و موّسسه داخلی ی و 
شفاخانه دو صد بستر ریاست نفت و گاز شمال» منزل و آپارتمان 
دوستم خانه حیدرجوزجانی؛ منزل شاروال عمری منزل کامگار 
و. .. به فنیمت در آمد. جالب اینست که رییس نفت و گاز به 
زبان خود اقرار داشت که در ختم جنگ حدود پنجاه نفر مسلح از 
حرکت و وحدت اکبری داخل تفحصات گردیده تعدادی موتر 
برمه کاری را می‌بردند و تعدادی دیگر میز و چوکی راء رییس 
مذ کور با غرور ادامه می‌دهد که ناجار شد به محقق و سیدعلی 
جاوید معاون صاحب صدارت عظمی دولت اسلامی و ربانی تلفن 
کند که تمام هستی تفحصات توسط افراد مسلح تان به تاراج رفت. 
آنان مستولاني را بنام نوری و رفیعی فرستادند تا جلو سارقان را 
بگیرند. فنیمت گیران سپاه دولت اسلامی در اولیسن برخورد به 
مسئولان شان در حضور رییس صاحب گفتند به جاوید بگو یید که 
0 ۱۳ ۳ 
صاحب به گارنیزیون اطلاع می‌دهد. ولی دزدان و اوباشان دزدبگیر 
گارنیزیون به سر کردگی علم سیاه زمانی می‌رسند که وند گیران 
ین آنگاه افراد گارنیزیون مسئولیت امنیتی 
تفحصات را می گیرند. ا لی اس عت 
می کند: «شبها با استفاده از تاریکی افراد امنیتی گارنیزیون داخل 
تحویل خانه‌های ریاست منل سگ شکاری بو می کشند تا اگر از 
دزدان دست اول جیزی باقی مانده باشد.» 

هنوز وضع نورمال نشده بود که قوای توپ‌خانه دوستم 
به س رکردگی شیرعرب یکی از قوماندانان خونخوار آن ساحه 
رهایشی کود و برق را محاصره نموده و پوسته‌های امنیتی حزب 


«پیام زن». اعلامیه‌هاء 
گزارش‌هاء تصاوبر. وتات یز ۳ 


کلپ‌های ویدیویی. 

سرودها و سایر 

اسناد «حمعیت انقلایی 

زنان افغانستان» در 

دستر س اند: 
82( 


10:5 ۱ 
:0/08 نت فا لد بل را 


رت و و 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۷۵ 


وحدت را زیر آتش گرفت. در جربان درگیری ۳ نفر از حزب 
وحدت کشته. » یک نفر زخمی و ۸ نفر مسلح آنان فرار نمودند و 
و ی ره دامنه جنگ به شیخآباد 
دهدادی و قلعه جنگی کشسیده شد. در شبخ آباد بعد از دو ساعت 
مقاومت ۳۰ نفر اسیر و ۴ کشته بجا مانده و طباره‌های دوستم فرقه 
۰ وحدت واقع قلعه تخته‌پل را بمباران کردند. 

فردای آن روز لعل‌محمد پهلوان معاون دوستم از منطقه 
شیخآباد دیدن می کند و بعضی از اموال قلعه جنگی را که در 
ماه سنبله ۷۶ با آمدن طالبان توسط افراد حزب وحدت ربوده 
شده بودند دوباره مصادره می کنند. همجنان از خانه نك کات 
آمر مالی حزب وحدت ۲۷ پایه بخچال بیرون آوردند. لعل پهلوان 
فرمان تاراج تمام اموال منازل آن محل را صادر می کند. بعد افراد 
مسلح شیرعرب کلیه ساکنان آن منطقه را بیرون کشیده و اموال 
آنان و نیز دروازه» کلکین و سرطاق‌های منازل را تاراج می کنند. 
جنگ موقتا خاموش می‌شسود ولی شهر و نیروهای حزب وحدت 
در محاصره کامل نیروهای دوستم قرار می گيرند. 

در جربان جنگ مواد غذایی؛ البسه؛ مهمات و سلاح ثقیله 
و خفیفه مستقیما از ازبکستان به شهر حبرتان برای دوستم می‌رسید. 
همچنان طباره‌ه ای ایران از طریق میدان هوایی مزار همه روزه 
به سگان وحدتی خود مهمات می‌رساند. خلاصه دو طرف جهت 
تحکیم مواضع خود برای جنگ خانمان‌سوز دیگری در تلاش 
بودند.۵ 


[ ۷۲/۲ 


۵ ۱۳۳۱۵۵۱۵۵ 19 عمم۸ 


۱۳ 
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حمیر | نکهت دستگیرزاده و از این ثبیل تسلیم‌طلبان 
مصدق و فروع ثرخزاد را به احمد ظاهر پیشنهاد 
می‌کر دند؛ 
«امل ادب» ادعایی و ارتجاعی دا کتر جاوبد رو بیآورد؛ روحیه 
انسانی و آزادی‌طلبان‌ی خودش او را در انتخاب شعر رهنمون بود. 
نویسندگان و رسانه‌های ماثبایی کشور کوشیده 
و می‌کو ند از دس‌ده مردم پنهمان دارند» منش 
آزادیخواهانه‌ی هر چند محدود اوست که در چندین 
نمونه ثابت می‌شود: 

احمد ظاهر شعر معروف «صبر خدا» از معینی کرمانشاهی 
را که تا به آن زمان از حنجره هیچ آوازخوانی (حتی در ابران) 
شنیده نسده بود. خواند. جالب است که تا امروزهم هیچ کسی 
حرئت لت خواندن «صبر خدا» را نکرده است؛ «زندگی آخر سرآید 
بنداگی در کار نیست» ابوالقاسم لاهوتی و «کیست در شهر که از 
دست غمت داد نداشت» فرخی پزدی را با آهنگ‌های بسیار زیبایی 
سرایید؛ قسمتی از منظو مه «آبی خاکستری» سیاه» و «باراد شیشه 
پنجره را شست» حمید مصدق و «یاغی» از داکتر هوشنگ شفا را 
سرود؛ «به داغ نامرادی سوختم» بهترین شعر خلیل‌اله خلیلی شاعر 
مرتجع» اخوانی و درباری را خواند؛ از بسن صدها کار داریوش 
هنرمند آزادیخواه ایران «زندانی» او را انتخاب کرد؛ و 

اینها همه نمی‌توانستند تصادفی باشند. این واقعیت‌ها 
مخصوصا در ارتباط با احسد ظاهر بسیار معنادار اند که در 
ملوث ترین شرایط خانوادگی و اقارب و دوستانش می‌زیست و بعد 
با تسلط رژیم میهنفروشان. پرچمی و خلقی آن شرایط با زنجیرهای 
خونبار داود ترون و اسدالهُ امین و دختر حفیظ ال امین گره خورد 
و او را به تباهی تا مرز قتلش کشانید. علاو تا احمد ظاهر متاسفانه از 
داشتن دوستی خوب. آگاه و صادق محروم بود. 

آبا بنیادگرای کثیف و نوکر برهان الدین 
ربانسی و داکتر غفور روان فرهادی که از نزدیکان 
خانسواده‌اش دود می‌توانست او را به راهی منزه 
و مردمی مشوق باشد؟ آیا ببرک وسا" که خود 
شسر م نکر د بر ای حکو مت دست‌نش‌انده و اخوانی 
افغانستان «سرود ملی» بسازد» می‌توانست با 
می‌خواسست او را به بالند کی حنبه‌های در خشان 
شخصیت و هنرش توجه دهد: آیا سح ر جمال که خود 
طوق خاد را به گردن داشت» می‌توانست او را به تمرکز روی هنر 
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نینواز آهنگساز بی همتا که با شر کت در قیام بالاحصار جان 
باخت. او همانند ویکتور خارا مرگ را به تسلیم شدن به 
حکومت پوشالیان جنایتکار ترجیح داد 


انقلابی فرابخواند؟ چنانچه گفتیم شاعران و نویسند گان انجمنی و 
به قول دا کتر جاوید «اهل ادب» آن زمان که در بغل رژیم پوشالی 
غنوده بودند. چطور می‌توانستند ناصح صدیق احمد ظاهر باشند که 
زندگی متعادلی اختیار کرده و برای ادامه هنر یکسره رزمنده. او 
را به خروج سریع از کشور ترغیب کنند؟" 

ا جواب این سوال‌ها که مطلقا منفی اسست در می‌یابیم 
که احمد ظاهر در گردابی از روابط ناپاک دست و پا می‌زد و به 
همین جهت روی آوردن نسبی او به برخی از شعرهای عصیانگر 
و مترقیی» ارج و اهمیت بیشتری کسب می کند. او با صدای 
روحنوازش تحسین گرم مردم را با خود داشت و با کشته شدنش 
توسط رژیم وطنفروش در قلب مردم جا گرفت. ولی اگر فراخ‌تر 
و مصمم‌تر در راه فریاد دردهای مردم گام می گذاشت و به تمام 
آنچه برای سر کرد گان رژیم‌های مختلف خوانده بود تف می کرد. 
به افتخار لقب نخستین هنرمند نامدار سیاسی ملتش هم نایل می آمد. 
شاید جای خالی صدای احمد ظاهر پر شود و چه بسا صداهابی 
جوین بر از عبهای اور سسوم: لیکن تعیین کننده این است که 
کدام آهنگس از با آوازخوان جنبه ممنوع و مغضوب او را 
اساس کار دانسته و توسن هنرش را تا آخر در همان شاهراه 
خواهد راند.) 

به هرحال» احمد ظاهر اگر چه نه سیاسی بود و نه با مبارزه 
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سر و کار داشت اما با بی‌قراری و احساسات ابتدایی به سوی اشعاری 
معترض می گرایید که اگر تکامل می کرد. تعلقش با خاندان و 
رشته‌های اشرافی ارتجاعی سست‌تر و با مردم عاشق آوازش 
گسترش و عمق یافته و جنانچه در یک کامنت برای شکیب مصدق 
آمده چه بسا داریوش و فرهاد و لیوانلی و ویکتور خارای افغانستان 
می‌شد. خیانت و خون پرچم و خلق که نینواز را به پیوستن به 
قیام بالاحصار تا جان باختنش کش‌انید و محشر سیاه ۰ ساله که 
شکیب مصدق را آ گاهی بخشیده. جرا ممکن نبود احمدظاهر با 
دلنشین ترین صدا را به مبارزترین هنرمند نیز متحول سازد؟ 

دور نخواهد بود روزی که شاهد ظهور هنرمندانی 
استقلال طلب. دمو کراسی‌خواه و دشمن بنیاد گرایی جهادی و 
طالبی بان شیم تا دنیا هم ببیند که هنر و هنرمندان این سرزمین آفت 
زده فقط بد شساعران ! آهنگسازان و آواز خوانسان انقیاد طلب, 


خنثی» حکومتی و بزدل خلاصه نمی‌شود.ه 


معینی کرمانشاهی 


عجب صبری خدا دار د ! 


گر من جای او بودم» همان بک لحظه اول» که اول ظلم را 
۰۱ ۱ ۱ 
به روی یکد گر ویرانه میکردم. 

عجب صبری خدا دارد. 

اگر من جای او بودم» که میدیدم یکی عریان و لرزان؛ دیگری 
پوشیده از صد جامه رنگین» زمین و آسمان راء واژگون مستانه 
می کردم. 

۱37 

اگر من جای او بودم؛ برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا 
گرد بی‌سامان» هزاران لیلی نازآفرین را کو به کوء آواره و 
دیوانه می کردم. 

عحب صبری خدا دارد. 

اگر من جای او بودم» که در همسایه صدها گرسنه. چند بزمی 
گرم عیش و نوش میدیدم نخستین نعره مستانه را خاموش 
آندم» بر لب پیمانه می کردم. 

اگر من جای او بودم؛ نه طاعست میپذ برفتم» نه گوش از بهر 
استغفار این بیداد گرها تن کرده: پاره باره از کف زاهدنمایان» 
تسبیح صد دانه می کردم. 

عحب صبری خدا دارد. 

اگر من جای او بودم» بگرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان 
سراپای وجود بی‌وفا معشوق راء پروانه میکردم. 

که می‌دیدم مشوش عارف و آهی زبرق فتنه این علم عالم 
سوز دم کش. بجز اندیشه عشق و وفا معدوم هر فکری در این 
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دربای پر افسانه می کردم. 

عحب صبری خدا دارد. 

اگر من جای او بودم؛ به عرش کبریائی؛ با همه صبر خدائی؛ 
تا که میدیدم عزیز نا بجاتی ناز: برگی ناروا گردیده خواهی 
می‌فروشد. گردش این چرخ را وارونه بی صبرانه می کردم. 
عجب صبری خدا دارد. 

چرا من جای او باشم. 

همین بهتر که او خود جای خود بنسیند و تاب تماشای تمام 
زشتکاری‌های این مخلوق را دارد. 

مج 

و گرنه من به جای او چه بودم. 

یک نفس کی عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه می کردم. 
عجب صبری خدا دارد. 

عجب صبری خدا دارد. 


بندهایی از شعر «باغی» سروده‌ی دا کتر هوشنگ شفا 


یاغی 


بر لبانم غنچه‌ی لبخند پژمرده‌ست 

نغمه‌ام دلگیر و افسرده‌ست 

نه سرودی» نه سروری 

نه هم آوازی. نه شوری 

زندگی گویا زدنیا رخت بربسته‌ست 

پا که خاک مرده روی شهر باشیده‌ست 

این چه آیینی؟ چه قانونی؟ چه تدبیریست؟ 

من از این آرامش سنگین و صامت عاصیم یم دیگر 

۷ آهنگ یکسان و مکرر عاصیم دیگر 

من سرودی تازه می‌خواهم 

جنبشی» شوری, نشاطی. فریادهایی تازه می‌جویم 

من بهر آیین و مسلک» کو کسی را از تلاشش باز می‌دارد- 
عاصی‌ام دیگر 

من تو را در سینه‌ی امید دبرین سال خواهم کشت 

من امید تازه می‌خواهم 

افتخاری آسمان گیر و بلند آوازه می‌خواهم 

کرم خا کی نیستم اینک: تا بمانه در مغاک خویشتن خاموش 


نیستم شبکور کز خورشید روشنگر بدوزم چشم 
افتابم من 
که یکجا. یک زمان ساکت نمی‌مانم 


با پر زرین افق پیمای روح خویش 
من تن بکر همه گل‌های وحشی را نوازش می کنم هر روز 


یام زن شماره مسلسل ۷۰ 
جویبارم من 

که تصوير هزاران پرده در پيشانیم پیداست 

موح بی ثابم 


که بر ساحل صدف‌های پری می آورم همراه 
کرم خاکی نیستم. من آفتابم 
جویبارم» موح بی تابم 
ا به چند اینگونه در یک دخمه بی‌پرواز ماندن؟ 
تا به چند اینگونه با صد نغمه بی آواز ماندن؟ 
شهپر ما آسمانی را به زیر چنگ پرواز بلندش داشت آفتابی 
ی 
گوش سنگید خدا از نغمه شیرین ما پر بود 
زانوی نصف‌النهار از پایکوب پر غرور ما 
چو بید از باد می‌لرزبد 
۱ . ۳7 
اینک آن آواز و پرواز بلند» این خموشی و زمین گیری؟ 
اینک آذ هم‌بستری با دختر خورشید 
و اين هم خوابگی با مادر ظلمت؟ 
من هرگز سر به تسلیم خدایان هم نخواهم داد 
گردذ من زیر بار کهکان هم خم نمی گردد 
زندگی یعنی تکاپو 
زندگی یعنی هیاهو 


بادداشت‌ها: 

۱-با درنظرداشت نفودذ متعفن رژیم جنایتکار ایران بر 
روشنفکران میهنفروش افغانستان» جای تردید است که حتی «پروین 
بهبهانی» اشتباهی معمولی جاپی باشد. اینان که قلم شان می‌شکند و زبان 
شان می‌خشکد از فرخی پزدی و لاهوتی مورد علاقه احمدظاهر بگوبند» 
از ذ کر نام سیمین بهبهانی که شهامت بر زبان آوردن نام شاعران و 
نویسندگان جانباخته را دارد منطقا باید ابا ورزند تا مبادا رژیم خونآشام 
ایران برنجد. رژیمی که به شماری از سلسله جنبانان روشنفکران 
مذ کورحیره می‌دهد. 

۲-ببرک وسا در محفل بز رگداشت احمد ظاهر در هامبورگ 
(۲۰۰۹) می‌فرماید: «به سیاست ریشخند می کردیم؛ 
دور بودیم. انسان‌های سیاسی نبودیم. پای ما را گاهی اگر به سیاست 
می کشیدند ما کوشش می کردیم خود را کنار بکشیم.» 

موسیقی‌دان مشهور ما نمی‌داند که این همه ابرازات سیاست 
۳ ۳ 3 0 توجیه مماشات خودش با رژیم 
مافیابی. بازماندن راه پای گنجشکک برای هر هنرمند عامی و بی‌شعور 
است که به ساز هر رژیم جانی و مزدور برقصد و به اين بهانه که «سیاسی» 
یست با هر حنابت‌سالاری حور بیا بد. مگر روزگار به روی آقای ببرک 
وسا سیلی سختی زد و ابت نمود که او با ساختن آهنگ سرود ملی 
مافیای حا کم در افغانستان نه تنها خود را از «سیاست کنار نکشید» و آن 
را «ریشخند» نکرد بلکه با خابنانه ترین سیاست و خاین ترین سیاستمداران 
در آمیخت و هنرش را به آنان فروخت؛ درست منل عبدالباری جهانی 
که با گفتن شعر سرود به اصطلاح «ملی»» در شعرش را در پای خو کان 
ربخت؛ یا جناب فرهاد دربا که چهره رژیم اخوانی کرزی را رنگ و 
لعاب می‌زند. از سوی رسانه‌های مافیایی به نام «هنرمند ملی کشور» 
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تبلیغ می‌شسود و قانونی جلاد در مقر ولسی جرگه از او تمجید می‌نماید 
که لکهی ننگین تازه‌ای بر جبین این هنرمند است که هوای ریاست 
جمهوری را با پشتیبانی امریکا و مافیای جهادی در سر می‌پروراند. 

۳- بدبختانه جنبش انقلابی نیز در آن حدی گسترده و فعال نبود 
که با هنرمند بی‌نظیر تماس گرفته با او به تفاهمی می‌رسید او را از غرق 
شدن در مناسبات عجیب و غریب هرزه و هوسناک بر حذر داشته» هنرش 
را نقد نموده و او را حتی‌الامکان کمک کند. 

۳ -شکیب مصدق و مسعود حسن‌زاده؛ ظاهرا راه هنر با پیام و 
محتوای اجتماعی را در پیش گرفته‌اند. شکیب مصدق که برپابه نوشته‌اش 
در شرابط تسلط جنابتکاران بر کشور خواندن‌های صرفا عاشقانه وجدان 
او را معذب نگه می‌داشت با یاری شعر و موزیک حسن‌زاده دنبال هنر 
فرباد گر را گرفت: : «همه چیز خوب بود بجز وضعیت امنیتی اقتصادی و 
یره در کشسور که روز به روز رو به وخامت می‌رفت (. ۰ آيا این نوع 
آهنگ نیاز امروزی جامعه ما اسست؟؟؟ (. ..) در وضعیت کنونی مردم به 
موسیقی دبگری هم غیر از جریان جاری نیاز دارند. مردم باید بدانند که 
حقوق شان پایمال می‌شود مردم باید بدانند که همه قربانی یک مشت 
مافیای اختلاس گر و سودجو می‌شوند. ا ۱ 
و برای این هدف چه بهتر از موسیقی که امروز از هر چیز دیگر موسیقی 
می تو اند تاثیر گذارتر باشد (( 

در شرایط اشفغال و بدمستی‌های اراذل بنیاد گرا که داکتر سمیع 
حامد و فرهاد دربا مردم سوگوار ما را با شعار «با یک تن اتن کی 
می‌شود» به رقص و همدلی با مافیای حاکم بر سر هفتاد هزار جنازه 
در کابل دعوت می کنند و بی‌وجدانی را در حدی می‌رس‌انند که زبان 
جنایت‌سالاران شده و می‌سرایند که «گر جهنم ساختم؛ فردوس هم 
می‌سازمت» (آیا دژخیمان بنیادگرا که وطن را جهنم ساختند. حالا در پی 
فردوس ساختن آن اند؟) يا «درخت دوستی بنشان» (مردم که غمگسار 
و دوست هم اند پس دوستی‌با کی؟ با میاف و محقق و گلیدین و عمر 
و ربانی و عبداله و سایر جنایتکاران؟)» این نویدی است. یادآوری 
دیگری که درمورد حسن‌زاده می‌سزد این که او در نوشته‌ای شکیب 
را انتقاد می کند جرا مطلبش را برای انتشار به «کابل پرس» فرستاده 
است. در دورانی که بسیاری با انتشار نوشته‌ی‌شان در «کابل پرس» ذوق 
زده می‌شسوند» این اشاره حسن‌زاده از استغنای او و داغی بودن «کابل 
پرس» حکایت می‌دارد. ولی به هرحال گمان نمی‌رود برای شکیب جز 
پرخواننده بودن آن سایت. نکته دیگری مطرح بوده باشد. همان طوری 
که در کار حسنزاده با «صدای امریکا» جز اجبار «غم نان» ضرورتا 
چیز دیگری نمی تواند دخیل باشد. 

با این که شکیب مصدق به علت تهدید جانی نسبت به خود و 
خانواده‌اش اروپ رفته است. اگر وجدان تکان‌خورده‌اش بیدارتر گشته 
و از راهی که برگزیده برنگردد سر و٩‏ 
نباورد» می تواند مصدر آفرینش‌های ارزنده و ماند گاری شود. آینده 
نشان خواهد داد که اين دو هنرمند از هنر سر کاری و از سمیع حامدهاه 
خالده وس قهار ۳ شبگیرپولادیان‌ها و بقیه «اهل ادب» 
اخوان و معامله گر قاطعانه گسسته‌اند با نه. 

۵- فضل احمد ذکریا (نینواز) بزرگ‌ترین آهنگسز افغانستان 
نیز یک جنبه‌ی ممنوع دارد: سهم و شهادتش در فیام بالاحصار به رهبری 
«گروه انقلابی خلق‌های افغانستان». کلیه افراد و منابع رسمی و اخوانی» 
ذکر این جنبه‌ی بانکوه شخصیت نینواز را با وقاحت نوع رادیو بی‌بی‌سی 
- که در معرفی اشخاص از ذکر سابقه پرجمی با خلقی و با اخوانی آنان 
بدون آن که خمی به ابرو بیاورد غول آسا می‌جهد - زیر می‌زنند تا او را 
همیشه هنرمندی کاملا غیر سیاسی و پوسیده و ملاخور معرفی دارند. 
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دا کتر میرویس ریبع»... 


از نو کران سابقه‌دارش است. مبلغ ۸۰ هزار دالر امریکایی برای ٩‏ 
سال اجاره داده است. بطور مثال قیمت یک خوراک سوپ ۱۰۰ 
افغانی است و اساسا مریضانی که در این شفاخانه بستر می‌شوند 
توان خرید غذاهای قیمتی کافیتربای خلیل - ربیع را ندارند. 

آمریت حفظالصحه محبطی: خلیل محرابی مالک 
کافیتربا آمر این بحش آست. آو از تمام نّر کت‌های وارد کننده 
مواد خورا که حمام‌ها؛ 
حوض‌های اببازی و 
رستورانت‌های داخل 
شهر به بهانه‌های 
مختلف بول می‌گیرد 
در غیر آن دکان با 
شرکت شان تا امر 
انی مهر و لاک است. 
این در حالیست که 
با تاسف صحت عامه 
بلخ هیچ نوع لابراتوار 
دوابی و غذابی ندارد 
تا صلاحیت بررسی 
مواد متذکره را 
داشته باشد. برعلاوه 
اکثریت این مراکز 
و تجارتخانه‌ها قبلا از 
وزارت بی‌کاره؛ دزد 
و مفسد صحت عامه 
جواز رسمی گرفته‌اند. 

آمربت 
مراقبت‌های صحی 
اولیه: تسام کسک 
به شفاخانه حوزوی 
و شفاخانه‌های 
ولسوالی به شمول 
کلینک‌های آن که 
سالانه به میلیون‌ها دالر 
می ر سد» توسط 5 کنر 
اسدال شریفی آمر 
60 با مراقبت‌های 
صحی اولی٩‏ که از 
مزدوراه رییس است. 
زر زده شده و به 
مخص ریع سپرده 
ی ار کب : 

امریت قوانین 


داکتر خلیل اللّه محرابی 
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آمر قوانسن صحصی 
و بررسی است. او 
از ۰ دواخانه و 
شرکت‌های عمده دواء 
کلنیک‌های تشخیصیه 
و معاینه‌خانه دا کتران 
طور منظم ماهوار به 
عناوین مختلف مثل 
اعمار مسجد در داخل 
+ اه اه مر 
شفاخانه باج می گیرد. 
برای دوافروشان 
اتحادبهای ساخته 
که مطیع اوامر ربیع 
باشند و ماهوار باید از 
۰ الی ۰۰ افغانی 
حق‌العضو بت بیر دازند. 
۳ آریا مار کیت 
محل و 
دوا در مزار سگ 
زنجیری‌ای دارد بنام 
ربیس ثار که همه 
برنامه‌های غارتکری 
او را مو به مو عملی 
که «خادمیین حرم» 
گرسنه ماندند. ربیع گرگان پاچه گیر خویش را به جان داکتران و 
دوافروشان می‌فرستد و با تهدید» رعب و بهانه گیری‌های مضحک 
رشوه اخذ می‌دارد» جنانجه ماهانه بین ۳۰ تا ۵۰ هزار دالر از این 
بابت صرف از مار کیت آریا به خزانه خصی ربیع واریز می‌شود. 
در اين بخش مدیرک دزدی بنام فضل برادر فربدون؛ سکر تر ربیع 
تحت دساتیر دا کتر محب و ربیع مانند سگ هار بر همه چنگ و 
دندان نشان داده و بخاطر جزئی‌ترین کار به صورت علنی پول 
می‌ستاند. حتی مکتوب قانونی را بدون اخذ ۱۵۰۰افغانی نوشته 
نمی‌نماید. دا کتران و دوافروشان با نام و چهره نحس این حرامزاده 
کاملا آشنا اند. 
با 2 نج ۱ 

مدیریت نرسنگ: در رأس آن شاکر نرس یکی از 
کریه ترین‌ها قرار دارد. او بيشتر به جذب کارمندان زن علاقمند 
ی ی ی یت 
از این زنان مظلوم که از تتگدستی می‌خواهند کار کنند. قربانی 
طعمه‌ی خواست‌های غير انسانی ربیع و رز مستقیما به 
شخص شاهنشاه خونخوار بلخ عطا پارسل می گردند. سر نرس‌های 
هر سرویس از اشخاصی وابسته به حلقه کثیف ربیع -عطا انتخاب 


می گر دند. عموما مریضان بیچاره از نبود نرس زن و کار منظم آنان 





فر یدون, دلال بچه دیگر ربیع که 
سکر ترش می‌باشد 





داکتر محب با سرورش عطا 
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شاکی اند زیرا شاکر اکثریت آنان را در گنداب خوشگذرانی ربیع 
مصروف نگهداشته است. 

مدیریت اداری: محل عزل» نصب و غارتگری ربیع است. 
محمد عظیم مسئول این بخش بود و بابه نظر همه کاره امور اداری 
و مدیر منابع قوای بسری صحت عامه است که همه تعبینات و 
انفکا کات توسط او و به دستور ربیع صورت می گيرد. فعلا عبید 
نام را که از خویشاوندان نزدیکش است بجای عظیم به صفت مدیر 
اداری تعیین نموده است. ابنان میلیون‌ها افغانی بودجه شفاخانه 
حوزوی بلخ را که سالانه حدود ۸ میلیون دالر می‌نود. با تهیه 
اوراق جعلی توسط هیثت اداری به جیب رییس سرازیر می کنند. 
رییع حتی از افراد خود نیز که در سمت‌های بلند جابجا می‌نماید 
ماهوار بو می‌ستاند. منال برحسته آن داکتر سید رحمن هوتک 
آمر بخش 101 است که همصنفی و دوست صمیمی‌اش بود. او با 
0 کار می کرد. روزی به همکارش درد دل کرد که 
ربیسع به او گفته «از هر کس و هر جایی که می‌توانی بکن و بگیر 
مه ماهانه ۷۰۰ دالر از تو می‌خواهم». عين مسئله در سایر آمربت‌ها 
۱ ۱ ۳ 

نکته جالب دیگر در تعمیر شفاخانه تازه تاسیس شده توسط 
آلمانی‌هاست که ربیع در آنجا دفتر کار برای خود ساخته و تنها در 
آرایش و دیکور آن به روایت سند دست داشته دا کتر غوث‌الدین 
ی در تن که مدتی با رببع روی چپاول ثروت 
مردم شاخ به شاخ جنگید تا این که جمعیتی‌ای با کارت عطا (ربیع) 
بر جمعیتی پیرو علم سیاه (انوری) غالب گشت - بالغ بر ۵۵۰۰۰۰ 
دالر امریکایی می گردد. این پول هنگفت صرف خرید چهار پایه 
کوچ فی پایه ۱۰۰۰۰ دالر» میز کار ۳۰۰۰ دالر» میز کوچ‌ها فی 
پا به ۰ دالر» اشیای زینتی کریستال جندین عدد فی دانه ۱۵۰۰ 
دالر چوب کاری مکسل دو اتاق فرش و دیوارهای آن بیشستر 
از ۵۰۰۰۰ دالر قندبل‌های قیمتی» ج و کی و الماری و... خاص 
برای حناب. ی ی 
وزارت صحت بواسطه چوچه‌سگان اداری و حواریون دورو برش 
باد می‌دهد و کسی با نهادی نیست تا جلو این چپاول‌های عیان را 
بگیرد زیرا وزیر صحت خود نزد او دهن پر آب است. ربیع در 
نشستی با شف سروبس‌های مختلف شفاخانه از کمکش در اخذ رای 
برای رد استیضاح ثریا دلیل سند ارائه نمود که شخص وزیر بعد از 
کامیابی مجدد برایش چنین پیام فرستاده: «تشکر ربیع صاحب از 
زحمات زیادت خانه آباد؛ بنده در خدمت هستم» (وای بر ما عجب 
دولتی داریم با این دم و دستگاه دولت مزدور و فاسد که وزیر بر 
پای رییس مادون پست فطر تش سجده می‌زند). انوری لیست حیف 
و میل ۵۵۰۰۰۰ دالر را به ریاست امنیت ملی» جنایی» سارنوالی و 
رباست مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری بلخ تحویل داده است اما 
به گفته خودش تا حال کسی سراغ این دزد کلان نیامده تا حق و 
عدالت حداقل در یک بخش عمده زندگی که با جان و حبات مردم 
در رابطه است» تامین گردد. 


انستیتیوت علوم صحی و مرکز آموزش‌های طبی (طب 


ولایت بلخ مدير این انستیتیوت می‌باشد. بنابر اظهارات کارمندان 
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صحت عامه ربیع قر کر 
آموزش‌های طبی را 
به کانون هرزگی و 
رذالت مبدل نموده 
ممردم آنحا ر - ٩0‏ 
جع 7 می گو بند, 
نمونه‌ی یکی از این 
رویدادهای زشت این 
است: در ۶ حمل ۱۳۹۲ 
امتحان طب متوسطه 
تو سط هیثت واصله‌ای 





از کابل گرفته شد. نرس محمد اللّه همنوا 
تعداد مجمورعی در همنوایی با ربیع مر کز 


۰ تن بودند که هرز گی و رذالت مبدل نموده است 
از آن حمله صرف ۶۰ 
نفر از طربق امتحان 
و ۳۰ تسن از طریق 
کانکور چانس دخول 
به این نهاد را داش‌تند. 
بیشتر مراحعان همه 
ساله دختران جوان 
زیر ۰ سال هستند. 
ربیع توسط دو سکرتر 
بدنام خود بنام ضیا و 
فریدون به تمام آنان 
اعلام نموده بود تا 
در قسمت بالای ورق 
درخواست تازه‌ترین 
عکس شان را نصب نمایند و سپس هر روز حدود ۵ دختر قبل از 
امتحان باید با جناب رییس مصاحبه کنند تا خوب‌ترین‌ها با «چشم 
با بصیرت» وی شناسایی گردند. همین وضع سبب شد تا مردم 
صحت عامه را فاحشه‌خانه عامه گوبند. 





روکی سرخوش نرس, مربی تیم 
فوتبال صحت عامه و دلال‌بچه‌ی ربیع 


غارت و بی‌ناموسی این سفله بی‌رحم بیشمار است که به 
ذکر چند نمونه آن اکتفا می کنیم: 

9 ربیع در حوت ۱۳۸۹ دا کترانی را که در مقابل صحت 
عامه بلخ معاینه‌خانه شخصی داشتند به زور اسلحه توسط پولیس 
جنایی از معابنه خانه‌های شان بیرون راند و تا فاصله ۰ متری 
شفاخانه اجازه فعالیت را به آنها نداد. او این کار را بنابر سه دلیل 
سودآور انجام داد 

نخست محل تجمع عده‌ی کثیری دا کتران را در قلب شهر 
جایی که برای همه مردم به آسانی قابل دسترسی بود بهم زد تا 
مربضان از ساحات دور و ولسوالی‌های اطراف مزار به شفاخانه 
و کلنیک‌های شخصی مربوط به خودش مراحعه کنند. انیا دو 
سرای مقابل شفاخانه را نرخ زده ساخت و در ساخت و پاخت 
با عطا و فنسارهای پیهم بر صاحبان شان مخصوصا سرای حاجی 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


لطیف و حاجی حنیف سمنگانی را بفروش رسانید. از جانبی هم 
دواخانه‌ای کانتینری غیر معیاری را در صحن شفاخانه به شکل سیار 
ایجاد کرد که دیگر نسخه‌ای به بیرون نرود زیرا دوای داده شده 
توسط وزارت صحت عامه هرگز به مریض داخل بستر رایگان داده 
نمی‌شود. مریض‌داران باید حتی یک دانه مسکن را هم از بازار 
خریداری کنند. با این کار بازار عموم دوافروشان مقابل شفاخانه 
هم به کساد گرایید. 

9 در عقرب سال ۱۳۹۱ ربیسع حکم جدیبدی برای 
ابراتوارهای و ای تیب اس یف رن 
از مرا کز تشخیصیه تکنالوژی نمی توانند از ساعت ۸ صبح الی ۲ 
بعد از ظهر در خدمت مربضان باشند. این قانون خاص و منحصر 
به مزار نمونه شاخداری از حکومت مافیایی و پر از فساد عطای 
نور است. دلیل این عمل شرم آور کاملا آفتابی است و آذ این 
که مریضان تهیدست و بیچاره باید فقط به شفاخانه‌های الفلاح و 
مولانای ربیع مر احعه نما بند. 

9 چهار سال قبل ماشین دبالیز در شسفاخانه حوزوی بلخ 
توسط کشور دونر اهدا شد. دا کتر حسین حصین به همین منظور 
در کشور چین آموزش دید تا مشکل مریضان گرده را رفع کند اما 
متاسفانه تا حال هیچ خبری از فعالیت این دستگاه نیست. مر بضان 
عموما برای رفع مشکل شان به شفاخانه‌های کابل یا به پا کستان و 
هند مراجعه می کنند. معلو م نیست که فعلا ماشین دیالیز در گدام 
ی یت 
است. 

9 شفاخانه حوزوی بلخ یگانه مر کز تخصصی در شمال 
کشور است. به همین منظور مغلق ترین واقعات از ۸ ولایت شمال 
و شمال‌شرق به اینجا راجع می‌شوند. اما بدبختانه همین شفاخانه تا 
هنوز سرویس طب عدلی که عملا کاری انجام دهد. نداشته و نیز 
لابراتوار سم‌شناسی که تعیین نوع زهر در واقعات مشکوک به تسمم 





قیس عصیان. خبرنگاری که توسط باند عطا ترور شد 
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را نماید ندارد. واضح است که این عمل آگاهانه است زیرا تمام 
جنابات وحشتناک از تجاوزات ناموسی تا قتل‌های مرموز عطا و 
دارو دسته‌اش با فعال شدن این بخش‌ها فاش می‌شود. نمونه‌ای بارز 
آن قتل سه ماه قبل فوتو ژورنالیست تلویزیون «آرزو» قیس است 
که بدون دریافت علل مرگ‌اش در ظرف ۳ ساعت صحبت کنان 
حان داد. او جریان قتل پسر حوانی را توسط بکتن از آدمکشان 
عطا در میدان بز کی مزار تصوبربرداری نمسوده بود که از آن 
زمان تا مرگش بارها مورد تهدید لچکان جانی عطا قرار گرفت تا 
اينکه به شکل نهایت مخفی و گنگ به زند گیش خاتمه دادند. 

9 دا کتر میر خالد ربیع برادرزاده میرویس ربیع است. او 
در عين زمانی که ریبس شفاخانه شخصی الفلاح کاکا جان خود 
است. مسئول کنترول امراض ساری و مقاربتی مخصوصا ایدز در 
شمال کشور است که ماهانه از بودحه دولت ۱۸۰۰ دالر معاش 
می گیرد. 

9 روزانه تعداد زبادی از هموطنان ما که راهی سفر به 
بیرون از کشور اند با آنانی که کارمند دفاتر خارجی اند باید 
معاینات صحی شان را در صحت عامه طور رایگان تکمیل نمایند. 
05 ۱ ۱ ۱0 
با پرداخت پول. معاینات را انجام دهند. در این زمینه با قونسلگری 
ایران رسما قرارداد دارد. همچنان توریزم طبی درمانی (:+) را که 
مهد غارتش شفاخانه مولانا است در کمک با ایرانی‌ها تاسیس نمود 
تا مریضان لاعلاح مظلوم ما را طعمه سگان دولت کشتار و تباهی 
ولابت قبیح خامنه‌ای که در خون خوری و جنایت شریک و یار هم 
اند. کند . در اخیر مهر صحت عامه بلخ که نهاد کاملا دولتی اسست 
بر اعتبار سند همه متقاضیانی که معابنات شان در شفاخانه مولانا 
انجام شده. کوبیده می‌شود. ضیا و فریدون دو سکرتر ربیع ناظم 
این کار اند. 

9 دو سال قبل 1۸۸ کشور آلمان بخشی از وسایل 
اساسی نمونه‌بسرداری ((005:) را به شفاخانه ملکی بلخ رایگان 
اهدا نمود. سپس سه تن از دا کتران افغانی هریک داکتر رو کی 
روفی داکتر سمیرا اخگر و داکتر عصمت پوپل آموزش دیده و 
عملا شروع به کار نمودند. دا کتران نام‌برده فقط سلاید از مریضان 


آماده می کردند و تشخیص بعد از آمدن نتیجه از آلمان صورت 


7۳3۳ ۹ ۳ , 2 ۰ 4 ۱ 
می گرفت. این مشکل رفتن اکثر مربضان به بیرون از کشور را 
که صرف نیاز به تشخیص مرض داشتند تا جایی حل نمود. لیکن 
| کنون این دیبار تمنت نه تنها فعال نیست که عمدتا ماشین و وسایل 


آن در کلنیک شخصی بلخ باستان مقابل مار کیت تجارتی نور انتقال 


داده شده است. دا کتران تربیه شده افغانی هم با زور در مقابل 


(#) ربیع با ایرانی‌ها قرار دادی بسته که طبق آن مریضانی که 
در مزار تداوی نمی‌شوند با گرفتن ویزه رایگان ایران جهت تداوی به 
آن کشسور فرستاده می‌شوند تا شفاخانه‌های ایرانی جیب‌های شانرا خالی 
کنند. نام همین چپاول را توریزم طبی درمانی گذاشته‌اند که مرکز آن 
شفاخانه مولانا است. ربیع کاملا آگاه است که عموم مریضان لاعلاح به 
پا کستان یا هند می‌روند و ازین دو کشسور چیزی به او و باند کنیفش 
نمی چکد. 





تصویر حلقه شده جنرال صبور مسوول امنیت عطاء رییس 
سازمان جوانان حمعیت ولابت بلخ و مالک کلینیک مرمرین. 


اجرت اچیز فعلا آنجا وظیفه‌دار هستند. کلنیک مذ کور مربوط 
جنرال صبور و علم سیاه جمعیتی با یک سهم عمده از ربیع است. 

9 دفتر کاری ربیع با سه کمربند امنیتی و ده‌ها نفر مسلح 
محصور است و بیشتر شباهت به ساحات نظامی دارد. او فردی را 
بنام نظر که از قوم تر کمن است و زمانی قوماندان جهادی بوده به 
اف ی اگر 
بخواهی ربیع را ملاقات کنی باید با کسب اجازه از بندها بگذری 
بشرطی که او در تسناب» سر نماز و در حلسه نباشد» جمله‌ای 
که دایما توسط سکرتران ربیع برای فریب مردم گفته می‌شود. 
کانتین ۱( ۱9 
و دلگرم ساختن گروپ امنیتی لاشخوارش به نظر واگذار نموده 
است. 

9 برشنا ربیع 
خواهر میرویس ربیع 
که قبلا مدیره مکتب 
فاطمه بلخی بود به 
کمک عطا به خانه 
دزدان بعشی پارلمان 
راه بافشت. معلوم 
یست که جه زد و 
بندها و فرارومدارهای 
میان این دو در مورد 
وکالت برشنا جان 
صورت گرفته است. 

همچنان دا کتر 
افضل حدید ربیس 


برشنا ربیع خواهر ربیع که با تقلب 
و زور به طویله ملت راه یافت 





ات۳ ۱۳۹ اسشت ۲۰۱۳ ۸۲ 


شورای ولایتشی بلخ 
توسط رد به عطا 


1 





۱ ت< معرفی گردید و 
"۱ ماه‌ها قبل از انتخابات 
8 7۱۱ شورای ولایتی» عطا 
۸ 8 6 گفته بود که داکتر 
۷ افضل از طرف من 
0 ۱ رییس شورای ولابتی 
است. 
ب‌ كِِ ۳ دادن 


داکتر افضل ۳۳۳ 


رشوه لک دالری به 
رییس شورای ولایتی بلخ. یار دیرین داماد ربانی معین 
ربیع و عار مسلک شریف طب که با قبلی وزارت صحت 


بوسیدن دستان خونیر عطا عامه پبروژه اصلاح 
شفاخانه‌ها را که از 
جند سال به ایو 
عملی شده بود به تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۱ لغو نمود. دا کتر میا مسئول 
پروژه متذ کره در سطح کشور می‌گوید که هدف عمده این کار 
بهبود وضعیت صحی و تامین معیشت نسبتا کافی برای کارمندان 
صحی بود تا بهتر کار کنند اما نتیجه این شد که معاش یک دا کتر 
از ۱۵۰۰۰ افغانی به ۸۰۰۰ افغانی کاهش یافت. ربیع اين کار پر 
مصرف را صرف بخاطر دور کردن دا کتر غوث‌الدین انوری رییس 
شفاخانه حوزوی بلخ از سمتش انجام داد تا در نبود او و تیم کاری‌اش 
فارغب‌ال و با خاطر آرام هرچه دلش بخواهد. انجام دهد. عده‌ای را 
بشمول انوری به اتهام غفلت وظیفوی (کم بودن وزن نان شفاخانه. 
خرابی کیفیت برنج و 
ده‌ها بهانه دیگر) به 
سارنوالی معرفی نمود. 
سپس دوسیه مظنونین 
به محکمه رفت و بعد از 
سه ماه جنجال آفربنی 


زیاد سه تن برائت و 
ای کر ۱ خرف 
۰ افغانی رهایی 
یافتند. چند نمونه از 
قر بانیان این دسست4: 
5 کت غوت‌الد بسن 
انوری ربیس شفاخانه» 
داکتر جبار مشاور 
شفاخانه» دا کتر نادر 
رساء دا کتر بیژن سحاب. کبیر و نور احمد نرس. جواد و خواجه 
ایوب کارمندان بخش اداری شفاخانه. انوری و جبار می گویند که 
در هشت سال گذشته برای مریضان اصلا کسی نان نمی‌داد حالا که 
ما کار می‌کنیم باید همین گونه پاداش دریافت کنیم. آنان هنوز در 
گند مافیای ربیع میان مرگ و زندگی در محاکم بلخ دست و پنجه 
نرم می کنند. 





حاجی لطیف مشهور به لطیف مرده 
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۳ ۳ ۰ م2 

9 داکتر منصور ابتی تربنی موظف در سرویس گوش و 
گلوی شسفاخانه ملکی بلخ به تاریخ ۱۷ حمل ۱۳۹۱ در یک عمل 
از قبل طراحی شده به اتهام تجاوز دستگیر و بدون تثبیت جرم 
و اجرای حکم محکمه توسط تلویزیون محلی بلخ که آله دست 
اوباشان جمعیتی است؛ بدنام گردید. بر همه دا کتران و کارمندان 
صحت عامه روشن است که در پشت این ماجرا دستان ناپاک ربیع 
و باند کثیفش قرار دارد تا افرادی را که مطیع خواست‌های وی 
نیستند یک یک با بدنامی از صحنه براند. 

9 جیحون نزهت داکتر ترینی در سرویس جراحی 
شسفاخانه ملکی بلخ را که همیشه منتقد غارتگری و رذالت ربیع 
بود. به تاریخ ۳ ور ۱۳۹۱ زير نام پرخاشگر و بی‌تربیه از برنامه‌ی 
تخصص اخراج و به کابل تبدیل کرد. جیحون محصل سال آخر 
جوانی با پشستکار و مبتکر است و زمانی که وی با رخصتی رسمی 
بن به مشکلی پا کستان رفته بوده توسط داکتر اسدالله شارق و با 
دیکته ربیع از کار اخراج و بی‌سرنوشت گردید. 

9 مریضان ارتوپیدی» جراحی و گوش و گلو عموما در 
شفاخانه مولانا عملیات می‌شوند. آنانی که نهایت نادار اند باید 
هفته‌ها در شفاخانه‌ی دولتی درد و رنج بکشند تا کسی بداد شان 
رسد و از کمک ابتدایی و ناچیز بهره‌مند شوند. . رببع دا کتر آنان 
را جبرا ه این نگ گفسانیده است در غیر آن لقعه نان شان وا که 
از معاینه‌ی مریض بدست می آورند» حرام ساخته و معاینه خانه‌های 
شان تا مدت نا معلوم سدود می گردد. طور نمونه کلنیک همایون 
درمانگر داکتر ارتوپیدی که بعد از طي مراحل قانونیدو سال تما 
اجازه فعالیت دریافت نکرد تا این که مریضان مصاب به مشکل 
استخوان را درمانگر طور منظم به مدت ۲ سال در شفاخانه‌ی مولانای 
رییع عملیات نمود. همچنان حاجی وحید که خود یک نرس است. 
مسوول عمومی عملیات خانه سرویس جراحی شفاخانه حوزوی 
بلخ مقرر شده که بدون اجازه او 
دا کتر قادر نیست مریضانی را ولو 
قر بب‌الموت باشند عمل کند. او 
مطیع اوامر یک نفر آن هم شخص 
ربیع است و به همین منظور حتی 
واقعات عاجل بدون هیچ کمکی 
۱ ۱ 
مولانا ارسال می گردد. 

این دزدان جنان نفرت 
بی‌پابان را در سینه هر هموطن ما 
چم ی 
زهرا کین و بیرحم انتقام مردم 
سر و وی 
گندیده این کرگسان بیرون 
خواهد آورد. و خود شان را در 
میان قفس‌ها با صورت ملوث با 
مدفوع سگ در چهار سمت شهر 
به نمایش خواهند گذاشت. 
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هموطنان در دمند! 
توت : 
ماطور نمونه زند گی یک چوچه حرام فرومایه را که 
تحت حمابه‌ی («حامعه حهانی» و سابه‌ی ۳۶ کشور خارحی و در 


رس امریکا و دامن خونچکان عطا پرورش یافت» ربیس شد تاحر 
گردید. با سیاست چپاول و تجاوز تاج افتخار بر سر زد و سوسمار 
گشت. » جهت آگاهی بیشتر مردم سو گوار به تحریر آوردیم. 

در شناساندن این چهره‌های منفور و نامیمون که انگل‌وار از 
خون و زحمت دیگران تغذیه می کنند و بار شان را روی شانه‌های 
مردم گذاشته. حاکمیت می‌رانند ما را یاری رسانید. روز محا کمه 
و مجازات این خاینان دور نیست که دستان فشرده ملت ما طناب 
دار ربیع‌ها و سایر سگان زنجیری دولت مافیا زده و مزدور گردد. 


داغ ننک این بی‌ناموسی‌ها 
و خیانت‌های, عصا و دلالانش بر 
روی منیزه باختری. پرتو ناد ریا. 
رهنور<د (ریاب. سمیع حامد و 
سایر عواسملا عصایر جلادپیشه 
سل حک است که م‌کوشند 
از ابن سردسته ماشیا مر نشنه 


بتراشند.: 





معاینه خانه‌هایی که به زور تفنگ از این ساحه رانده شدند 


یام زن شماره مسلسل. ۷۰ است ۱۳۹۳ + اکست ۲۶۱۴ نله 


ربیع کافیتریای داخل شفاخانه 
دولتی حوزوی بلخ را به 
یکی از نو کران سابقه‌دارش 
داکتر خلیل محرابی و 
کانتین این شفاخانه را به 
قومندان نظر که مسئولیت 
آرگاه و بار گاه امنیتی‌اش 
را به دوش دارد سپرد. 


یه جع بت ۳ 


فر خی های ۱ وه موی رات مرس و۳ کنو, عفاني ععسبي. جراحي اعساب و ‌ 
سل ۱ سر یکور کار ای گر اقی. 6 


ي ن‌زب‌خیصیه 5 م۱ و 3 


) تحت ننظر دوکتو اس 
کلینیه ۵ .* تست ی 
2 سا ی : هن سط دستگاه مدرد کدی ا 





چند نمونه از مراکز درماني مربوط ربیع که در آنجا هموطنان ما مورد چپاول قرار می گیرند " 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


شمه‌ای راجع ب... 


حکومت کرزی» حانی تازه در کالبد مرده ائنلاف شمال داد. در 
ابتدای زمامداری کرزی؛ صلاحیت دوستم باز هم به مراتب بیشتر 
و وا تمامی در آمد ولایت بلخ بشمول بندر حیرتان 
گمرک و فابریکه کود و برق بین همین سه تن تقسیم می‌شد که 
دوستم ۰ فیصد سهم در آن داشت. دوستم در آنوقت قوماندان 
قول‌اردوی شماره هشت و عطا قوماندان قولاردوی شماره هفت 
بود. از آنجایی که برادران شسورای نظاری عطا مثل فهیم قانونی 
و عبداله ستون‌های خون و خیانت حکومت کرزی را می‌ساختند» 
از وی حمایت نمودند و از جانبی دیده می‌شد که خود کرزی هم 
می‌خواست تدریجا دوستم را از صحنه بیرون کند و میدان بیشتر 
به عطا دهد. او به تدریج سرمایه اندوخت و پایه‌های قدرتش را 
محکم ساخت و با راندن دوستم و محقق تمام در آمد ولایت را خود 
صاحب گردبد. 

در هفین حال فر دی ینام حالد آمیری مسر وی مالی فتهر و 
در دبی (مالک شهرک رهایشی امیری در ولایت بلخ) بعد از مرگ 
مسعود توسط ربانی و فهیم مواخذه شد تا پول‌های ذخیره شده در 
دبی را به آنان 7 کند. خالد دید که تمامی سرمایه از کف‌اش 
می‌رود چون باشنده‌ی اصلی ولایت بلخ و هم منطقه با عط است و 
اجدادش هم از فتودالان مزار می‌باشد فورا با عطا تماس گرفت و 
خواهان کمک شد. عطا هم خواست ازین فرصت استفاده اعظمی 
کند . گفته می‌شود مبلغ ۷۰۰ میلیون دالر که نزد خالد در دبی بود 
بین هردو مناصفه گردید و به خالد ضمانت حفاظت از جان و 
حابدادش در مزار داده شد. این 
سرمابه‌ی هنگفت توانست عطا را 
به یکه‌تاز بی‌رقیب در مزار بدل 
کند و به استحکام و گسترش 
نشوذش بیافزاید و علاوتا در 
تجارت قاچاق مواد مخدر با تیم 
کرزی وارد معامله شود. 

انتفال مسواد مخدر از 
میدان هوایی بلخ به کابل توسط 
فدا محمد برادر سکه‌اش که 
قوماندان سرحدی میدان هوابی 
بود» صورت می‌ گرفت. حالا 
دیگر عطا آن چهره ریشوی یکول 
بر سر نیست آو دریشی پوش شده. 
نکتابی میزند و از «آزادی». 
«دمو کراسی» و «حقوق زن» 
با پراندن کلمات انگلیسی حرف 
میزند» جمعی از روشنفکران 
خاین نظیر پرتو نادری» سمیع 
حامد. رهنورد زرباب. منیژه 
باختری» حسین فخری و غیره را 
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در اطرافش جمع کرده به آنان صله‌بخشسی می کند و آنان نیز در 
مدح او حرف می‌زنند که معلوم نیست پول فراوان وی توانسته 
وحدان این روشنفکران را ملوث کند با اینکه اینان اصلا وحدان 
باخته بو دند. 

خود «استاد» هم درین هشت سال بوسیله «استادان» 
سازایی مثل زلمی بونسی؛ موسی خان که زمانی مسژول مالي 
رسول پهلوان بود» رحمت ال رسا رییس پیشین معارف و ذبيداله 
آموزش دید. اما تدر بحا پرجمی‌های تاک مانند انور رزاق‌یار 
(برادر توریالسی رزاقیار رییس اطلاعات و کلتور زمان ببرک و 

۱ پرجمی‌های 
شاخدار که فعلا با فامیلش در فرانسه زندگی می کند ولی بشکل 
منظم به مزار رفت و آمد دارد)؛ فیاض مهر آبین رییس دفتر ولابت 
عطا که در زمان ربانی معين وزارت داخله بود؛ به صورت چشم و 
گوش او در آمدند. همچنان عطا با حلقه مافیایی خود چون داکتر 
میرویس ربیع رییس شفاخانه صحت عامه بلخ که باجه‌اش می‌شود 
(خاینی که شفاخانه صحت عامه بلخ را به دستور عطا سوزاند تا 
از یک طرقف حساب اعانه‌های پیشمار را یکسره پاک کند و از 
جانبی مردم نگونبخت ما مجبور شوند در نبود شفاخانه‌ی عامه به 
یواست مولانا و الفلاح مر احعه 
کنند) دگروال داکتر محمد آصف برومند رییس شفاخانه نظامی 
اردو» قاضی نجیب رییس شهرک بندری حیر تان و سید محمد لنگ 
مسوول اکثر حایدادهای عطاء مشغول جور و جباول است. 

پیشترین ساحات مرکز شهر را عطا خربداری نموده؛ مالک 
شفاخانه ها الفلاح و مولاناء شهر ک‌های رهایشی مانند پروژه‌ی خالد 
بسن ولید» مرا کز تجارتی نور تانک تیل طارق نون مهمانسرای 





رهنورد ژریاب با عطا محمد 


ای نفرین به همه‌ی روشنفکران خودفر وخته‌ای که 
این مفلو ک بی‌غیرت را «متفکر» می‌نامند. 


بیسام زن شماره مسلسل ۷۰ 
مزار» آپارتمان زر گری‌ها» رحمان مار کیت بازار باختر» انستیتیوت 
علوم صحی مولانا و آپارتمان شبکه مخابراتی ۷۲1 واقع در شهر 
نو کابل می‌باشد و قرار معلوم حدود ۲۵۰ قباله رسمی ثبت شده در 
محاکم بنام خود و وابستگان نزدیکش دارد. در سایر بلند منزل‌هاء 
تجارت خانه‌ها؛ مار کیت‌های لباس فروشی. انجوهاء شهرک‌هاء 
شفاخانه‌ها و کلینک‌های شخصی با فیصدی معین با شربک است 
و يا از آنان «حق» می‌ستاند. گندگی باج‌خواهی‌اش به جایی 
رسیده که در ماه حوت سال گذشته (۱۳۸۸) نزدیک به نوروز 
سال نو کسی در تاشکند از کمال نبی‌زاده ریبس شر کت نبی‌زاده و 
تلویزیون «آرزو» که دوست نهایت صمیمی کار و بار عطا است 
می‌پرسد. چرا با وجود «امنیت» در مزار سرمایه گذاری نمی کنید؟ 
در جواب می‌گوید «نمی‌خواهم برای زنم شریک بگیرم»! 
مختصر ترین جواب از یک بورژوا کمپرادور و جاسوس کار کشته 
چی معنی دارد غیر ازینکه در تمامی امور و با همه «استاد» 
شربک است. اخیرا خربداری 
کشتی باربری» سرمایه گذاری 
و انتقال پول به خارج کشسور 
مخصوصا به بانک‌های امارات و 
اروبا او را به یکی از غول‌های 
سرمایه در افغانستان بدل کرده 
است. 

آدمکشی‌های عطا محمد 
بیشمار اند و از آن حمله است 
۳ گلخان احمسدی» رحب.» 
پوسف خیرخواه مشهور به 
بوسف پخته. فوماندان لعل قو تر» 
نصرالدین مشهور به دا کتر نصرو 
تیرباران هت تن از هموطنان ما 
در تظاهرات حمل سال ۱۳۷۶ 
مقابل دفترش, قوماندان مولان 
جمعیتی» خاکریزوال که زمانی 
قو ماندان امنیه مزار بود. 

مشسهور ترین حلادان باند 
عطا عبار تند از: 

- حاحی محد شفیع 
مشهور به شفیع دیوانه آمر حوزه 
دوه امنیتی 

- غوث‌الدین قوماندان 
مشهور به غوک 

- سید کامل آغا 

محید اسحق رهگذر 
والی پیشین بلخ» فلا و کیل در 
پارلمان 

- علم آزادی مشهور به 
علم سیاه و کیل در پارلمان 


- قوماندان عبدلخالسق 
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مشهور به رییس خالق فعلا و کیل در شورای ولایتی 

- استاد عبدالو کیل فعلا و کیل در شواری ولایتی و مسوول 
توزیع زمین پروژه باختر 

- خان. قو ماندان امنیه ولسوالی دهدادی 

- قوماندان حسن‌چه از قریه زمبو کان 

- زلمی بابه بادگاری 

- عزیزالله قوماندان از قریه بابه ادگار 

- شاه ولی قوماندان از هو تکی‌های مزار 

- قربان شاه 

- رحیم شاه 

- انور بای از ولسوالی دهدادی. 





این گردن پتی خاص روشنفکری لتّیم پر تو نادری 
در برایر یک جنایت‌سالار نیست. این نمای خواری و پستی 
همه شاعران و نویسند گان و روزنامه‌نگاران سازشکار و شیر 
خادی - جهادی‌خورده از اکرم عثمان و خالده فروغ و واصف 
گرفته تا سمیع حامد و عسکر موسوی و 
حمیرا نکهت دستگیر زاده. سپوژمی زریاب. سیاهسنگ و... 
در برابر دژخیمان پلید جهادی به شمار می‌رود 
در غیر این صورت. آنان باید پر تو نادری و رهنورد زریاب و 
منیژه باختری و همراهان را که بر دست خونیر عطامحمد بوسه 
زدند. تف‌باران می کر دند. 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


ستمی عرق بوس عطا و ده‌ها تن دیگر ازین قبیل شامل اند که 
شنیدن اراحیف ات تهوع آور است. در بعضی مواقع و 

با ایام مذهبی به گفته مدبران «آرزو» بهترین‌ها را می‌آوریم 
تست امس ای این بهترین (مفید) از مستضعفیر 
دیروزی با رگه‌های پرچمی و شریعتی‌پرست يا به زبان بهتر 





داکتر افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ. از چوچه‌سگان 
عطا به پاس خدمات کمال به او تقدیرنامه می‌دهد 





قاضی سید احمد سامع رییس حقوق بشر مزار که او نیز از 
سگان نکتایی‌پوش و حقوق بشری عطاست در دفتر کارش به 


چتلی پرست امروز است که بیشتر جوان‌ان ن‌اآگاه و بی خرد 
مارا در جنگال خونیسن فافیست‌های مذهبی نگهمی‌دارد. 

از وضع چنین معلوم می‌شود که کمال «آرزو» را با کدام 
برنامه تدوین شده به جز رجزخوانی عطا و بنگاه تبلیغات تجارتی 
خور بش راه اندازی نکر ده است. قرار اطلاعات بدست آمده حتی 
کف اف معاش کارمندان خویش را نمی تواند. از جانب دیگر این 
تلو یزیون لانه‌ی مصون پرورش و ارسال دختران زیباروی و 
تهیدست و شوقی زده به مهمانان روسی. عربی. ابرانی» تاحکی. 
ازبکی و ترکمنستانی کمال ریش محسوب می‌شود. بیجا نخواهد 
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بود «آرزو» و سایر شسبکه‌های زهرافگن مبتذل را از زبان و دید 
سمیع حامد بشناسیم که چون مدتی از گردانند گان «آرزو» بوده از 
درون با کان و کیف آن آشنایی دارد: «من از دست دختران طلوع. 
چینل یک و آرزو و... دیوانه خواهم شد. به خدا قسم اکنریت اینها 
را وت نمی‌دهم ورنه از حال خواهم رفت.» او اين حرفها را در 
مجلس خصوصی‌ای ابراز نموده بود. 

کمال یکی از شر کای عمده اقتصادی عطا. مخصوصا در 
شهر ک 0( اعمار ساختمان بازار باختر و سایر بخش‌های 
تجارت منل تیل و گاز» مواد تعمیراتی و خوراکی می‌باشد. کمال؛ 
عطاو برکت شبکه مافیایی نفت و گاز را نیز مشتر کا رهبری 
می کنند که نمایند گی‌های شان در سراسر کشور تحت نام «سن 
پترول» (۲6۲۵ )٩۱‏ فعال اند. 

بلا ک‌های رهابشی آشانه در سبدآباد مزاره بلا ک‌های 
کاشانه مقابل ولسوالی نهر شاهی واقع در غرب شهرء مر کز تجارتی 
نبی زاده مقابل مخابرات» اصغری مار کیت مقابل مسجد سه دو کان 
و بلاک‌های رهایشی در سیلوی افشار کابل که توسط شر کت 
ساختمانی اسر نبی‌زاده اعمار می گردد از جمله جابدادهای قابل 
دید وی بشمار می‌روند. 

«بنیاد نبی زاده» همانند بنیاد دوستم بمات و ده‌ها بنیاد 
غارتگر دبگر کاسه گدایی و پول اندوزی است و از جانبی چاق 

۳۹ ت ۰ ی ت ۰ م2 

ساختن کربه ترین بدنام‌ترین و منفورترین تخم‌های گنده و حرام 
چنانچه دیدیم با آن یکی امریکا بزرگترین دستگاه جاسوسی بنام 
«افغان بیسیم)) و «مرکز رسانه‌ای» ساخت و در سنا نصبش کرد؛ 
دیده شود که با کمال و دوستم چه بلاهای دبگر بر سر مردم نادار 
ما نازل می کند. 

اخیرا روابط دوستانه عطا با ایران توسط کمال 
۱ 
عطا با وساطت کمال این نو کر 160 و واواک با جمهوری خون 

عطا در ماه ور ۱۳۹۲ به دعوت ابرانی‌ها به «استان» 
خراسان رضوی ایران سفر نمود. او از ساحات مختلف دیدن کرد 
هیثت با نماینده 
از وزارتخانه‌های 
مختلف دولت 
کابل در بخش‌های 
صصبت اقتصاد و 
تحارت» تحصیلات 
عالی و شهرسازی 
با مقامات ایرانی 
فراردادهصابی 
جمهور در عقب 
نما بند کان دولتش 





شیخ محمد طاهر مفید تحلیل گر 
شر یعتی‌پرست تلویز یون «ارزو» 


یام ژن شماره مسلسل ۷۰ 


که عهد قرارداد می‌نمودند. ایستاده بود. حربان این سفر جند روزه 
ی ات 
«ابومسلم خراسانی» يا همان گذر مشهور محمد بیگ سرهنگ به 
پاس خدمات جواسیس سپاه پاسداران ایران بنام «جاده شهدای 
دیپلومات ایرانی» که در روز ورود طالبان به شهر مزار با دسیسه 
«واواک» کشسته شدند» خوش خدمتی بیمانند عطا به عنوان یک 
مهره سرسپرده و مطیع رژیم ددمنش ایران بود که با نفرت و 
خشم مردم مزار با پاشیدن رنگ بر روی تابلوی جنایتکاران ایرانی 
استقبال شد. 

زمانی که عطا به کنسورهای مختلف مثل امارات متحده 
عربی؛ ازبکستان» روسیه. ایران و اروپا به خوشگذرانی می‌رود» 
کمال تنظیم کننده‌ی برنامه‌های «بچه فلم» است که نقش دلال را 
برای وی بازی می کند. مسافرانی که از طریق طیاره با کمال به 
ابران همسفر بودند از مهم بودن کمال نزد ایرانیان صحبت می کنند 
و حتی مدعی اند که در میدان هوایی مهر آباد تهران مو ترهای 
شیشه سیاه سپاه پاسداران به استقبال کمال می‌آیند و همانند بک 
د.پلومات سیاسی او را همراهی می کنند. 

کمال و عطا سرمابه گذاری قابل ملاحظه‌ای با آخندهای 
ایرانی در ایران و با بادرمیانی روسیه در بعضی کشورهای 
آسیای‌میانه نیز نموده‌اند که طور نمونه به بیان فشرده و مکرر جند 
قرارداد نفتی میلیون دالری شر کت کمال نبی‌زاده اکتفا می کنیم: 

) کمپنی تولید کننده گازمایع ترکمن گاز از تر کمنستان. 

۲ کمپنی تولید کننده تیل تر کمن باشسی آیل پروسیسنگ 

۳ کمپنی نفتی عراقی. 

۴ کمپنی نفتی ایران. 

۵) ماربوان الکترونیک کمپنی - عربی. 

۶) یوبک یولسن گاز از تر کمنستان. 

ازین میان بیشترین معاملات تجارتی میلیوٍنی فی مابین 
شر کت نبی‌زاده و کمینی نفتی ابران است. معمولا قراردادها و 

_ ۰ 

صورت حساب (1070166) و مدارک کُمر کی جنس خریداری 
شده بین دو کمپنی بنام کشسورهای دیگر ثبت می‌شود. آنهم به 
دو دلیل: نحست انتقال پول از بانک‌های افغانستان به ایران به دلیل 
و ای زو یکین 
روبرو نگردد. , 

حال وظیفه مردم است تا با آ گاهی و تشکلیابی که 
بنیاد مبارزه و رهایی خلق‌هاست بفه این دست خاینان مزدور و 
غارتگران هستی شانرا پاره پاره کنند و میلیون‌ها دالر دزدی شده 
را از هر دو سوراخ شان بزور یرون نمایند در غیر آن سال‌ها و 
نسل‌های پیشمار» برده و اسیر نبی‌زاده‌ها و گر گ‌زاده‌های دیگر 
خواهد بود.۵ 


نوت: «فرزندان فرزانه بلخ» لقب اهدایی نوکران عطا و محقق 
به این دو است. خصوصا جمعیتی‌ها عطا را «فرزند فرزانه بلخ» جار 
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بلاک‌های رهایشی آشیانه از کمال نبی‌زاده و شر کت بر کت 
در ساحه سیدآباد مزار 





اصغری مار کیت در شمال روضه مقابل مار کیت لباس‌فروشی 
جوزجانی از جایدادهای کمال 





دوروپیش آنجا جهت اعاشه و اباته توسط مردم تقیسم می کند. 
سپس جلسهای را با افراد خود که معاون بالته. مخدوم کوفی. 
سبحان قل و غیره بودند ترتیب می‌دهد و در آن به این نتیجه 
می‌رسند که گویا لقمه جرب نصیب شان شده است و وقتش است 


که با یک تير جند فاخته بزنند. در این حلسه محدود تصمیم اتخاذ 
می‌شود که ۱۲۰ نفر مامور حسن را که به کمک شان شتافته‌اند 
همه را می کشیم و اسلحه شان را بدست می‌آوریم. هم می میر ند 
و هم مقدار قابل توجه اسلحه بدست می‌آبد و اين باعث خوشی 
و رضایت ملا نادر گردیده پذیرابی خوبی از ايشان خواهد کرد. 
معاون بالته» سبحان قل و شخص پیرم‌قل مسئولیت کشتار در 
مهمانخانه هزارسمچ را به عهده می گیرند و کشتار دو قسمت دیگر 
را به ساير سر گروپان‌شان که در راس آن شخصی بنام جلات بود. 
محول می کند. به مهمانخانه‌ای که مربوط به معاون بالته» سبحان قل 
و شخص پیرم‌قل بود شب هنگام چند نفر با کلاشنکوف‌هایی که 
در دست دارند هجوم برده از دروازه‌های ورودی. بیرون کلکین‌ها 
و موری بخاری به روی قومندان محبوب و افرادش که تعداد 
شان بیش از ۶۰ نفر بود فیر نموده همه را به قتل می‌رسانند. افراد 
دیگری که مسئولیت کشتن بقیه را به عهده داشتند به خاطر اینکه 
۱ ره هر ۵ ۳ ۱3 
نموده اسلحه‌های خویش را گذاشته پا به فرار می‌نهند. نافرمانی 
جلات هم به این دلیل بود که پدرش چند روز قبل توسط پیرم‌قل 
ویا کدام سرگروپ 3 پیرم‌قل مورد اذیت قرار گرفته و این 
باعث شکررنجی وی گردیده بود. تعداد اجساد افراد کشته شده 
توسط زنبیل به جر کنار قریه جغفیان انتقال گردیده به داخل جر 
انداخته می‌شود و متباقی را به پشت الاغ‌ها بسته به مامور حسن 
تقدیم می‌کنند که اکثر شان از آزییک‌های قریه‌های قرلق رستاق 
بو دند. 

لست تعداد از افرادی که در 
گرداب این توطئه به قتل می‌رسند قرار 


ذیل است: 
۱. _ قومندان ملا ابراهیم ولد خدیر 
۱ ساله 
۲ تاش علی و طوره قل از فربه 
جوازخانه رستاق 
۳ خلیل ولد دانیار ۱۸ ساله 
۲ محمد شریف ولد اسماعیل از قریه 
جوازخانه رستاق 
۵ صوفی جلیل ۳۵ ساله از قریه قزل 
قشلاق رستاق 
۶ سید احمد ولد نمازقل از قریه 
جوازخانه رستاق 
۷ مینگ محمد پهلوان ولد گدابای 


۰ ساله ازقربه قزل قشلاق رستاق 
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عبدالولی ولد عمر از قریه جوازخانه رستاق 

عبدالاول ولد حاجی ایشان ۲۰ ساله از قریه گلوان رستاق 
. سید احمد ولد جمعه خان از قربه جوازخانه رستاق 

. محمد ادر ولد یوسف علی ۱٩‏ ساله ازقریه گلوان 

. سید احمد ولد خال محمد از قربه حوازخانه رستاق 

. سبحان قل ولد سنگی محمد ۲۰ ساله از قریه نارستان رستاق 
. حنضیر ولد امام محمد ازقربه قدق رستاق 

. قومندان قربان ولد حاجی غلام ۳۶ ساله از قریه کو کتابه 
رستاق 

پارمحمد ولد عمربای از قریه قزل قشلاق رستاق» ملا 
محبوب ال ولد سبحان‌قل ۳۸ ساله از قریه قدق رستاق 
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۷ قومندان محمد بوسف ۲۰ ساله 
۸. تاشعلی ۳۰ ساله 

٩‏ محمدی ۱۸ ساله 

55 غلام ۰ ساله 

۱ سید احمد ولد نماز قل ۱۹ ساله از قریه قلعه گرداب رستاق 
۲ قومندان محبوب 


با قتل افراد مذ کور توسط پیرم‌قل افرادی که با او بودند 
و قبلا در وضعیت بد تسلیحاتی قرار داشتند. تجهیز می‌شوند و با 
اسلحه غنیمتی افراد بیشتری را مسلح نموده به تعرضات مجدد علیه 
جبهات مخالف می‌بردازد. ازین به بعد او تحت فرماندهی احمد شاه 
مسعود کار می کند و مسعود هم ازینکه شخص مطرح دیگری را در 
مربوطات ولسوالی رستاق علیه جبهات مجهز حزب اسلامی نداشت 
به او اتکا می کند و می کوشد تا او را حفظء مطرح و مجهز نماید 
تا بتواند در مقابل جبهات حزب اسلامی شش ولسوالی ماورای 
ک و کچه ایستادگی و همه را مهار نماید. همین بود که کند ک‌های 
مجهز قومی صمد پاجا میرزا عبدالر حیم. جلیل اته‌بای» سخی. 
اسدال ولوالجیوغیره که هر کدام با چندین هزار اجه خفی 
و تقیل مجهز بود یکی پی دیگری به نفع او سقوط کرد. معجزه 





پیرم قل (چپ) که در سفری به فرانسه کثیر الابعاد را همراهی کرد 
فرد دیگر در وسط جنایتکار حسین انوری است 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


شکست کندک‌های مجهز نظامی بدست گروپ کوچکی از افراد 
تا دندان جنایتکار که کسانی احمقانه آنرا با دست نامریی آسمان 
پیروزی و تحکیم جبهات حزب اسلامی در سرحداتش بوده و هرگز 
نمی خواست که بعد از سقوط حکومت دست‌نشانده‌اش انبار اسلحه 
بجا مانده به دست اینان برسد. بنا کوشید تغییرات بعدی به نفع 
حمعیت و شورای نظار که متحد پنهانی‌شان در جنگ علیه حزب 
اسلامی بود به اجرا در آبد. تدارک این سقوط را از درون خودش 
زمینه‌چینی کرد که بالاخره با وجودی که پیرم‌قل یک گروپ 
کوجک بود اما مجهز ترین قطعات نظامی مربوط حکومت نجیب به 
تفع این قومندان مسعود سقوط کرد و وی را به قدرت مطرح تبدبل 
نمود. مسعود با به قدرت رسانیدن پیرم‌قل بزرگترین جنایت را به 
این مردم روا داشت. او در تمامی جنایات؛ ستم‌ها و وحشیگری‌ها 
که پیره‌قل طی ۰ سال بر باشند گان رستاق اعمال داشت نه تنها 
شربک است بلکه عامل عمده بشمار می‌رود. به همین لحاظ نفرت 
علیه پیرم‌قل بدون نفرت علیه تنظیم‌های جهادی بخصوص مسعود و 
عوامل بیرونی شان یک نفرت خشک و بی‌ارزش است که به سطح 
نفرت زبانی و قومی رسوب میکند. 


پیرم‌ثل در فتل عام گرگان _ 
بخاطر کیک پوستین را سوزاند 


به تاریخ ۱۰ جوزای ۱۳۶۶ پیرم‌قل به کمک ضابط حیدره 
بهادر کسمی و یک کند ک ملا نادر صبور یار که قومندانان جون 
عطا فایز سر رسستاقی و ملا ابراهیم ایلکاشی را شامل می‌شد حمله 
تلافی‌جویانه‌ای را بالای قریه گرگان رستاق که مربوط جلال 
گرگانی قومندان وابسته به حکومت نجیب بود انجام دادند. افر اد 
مربوط جلال گرگانی که تعداد شان دقیقا معلوم نبود بعد از گشت 
و گذارهای امنیتی در قریه‌های دشنگ. قدق و... رستاق در حالی 
که دو نفر شان حدود ۲۰۰ متر پیشتر از دیگران راه می‌رفتند در 
ساحه پایان گرگان که مشهور به منزل ایشانها است به کمین افراد 
پیرم‌قل روبرو می‌شسوند. درین جریان بمد از زد و خورد اندک 
هشت نفر اینان که اسم دو تن شان دین محمد ولد باوای جمعه و 
ابراهیم حاجی بهادر می‌باشد به فتل می‌رسند. متبافی افراد بشمول 
جلال گرگانی پا به فرار می‌نهند و شمار اندک شان به قریه گرگان 
پنهان میشوند. افرادی که از طرف پیرم‌قل در کمین متذ کره نشسته 
بودند نظر محمد ودود. جمشید و تعدادی از باشند گان قربه ایشانها 
بو دند. 

تمامی گروپ‌ها و جبهات متذ کره که به کمک پیرم‌قل 
درین جنگ اشستراک نموده بودند و تعداد شان به بیش از دو هزار 
نفر می‌رسید قریه گر گان را محاصره میکنند تا افراد جلال گرگانی 
را که به زعم شان به آنجا عقب‌نشینی نموده بودند نابود سازند. 

سیمای را که یک تن از افراد پیرم‌قل ازین قتل عام به 
تصویر می کشد حالب است. او حکایت می کند که وقتی گروپ 
ما داخل قریه شد. هر تیم پشت هر حویلی کمین گرفته بودند. 
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اگر چه حکم قتل‌عام اهالی رسما صادر نشده بود ولی تمامی مردم 
قریه دشمن بود و هر که بیرون می‌شد به قتل می‌رسید. وحشت 
ایجاد شده در قریه ما را هم به حیرت انداخته بود و دلیل ند 
تامن برخلاف وظیفه‌ام قدری نفس راحت کشیده با آرامش به 
صداهایی که از هر طرف بالا می‌شود گوش فرا دهم . صدای چیغ 
و فریاد زنان و کودکان آرامش قریه را به هم می‌ریخت. گمان 
می کردیم قيامت برپا شده است. با هر فیر کلاشنکوف چیغ و فریاد 
خانواده‌ها بخخصوص کودکان و زنان بالا می‌شد. از آن می‌دانستم 
که هم قطاران ما بدون تشخیص هر که را می‌یابند می کشند. این 
جنابات باعث شد تا مردم بخصوص جوانان ازخانه‌ها بیرود شده 
بدون اينکه بدانند به کجا می‌روند هر طرف فرار نمایند و متعاقبا 
توسط افراد پیرم‌قل که در هر کنج و کنار کوچه‌ها و دیوارها 
سنگر گرفته بودند نشانی شده به قتل می‌رسيدند. وحشت مرگ و 
گریز از آن باعث می‌شد تا مردم دسته دسته با وارخطایی هر طرف 
فرار نمایند. در یک کوچه بیش از چهل نفر از مردمان عادی هنگام 
گریز توقف داده می‌شوند و به امر پیرم‌قل توسط بم دستی کشته 
می‌شوند که خون شان منل آب حوی جاری می‌شود. این حالت 
در گوشه دیگری از قربه نیز تکرار می‌شود. وقتی پیرم‌قل جاری 
شدن خون انسان به امر خودش را می‌بیند خویش را مربض نشان 
داده حالش خراب می‌شود. هفت -هشت نفر می‌دوند و او را با 
کمپل می بوشانند. پادوها و چاپلوس‌ها حالت پیش آمده به پیرم‌قل 
را توضیح می‌دهند که گویا چشم آمر صاحب شانرا خون گرفته 
است و باعث شده که ضفیت بلا یش پاد. 

چگونگی این محاصره و متعاقبا حمله وحشیانه و ضد بشری 
افراد پیرم‌قل به مردم بی گناه قریه گرگان حکایت غم‌انگیز و بس 
دردناکی است که شرح آن از توان قلم بیرون است. 

ازجمله افرادی که به خانه‌ها بورش می‌بردند و آدم‌هایش 
را می کشند. یک تیم به خانه ملا احمد داخل می‌شود. درین هنگام 
ملا احمد در خانه نیسست. برادران ملا احمد بنابر روابط دوستانه 
که از قبل با افراد پیرم‌قل و شخص پیرم‌قل داشته‌اند. آمادگی 
دارند که پیرم‌قل و افرادش به خانه شان مي‌آبد و نان و نمک 
می‌خورد. به همین منظور زنان خانواده قبلا غذا آماده کرده و 
مردها هم در اطراف خانه‌های جمع و جاروب شده عقب دروازه 
عمومی حویلی به نیت پذیرایی از پیرم‌قل و افرادش لحظه شماری 
می کنند. درین لحظه است که اوباشان پیرم‌قل داخل می‌شوند. به 
مجرد داخل شدن در حویلی یکی از برادران ملا احمد را که دست 
به سینه به پذیرایی مهمانان ایستاده است. فورا به قتل می رسانند. 
وقتی برادر دیگرش که دورتر ایستاده است این حالت را می‌بیند 
وارخطا می‌شسود و بخاطر نجات از مرگ از پشست خانه بطرف 
کوه فرار می کند. تصدادی از افراد پیرم‌قل او را تعقیب نموده 
وی را در دامنه کوه به قتل می‌رسانند. مادرش که چند لحظه قبل 
مرگ صرف یک پسرش را به چشمانش دیده است فکر می کند 
که پسر دیگرش که بسوی کوه فرار کرد موفق شده است که 
خود را نجات دهد. به همین منظور وقتی افراد پیرم‌قل به کشستن 
برادر سومی ملا احمد که در بستر مربضی خوابیده است اصرار 
می کنند. مادرش خود را به روی پسر مریضش می‌اندازد و فریاد 
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می کشد وعذر می کند که حداقل دست از این یکی که ماه‌ها را 
درمریضی گذشتانده بردارند و برادر دیگرش را بکشند. ولی عذر 
و زاری پیر زن بیچاره ره به جایی نمی‌برد و در مقابل جشمانش پسر 
بی گناهش را تیرباران می کنند. 

اسمای یک تعداد افرادی که درین قتل عام کشته شدند: 

) گرس علی -بابا جان- ای رن 
محمد متخلص به حاجی چال و اسم مادرشان کمپیررجب بی. 

۲ خد بر - جلیل -قاسم - جبار - فرزندان حکیم بای ازقر به 
گرگان. ده تن دیگر نیز در خانه حکیم بای حضور داشته‌اند که 
متعاقبا به قتل می‌رسند. اسمای تعداد شان قرار ذیل است: خان ولد 
نورالّ امیر ال ولد کامل» حسام‌الدین ولد قربان محمد؛ ارباب ولد 
ارباب امک. فیض ولد علی ۰ بهلوان جمعه خان لنگری؛ حمید ولد 
حمعه خان از قربه ده پس» سخی از قربه قدق. 

بمد از قتل صدها تفر از مردمان بیگناه این قریه قسمی 
که ماجرای آنرا ذکر کردم بيشستر از چهل نفر دیگر را اسیر 
می گیرند. حاجی اهر همراه با سی و پنج نفر دیگر از جمله 
افرادی است که درین جنگ اسیر می‌شوند. پیرم‌قل اینان را به 
کشتاررگاهی که بنام آوپرغنج باد می‌شود و در قربه غنج ولسوالی 
رستاق موقعیت دارد می‌فرستد. درآغاز دای است کاخ ول 
وقتی پیش می‌روی و فاصله‌های معین را در امتداد آن طی می کنی 
باریک می‌شود و در نهایت به سخره‌ای مثل دبوار مقابل می‌شوی 
که دیگر راهی جزباز گشت وجود ندارد. بیشتر از چهل نفر مردان 
عادی که زبرنام اسیر جنگ گر گان دست‌های شان با فو ته (دستمال 
کمر) بسته شده است. بعد ازین که راه‌های دور و درازی را با 
پاهای برهنه طی می کنند» در نهابت به این قسمت دره می‌رسند. 
درین نقطه افرادی از قبل منتظر آمدن اسیران توظیف اند. همینکه 
تمامی اسیران به موقعیت متذ کره می‌رسند امر می‌شود که فیر 
کنید. از چهار سو برای چند دقیقه متوالی بطرف شان فیر می‌شود. 





پیرم‌قل یکی از سگان شکاری دوستم جلاد در تخار 
در کمیاین‌های انتخاباتی برای آاشرف عغنی. 


ای ۱۳۱ < اکشت ۲۶۱۲ ٩۱‏ 


حاجی ظاهر از جمله اسیرانی است که زخم اندک برداشته است 
ولی خویش را درمیان کسانی که کشته شده‌اند پنهان کرده است. 
قسمی که او حکابت می کند افرادی که بالای شان فیر کرده‌اند 
نزدیک آمده و افراد کشته شده را مشل گاه کوت می کنند» و 
مدت سه ساعت بالای اسیرانی که کشته شده‌اند انتظار می‌مانند. 
بعد از آن به یکدیگر به زبان ازییکی می‌گریند که خلاص شدند 
برویم. ساعات چند از رفتن قاتلان می گذرد و حاجی ظاهر از میان 
اجساد خود را بالا کشیده و آهسته آهسته بطرفی که نمی‌داند به 
کجا می‌انجامد بحر کت می‌شود. او که سراپایش را ترس برداشته 
است حتی با لغزیدن سنگ ریزه‌های اطرافش گمان میکند که هنوز 
آدم کشان منطقه را ترک نکرده‌اند و شاید درهمین نزدیکی‌ها 
دور کمن هبستتاد: به همین دلیل با هر قدمی که بر می‌داشت گمان 
می کرد که بالایش فیر می کنند. اینگونه ترسیده و لرزیده به راه 
رفتن ادامه می‌دهد تا ابنکه هوا آهسته آهسته روشن می‌شود. این 
در حالیست که صبح شده است و اشیای دور و برش را از ده متری 
ی تن بازهم به راه افتیده و به چشمه‌ای می‌رسد 
که با وجود تشنگی سخت از آن آب نمی‌نوشد. در مسیر راه با 
فردی مقابل می گردد که لباسهایش با خون آغشته بوده و ببهوش 
افتاده است. می‌بیند که او هم زخمی است و با خود می‌اندیشد که 
این هم یک نفر دیگر است که زنده مانده است ولی وقتی از چشمه 
مسیر راه آب نوشیده توان راه رفتن را ازدست داده و به این شکل 
نتوانسته به فرارش ادامه دهد. بعد از قدم‌هایی که حاجی ظاهر تا 
اینجا برداشته است. ازینکه در جایی امن رسیده احساس امنیت 
می کند و درین اننا جوبانی از کنارش می گذرد. از او خواهش 
میکند که چون وضع دوستش که زخمی شده خراب است و شاید 
بمیر د پس لطف نموده به قرارگاه دولتی که در آن نزدیکی‌ها است 
خبر دهد. . چوپان هم طبق درخواست اینان عمل می کند و این دو 
تن از مرگ حتمی نجات پیدا می کنند. 
افراد دستگیر شده را که بعد از 

تصفیه با خود به غارغنج انتقال داده و به 
قتل می‌رسانند» قرار ذیل اند: 

ملا ولد حاحی جال 

قیام حاجی خالق 

عبدالعلی حاجی ملاحکیم 

جوره ولد حاجی ملا حکیم 

عبدالحد ولد حاجی بوسف 

چیطور ولد عیسی 

صفت ولد عبدالله 

عبدالفيام ولد فطغنی 

قربان علی ولد سرور 
‌ نذدبر ولد گدا محمد 
. عبدالصمد ولد ملا محمدی 
۲ ی 
۰ حیات ال ود حاجی حسین 
. نیاز ولد حاجی وکیل 


مد ما هد ما هط مد عم چ مر 


چ 
ف 


جح چحی_ حیحصت 
ام هت ام و 
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۱۶۶ عبدالاحمد ولد ولی 

1۷ کریم ال ولد عبدالحمید 

۱۸ محمد ولد | گبر 

٩‏ دین محمد ولد گدا 

ازین حمله حاحی عبدالاحد و رمی ال زنده نو تون 

قسل از قتل چهل نفر که داستانش را بازگو کردم» سه 
گروپ دیگر که تعداد هر یک بیش از بیست نفر بودند هم بقتل 
می‌رسند که شامل استاد حنیف. طلا ولد تیمور و کیل فرامورز و 
فردی دبگری که مامای پیرم‌قل می‌شد که به دلیل عدم پشتیبانی از 
حنا بات پیرم‌قل در جریان قتل عام متذ کره به قتل می‌رسند. 

اسمای تعدادی از پانزده نفر افراد حلال گرگانی که از 
شبخون پیرم‌قل زن‌ده ماندند: زیداله ولد بابه جان» حاجی خال» 
محمد لطیف ‏ ته نوروزه حاجی عظیم کوچ بای بیان ولد 
دولت محمد. گلاب ولد شراب عباس ولد نوراللهه حسن ولد میرزا 


مراد. 
قتل محمد عبدالله همر اه با 
بیست تن از همراهانش 


درسال‌های ۱۳۷۲-۱۳۷۵ محمد عبداله همراه باببست تن 
دیگر که از اثر ظلم و جنایست پیرم‌قل آواره بودند و در پلخمری 
زندگسی می کردند تصمیم می‌گیرند تا به تخار آمده در یکی از 
شهرهای این ولایت مقیم گردند. اینان ولسوالی خواحه غار و هزار 
باغ ولایت تخار را جهت ادامه حیات خود انتضاب می کنند. از 
آنجایی که خواجه غار زیر فرماندهی امیر هزار باغی بود نزد او 
می‌آیند تا با اجازه و در جریان قرار دادن او به زندگی نورمال 
خود ادامه دهند. وقتی پیرم‌قل از موضوع آگاه می‌شسود همراه با 
شماری از جهادی‌های به اصطلاح صاحب رسوخ ماواری کو کچه 
ولایت تخارمنل حاجی جمشبد وغیره نزد قاری امیرهزارباغی 
رفته با این ناراضی‌ها نشست می کنند. پیرم‌قل همراه با هیات 
همراهش از ناراضیانتقاضا میکند که گر ایشان به محل زندگی 
شان برگردند. هیچ نوع خطر از طرف او و افرادش متوجه شاد 
نخواهد بود. ناراضیان اولا به سخنان اینان اعتماد نمی کنند ولی 
وقنی پیرم‌قل در حضور هیأت و جمع کثیری از مجاهدین دست 
روی قرآن گذاشته سوگند یاد می‌کند. به ناراضیان ساده‌لو جای 
شک باقی نمانده و تصمیم می گیرند تا به خانه‌های‌شان بر گردند. 
همینکه اینان به مناطق شان در قریه‌های کو کتابه می‌رسند پیرم‌قل 
به قومندان محل اینان که پهلوان ابراهیم بود دستور می‌دهد تا 
همه را نابود سازد. پهلوان ابراهیم دریک کمین حدود ۱۴ تن را 
زمانی که از قریه خود به قریه دیگری عبور می کردند مورد حمله 
قرار داده و همه را به فتل می‌رس‌اند. از ین محموعه برادر محمد 
عبداله که مجید نام داشت بشدت زخمی می‌شود. او زخم‌هایش 
را با دستمالی بسته و خود را زیر یک سنگ می کشد. ولی افراد 
پهلوان ابراهیم با تعقیب خونی که از بدن او می‌ریزد او را پیدا 
نموده به رگبار می‌بندند. 


اس ۱ ۱ .اکست ۲۳۶۱۱ ان 


فرد دیگری که شامل این جمع می‌شود یکی هم مولوی 
عبدالوهاب مشهور به مولوی کوسه فرزند خال محمد از قریه 
قزل قشلاق است که ازخانه‌اش بیرون کشیده شده و مقابل چشمان 
خانواده‌اش تیرباران می گردد. 

رحیم ال از قربه تابه تاش رستاق که جزء این تیم می‌باشد. 
بدست خود پهلوان ابراهیم در دم اسب بسته شده و تا زمانی کش 
می‌شود که اعضای بدنش متلاشی شده و می‌میرد. 

عبداله ولد نور محمد از قریه مرغک نیز جزء این تیم بود 
و بعد از دستگیری زير لت و کوب و اشکال دیگرشکنجه‌های 
غیرانسانی افراد بهلوان ابراهیم حان 9 

اسمای تعدادی از کشته شدگان این ماجرا: 

دو برادر هریک محمد عبداله و عبدالمجید ولد محمد ضیا 

از قریه قلعه گرداب رستاق 
قربان ولد حاجی غلام از قریه کو کتابه رستاق 
هیات‌الّه ولد آدینه محمد از قریه چاکر رستاق 
ملاگل حبیب ولد آدینه محمد از قریه چاکر رستاق 
اسلام ولد حاجی عبدالجبار از قریه کو کتابه رستاق 
رحیم الّه از قر یه تابه تاش رستاق 
تا و 
توسط پهلوان ابراهیم به قتل می‌رسد. برادرش به ایران می گر یزد 
و مدتی طولانی را سپری می کند. مقدار پول از بابت دستمزدهایش 
جمعآ وری نموده به افغانستان بر می گردد. یک میل تفنگچه می‌خرد 
ی چم روز جمعه هنگامی که پهلوان ابراهیم 
در نماز ایستاده است تفنگچه را بر فرق پهلوان ابراهیم گذاشته فیر 
می کند که تصادفا تفنگچه مرمی بند نموده فیر نمی کند. پهلو ان 
ابراهیم که دیگر آفتاب باداری‌اش غروب کرده است مثل گذشته 
مقابل اینان ایستادگی نتوانسته و ناچار از دست برادر رحیم ال 
عریضه می کند که گویا او تروریست است و قصد کشتنش را 
کرده ولی موفق نگردیده است. پولیس برادر رحیم ال را دستگیر 
و به زندان می‌آندازد. مردم قریه‌های تابه تاش آزین عمل دولت به 
خشم آمده علیه این اقدام دولت دست به تظاهرات وسیع می‌زنند. 
مظاهره‌چیان اولا با پهلوان ابراهیم تصفیه حساب نموده دست پلید 
او را از سرنوشت شان دور می‌سازند. . افرادش را خلع سلاح می کنند» 
زمین‌هایسی را که در طول دوران جبهه و جهاد به زور گرفته بود 
از نزدش می گیرند. بعدا صدها تن به شسهر تالقان هجوم آورده 
طی چندین گردهمایی با شکوهی خواستار رهایی برادر رحیم ال 
می گر دند. پیرم‌قل که ازین خیزش مردمی به وحشست افتاده است 
۹ بایگاه سیاسی‌اش درین مناطق از رستاق در صدد 
رهایی سگ‌هایش بخصوص پهلوان ابراهم می‌براید. به قومندان 
همسلکش چون پیر محمد خاکسار و خیر محمد چریک قومندان 
امنیه ولایت تخار رجوع می کند تا با صلاح قومی میانجیگری نماید 
و پهلوان ابراهيم را با مردم آشتی دهند و ازین طریق خشم مردم 
را فرو کش نماید. اینان سبحان‌قل را به عنوان «آدم نیت بخیر» 
۱ را و ۱ ۱۳ 
که به دسایس این گرگان آشنا اند نظرات شانرا پشیزی ارزش قایل 
نشده همچنان نفرت شان را علیه او ابراز داشته به مبارزه شان علیه 


ما ها مب و ها 
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پهلوان ابراهیم و ساير عوامل پلید پیرم‌قل ادامه می‌دهند تا اینکه 
فرد زندانی را رها می‌سازند. 


وتیل 
پنج تن از نزدیکانش را کشت 


پیرم‌قل بعد از کست دولت نجیب و حاکم شدن در 
بزرگترین ولسوالی ولایت تخار دست به کشتار حتی نزدیک‌ترین 
هسکاران حهادش زد که تعداد شان از اعضای خانواده خودش 
بودند. وقتی ولسوالی رستاق به نفع پیرم‌قل سقوط می کند و 
وی شخص اول و آمر جهادی عام و تام رستاق می‌شود. از آن 
به بعد آتش علاقه به قدرت و بو در وحودش بیشتر از هر وقت 
دیگرمشستعل می‌گردد. به این فکر می‌افتاد تا به تنهایی قدرت 
و دارایی‌های بدست آمده را نصیب خویش نموده و بناء سایر 
افرادی را که در آینده مزاحم یکتازی خود تشخیص می‌دهد 
از بین می‌برد. اینجاست با توطثه در صدد از بسن بردن افرادی 
می‌براید که ایشان از جمله یاران و سنگرداران دوران به اصطلاح 
جهادش بشمار می‌رفتند. با این هدف پیرم‌قل توطئه‌ای را مخفیانه 
سازمان می‌دهد. وی پیشبینی کرده بود که وقتی این افواهات 
پخش شوند افراد متذ کره حتما دست به عکس‌العمل زده و این 
مشروعیت کشتن و دستگیری آنان را توسط پیرم‌قل زیر نام یاغی 
مساعد می‌سازد. چون ایشان از جمله همسنگرانش بودند و سال‌ها 
شانه به شانه جنگیده بودند و هیچ اتهامی رایج دیگر مانند کاف 
حزبی اسلامی. ستمی» کمونیست و. . نمی توانست کاراب داشته 
باشد نیرنگ پیرم‌قل کار می‌کند و افراد ذیل غرق این گرداب 
تباه کن می گردند: 
. میرزاشاه مراد شخص رابط بین پیرمقل واحمد شاه سعود 
علی مرادیکی ازقومندانان قابل اعتماد پیرم‌قل پسر بایمراد 
بیک مراد هر کدام پسر بایمراد 
نمازبای ازنزدیکان پیر مقل 
فیض ال فرزند نماز بای بادیگارد پیشقدم پیرم‌قل 
غلام حیدراز قومندانان پیرم‌فل. 
فراد امب رده اطلاع حاصل مي‌نماینه که پیره‌قل در پی 
کشستن آنان اسست: اینان هم بخاطر دفاع از خود مقداری اسلحه را 
از ذخیره‌های سلاح پیره‌قل که درخانه سبحان‌قل جاسازی گردیده 
بود بیرون میکنند. پیرم‌قل اين را بهانه قرار داده ایشان را زندانی 
می کند. قبل از کشستن هر یک را پنجصد لک افغانی» دو رآس 
اسب بزی جریمه و دو دربند حویلی اینان را که در شهرنو رستاق 
موقعیت دارد غصب می کند. وارثان این زندان‌ان تمام جایداد 
هست و بود خویش را بفروش رسانده جریمه نقدی را تکمیل 
می کنند وهمراه با دو راس اسب بزی به پیره‌قل تسلیم می‌دارند 
تا طبق وعده جریمه‌ها اخذ و «مجرمان» رها گردند. ولی بدبختانه 
منل ساير وعده‌خلافی‌هایی که از سرشت حنایتکاران اخوانی 
اشی می‌شود اینبارهم جربمهها اه ولی زندنان راهی کشتار اه 
می گردند. مولوی غفور که ولسوال رستاق بود حکم مرگ اینان 


ام مد مد مت چا ما 
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را به تقاضای پیرم‌قل صادر و توسط موتر خلیفه و کیل چشسمان 
بسته راهی قریه هزارسمچ میگردند که در دهنه قرقسای که بنام 
لنگر آبی مشسهور است در سنبله ۱۳۷۲ توسط هر یک پیرم‌قل ولد 
آدینه قل. سبحان قل ولد محمد ابراهیم قومندان سلیم ولد یولداش 
و جمعه خان ولد بوری‌بای با کلاشنکوف‌های که به دست شان 
داشتند به شکل فجیعانه بقتل رسیده جنازه‌هایشان را بالای مر کب 
انداخته به قربه هزارسمچ می‌فرستند. 

امافلام حیدر نام که شامل این مجموعه بود به خاطر 
وابستگی‌های فامیلی که با سبحان‌قل معاون پیرم‌قل داشت تیرباران 
نشده مجبور به فرار می گردد. اقیر ده رتیت سا اتتیز تاز سای 
که حکومت این خونآشامان ختم نگردید به رستاق برنگشت. او 
این مدت را در کندز در خانه حاجی شیخ کمال نا سپری می کند 
و نسبت دوری و آوارگی به تکلیف روانی دچار می گردد که هنوز 
هم در حالت غیر عادی قرار دارد. بر اساس گزارش‌های شفاهی 
تعداد قربانیان این کشتار پنج نفر نه بلکه نه نفر اند. 


قتل پنج تن (نجم‌الدین امین یادگار؛ 
مرحم» محمد عاقل» کریم دراز) 


ملامحمد امین ولد توره خان. نجم‌الدین ولد منصور مردان 
ناندار و قوشخانه‌دار از قریه بیخا بودند که سال‌ها اعاشه مجاهدین 
پیرم‌قل را به عهده داشتند. ازمیان این دو تن نجم‌الدین شهرت 
خاص درین کار داشت که قوشخانه‌هایش هميشه پر از صدها تن 
از مربوطین پیرم‌قل بود. اکثرا اتفاق میا فتاد که تعداد مهمانان 
وی که افراد پیرم‌قل بحساب می‌امدند به پنجصد و حتی هزار نفر 
برسد. نجم‌الدین هم بدون کمی و کاستی و بدون به زبان آوردن 
رنجش خاطر نان و آب این همه مجاهد را تهیه می کرد و قسمی 
که قصه می کنند هیچگاهی هم شکایت نداشته است. 

دلیلی که باعث شد نجم‌الدین را پیرم‌قل بقتل برساند 
این بود که در قربه باغیصار رستاق ولایت تخار پوسته‌ای از 
ستمی‌های مربوط صمد و میرزا عبدالرحيم ایجاد گردید. افراد این 
پوسته که مربوط احمد شیخانی بودند. از موجودیت سلاح ثقیل 
۱ ۱ ۱ ی ۱۳۳ همین که به قربه 
مسلط می‌شوند نجم‌الدین را مجبور به مرگ می کنند تا سلاح‌هایی 
را که از پیرم‌قل در اختیار دارد تسلیم دهد. نجم‌الد ین هم در نتیجه 
فسارهای وحشیانه اینان وقتی مسئله مرگ و زند گیش درمیان 
می آید دومیل هاوان را تسلیم می کند. 

این خبر به گوش پیرم‌قل می‌رسد و وی صرفنظر ازین که 
بداند تحت جه شرابط هاوان را به ستمی‌ها تسلیم نموده و علی‌الرغم 
کمک‌ه ای همه جانبه‌ای که نجم‌الدین مدت‌ها به افرادش نموده 
تصمیم می‌گیرد تا او را بکشد. با وجودی که می‌دانست که مصرف 
یک شبه نجم‌الدین به افراد او به دهها هاوان زنگ زده جبهه پیرم‌قل 
برابری میکند. ولی بازهم وی را اعدام صحرایی می‌نماید. 

داستان قتل نجم‌الدین را شخصی که در صحنه حضور داشته 
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کنر قره یهای رستاق هنوز نگذشتهبودم که دید 
پیرم‌قل در گوشه‌ای نشسته است و با چوبکی که در دست دارد 
زمین را می کاود» درین هنگام بود که چشمش به من خورد. او که 
مرا می‌ش‌ناخت با خنده و تبسمی که ذره‌ای از اضطراب آدمکشی 
در چهره‌اش دیده نمی‌شد پرسید: « کبک‌ها چه حال دارند؟ مست 
شدهاند؟ می‌خوانند يا نه؟» دقيقا در لحظه‌ای که او مصروف 
پرسیدن این سوالات بود و من هم صاحب صاحب کنان برايش 
جواب ارائه می کردم از دامنه کوهی که در چند ده متری ما 
موقعیت داشت چند نفر سلاح بدست از طرف قریه بیخا یک نفر را 
پیش‌انداز نموده به سمت ما می آوردند که بالاخره پایین دره رسیدند. 
یکی از آنان نزد پیرم‌قل آمد و گفت که صاحب نجم‌الدین را 
آوردیم. نجم‌الد ین که 
لباس‌هايش از خون تر 
بود و سر و صورنش 
در انر لت‌و کوب 
شدیدا صدمه دیده بود 
و خوه از پیشانی و 
چهره‌اش می‌چکید بی 
سروصدا آن طرف تر 
صحنه مرگ خویش را 
نظاره می کرد. 

پیرم‌قل که 
بحث کبک ب ازی‌اش 
با من جریان داشت و 
جنانکه وضعیت نشان 
می‌داد نمی‌خواست 
فصهاش را قطع کند. 
دستش را به جیبش 
برده مصروف کشیدان 
جیزی از آن شد. 
ناگهمان تفنگچه‌ای از 
نوع تی‌تی را بیرود 
کرده رخش را سوی 
نجم‌الدین نمود که بعد 
از مکث کوتاه چندین 
مرمی پیهم به پیکر 
نجم‌الدین فیر کرد. 

بااصابت 
مرمی‌ها به بدن 
نجم‌الد ین وی از 
جایش پریده و دوباره 
مس سور ۲ ۶ 
حالی که جسد وی 
هنوز روی زمین جرخ 
ولول می‌خورد و د 


۷۲ ۷ 





۵ میزان ۱۳۸۱ تظاهرات متعلمان و معلمان ولسوالی خواجه غار تخار 
علیه حنگسالاران منطقه 





جنایت‌سالاران و تجاوز قومندان محمود به یک دختر جوان روستایی 


ات ۱۳۹ < است ۲۰۱۳ ِ 


حال جان دادن بود. پیرم‌قل خونسرد و بدون کوچک‌ترین تغیبری 
درچهره‌اش؛ رخش را سوی من دور داد و با بی‌تفاوتی که در 
رخ نداده وهنوز هم می‌خواهد که بحث کبک‌بازی را دوباره ادامه 
دهد, 

من که در تمام عمرم کشستن انسان را آنهم بشکل نهایت 
فجیعانه‌اش ندبده بودم» سروبايم را ترس و وحشت برداشته و 
شدیدا ترسیده بودم ولی ظاهرا ترس خویش را نمابان نمی کردم. 
درحالی که در هر انیه اين ماجرا را مورد ملامتی قرار می‌دادم؛ 
همچنان در فکر پیدا کردن راه گریز نیز بودم که بالاخره توانستم 
با بهانه گیری‌های مختلف محل را به قصد قریه‌ی دیگری که بنام 
دشتک باد می‌شود ترک گویم. 

شب را در 
قربهای زان بایان 
فردایش راهی فریه 
دشتک شم .هنوز به 
جند متری خانه‌های 
قریه دشستک نرسیدم 
بودم که صدای چیغ 
و فرباد و صدای 
هلهه‌های حسرت انگیز 
زنان و کودکان به 
گوشم رسید یکباره 
وارخطا شده حواسم 
برهم خورد. این همه 
درحالیست که من 
هنوز توقف نکرده‌ام و 
پیش میروم تا ببینم که 
اصل سخن از چه فرار 


ات 
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زمانسی که از 
راست دروازه ملا حمعه 
دشتکی می‌گذشتم. 
به فاصله بنجاه متری 
دورتسر از من در یک 
قسمت عمیق تر زمین 
که به کنده شباهت 
داشت. بک گلیم 
هموار معلوم می‌سد 
که در اطراف آنذ دو 
سه نفر نشسته‌اند. وقتی 
نزدیک شدم دانستم 
که زانی‌ها (افرادی 
از قریه زان رستاق) 
اند و پرسیدم که چه 
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خبراست. ایشان گفتند که مرحم و یادگار را امشب تیرباران 
کرده‌اند. کسته‌اند اما نمی گذارند که مرده‌های شان را زان برده 
گورکنيم. به چرت افتادم و خواستم چاره‌ای برین کار پیدا نمایم 
که ناگهان معاون بالته مقابلم ظاهر شد. امبرده برخورد خیلی گرم 
با من کرد و پرسید که چه می‌خواهم و منتظر چه هستم. . هن هم 
درخواستم را در مورد گرفتن اجازه پیرم‌قل بخاطر بردن کشسته 
شد‌ها پیش کردم. اولا پيشنهاد مرا مبنی برین که پیرم‌فل حالا 
بسیارعصبانی است. مبادا از موضوع آگاه شود رد کرده گفت: 
«خودت هم خوب می‌دانی که درین صورت بدون کوچک‌ترین 
تغافلی و معطلی هر دوی مان را ریزه ریزه می کند.» لحظاتی بعد 
نزدم آمده اظهار نمود که «چه کنم تو دوستم هستی و نمی‌توانم 
درخواستت را رد نمایم. برایم دستور داد که فورا زمانی که من 
آمر صاحب و دیگران را به گپ می گیرم جنازه‌ها را از قربه دور 
نما یید. با فسنیدن این کلام معاون باه ون به رگ‌های اهالی قرب 
زان دوید و فورا مرده‌ها را داخل جوال بالای مر کب‌ها نموده 
راهی قریه زان شدند. 

جرم مرحم ویبادگار این بود که وقتی جبهات ستمی‌ها 
درقریه شان مستقر می‌شسود تقاضای اعاشه را از ساکنان این 
محل می کنند. مرحم و یاد گار از ترس اینکه مبادا کشسته و با 
زبرلت و کوب افراد جبهه قرار گیرند مقداری از نان و آب 
برایشان می‌برند و اين قصه به گوش مخالفین جبهه ستمی‌ها که 
افراد پیرم‌قل است می‌رسد. پیرم‌قل هم اين آدم را احضار می‌دارد 
و به اصطلاح عدالت اسلامی را بالایشان گردان می کند که چرا به 
دشمن غذا داده‌اند. 

ه محمد امین ساعت ۱۰ شب در حالی که مصروف خواندن 
کتاب بود به ضرب گلوله از بین برده می‌شود. 

* محمد عاقل ولد اربساب محمد صدیق از قریه بیخواه 
رستاق دستگیر و به 
قربه‌ی دشتک رستاق 
انتفال داده شده و 
ور هاش سس 
دوباره به فریه بیخواه 
اورده در سر چشمه 
مزارجان با لنگی 
خودش به درخت 
سپیدار به دار آوبخته 
می‌شود. 

» کریم دراز 
ساکن تولکی رستاق 
از ملیت بلسوج بود و 
روزی به شسوخی به 





ملانادر قومندان خونخوار حزب 


ار 
اسلامی در تخار که پیرمقل یکتن از که نزدیک قرارگاه 
ترییت‌یافتگان او بشمار می‌رود. او شان ابستاده بود 
بالاخره بدست این دست پر ورده‌اش می گو بد که دوستم 


به قتل رسید. آمده شما را از بین 


اس ۱۳۹۲ 2 افست ۲۱۲ ۹۵ 





فریدون پسر نجیب له کودک ۷ ساله‌ای که قربانی قساوت 
حنگ‌سالارن شده حسدش از دریای کو کچه بدست آمد. 
فریدون به تاریخ ۴ ثور ۱۳۸۵ توسط تفنگ‌بدستان 
قومندان عین‌الدین ولد حاجی عالم بای (خسر پیرم قل) 
اختطاف گردیده بود. به تاریخ ۱۷ تور حسدش 
در منطقه دشت قلعه از دریای کو کچه بدست امد. 


می‌برد. این سخن به پیرم‌فل میرسد و چند روز بعد پیش چشم مردم 
در سرچوک رستاق شخص پیرم‌قل به دست‌های کثیفش کریم را 
بقتل می‌رساند. 

داستان قتل افراد بیگناه که توسط جناح‌های درگیر 
مجاهدین و افراد از حکومت نجیب صورت می‌گرفت اکثرا 
درناک است. همین که یکی از حبهات متذ کره بر منطقه حریف 
تسلط می‌بافت به مردم امر می کردند که برایشان نان و آذوقه 
بیاورند و پول مصارف جمعاًوری کنند. اولادهایشان را درخدمت 
شان قرار دهند» حبوانات شانرا به جبهات بسپارند» خبرهایی را از 
جبهات مخالف به دسترس شا فرار دهند و... 

مردم که اکثرا دهقان بودند و به علست بی‌امنی و جنگ 
اقتصاد شان متضرر گردیده بود» محصولات حداقل خویش را 
جمعآًوری کرده نمی‌توانستند.همین بود که در اثر طولانی شدن 
جنگ از انجام این گونه خدمات جبری به جبهات متخاصم خسته 
شده. به بیشنهادات حبهات پاسخ مثبت گفته نمی توانستد. این امر 
باعث می‌شد که سستی و کندی در امر جمعاًوری خرج به جبهات 
از خود نشان دهند. 

این سستی نشان دادن درمقابل امر جبهات متخاصم که 
متشسکل از لاوبالی‌ترین افراد بودنده مسرپیچی تفسیر ده به 
سادگی زیر نام عوامل دشمن مورد بدترین شکنجه قرار گرفته و 
پا اکثر به جزای مرگ محکوم می‌شدند. جنابات فروان جون قتل 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


ات 
تحت این شرایط صورت می گرفت. 

همچنان در حریان این زدخوردها زباد اتفاق می‌افتاد که 
بک جبهه. قوای جبهه مخالف را سقوط می‌داد و به منطقه تسلط 
میافت. بخاطر ابحاد رعب و وحشت و تحت تاثیر در آوردن اهالی 
قریه در ساحه مفتوحه با مردمان و ساکنان آنجا مثل افراد دشمن 
برخورد نموده» هر مستئله‌ای را بهانه قرار داده قصدا آدم‌هایی را 
به قتل می‌رساندند تا با این حر کت ضد انسانی شان نشان دهند که 
0 ۱ ۳3 

هر گاه دقت به خرج داده شسود و این دسته کشته‌شدگان 
را حساب نماييی آمار آن به بالاتر از صدها نفر می‌رسد که به 
ابتدابی ترین سربیجی توسط اوباشان جناح‌های در گیر به به قتل 
رسبده‌اند و به دلیل ايینکه یک دهقان عادی و يا باشنده غریب این 
قر به‌حات بو ده‌اند» مرگ شان هم زیاد سروصدا خلق نکرده است. 


قتل انجنیر بشیر با تعدادی از افرادش 


پیرم‌قل وقتی اطلاع حاصل می‌نماید که شاه حبیب‌اله مشهور 
به انجنیر بشیرچاه آبی دیریست که از مسیر رستاق به بدخشان عبور 
و مرورهابی دارد؛ تصمیم می گیرد تا این فرصت را مناسب دانسته 
کار وی را یکطرفه نماید. این جاست که به یکی از قومندانان 
خویش دین محمد مشهور به دید ک از قربه دشت امانی ولسوالی 
رستاق. فرمان میدهد تا هنگام عبور بشیر چاه آبی از منطقه‌اش وی 
را به قتل برس‌اند. این در حالیست که بسیر چندین رفت‌و آمد را 
طی این ماه‌ها به بدخشان داشته است و در بکی ازسفرهایش که 
ازبدخشان بر گشت می‌نماید همراه با افرادش که تعداد شان بیشتر 
از پنچ نفر می‌باشد در قریه دشت آمانی رستاق که در کنار دربای 
ک و کچه موقعیت دارد در یک دره‌ای که بنام اخته دره و قزل دره 





خلیل الرحمن یکی از پسران پیرم‌قل توسط دولت تر کیه در 
ان کشور تریبت نظامی می‌بیند تا در اینده از او منحیث 
مهره‌اش در افغانستان استفاده نماید. 
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باد میشود طی یک کمین از قبل تدارک شده به قتل می‌رسند. به 
روابت دیگر بشیر در منطقه دهگه یفتل پایان در یک مهمانی‌ای 
که بخاطر بحث و مصلحت میان همدیگر دعوت گردیده بود بقتل 
رسیده حسدش را به اخته دره و با قزل دره رستاق می‌آورند. 


قتل خان سیابی توسط سبحان‌ثل 


هن‌گام حکمروایی تازه پا گرفته پیرم‌قل در رستاق که 
پایه‌های استبدادی‌اش را قرار بود محکم تر بکوبند. خان سیابی سا کن 
قربه سیاب ولسوالی رستاق از جمله افراد صاحب رسوخی است 
که با نابود شدنش روح حاکمیت خون و خیانت پیره‌قل در رستاق 
به آرامش می‌رسد. چون او تنها کسی در قربه سیاب است که مورد 
احترام اهالی این قریه می‌باشد و درعین‌حال صاحب خوشخانه و 
رفت آمده‌های مردم نز است. قسمی که در بالا متذ کر شدم این 
گونه جنایات در شرابطی صورت می‌پذیرد که پیرم‌قل درصدد 
تحکیم پایه‌های قدرت پا لج کرده است و بخاطر ابجاد فضای ترس 
و رعب میان مردم و همچنان به اطاعت کشیدن روحیه سر کی 
مردم رستاق به کشتن افرادی معین مبادرت میورزید. برای اجرای 
این اهدافش افراد مثل خان سیابی را انتخاب می کرد. که با کشتنش 
و ی ۱ 
نفوذ افرادی که نسبت به او بد گمان بود پاک‌سازی نموده باشد و 
از سوی هم به اهدافی که قبلا بادآور گردیدم رسیده باشد. پیرم‌قل 
اینگونه حرکاتش را نه بصورت مستقیم بلکه با توطئه انجام می‌داد. 
مسایل مختلف را بهانه قرار داده به حنایتش جنبه قانونی میبخشید. 
ثلاْ ان سیابی را مدت‌ها زیر تهدید روحی قرارداده بود تا ظاهرا 
اسلحه‌ای را که از میرزا عبدالرحیم در نزدش است تسلیم وی نماید. 
خان همیشه با رم ترا یره 
مسایل بیگانه است. ولی پیرم‌قل که نیت کشتن وی را در سرداشت 
دست از درخواست اسلحه برنم‌یدارد تا جایی که سبحان‌قل را به 
اجرای این وظیفه می گمارد. در یک روز سرد که لحاف نقره گین 
برف سراسر رستاق را سفید و یکرنگ نموده بود» سبحان‌قل و 
افرادش درملاء‌عام خان سیابی را احضار می‌دارند و زیر شکنجه و 
چوب کاری می گیرند تا بگوید که اسلحه کجاست. خان که چیزی 
در این رابطه نمی‌داند مسلما که مقابل هر پرسشی اظهار بی‌اطلاعی 
میکند و با هر چوب که به پشتش اصابت می کند همراه با چیغ و 
فربادهایی که بر دور خانه سیاب می‌پیچد یک یک دشنام شدید 
به سبحان‌قل و تمام سگ‌های پیرم‌قل نثار می‌کند. لت و کوب خان 
و متعاقبا دو و دشنام وی به پیرم‌قل و سبحاذ‌قل دفیقه‌ها دوام 
می‌آورد. تا اينکه درجریان شکنجه خان به روی برف می‌افتد و 
تقاضای آب نوشیدنی می کند. درین هنگام سبحاد‌قل به او آب 
جوش می‌خوراند که در نتیجه جان می‌دهد. 


پبرم‌قل قاتل خسربره‌اش 


خسربره هزارسچی پیرم‌قل که آدم کم پول و بی‌بضاعت 
است شبی نزد خواهرش که زن پیرم‌قل میباشد مهمان ميشود. 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


تصادفا افرادی از اهالی قریه هزارسمچ رستاق که سکه طلابی 
را که به اثر کاوش‌های غیرقانونی ساحه تاریخی به امر پیره‌قل 
یافته‌اند و از سر چاپلوسی میخواهند به پیرم‌قل تسلیم نمایند نیز 
حضور دارند. ایشان سسکه طلایی را به پیرم‌قل تسلیم میدارند و 
وی هم آنرا در جیبش میگذارد. پیرم‌قل عادت دارد که کسی او 
را قبسل از خواب باید جاپی نماید و درین شب خسربره‌اش که 
مهمان هم هست این وظیفه را به عهده میگیرد. خسربره در حربان 
چاپی کردن با مهارت خاصی سکه را از جیب پیرم‌قل میدزدد و 
به خواهرش تحویل میدهد. پیرم‌قل از موضوع آگاه میشود و روز 
بعد جسد خسربره‌اش از منطقه کورحاتم رستاق پیدا میشود. 


فتل ۲۵ نفر چاه آبی 

روزی کبک بته رفته بودم که ناگهان صدای فیر وفیر کان 
کوه ودره را درهم پیچید. من هم خود را در موقعیتی که بنظرم 
امن بود رسانده بخحاطر تسلی خو بش مقداری از خس وخاشاک را 
بالای خود پوشاندم. ۱ 
هم از زیر خس و خاشاک بیرون آمده خواستم راهی خانه گردم. 
هنوز از چند ده متری این ساحه نگذشته بودم که اجساد مرمی 
خورده را در اطراف مشاهده کردم. تعداد اين اجساد بیست و پنچ 
نفر بود. ین افراد بشسیرچاهآبی بودند که افراد پیرم‌قل برایشان 
کمین گرفته وهمه‌ی شان را درین نت زیت نمودند. 
جنانچه ی هافر ی 
را که پیره‌قل و افرادش علیه سایر جبهات انجام داده‌اند بشماریم 
به يقین که افراد کشسته شده توسط پیرم‌قل به بیش از هزاران تن 
خواهد رسید. 


قتل طهور نادرخان» خال‌بای 
» طهور کسی است که در جنگ با نیروهای صمد پاجا 

ته می‌شود و برادرش بنام قومندان خال محمد جانشین وی 
کرد قو مندان خال محمد که قریه‌های بندیل» کزر و سررستاق 
را در دست داشت بالاخره مخفیانه به امر پیرم‌قل توسط شاروال 
عطافایض به قتل می‌رسد و بخاطرپنهان کردن موضوع حاجی 
بر کت را متهم به قتل او ی کنند. 

نادرخان را با بادیگاردهایش که مجموعا ۵ نفر بودند در 
قریه گر گان ولسوالی رستاق بقتل رساند. 

خال بای پسرکاکای مولوی غفور (قاضی پیرم‌قل که 
حکم قتل افراد را صادر می کرد) توسط پیره‌قل به قتل رسید. 
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زنانی که توسط پیرم‌فل به ثتل رسیدند 

اسامی زناني که در زیر می‌خوانید و توسط پیرم‌قل به 
قتل رسیده‌اند اکثرا بخاطر ایجاد ترس و ارعاب در منطقه صورت 
می‌گرفت. گروپ پیرم‌قل طی سالیان خون و خیانت هر از گاهی 
که موقع را مناسب می‌دانست به خانه‌های آنانی که مردمان 
عادی محل بودند داخل شده حتی از کشتن کودکان و زنان این 
خانواده‌ها هم دست نمی کشید و آنان را به قتل می‌رساند. وقتی 
مرگ بعضی شان عکس‌العمل‌هایی را باعث می‌شد بعدا افواهاتی 
را پخش می کردند که گوبا اعضای این خانواده در جبهه مخالف 
است و مجاهدین وقتی اطلاع حاصل می‌نمایند که او به خانه آمده 
است داخل خانه شده و هر که را که مقاومت کرده است به قتل 


9 بی‌بی گل دختر حاجی باتور که طفل هشست ماهه در بغل 
داشت. 

۴ هر سه زن فوق در یک روز سال ۱۳۶۳ توسط پیرم‌قل به 
قتل رسیدند. 

۵. خواهر ضابط عبدالبصیر از قربه زهان پایین ساعت ۱۰ بجه 

۹ . مٍ 
روز توسط پیرم‌قل تیرباران گردید. 

۶ قیمت کمپیر خانم بابا قل از قریه توت در سال ۱۳۶۹ 
ی 

۷ دختر گل محمد از قربه توت توسط پیرم‌قل درسال ۱۳۶۷ 
به قتل رسید. 

#۸ بی‌بی غم خانم دبوانه قل در سال ۱۳۶۳ توسط پیره‌قل به 
قتل رسید. 

ك. ی ۱۳۷/۰ توسط پیرم‌قل تبربارال 
گردبد. 

۰ رابعه دختر حیدر بای در سال ۰ قتوسط پیرم‌قل به قتل 
رسید. 

۱ بیر زن هفتاد ساله که مادر عبدالخالق از قریه توت ولسوالی 
رستاق بود به جرم نداشتن چادری در روز رمضان به قتل 
رسید, 

55 ۰حوزای ۱۳۶۶ « ۱ و ۱ ۱7 
اینکه برادرشان در جبهه مخالف اسلحه بدست گرفته 
است تیرباران و همراه با آنها پنج زن دیگر که تصادفا 
مهمان آمده بودند و درین حوبلی حضور داشتند نیز کشته 


جنابت‌های بیر مقل قبل از همه روی احمدشاه مسعود و 
کلیه شر کای مرده و زنده‌اش را سیاه می‌سازد! 





پا کستانی تهدید می کند اشرف غنی هم با قهقهه بدمعاشانه فلمی 
جوابش را می‌دهد. همچنین عطا محمد مدعی شد که اشرف غنی از 
دين بی‌خبر اسست و زن و فرزندش افغان نیستند! اما مردم ما دیگر 
مدتهاست نتیجه گرفته‌اند که اگر مسلمانی؛ آدمکشی و بی‌ناموسی 
و غارتگری زير نام جهاد و اسلام باشد این مسلمانی ارزانی تو و 
عبدالٌ و سیاف و همه قاتلان ۷۰ هزار کابلی و برادران سکه‌ی 
داعش و ابوبکرالبغدادی باد که توسط موساد و سیا آموزش‌های 
اسلامی‌اش را دیده‌اند. دیگر زمان پوش‌اندن جنایت‌کاری به نام 
دین به سر رسیده است؛ که هر دو به اندرزهای همدستان خود 
اعتنایی ننمودند اما به مجرد دیدن وزیر خارجه امریکا میمون‌وار 
خنده بر لب آورده و آمادگی شان را برای توافق اعلام داشتند؛ 
که هر دو مجری بدون چون و چرای سیاست‌های امپریالیستی 
و صهیونیستی اند و به همین علت حتی به تظاهر هم در دفاع از 
مردم غرق در آتش و خون فلسطین و محکومیت دولت فاشیستی 
اسرائیل لب شور ندادند و برعکس با یکدیگر در مسابقه اند تا دل 
دولت عربستان و قطر را بدست آرند که با تأیید امریکا و اسرائیل 
داعش را از زهدان خود بیرون داده‌اند؛ که هر دو کاندید با داشتن 
آدمکشان حرفه‌ای گلبدینی و واواکی در «تیم»‌های شان در واقع 
بسرادری و یکی بودن خود را با جانیان گلبدینی اعلام نمودند؛ که 
چنانچه عبداله ساطور خونآًلودش را نمی‌تواند زیر کرتی و پتلون 
و نکتایی آخرین مودل پنهان سازد. اشسرف غنی هم با اسستخدام 
خاینان جانی و مگس‌های باقیمانده از جتلی کرزی, لوای مسخره‌ی 
یکی از صد «متفکر» دنیا بودنش را که توسط دولت امریکا بالا 
شده بود باره پاره کرده در تشناب انداخت. گوبا «متفکر» کاذب 
غیسر از این چیزی یاد نگرفته بود که برای به قدرت رسیدن باید 
به هر بیشرافتی و دروفگویی و ساخت و پاخت با آدمکشان و 
حاسوسان تن دهد؛ که نمايش «عذرخواهی» رشید دوستم درباره‌ی 
۱ 9 اگر او به راستی 
صاحب نیمه وجدان شده بود باید می گفت او و همدستانش آنقدر 
به خونریزی و فساد و بی‌ناموسی آلوده اند که دیگر اولین بار در 
عمرش احساس شرم نموده و به جای معاون شدن می‌خواهد در 
جمن حضوری زبر حلقه‌ی دار در کنار سیاف. عبداله» خلیلی؛ 
حسین انوری» قانونی» محمد خان» برادران مسعو ده قطب‌الد ین 
هلال» سرور دانش, اشرف غنی. عبدالحق علومی. صلاح‌الدین 
ربانی و کلیه آنانی که در حا کمیت بوده‌اند. اول بیلیون‌ها دالر 
باید از حلقوم ما و خاندان‌ها و بستگان ما مصادره گرد و بعد از 
تف‌باران توسط مردم و حلق آویز شدن. اجساد ما با فضله‌ی سگ 
و پشک سوزانده شوند تا مکروب ما میچگاه و از میج گوشهی این 
مرز و بوم شیوع نیابد؛ و. 

خلاصه بنابر ای مردم که اين روزها حتی از «رادیو 
آزادی» وابسته به امریکا و اسرائیل هم پخش می‌شود روی هر دو 
کاندید سیاه بوده (۳۱ اسد)؛ از هم اکنون که از ناموس شان تیر 
اند و از رییس جمهور شدن نی وقتی روی کار بيایند چه خواهند 
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کرد؛ اصرار اغلب شنوندگان در تعیین یک نفر سومی می‌رساند 
که هیچیک از دو کاندید برای مردم از محبوبیت و اهمیت خاصی 
برخوردارنیستند؛ و آنقدر مرداری در انتخابات دیدند که دیگر 
هرگز پای صندوق رای نخواهند رفت. (۱۴ سنبله) 

باندهای عبداله و اشرف غنی اولا «دولت وحدت ملی» 
ایجاد نخواهند توانست و اگر احیانا با فشار پدران امریکایی که در 
| کراین و عراق مصروف اند. جیزی مشسترک به میدان آرند. جند 
هفته‌ای دوام نخواهد کرد که مثل میهنفروشان ری و 
به روی هم تفنگچه کشیده و وضعی شبیه سال‌های خون و خیانت 
جهادی با طالبی پدید آرند. این جانی‌ان تنها زمانی توطثه چینی و 
جنگ درونی را متوقف می‌سازند که با خیزش مردمی با دستور 
قاطع از سوی ولی‌نعمتان خارجی مواجه گردند. 

به هرحال روزی هم رسیدنیست که اکثریت مردم به جای 
اعتنا به انتخابات دروغین با قیام سرنگون‌س از خود به حاکمیت 
مافیا پا بان بخشیده. افغانستان مستقل و آزاد و دمو کراتیک رابنا 
نهند. بر روشنفکران و مردان و زنان آگاه و شرافتمند ماست که 
خاینان حانی را « کاند بدان محتر م») « کلان‌های ما» «دولتمردان 
ما» «مسئولان محترم» و از این قبیل خطاب نکرده بلکه این 
آگاهی را بین توده‌ها ببرند که بدون نابودی دولت فاسدان خاین 
هیچ مسئله‌ای حل نشده و هیچ زجر از زندگی شان رخت بر نبسته 
و پنجال کثیف و ویرانگر ایران و پاکستان و هر دولت دیگری در 
افغانستان ما عمیقتر فرو خواهد رفت. باید به توده‌ها رسانید که در 
وطن زیر ستم دژخیمان جهادی و غیر جهادی, انتخابات جز بازی 
رذیلانه‌ای به نفع و به گردانندگی ستمگران نیت چون به قول 
مارک تواین اصلا «آنجا که آزادی نیست. اگر رای دادن چیزی را 
تغییر می‌داد» اجازه نمی‌دادند که رای بدهید.» 

"چه شاه شجاع غنی به رباست جمهوری برسد چه شاه شجاع 
عبدال نه تنها هیچ زخمی از زخم‌های مردم ما مرهم نخواهد شد 
بلکه با آغاز شکمبه دریدن دو تیم تشنه‌ی قدرت. مصایب سیاه‌تری 
در انتظار ما خواهد بود مگر اینکه ملت با قیامی عمومی تمام 
جنایتکاران را از اریکه‌ی حاکمیت به چتل‌دانی تاربخ پر تاب کند 
و دولتی مستقل و دمو کراتیک استقرار یابد. 0 

۲ سته ۱۳۹۶ 





حان کری به فرزند متفکر سیا» پرورده‌اش: 
«یازی را بیشتر ازین ادامه ندهید که تنبان و پتلون 
شار یده‌ی تان بکلی پاره پاره خواهد شد.» 


یام رن شماره مسلسل ۷۰ 


دار شعر خود» «آونگ» کرد. تبریک و درود به خرسندی! به نظر 
من اگر کاظمی ذره‌ای شرف می‌داشت بعد از آنهمه نوشته‌های «پیام 
زد» و سروده‌ی خرسندی باید در صدد ی از 
پیشانی خود بر آمده و حاضر نمی‌شد که باز هم ننگ حضور در 
شب شعر خامنه‌ای حلاد را بیذ برد. اما پیوندهای این خودفروخته با 
رژیم آنقدر سست و آبکی نیست که به این سادگی قطع شود. البته 
بوزه‌مالی کاظمی به قول هادی خرسندی این «دسته زرین حلاد» 
بی اجر نماند. در ۱۷ جدی ۱۳۹۲ «فرهنگستان زبان ادب فارسی» 
(نهاد فرهنگی که مستقیم زیر نظر خامنه‌ای و رییس‌جبهور کار 
می کند) لوحی را به «پاس خدمات علمی و فرهنگی» به کاظم 
کاظمی اهدا کرد. 

با آن که «پیام زن» و بعضی از شبکه‌های اجتماعی بارها 
کاظم کاظمی و برادرش عبدال کاظمی را به منابه مهره‌های 
استخباراتی رژیم منفور ابران افشا نموده‌اند» «قدردانی» اخیر 
رژیم ابران واضح می‌سازد که کاظمی بالاتر از استادش رهنورد 
زرباب برای رژیم جنایتکار مطرح است؛ رژیم اگر از زریاب در 
سفازت ابران مقیم کابل «بزر گداشت» به مل من‌آورده کاظبن 

یم توسط حداد عادل رییس «فرهنگستان زبان ادب فارسی» 
0 13 «قدردانی» می‌شود: 


اس ۳۹ اکست ۱۳ ۲۰ ۹ 


عنوان وطن دوم خود انتخاب کرده» است؟ چرا جمهوری اسلامی 
آدمخوار از هموطنان تیره‌بخت ما با شلاق و شکنجه در «تل سیاه» 
و «سنگ سفید» و سایر کشستار گاه‌هایش استقبال کرده و عده‌ای 
از آنان را بدون هیچ محا کمه‌ای زیر نام «قاچاقچی» اعدام کرده یا 


به جنگ در سوریه می‌فرستد» اما کاظم کاظمی را بر سرانگشتانش 
می‌نشاند؟ 


کاظمی‌ها و همر کابان. از آن قماش چاکران پلید اند که 


نه حاری شدن سیل خون روشنفکران و آزادبخواهان ایران بدست 
و 0 وه ۲۱ 
بیگناه ما توسسط این رژیم که قبل از اعدام گرده چشم و دیگر 
اعضای سالم بدن شان را می‌گيرند. مسلما واواک اسلامی بکچنین 
اراذل پست را استخدام می کند. 


بی‌پرده ساختن کاظمی ها وظیفه‌ایست 
بر دوش روشنفکران متعهد و پاک افغانی 
و ایرانی. خوشبختانه آفای خرسندی در 
این زمینه پیشکام شد. بر دیگر هنرمندان 
و سباسیون مبارز ایران هم است که اهمیت 
عظیم افشاگری «دسته‌های زوین تبیغ حلاد» 
را دربافته و در برابر خیانت‌های «فرهنگی و 
هنری» آنان فعالانه بایستند.ه 


«امروز خوشحاليم که شاعر 
بزر گی از افغانستان ایسران را به اد ام ی ام کار مر رفن وم ان رد پر 
عنوان وطن دوم خود انتخاب 1 یوقت ام ها 

کرده و حلفه وصلی میبان ادب ۱ مد 
فارسی ایران و افغانستان شده 
ات از کاظمی ففقط شاعر ست» 
زبان‌شناس و پژوهشگر نیز هست. 
به سرنوشت و سرشت زبان فارسی» 
و شر افتاتیتان ترسجون خالم ان 
دارد و تحولات زبان دری را به 
خوبی تجزیه و تحلیل کرده است.» 
(سایت رسمی فرهنگستان زبان 
ادب فارسی) 


1 


سوالی که در ذهن هر هموطن 
ما و بخحصوص آنانی که شلاق استبداد 
و افغان‌ستیزی مقامات نامحترم جمهوری 
اسلامی را تجربه کرده‌اند خطور می کند 
اینست که رژیم فافیست که بد ترین و 
غیرانسانی ترین برخوردها را نسبت به 
مهاجرین بی‌بناه و رنجدیده افغان دارد» 
چرا یک افغان میهنفروش را این قدر می 
ستاید و «خو شحال» است که «ایران را به 





کاظمی خاین در سوگ خمینیء جلاد هزاران هزار آزادیخواه ایران نوحه می‌خواند. 
آیا او و اسدالّه حبیب و رهنورد زریاب و منیژه باختری و 
دیگر شاعران و نویسند گان شیر واواک خورده می‌دانند که اگر از دنیا 
یک روز هم بماند. آنان در کنار محقق و عطا محمد و خلیلی و... 
به مثابه حاسوسان کثیف ولایت فقیه خون‌اشام تف‌باران و محاکمه خواهند شد؟ 


یسام زن مار سس ۲۶ اسد۱۳۹۳ - اگست ۲۰۱۴ ۱۰.۰ 


نگذار یم موسسات تعلیمی را 
با نامگذاری‌های خاینانه, آلوده سازند 
جوانان وطندوست و مدافع مردم نگونبخت ما باید بدانند که این حرکت ولو کوچک, 
میتواند تمرینی برای مبارزات دشوار و بزرگتر فردا 


علیه وطنفروشان و خاینان ملی به شمار رود. 


دولت فاسد و حامی جنایتکاران و خاینان ملی کرزی به ربانی یکی از برباددهند گان افغانستان را بر یک موسسه تعلیمی و 

ادامه ستایش و بزرگداشت از قاتلان ملت بازهم نام برهان‌الدین جاده‌ای در بایتخت گذاشت. اما خوشبختانه این بار جوانان آگاه و 
۱ به حان رسیده. در برابر این عمل بیش مانه» 

برخاستند و بیش از سه هفته می‌گذرد که 
با اعتراضات کسترده شان دولت خاین» 
پارلمان اراذل و دستگاه ستمکاران را 
درمانده ساخته‌اند. 

گر مردم ما در گذشته وقتی 
دولت‌های مستبد و میهنفروش اما کنی 
را در کابل و ولابات به نام‌های کریه 
جلادانی جون مزاری» مسعود. طره باز 
خان. عطامحمد. عبدالصق. عبدالصبور 
فربد و غیره نامگذاری کردند. به 
اعتراض شدید و خیزش متوسل می‌شدند. 
م2 ۰ ۰ ۵ می ۰ ۰ 
دیگر هیچ خاینی جرئت نمی کرد با توهین 
بر ملتی» حسورانه قاتلان را به این صورت 
مورد عنابت قرار دهد. 

خوشبختانه اکثربت حوانان ما 
در پوهنتون تعلیم و تربیه یک صدا 
می‌گو بند درس خواندن در جایی که نام 
یک جنایتکار پلید را برخود دارد برای 
شان ننگ تلقی می گردد. هرگز اجازه 
نمی‌دهند دولت آدمکشان به این هدف 
خاینان »اش برسد و تا آخر مقایل این 
تصمیم ایستاد گی خواهند کرد. نیروهای 
امنیتی که عمدتا به وسیله حلادان جمعیتی 
و شورای نظاری قومانده می‌شوند. بر 
حوانانی که یک خواست انسانی را 
بصورت مسالمت آمیز مطرح می کردند 
پورش برده تعدادی را زخمی و عده‌ای را 

گ# / ۰ ۵« 
هم د 9 کردند. این حرکت فاشه سیستی 
0 بیشستری از خشسم و کینه جوانان را 
۳ بر انکی" نگیخت. 
تظاهرات محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه جوانان وطندوست و مدافع مردم 
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نگونبخت ما بابد بدانند که این حرکت ولو کوچک. می‌تواند 
۳ ۰ ۰ ۰ م2 ۳ ۰ ۳ ۲ 
نمربنی برای مبارزات دشوار و بزر گتر ۱ 
آخر به مقاومت ادامه دهند. محصلان باید از حواناد رشید و مبارز 
ایران و عرب و ساير کنسورها بیاموزند که در برابر مستبد ترین 
رژیم‌ها می‌ایستند وبا قبول شکنجه و بند و زندان و تا سرحد ننار 
خون پاک شان پیش می‌روند چنانچه مجید ت وکلی. قهرمان جنبش 
محصلی ابران با سخنرانی پرشور و شجاعانه‌اش در صحن بوهنتون 
رژیم ددمنش آخندی را به لرزه انداخت و اینک سه سال است که 
کشتار گاه رژیم را نیز به میدان مبارزه و مقاومت مبدل نموده است. 
و با از بوسف رشیدی بیاموزند که در جریان سخنرانی احمدی 
نزاد جلاد برای محصلین با بلند کردن پلاکارتی که رویش نوشته 
او رسوایی به بار آورد و از چند سال است که تسلیم‌ناپذیر در 
فاص ات اس 
محصلین آگاه و آزادبخواهی چون ندا آغا سلطان» محمد مختاری 
و صانع ژاله در جربان خیزش‌های روشنفکری جان‌های خود را 
قدا نمودند. 

موسسات تعلیمی افغانستان همیشه خاستگاه افکار مترقی 
و وطندوستانه بوده است. جنبش پرافتخار مشروطه افغانستان که 
صفحه درخشانی از تاریخ وطن ما را به خود اختصاص داده. یکی از 
نمونه‌های این حر کت‌ها می‌باشد. باید جوانان وطندوست ما در برابر 
این همه وطنفروشی؛ خیانت» مزدوری چپاولگری و زور گویی 
حاکمان نو کر بیگانه آرام ننشینند و بازی‌های نفرت انگیز شان 
را درادارات تعلیمی با نا کامی مواجه سازند. باید مراکز آموزشی 
۱-۳۳ این در صور تی 
از ایسن آگاهی برخوردار 
گردند که در دام اسار تبار 
و خاینانه دولت پوشالی 
و گروه‌های آدمکش. 
سیاهاندیش دنناد گرا اش حح 
نگردند که می‌خواهند با ۱ 
راه انداختن نفاق ملیتی 
زبانی» قومی» مذهبی و... 
ملت را به جان هم انداخته 
خود از آن سود برند. 

دولت فاسد 

ژ_ 
و جنکسلار کرزی 
پوهنتونی را به باد 
یک جنایتشکار خاین نام 
می گذارد اما در پا کستانی 
که رژیم مستبدش استاد 
و بانی مر تجعان و خاینان 
پوهنتونی را بنام دختر 


تد 
۱ سس 
م۱ ۷ 

۵ 0 ۰ نت( 

#۹ وت ۷۳۲ 2 مه 


4 ۹ 
#رججحه ی دج 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۳ 


شریف ملالی بوسفزی مسما می کنند. با این مقایسه می‌شود درک 
کرد که دولت جهادی- مافیایی کرزی بسیار بنیاد گرزده‌تر و 
کنیف تر از دولت پا کستان و امثالش نیز است. 

خاینان ملی که امروز زیر پرچم باداران امریکایی و ناتوی 
شان بر ملت حاکم اند. می‌توانند هرجایی را خواسته باشند به نام 
قهرمانان بربادی و جهالت و مزدوری مسمی سازند و به ملت توهین 
روا دارند. اما دور نخواهد بود روزی که اینان با قهرمانان کاذب 
۱ تاربخ سپرده شوند. آن وقت این نوع اهانت‌ها 
همانند نامگذاری‌های دوران میهنفروشان خلقی و پرچمی فراموش 
خواهد شد. 

گر مردم و بخصوص جوانان ما نقش وطنیر ستانه شان 
را شجاعانه ادا نموده منل محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه بر 
خواست بر حق شان تا به آخر بافشاری نمایند» بولیس و اردوی 
دولت مزدور هم تاب مقاومت در برابر ایناك را نداشته. مجبور به 
عقب‌نشینی خواهند شد. 

جوانان گرامیء به اعتراضات تان ادامه دهیدء اکثریت 
قاطع مردم درددیده تمامی ملیت‌های کشور که داغ جنایت این 
حلادان را به سینه دارند با شما اند. 


درود بسر جوانان بیسدار و ضد ارتجاع 


پوهنتون تعلیم و تریبه؛ 


حمعیت انقلایی زنان افغانستان 


اعقرب ۱۳۹۱ - ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۲ 





حدود ٩۰‏ درصد شهر کابل در جریان سگ جنگی‌های تنظیمی ویران گردید. 
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اس ۱۳۹۲ 2 افست ۱۲ ۲۶ ۳-4 


د غويي نمی او اوومی ننگونی به د دي د لاملینو د 
منخه ورلو سره له كليزي ليري کرو! 


د آزادی, دموکراسی,او عدالت ته د رسیدنی لومرنی شرط د خپلواکی ترلاسه کول دی! 


د ۱۳۵۷ کال د غویی اوومه او د ۱۳۷۱ کال د غوبی 
اتمه زمور د هیواد په معاصر تاریخ کی توری» د وینی تویونی 
او د دار او ویسری ورخی دي. خلقي او پرچمي هیوادپلورو 
چی ناورین راورونکي کودتا یی به سپین سترگتوب سره 
انقلاب او د روسائو لخوا د خپل هیواد نیواک یی د هفی 
د «بشسپرتیا دوره» گبّله. . خوارلس کاله پرله پسی بی د دی 
خاوری زره ور اولادونه زندانونو ته واچول او په دار پی 
وخرول او په پولیکونو کي یی ژوندي د خاورو لاندي کرل. 
په افغانستان باندی د روسأنو یرغل که خه هم له یو ارخه 
یی افغانان د نابرابره مقاومت سره مخ کرل. له بل ارخه یی 
امریسکا ته زمینه چمتو کره؛ خو لومری دا چی په ویتنام کی د 
خپلی ناوری ماتي غج واخلي او په دوهم پراو کی نسه بهانه 
ورته وگرخیدله. خو په هغه سیمه کی چی د دوهمی نریوالی 
جکری خخه وروسته با ارزنته موخه گیل کیدله خپل نظامي 
شتون ولري. نو امریکا او غرب د خپلو سياسي او اقتصادي 
موخو پر مخ ورلو لپاره له بنستپالو خخه پرنه نور خوک یی 
پیر جاهله. هيوادپلوري» خاین او چویر ونه موندل. امریکا 
دپاکستان د آی. اس. آی. د عرب مرتجعینو او به ایران کی 
د وا کدارو مذهبي فاشیستانو په مرسته د تیزاب شیندلو لنله 
غر لکه کلبدین او ويجارونکي لکه سیاف. رباني او.. ۰ یی بر 
پوزی په میلیاردونو جالرو او پرمختللو وسلو سمبال کرل آو له 
دغو ناورو او سپکو عناصرو غخه یی «قيادي رهبران» جور 
کرل. په خپله ریکان د مولوي خالص په گایون د دوی دله بی 
په مسپینه مانی کی ومئله او هغوی یی د «آزادی جنگيالي» 
ونومول او د خبریالانو تر مخضی یی وویل: 9 امریکا 9 
بنست اینسودونکو پلرونو په خیر دي». 

لیکن د «راوا» شهیدی رهبری میناء هماغه مهال د 
وی مرکی په لٍ کی په سمه توگه وراندوینه کری وه: « که 
چیری اخوان ن الشیاطین واک ته ورسيري نو افغانستان به د 
روس له دوري خخه ویری توري ورخی وازمايي. » 

د روسي خواکونو له وتلو او د نجیب دولت له پرخیدو 
وروسته د ۱۳۷۱ کال د غويي به اتمه د امریکا «آزادي 


غونتونکي جنکیالی» پر کابل ورمات شول. خلورو کلونو 
کی د امریکاً او پاکستان د نقشی او غوبستنی سره سم او د 
بنستپالو د پلار اختر عبدالرحمن له هیلی خخه جیر» کابل یی 
وسوشو او ویجارٍ کر او له اویاوو زرو خحخه جیر خوانان. زاره 
او ماشومان یی ووژل. امریکا چی په سیمه‌ کی د خپلو واکمنو 
اخواني پچو له لاري وروستیو برنامو لپاره چمتووالی نیوه 
د اوضاع خارونکی پاتی شسوء خو هغه پیسی او وسلی چي 
وینی خبسونکو بانیونو ته یی ورکری وی په تنظيمي جکرو 
کي له منخه ولاری شسي. وروسته له دی چی د اووه کونو او 
ات گونو لاشخورانو د جنایت او بی ناموسی بوی نری, به سر 
واخیستله امریکا د پاکستان د آی. اس . آی په مرستی سره د 
پولی‌ها خوا د طالبانو په نوم د جهل او جنایت لنسکر دخیل 
طالب توليدونكي ماشین خخه راویستل. په پیسو او وسلو 
یی سمبال او د جهادي جلادانو پرخای یی په کابل کی وتّاکل 
چی د انسانیت او پرمختک پولو ارزنستونو په مخالفت او 
خناوری, سره. زمورر هیواد یسی د خپلو تنظيمي ورونو خخه 
پیر د ویجارتوب او د منخه ورلو به لور ویورو. 
له ملندو که دعوه چی د امریکا او غرب د مطبوعاتي 
کریسو لخوا مطرح كيري دا چی افغانستان چی خوار او زار 
شو لامل بي دا و چی امریکا هغه بوازي پریشود. 
امریکا هیخکله افغانستان له یاده ونه ویستو او نه یی 
یوازی پریسود» بلکی جهادي. طالبي القاعده» گلبديني ۲ 
نور بنستپالان چی ٍ په میلینونو جالرو او وسلو یی پرسولي وو» 
زمورر د دردیدونکو خلکو په سرونو کینول او په افغانستان کی 
د «آزادی, غونتونکو جنکیالیو» د واکمنی پرمهال د انساني 
ناورینونو پروراندي په خوله پاتی شول. امریکا او غرب او 
دوع ره تن معا تن ی ۲۱ ۰ کاله پسوری د خپلو 
روزل شویو حرامي امنو د زره بورنوونکو جنایتونو او ظلم 
باندی پرده وغورخوله او نه یی غوبستل د دوی د هیوادونو 
او نبری خلک پوهه شسي چی دغو خناورو پر اویا کلنی مور 
او اووه کلنی ماشومی تیری وکر؛ نسخی یی اریستلی چی د 
دوی ترمخی اولاد وزيروي له خلکو یی سترکی ویستلی» 


پیام رن شماره مسلسل ۷۰ 
په مسرونو کی یی میخونه تکوهل. انسانان یسی په کانتینرو 
کی وسوخول د مرو له نخضا خخه یی خوند واخیست او 
په زرگونه نور جرمونه او جنایتونه چی نه د منخنیو پیریو د 
واکمنی سره د پرتله کولو ور دي: نه د هيتلري فاشیزم سره 
او دغه راز نه په نورو هیوادونو کی اسلامي بنستّپالی, سره. 

خرکنده ده چی په پیل کی امریکا د ولو خواکونو 
ترمنخ پر اخوانیانو ولی دده ووهله؟ خکه چی د امریکا 
تاریسخ جوته وي. چی د دغه هیواد دولت د تل لپاره د خپل 
لاس لاندي هیوادونو کي د سياسي - پولنیزو اجو په خیر 
په وینی خبسونکو افرآدو او هفضو خواکونو باندي چی د 
وطندوستی حس ونلري دده وهی او دوی د خپلو موخو د 
ترلاسه کولو لپاره مناسبه وسیله کني. په خانكري توکه د 
افغانستان بنسییاله بانپونه د «غرب ضد» د دروغو شعارونو 
با وجود د سپینی مانی کاسه پاک دي او د زره د اخلاصه د 
امریکا مستراتژیکو او سیمه یزو موخو لپاره د سپو په خیر 
منايي وهي. ترخنک یی امریکا او غرب په دي توانيدلي 
چی د همدغو خاینو هیوادپلورو په مت د افغانستان آزادي 
غوشتونكي او مترقي خواکونه وخبي. 

د هغو حقایقو په پام سره چی یادونه تری وشوه دا 
تمه درلودل چی امریکا به ملي خاینان لکه سیاف» گلبدین» 
قانوني دوستم. خليلي فهیی محفق » عبدالله» بسم الله. 
عطا او د جرم نورو گونوالو هر یو ته واک ورنه كري او 
محکمه به یی كري. بی خایه غونتنه به وي. 

ترخو چي زمور خلک په خپله دغه خاینان د پینوشی» 
فوجي موري او سوهارتو په خیر په نورو هیوادونو ک 
محکمی ته کش نه کري» هیخوک او هیخ هیواد به د دوی 
غوستنو ته ونه رسيري او دغه حرامیان به د امریکا د اس 
لاندی زمورر د خلکو او هیواد ویجارتوب او لوب ته ادامه 
ورکري. له دیر وخت راهیسی د كرزي گود‌اکي دولت د 
خاینانو ترمنخ د «سولی» لپاره غوغا راوچته کری او حرفوي 
انسانوژونکو خخه رامنخته شوی تروشه شورا یی له هر ارخه 
سمبال کری ده» لیکن زمور خلک چي د امریکا له برامو سره 
نورآشسنا شسوي دي پوهيري چی همدا اوس گلبدینیان په 
مرکز او ولایتونو کي د دولت مهمي خوکی لري او طالبي 
«ورونه» هم دلته او هلته په جلو کی شستون لري. نايي د 
خاینانو او هیوادپلورو لپاره دغه مغازلی. دفتر جورونه او 
خبری او اتری جدي اوسي. خکه چی په بنسپیزه توکه په 
خوکیو او مقام کی د «برخی» خبري دي. لیکن له دولت سره 
د گلبدین او ملاعمر یوخای کیدل د خلکو لپاره د واکمن 
خواک د شیطانی کری بشپرتیا ده او بس. . دغه هخی به 
هیشکله سوله رانه ولي. خکه چی تاریخ خرگنده کری چی له 


اس ۱۳۲ 2 ا کشت ۱۲ ۲۳ ۱ 


عدالت خخه سرغرونه او د وینی خشونکو یووالی یوازی او 
يوازی د جکری دیر والی او اله گوله رامنخته كوي. 

په دی وروستیو کی کرزی چی پرته له گمان خخه د دی 
هیواد په تاریخ کی بی شرمه لاسپوخی او چوپری دی. خوله 
یی بيرته کری او د طالبي رهبرانو سره د امريكايي چاروا کو 
د پبو او خرکندو اریکو به ایه خبری کوي. نوموری په کابل 
خوست. او فراه کی د وروستیو خانمرگو بریدونو خخه 
راپدیخوا طالبان او امریکا خبل ترمنخ پخلا گني او ويلي 
۳ دي چی طالبان د «بهرنیو د لاس وسیله» او به «افغانستان 
کي د جکري د ادامي مسئول» دي» "هغوی د خبلو خانمرکو 
بریدونو او عملیاتو له لاري غواري چی په افغانستان کی د 
مریکا خوستنو او دنو اوردمهاله شتون ته چوپري و کر" 

آفرین باغلی کرزی! که چیری له تیرمهال خخه خبری 
اوسي. تاسی هغه وک یاست چی د ٩۲‏ - ۹۶ کلونو ترمنخ 
د دی ملت د تورو ورخو به دوران کي دبهرنیو چارو د وزارت 
مرستیال یعنی د نظار شورا سریبّی خدمت کوونکی وی او 
د جمعيتي جلادانو پروراندي هیخ مخالفت آن تردی چی په 
و ی لیکن که 
چیری د وروستیو یولسو کلونو په ایه خبری وي نو خلکو به 
هغه وخت په دی خبرو باورکری وی چي تاسی د طالب او 
گلبدین دروغجن دوه ورونه» رباني او سیاف په استاد استاد 
ویلو غره کری نه وايي او د رباني میکروب له مرینی وروسته 
د دي هیوادد پوهنتون په خیر سبيخلي او پاکه مرج به 
دی د هغه په نوم نه چلولی؛ دوه ابلیس شیطانان فهیم او 
خليلي به دی خپل بسي او کین لاس نه زاکاسی؛ د خلکو په 
وین تش په نوم د «ملت کور» به دي د حاجي الماس علم 
سیاه. ملارا کی قانونی» سیاف. محقق او نورو خاینینو به 
شتون سره غوجل نه جورولی؛ ناوره شسیطانان او غله لکه 
عطا. اسماعیل وحیدالله شهرانيی» جمعه خان همدرد. انور 
الحق احدی. ارسلا حمال. انور جکدلک. شیرزوی» حلیم 
فدايي» عالم ساعي. دلبرجان» هادي ارغندیوال» عبدالحق 
شفق .» عمر زاخیلوال بصیر سالنگي » کرام الدین او د دي 
جنس پیر نور خاینین به دي والي او وزیر نه پا کلی؛ خبل 
قاچاق ورونكي او غله ورونه به دی کنرول کیری وی چي تر 
دي بریده فساد او لويّم‌اري ونه كري او .... اوس ستاسی 
په دی خبرو ماشومان هم خاندي او په دي هم وپوهیری» 
که چیری ستاسی د هر یو دولتي چارواکو به سر د بي ۵۲ 
سیوری نه اوسی. د افغانستان پیشوگان به هم درته هپخ 
ارزست درنه کري. 

د ایران او پاکستان مرتجع دولتونه هیخکله هم نه 


یام زن شماره مسلسل ۷۰ 
اوسي دا لامل و چی له دریو لسیزو خخه ویر د انسان 
وژونکو بسینه وركوونكي وو او زمور د هیواد به پینسو کی 
تر خنکلو په وبنو ککر لامسونه لري. په خانکري توکه آی. 
اس . آی په خپل هیواد کی دننه له دفتر او محکمی نیولی تر 
زندانون و وژنخاینو او ربرونخایونو پوری د گلبدین او نورو 
تروريستي ‏ مافيايي دلو لپاره چمتو کرل خو د افغانستان 
رون اندي آو د بنسبپالو ضد انقلابیون او آزادي غوشتونكي 
له منخه يوسي. د پاکستان اوه كوني او د ایسران ن اته کونی 
تنظیمونه زمورر د ملست د بد مرغیو اصلي لاملین دي او 
پرنه له گومان خخه د دغو د ملي یووالي او خپلواکی ضد 
او خاینو ولو د رهبرانو د منخه ورلو او محکمی ته له کش 
کولو پرته هیخ امکان نشته چی زمور خلک د بریالیتوب او 
سوکالی مخ وويني. 

خویندو او ورونو» ۱ 

«راوا» له پیل خخه تراوسه د آزادي غونستونکو او د 
هغو خلکو ترخنک چی د بهرنیو مخالف وي به ٌینکه ولار 
دی او له اوسني وضعیت خخه د خلاصون لار یوازی او 
یوازی د امريكايي او ناو جهادي طالبي خاینانو او دوی 
پوری ترلو رون اندو پروراندی کلکه او نه پخلاکیدونکی 
مبارزي کي ويني او بسس. هی خواک نه غواري او نه شسي 
کولای چی افغانستان د بدمرغی له زنشیر خخه آزاد او 
دموکراسی ی او عدالت ته ورسوي. له خطر خخه د دغي کی 
ددی ترسره کول هیواد دوستي او سرشیندنو ته ارتیا لري او 
دغه راز پیسوء مقأم پالر او د خوشحالی ژوند. . ته شاارول 
غواري. د افنغانستان مظلومو خلکو چی د دریو لسیزو په لر 
کی یی د روسیی. امریکا. خلق او پرچم او مذهبي بنستپالو 


ات ۱۳۹ < است ۲۰۱۳ »۱ 


د خيانت چاره په خپل خان کي حس کري» باید په دي پوهه 
شي چی د بهرنیو دسمنانو او خپلو وطني چتلو چوپرانو 
پروراندي له سرتاسري مبارزي پرته بله لار شستون نه لري. 
که چیری د افغانستان عدالت غونتونکي او پرمختلونکي 
خواکونه د خطر منلو او سرنسیندنو سره د عمل په گر کی 
د دی مبارزی بیرغ وچت نه كري» زمور نپی هیواد به له دي 
خخه سپکی او ناوری ورخی وازمايي. 


«واوا» به د هغو پولو خواکونو ترخنک 
ودريري؛ چی دغه لار وتّاکي. نو سبا به خند 
وي» نن باید یاخیرو! 

۵ غويسي انمي او اوومسي ننگونسي ید 
د دی د لاملینو د منخه ورلو سره له كليزي 
ليري ي کرو ! 

دازادی. دموکر اسی او عدالست ته د 
رسيدني لومرنی شرط د خپلواکی ترلاسه 


کول دي! 


د افغانستان د سخو انقلایی جمعیت 


د ۱۲۳۹۲ کال د غویی اتمه - د ۲۰۱۳ کال د اپریل ۱۸ مه 


۳9 ۱ 4 5 
از ززهر نش مرکه وزان است هنسوز .. 


ام ناب مادران یس 
۳ 2 ۵ هنسوز 





ای ۱۳۲۱ < اکشت ۲۶۱۲ ۱۰۵ 





کمک عاحل «راوا» ره مصیبت زد گان خشکسالی در قر به 


در دوم جدی سال ۱۳۹۰ «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) برای مصیبت زد گان خشکسالی در قربه شرشر ولسوالی چاه آب در 
شمال ولایت تخار» مواد اولیه تقسیم نمود. بیشتر از صد خانواده از این کمک‌ها مستفید شدند. 

شرشر قریه دورافتاده‌ای در نزدیکی مرز با تاجکستان می‌باشد. به علت نبود راه مواصلاتی به قریه بابد برای بیشتر از بیست دقیقه 
کو جه‌های بار ؛ بک و گل آلود را پیاده پیمود تا به قریه متذ کره در بالای کوه رسید. این قریه یکی از متاثر ترین مناطق خشکسالی زده در شمال 
کشور می‌باشد. مردم قریه در سال گذشته هیچ محصولی از زمین‌های شان برنداشتند و تعداد زیادی از حیوانات شان را به علت نبود آب و 
علف از دست دادند. دستیابی به آب آشامیدنی در منطقه ناممکن است. نزدیک ترین دریا به قریه سه ساعت پیاده را در برمی گیرد. یگانه 
وسیله حمل و نقل در قریه مر کب می‌باشد. در موسم تابستان یک تانکر دولتی هفته یکبار به قریه آب می‌آورد که برای تکافوی مردم بسیار 
ناجیز است. خانواده‌هایی که قدرت بیرون شدن از قریه را داشتند به مناطق دیگر نقل مکان نمودند اما اکثریت باشند گان قریه فقیر اند و 
جاره‌ای ندارند. 

هیچ موتری به دلیل راه‌های صعب‌العبور به قریه رفت و آمد نمی کند فقط شش لاری کوچک در دو روز برای سش بار به کوهی 
در نزدیکی قریه» مواد غذابی و سابر احناس را انتقال می‌دهند. منطقه متذ کره برفباری شدید دارد و برنامه توزیع مواد که قبلا روی دست 
بود به علت مشکل رفت و آمد وسایط نقلیه به تعویق افتاد. مواد کمکی اولا به ولسوالی ینگی‌قلعه که یک ساعت با قریه فاصله دارد انتقال 
یافت و انبار گردید. 

روز دوشنبه ساعت ده صبح از هر خانواده نماینده‌ای به ینگی‌قلعه با م کب‌های شان آمدند و اجناس کمک شده را بدست آوردند. 
خوشبختانه روز توزیع مواد هوا آفتابی بوده اما به زودی ابری شد و روز بعد برف به باریدن شروع کرد. فهرست نمایند گان هر خانواده قبلا 
تنظیم گردیده بود و بعد از گرفتن اثر انگشست. مواد برای شان داده شد. مردم قربه با بزرگان شان در ترتیب برنامه توزیع مواد با اعضای 
«راوا» همکاری نموده و کار توزیع تا چند ساعت پایان یافت. 

باشند گان قریه با سیاس از اعضای «راوا» به سخنان آنان با دقت گوش دادند. سپس آان را به خانه‌های خود دعوت نموده و مزارع 
بی‌حاصل و جوی‌های خشکیده را نشان دادند. فقط یک دریاچه کوچک مقداری آب داشت که حیوانات از آن می‌نوشيدند. معلمان یگانه 
مکتب دولتی قریه همانند سرتاسر افغانستان هیچ چیزی به شاگردان درس نداده و قرطاسیه کمک شده به مکتب را به فروش رسانیده‌اند. حتی 
یک کلینک. مر کز صحی و با دا کتری در قریه و نزدیکی‌های آن نیست. مردم با مریضان خود روزها سفر می کنند تا به شفاخانه‌های شهر 
بر سند, 

این اولین باری بود که مردم کمک بدست آوردند. کمک‌های مربوط به قریه توسط مقامات بالایی دولت که قومندانان محلی اند 
در ولسوالی چاه آب دزدی و بلعیده می‌شود و به نیازمندان چیزی نمی‌رسد و کمک‌های خارجی فقط به چند ولسوالی که در نزدیکی مر کز 
تالقان قرار دارد می‌رسد. 

این قریه نمونه‌ای از هزاران قریه در گوشه و کنار کشور است که از بلیون‌ها دالر کمک شده به افغانستان کوچک‌ترین جیزی بدست 
نمی آورد. به اساس آمار سازمان ملل متحد ٩.۴‏ ملیون افغان از گرسنگی رنج می‌برند و در معرض خطر مرگ قرار دارند در حالی که پول‌های 
کمک شده به جیب مقامات فاسد دولتی رفته و حنایت‌سالاران کماکان به دزدی و جپاول ادامه می‌دهند. 


ژمین را ع 


بایی کاشت 


شماره مسلسل ۷۰ 


اس ۱۳۹۲ < اکشت ۲۰۲۲ ۶ 


زمین را شخم خواهم زد 
سراسر هرزگی را 
هر وجب ویران خواهم کرد. 
زمین را شخم خواهم زد 
درون درز دل‌هایش 
فغان زندگی 
آزادگی را کشت خواهم کرد 
تمام کشتمندان را 
بجای تخم‌های زرد 
که بار آورد عقامت را 
نهال عشق خواهم داد. 


زمين را از رگ ریشم» 
و از جویبار خونین رفیقانم 
و اشک ریخته‌ی صدها هزار مادر 
سراسر شاد و 
هم سیراب خواهم کرد 
که در فر دا 
به جای هر زمستانی 
بهاران را 
بجای هر خسی و خاری 
سرود ناب باراد را 
تبار بی حصار لاله زاران را 
فشارد در بغل 
آوارگان غزه و کابل 

زمین بهر همه 

آباد و 

از بوغ ستم آزاد 
دوباره باز 
وطن گردد. 
زمین را از حفارت 
از جنایت پاک باید کرد 

زمین را عشق باید کاشت! 


م . آژن . کابل 
۱۷۱۷۱۷۱۲" 


#۴ ربش: زخم وجراحت 


مستله ملسی و خاینان ملسی 


«تجزبه افغانستان» خیانتی در ذات قومیرستان پشتون و غیر پشتون 


برئوردی قوم‌گر[یانه و نه [ز منظر دموکرلسی 
و مردم دوستی به مسئله ملی و مقدم دائستن 
آن نسبت به (ستقرار دموکراسی در (فعانستان 
مستقل, فرد يا جمع ر[ به قعر سهمگین ترین 
ثیانت پرتاب می‌کند... دل درست و پایدار 
مسئله ملی صرفا در پهارچوب دولتی واتعا 
مستقل و دموکر( تیک تعقق پذیر است زیر[ وقتی 
دولت مافیایی باشد در راس نوامی فدرال, نه 
هرگز نمایندگان مردم بلکه رهزنان بنایتکار قرار 
نو(هند گرفت. 


از متن جزوه «مسئله ملی وخاینان ملی» 





درحالیکه امریکا و مزدوران بنیادگرا و نکتایی‌پوش آن نفاق ملی را دامن زده عملا 
افغانستان را بسوی تجزیه و بربادی سوق می‌دهند. «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
(راوا) دست به انتشار این نشربه زده است تا مردم افغانستان از جگونگی مسئله ملی در 
کشور آگاهی یابند و عناصر خاین و ضدملی را که هیزم‌آوران تنازعات ملی در کشور اند به 
مثابه دشمنان وحدت و یکپارچکی افغانستان بهتر بشناسند. این جزوه به اهمیت مسئله 
ملی می‌بردازد و اهداف پس پرده خاینانی را که به خاطر برآورده ساختن برنامه‌های 
باداران آمریکایی, پاکستانی. ایرانی و ... نسان ملیت‌های برادر وطن ما را به جان هم 
می‌اندازند بی‌نقاب می‌سازد. 


برای دربافت آن از طربق ابمیل معلومات حاصل نمایید. 


این ضمیمه را به صورت فابل پی.دی.ابف از 
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کول 
حماسه و امید و الهامی! 





























نی (شهر کردنشین طّ سوزیه) به نضاد 
۳0 اش ۹ بر «داعش» این شگار ار هی 
و آسرائیل کوبیده و بیده و با زاین بار ثانك گردید که" 









مو ۱ 
سس بخشنمق‌تواند به پیروزی ابرسد. 
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